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در آ تم آن 
ساب 


باروولوس ! 


پاریس‌را کودکی است؛ وجنکل دا پرقده‌یی؛ پرنده کنجشك نام دارد. کودله 
(لات؟۲ نامه می‌شو د . 

این دوفکردا» که یکی سراسر آنش موذان است ودیگری سراسن نود سپیده 
ی کل حاهم جفت دنیثه: ابن دو شر ار« زاء یأر سی وکودکیرآدرهم‌کویید؛ موجودکوچکی 
از آن بیرون می‌جهد.- پلوت" اگرباشد این موجود دا «هومونچیو»؟ می‌نامد . 

این موجود کوجاك شادمان است: مه روز غقا نمخورد؛ وهمه شي هر‌طور که 
پسندش افتد به‌تماشاخانه مبرود. نه‌پیراهنی بدن دادد» نهذفشی با وئه سقفی بالای‌س ؛ 

مانین مکسهای آسمان است‌که صیچیت از اسهارا تدازند. ازهفت تا سیزدسال دازد, 


1- ۳2۳7۲۵1۵5 لت ان دمعئی ۲ پسر دیچه کوچك 54 
۲ این کلمه پرایی 2245010) اختیارشنه‌است ذیرا که درفارسی کلمه دیگری 

که آین«عنی‌رایی‌ساند ندادیم وکلماتیازقبیل دولترد» و «دوچه گر ده کمعر ازولات» 
رسائنیدم مقصو دند ؛ بائوجهه آنکه «سحه 4 لات تهر آن فسل از چیه حومی : لمو دیش من 
خصو عصیات «ناعن؟ پار ی را دازد. 

۳ 112۷06 شاعر لاتن که اشمار مضيمك داشته ( در دود ۳۵۰ تا ۸۴ 1 
پیش‌اذ میلاد ). 

۳۴ ماه اجه لش تن معی لعرد کو چك». 


ارو زد نوا بان 


۳ جیاعت زندلی می‌کند , خیایات درع می‌گند» در هو ای آذاد منزل می‌دند ۲ شلوار 
کهنه‌بی شا داند که از پدرشی بان مرخ 5 أست واز یاه پایش پاین‌تر می | بد» کلاهی 
دارد که بادگار کی دیگی ار پدد آنش است و2 دس مدوشش هید سثف؛ وعحط یلك ل که 
بند شلوار ار نواد زرد دارد: میدود, تکمین می‌گشاید: #قلیش می‌کند: وقت تلف می- 
کند: چیي‌هادا از زورکشیدن سیاه می‌کند» متل يك دوذخی فحش میدهد. به‌خر ایات 
میرود, دزدها را می‌تناسد, با دخترها خودمانی حرف میزند, به زبان آرگوا سنن 
می‌گوید» ترانه‌های منافی عفت می‌خواند: وهچ چیر دد قلب ندارد. حقیقت آنست 
که درچانش ءلب هر و از بت دارد ژِ تن بی‌گناهی است ‌ و می‌وارید‌ها هر گر دنر کل حل 
دمی‌شو نف . آدمی تا کود اه است : دا می‌خواهد که بی‌گناه باشد. 

اثرکسی اذشهر بزر گه بیرسد: این‌کیست؟ چواب خواهد دادء این‌کوچولوی 


سس است. 


۲۷ 
۳-0 شانه‌های خاص او 


لبات پاد یس کو ده پست #9 قول است .۲ 

خزاف فگویيم: این گردبی؟ جو تیار اه یر آعنی دارد؛ اه جر همان بل 
پیراهن‌ثیست: گاه گفشی‌هایی داردء اما آلذفش‌ها تحت و پاشنه ندارند؛ گاه خافه‌یی 
دارد و آن خانه‌را دوست میدادد دیرا که مادرش‌را آندا می‌باید ) اما کو چه را قر جییم 
می‌د هد زیرا که «آرادی» را ]دسا پیدا می‌کند . بر ای‌خود باز بهای‌خاص وشضطنت‌های 
گوناکون دارد که اساستان‌فینه ورژیدن نسیت به‌توانگران است؛ استعاراتش مخصوص, 
بدو دس است : مر‌دن به اصطلاح او ( هو توردن از طرف زربشه؟ است . مشاغل خاصش 
صداگر‌دن درشکه۰ پایین آوردن پله‌های کالسکه‌ها, دربارآهای سغت برای کنراندن 
مردم ازيك‌ظرف خیابان طرف دیگر حق داهداری‌گرفتن, ویا بقول خودش «پل‌خر 
بگیری ساختن ۱6 نطةّهایی را که دولت بثفم هلت‌قی انسه ابراد مر‌ده‌است فر باد کیان 
بازگفتن, وس تکه‌های سدگف شیر | خالی‌کردن اپولی دخحصوجن تتجو د دارد که هر لب 
است از ضیه تکه‌های‌کو جاك می بساجد4 شده‌بی که درشارع عام می‌توان فاوت . این‌پول 
قابل ملاحیله که نام 2یازهع۳ دود می‌گیرد: نز د این‌کودکان موجك آواره» ثر ی 
تتییرناپذیر وبسیار مرتب دادد. 





۱- آرگو - زبان و امطلاحات هءخصوص اصناف وطبقات پاین. 

۲ات را بموجودی کو تاه قن وپار بیدا بدغولی درشت‌پیکر شببه می‌کند . 

۳ این کمه براین واره قعتاوصا بمعنی تکه‌پاره اختیار شده که تام آرگوی 
همین پول مخصوص بچه لات‌های پاریس بوده است. 








مار پوس ٍ‌ٍ 





از این گذشته لك جانود شناسی متحصوصی بندود قسز داردکه درگوشه و گناد سا 
ثهایت دفقت بخارش هی بننند ! 2 جائور خدا 6 شیشه دعنضوت صاان اسبت ؛ دسطان» 
وش 5 صیاهی است که یا پچیئشن دمسی که مسلم د۵ دوشا است تید‌ یل می‌گنك. برآی 
خود یات‌جانور اشانه‌یی درد کهزییشکمش دارای فلس‌است؛ اما سوسماد فیست». که 
روی پشتشی دملهاپی دارد اما قوریاغه سیاه ثیست؛ - که ددسوراخهای کوره های قدیم 
آ لت ود در جاههای جات مه منزل هی‌کند؛ سیاه است ۱ پشم | ود است ؛ زج ایی : 
خز‌نده‌است» گاه کنداست, گاه نند, فریاد نمی‌کندء اما نگاه می‌کند. وچندان تری 
آوراست که هر‌گرکسی او دا ندیده است؛ این عجیب‌الخلقه دا «کرة می‌نامد. میان 
سنکها دنیال «گر» گشتن تفیبحی خطیراست. يك تفریم دیکرش: بلند کردن يك 
تکه ازسنگفرش خیابان و دیدن خرخائی‌است. هرناحیة پادیی بمناسبت جانورهای 
جالبی‌که‌در آن می‌توان یافت اسمی‌دادد. در کارخاههای «اورسولين» کوش‌خیزا* سیاد 
است؛ درپانتگون هن ارپا فراوان‌است: درخودالهای ۶شان دوماریة بچه قوریافه هست. 

اما از لحاظط طمات؛ این روهظ ۱ مذل شتالهران6: چیز هایی بر ای حجود دار . 
کمتر از او وقیم نیست. اما با شرف‌تر از ادست. کسی نمی‌داند مجهن بهچه شوخ و 
شنگی بی‌ماذمد است : از حنده دیوانه‌و ارش و کاندار را بتنك می آودد. عدقام آهتکش 
عیاداته از «حمدی» اعلی میگئر دو به‌خره می‌دسد. 

يك مراسم قدفین عرده صودت می‌گیرد. در ددیف همراهان مرده يپ شاك 
است.- بات‌لات فریاد مبزند! « - اودو! ازجموقت پزشکا خودشون شاهکارشخونوجایجا 
میکنن ۱ » 

پات لات دیگر هیان جمعیت است. يك مرد با وقاد, آداسته به‌عينك وبندها 
و آوین‌ها, با نفرت خودش دا دوباو می‌گر‌داند ومی‌گوید؛ بی‌سروپاه تو الا «کمن» 
زن هنو گر فتی. 

- من آقا!.. بگر‌دینم| 


ی 5 
دلیذبر اسیی 


شیپ هرد کوجلت از برکت یرف شاهی‌که ی که و «هر وسیله که امد ددست 
می آورد وارد يلك نماشاخانه مي‌شود. همه از استانه این درساحر اه می‌گندرد نیس 
شتل هی‌باید: لت بود؛ و ار ۱ هی‌شود . تماشاخانه‌ها مانند بعض کشتی‌ها ند که 
می‌از بر‌شان کنند و اتاق زیر شغان دربالا قرارکیر د. درادن اباق تنتذه و تاد يك است 
که کودءان ولدکار جمع می‌شوند. نسبت ولنگادها بهلات‌ها مثل سبت شب‌پره به‌گیم 


سس 





سس سس تست جر 


[- تر جمه تشر «بی مه ۲1" که عنوان اختصاصی دحه لا یت ای هار بس‌است.. 


پم بنوا) بان 


آلاست؛هردو همانه عوسجود مالدار یرواد کشمتنها نشد. عشستیم سعادئی »افتنار وجد و 
شادیشی؛ دستزدن شدبدش که بعبال‌زدن شییه‌است» برای انکه این اقاق تنگ. بدبوه 
تار ی , چر‌کین : فاسالم؛ دشت ومگرد فر دوس ۱8 تامنده شود تفی‌است. 

به‌يك موجود آنچسا که بی‌فایده أست یدهید, و آنچه را که‌لازم است از وی 
بگیربد. يك «لات» خواهید داشت. 

و ار 40 از معضی ادراکت ادبی؛ پي‌تصیب ثیست. با آن هقد‌ار تسف مه شاسته 
است می‌گوييم‌که خوق ادبیش هیچ نزديك به‌خوق « دلاسيك » نیست. محکم طبیتش 
کمتر « آکومیات > است. ازاین‌قرار» مرا ی آنکه شاهد آدرده‌باشیم» باید بگوييم که 
عمومیت مادموازل ماری؟ دراین دستة کوچك بچه‌های پرهیاهوه آميخته با قدری 
تصیدی ول لت پار یی اد را مادموازل #موش۲ عی‌ناهین. 

این‌موجود قیل‌وقال می‌کند» مسخره می‌کند, به‌ریش همه می‌خندد؛ میجنگد. 
مثل يكك کودگ شیرخوار ذیرپوشهای کثیف» ومغل يك‌فیلسوف, جامه ژنده دارد.دد 
کنسای‌روها ماشی مگرد لب منجلل دها شکار عی‌کند: از زباژه شادمانی استخر اج 
می‌کند. چهارراههادا پا شود وشرش پر آشوب می‌سازد» شوخی می‌کند ومیگزد: سوت 
عیز تد,میشواند, هلهله می‌کند ودشنام می‌کوبد,هللویا؟ را بوسیلهٌ «مانان تورلورت»۵ 
فرو عی‌نشاند ۰ همه نوا هارا از «ده پردفوندیس»* مردگان, تا «شیانلی»۲ عی‌خواند, 
پی جستجو کردن می‌یابد. آنچهرا که نمی‌داند. میداند. تاحد شیادی «اسبارتی» است؛ 
تا حد عقل دیوانه است؛ تا حد کثافت نغمه‌سر | است؛ اک دوی « اولمپ 6 چمپاتیه 
تیف جودر | دد بهن هیفلتاند و بسن از ستاره درون عی آ+-د. لات یادا یی «رایله ۸۵ 
کوچك است. 

ام جیب مخصوص ساعت نداشته‌باشد از شلوارش ناراضی است. 

کم متعجب عی‌شود» لمتر هبتر سثه ؛ خرأفات ۳ هستخی ۵ هی‌کنف. باد ۳۳ را 
می‌خو اماند: ده‌آسر ار رو رحند مر ذث : دراک اروا دار گشتة مر‌دگان رای را برون 


- با تردن طیقه تماخاخازه هار | که راهرویی تشگ است ویارادی015 6۳۵۲۵ 
می‌نآهنت که دمعغی فردوس با دش است.. 

۲ کمدی باز فر‌انوی که در نا عم ممروف بود و مفلق و | کدميك 
حرف عیزد. 

۳ 3۲۵08 - یز بان عامیانه بمعنی « عالی» و «باشکوه» است. 

۴ ۸۱۱6۵1 يك کمه عبیی که بمعتی «خدای ابدی را ستایید» است و در 
عبادات و اعیاد مذهبی استعمال می‌شود وبین‌نصادی در ایام عید بالگ بایعض عیادتهای 
کا مخلوط می‌شود تا شادمانی کانی را که مسیح به آنان گفته است. « ای فقرای 
عدوی» ملات آسمان متعلق بشماست» بر‌ساند. 

۵ ۳1۵0۵00۲۱۵۲6۲6 رك در‌گردان تصنف عوامانه فدیم : با گیتاد. 

۶ بهحاشة صفحه ۷۳۴ درچوع شود. 

۷- يك‌تصنیف رگيك تفریحی. 

۸ عناق فوسنده هزل‌نویی فرانوی. 


مار تومي ۳ 


می آودده برای کمات مغلق شیشکی می‌ندد. بهخشوندهای جماسی صورت کار یکاتوری 
هی‌بخشد. نه‌گمان رودکه مشک ر(طف شعراست , ازاینم‌حله دوراست آعا شبح تمسخی 
و جانشین روّیای بر طمیط راق شاعی ائه مسازد. اگر 2 [داماستور»۱ بر و طاهی 
دردد این ن لات می‌گوید: 2 آوهوا! لولو خور خوره! 4 


ع- 
میت آند مفید باشد 


پابیس از ساده‌لوح شروع می‌کند وبه لات منتهی میسازد. دوموجود که هیچ 
شهر‌دیگی لماقعشازرا ندار دا خوش‌داور کا کاعل که بائگامکر دت داشی سود . وات‌گکز 
پایان‌ناپذیر» پرودم؟ و فویو" - فقط پاریی است که این دا درتادیخ طبیعیش دارد. 
همه اساس سلطنت در وجود سلده‌لوح است. همه هرج ومرج طلبی دروجود ولات» 
است . 

این‌کودا پرینه‌رنگ حوم؛ پارسی, زندگی میکند و توسعه می‌یابد» بی‌پروا 
در رئج د«اخل میشود و اژ آن بردن مياید. در پیشگاه واقعمیات اچتماعی و اسور 
بشری, شاهدی‌است متفکر.شخصا خودرا بی‌قید میشمارد. آما چنی ئیست. نگاه می- 
ند آملدد مر اک حمف بل ! آماده رای چیز‌دیش لس - شها هررکه باشف ار تامحان 
چیشید او ز اه تمننقه» فیشرفی؛ قخار» بی‌اتصافی؛ استیداد؛ ادزستی: ععصسب پاستمگری 
ااست ه لات می‌چال دهن بر حنر باشو! 

این کوچولو بزر که خواهد شد. 

وجودش از چه‌خاگ خمیر شدماست؛ از تست لجنزاری کهدر دسترسی بوده 
است. يكسشته کل و بت رفح رمانی 2 آدم1 نوجود آودد. کافی‌است ت که بات خد.اشدیی 
کند. همیشه خدایی برآی لات خدایی‌کرده‌است . بخت دراین عوجود کوچك کر می- 
کند. بوسیلهة این کمه «بخت» تا حدی بمعاجرا یی میبریم. این کوجولو که از خااه 
تجاله عمومی خمیر شنده ء «جاهل؛ پی‌فهم : هبوت ه عامی» و ست أست. آبا روزی» 

بلث بوئانی: ی يلك بتوسن۴ خواهد‌شن؟ اندکی صیر‌ کید , 2 کو چیه مرهیگرددت: روج 


1 ۵0۱25607 ار اشعاصکتای‌«لوزیادها 4 ( آشی تاموئش‌زویستده+پر تقالی) 
که عولی‌است دزد گه وتتهبان دماعذپی است و زاه بر یکی از اشتای کتاب‌می‌نند ۲ 
۲- عصجومطل۳:۳ قهربان کتای « ماتری موئیه # ومظهر بلاهت و خود - 
خواهی‌است و اشخاصی‌دا که دارای این‌صفانند به‌وی تشبیه مکنند. 
۳ تافالانان۲ مظهر ولگردی وهرذکی وضر +) وعر ۰۳۳ 
5 امالی «نشوسی؟ 6 مسملکت دونان قددم که باخشونت حعر وف‌دودند. 
دبلوسین؟ در زبان‌فرانسه به‌س‌دم بی‌اطلاع وبی‌اعتناء به‌ظرافت وذیبایی اطلاف میشود" 


۷۶ لینوا بان 


پار بس ؛ ابن شیطان که‌خود کال‌تصادف ومر‌دان تقدایر و جود هیا ورد دعکگسن گوزه‌شر 
تن ۳ سل تم همبازد, 


مرزهایش 


لات سیب را شاف سعت؛ مبث‌آرد) تنهایی را دین دو ست هیدار ده زی را که دور دزی 
از عقل داد . مائند « فوسکوس ۰6 2 دوستدار شهر » است و مانند «فلا(کوس»۲ 
ظ دوستدار صیحر | 4 

در حال تخیل سر‌گردان بودن» پعنی پرمه ژدن؛ صرف وقت نیکویی برای 
قیلسوف است ؛ توش در آن‌گونه محر | که قنری «تلون. دسیاز زشت ؛ اها عجب و 
مرکب از دو طبیعت مختلف‌است و پیرامون بعض شهر‌های بزدگت , خصوص پادیس 
وجود دازد. عشاهدء جوهد شهر : مشاهنة يت عوجود ذوحاس است. بایان ورختان: 
آغاز بامها, پایان علف. آغاز سنگفرش, پابان کشتزارها. آغاز دکانها. پابان دست- 
اندازها. آغاز سوداهاء پایان مزمة آسمانی, آغاز هیاهوی انسانی؛ از اینجا بهره‌بی 
خارق| لعاده حاصل هیشود. 

از ارو دد این قاط که کمتر دلفریبند و از طرف داهگنران با وصف 
« حزن آود » نشان شده اند کردش های خیالبافان که ظاهرا بی‌عقصد است صورت 
می‌کبرد . 

صی‌که این سطور را مینگادد مدتها در جدود پادیس ول‌گشته و آين برایشی 
سر جشمه‌ی است ازخاطراتی عمیق. این چمنهای کوتاه, این راعهای منکلاخ. این‌کل 
سفید‌ها این‌خاگهای آهکی. ادن‌سنگهای حج, این بلت نواچختی تاهتصاز علغر ارها ۳ 
زمینهای آشی داده, این‌گیاهان نورس صیفی‌کارها که ناگهان ددکنجی دیده میشواد: 
این آمیزش توحش وشهرنشینی» این دمینهای خلوت و پهتاور که در آنها صدای طبل 
پادگان برای تعلیمات نظامی شنبده میشود وشمه‌یی ازغر‌ش‌های نبرد مگوش میر ساند؛ 
این خلوتگاه‌های روز و دزدگاههای شب. آاسیات از هم دررفته‌یبی که با باد میچر خد: 
جر‌خهای استخر اج معادن سئگ: میسانه‌های گنار قبر‌ستانها؛ اطف اسر‌ار آهیز دیواد- 
های بزر گی تیره که زمیتهای سیم بیس دین؛ پوشیده از آفتاب وپر از پروانه را 
سر اسر قطم هیکنند. اینها همه اورا جذب هیک دند. 

تقر یبا هیچکی درروی دمین این‌نقاط قریپ‌دا. «تلاسیهدر» را. «کوتس»را, 


1 ۲۱۱500۶ وانجمنه تحو ی و شاعر لا تن که بلك رساله «اوراس» در خصوص 


عسشق محر | وان او است 
۲ ۲۱269 لقب «اوراس» شاعر معروف لاتن . 





مار توس ۳۳۲ 





دبوار ذشت «کرنل» را که ازضرنات گلوله چون پوست ببر شده است؛ مونیارس را » 
«وس اولوع راء تاوبيه» دا بر ساحل سرآشیب مارت؛: ذمیشناسد از همان قبیل است 
«مونسوری». ۶ توهب آیسوار ۲. پیرپلات دوشاتیون , که درآن يمك معدن تک ته 
کشیدة گهن‌دیده میشودگه مصرفی جز رویاندن قارچها ندادد» وبرسطم زمین ددیاذ 
تخته‌های پوسیده می‌بنند. صحرای روم يك تصور است ؛ حومه پاریس تصود دیگرک 
است؛ در آنچه يك اقق‌جلوجثم ما نمابان میسازد چیزی جز کشتزارها, خانه‌ها. یا 
حرخعان دنل دمته له عا:ید بر‌سطم است ! طیه مناطن اشیاء؛ افکار خداو ندند. مکانی 
که در آن يك‌جلکه به‌يك‌شهر ملحق میشود همیشه ازءکسی نمیداند چه‌نوع. حزن‌نافن 
نقان دارد. آنجاطبیعت وانمانیت دفعتاً باشما سخن می‌گویند. [ تجا بدایم خاص محلی 
اعکار هعیش لش 

هرگی‌که. جون‌عا دراین خلویگاه‌های یوسته دذحومه‌های شهر عان که هی .- 
توان حواشی پاریسشان تامید پرسه ده بائن. آثجا در گوشه وکناد, در متروكترین 
نقاط, دد غیر مترقب‌تربن موأقم. پشت يك‌چیر کوچك. یا در ذاویة يك دیواد ذشت» 
کودءانی برعیاهوء پریده رتگه.گل آلود؛ غبار آلود. ژنده‌پوش و ددهم وبر‌هم دیده 
است که هر يك تاجی ازگل‌کندم برس نهاده‌اته و سر‌گرم بازی «ئبله‌قاعه» باپولند" . 
ایتها همه کودکانی‌هستند که ازخانواده‌های ققیر گر بخته‌اند. بولواز خارجی مر گر شان 
است ؛ رو هه شور به آثان تعلق‌دارد. | ذیحا بت‌منرسه دادم صحر آنی تشکیل هپی دطن فا , 
آنجا سادگی: همه تراته های ذشتی دا که میدانند میخوانتد. آئجاء حور از هر نگاه 
تن با هن بگوييم ژندجی میکنند. در دوشنایی زیبای اددببوشت با خرداد , 
بوانئو در آمده پیرآمون سوزاخی دوک دهین: سرگرم قل‌دادن کلوله‌های کوجکی تب 
شستشان, وپا کرم کتكکاری بررس‌پول» بی‌آنکه مسئولیتی احساس کنند. گر پشته از 
هر گر فتار ک» رها از هی قمله؛ خوشوفت ؛ و همفکه شمارا فییتشگ بیاد می آورند که 
حرفه‌یی بر ای‌خود دارنده و باید پولی برای زندگی بدست آودند وییش‌میا یند. ويك 
چور اب یشمی کهنه پر از زئبورهای طلایی يا يكث دامن کل یاس براک فروش بشما 
بعیی حسثه میذار نت در حوالی پاد یس بر‌خورد 3 این‌خود ان لت ٩‏ لطفی دلیستد دازد, 
9 «م در ان حال تأثر آود است. 

گاه میان آین تود؛ پسربچگان» دختران کوچکی نیز هستند. آیا خواهران 
آنانند؟ اینان تقریباً دخترانی تازه سالند. لاغر: تب‌داد» خشکینده دست و پا» پر از 
آکه‌های سر ۳+ آ راسته سن با دوشههای چاو دار و شقایق؛ شاد سر‌گتی و بآ یر‌هند. 
عددایی از آنان دیفه نو ین که میان‌خندسها کبلاس ستتو ز ثش , هت‌گام غعروب صدای 
خند-شان شنیده مشود . اعن‌دسته دختر ان که از آفتانب مرو گرم ودوشتند مشی 
دراژ مر د متفکر را بخود مشفول‌میدارند واین‌مشاهدات دوّیایی باتصوراتشی‌میآهیژد. 

1- ۲10006 بازی #پی‌کوش» يك‌نوع قماداستکه بینلاتهای پادیس مرسوم 
است. بچه ها هرکدام چند یول سیاه در دایر»ءیی که روی ذهین دسم می‌کننه می- 
دذارند دبکی پی‌از دیگری؛ 3 مر‌اعات لو دنت میدو شند یا ۳ باكس که ددگی آنهارا 
اخط بر ون‌کنند. هر بازیکن یو لهایی‌را که متوآند از دأدر»ییروتن برانث بر‌ده‌است . 


۷۳۷۸ بیئوایان 


پاریی مر‌کزاست وحومة پاریس محیط آن ؛ اینجاست که برای این کودکان 
پمننلههمه کر زمین‌است. هرگز آذاین حد فراتر نمیر‌دند. همچنانکه ماهی‌ها نمی- 
توانند از اي خارج شوند. اینان نين تمی‌توانتد ازهوای پادیس بیرون روند. براي 
آنان در در فررسخی درو از ه‌هاي سین ٩‏ صج و جود ندارد ٩‏ ابوری» ژانتی بی؛ آرکوی: 
بل‌وبل. اویروبلیه, عنی‌عو نعان, شو آزی‌لی وا بیلات‌کور , هو دول : ای وانو ؛ سالا در : 
چودو توبی : ژانو و رکه دولومتب؛: این ویل» شانو: آس نیس » بوژی وال. تان‌اتر ؛ 
انگین و ازی‌لوسات» نوژان: خورنه, دراسی. جونه‌س, اتجاست که ور اد عالم تما 
می‌شود ۰ 


_- 


گمی تاریخ 


درعصری که تقریبا میتوان عصر معاصرش نامید و درخلال آن» حوادت این 
کتاب وقوع می‌باید. مانند امروز درگوشةٌ هی‌کوچه‌يك سس‌پاسبان دیده فمیشد (نعمتی 
که‌اکنون مجال بحث در آنائیست)؛ کودکان سرگردان ددپادیس‌فراوان بودند. یموجب 
آمار. دد آننمان تطورعتوسط هر‌سال دویست و شصت کودگ بی‌عأوا از طرف دوایی 
پلیس ؛ آز زسن‌های امحصور : ازعمادائی که دردست ساختمان نود ند از دین یلها 
جمم اوری میشدند. یکی آذاین لایدها که مشهور ماند 3 جلچله‌های پل آرکول > را 
به‌وچود آوند. براستی تکبت آلودترین مظهی اجتماع دراین‌مر حله است. همه‌چتامات 
آدمی ازهرزه‌گردی کود کان شروع می‌شود. 

با اینیمه, پادیس دا مستتنی کنیم. با می‌اعات يك میزان نسبی وبا وجود 
خاطره‌یی که یاداوری گردیم: این‌استشاء صحیح‌است. درصودتیته ددهرشهی‌بزر که 
دیگی» يك بچة هرزه‌گرد یلكسرد تیاه است: در صورتیکه تقریباً همعجا کودکی که 
بخود واختاشته ده باشد ازمض جهات بهيك نوم خوطه‌وری شوم دد عیوب عمومی 
تسلیم مشود که ریشه شراب ومایه وجدانش‌را هی و زرد . ار پار یس * با !نکه ظاهر که 
خر‌اب وفر‌سوده دارد. دز باطن تقرببا دست نخودده است. آمر مدیمی که باید موزد 
تصدیق قراد گیرد, و امری است که در سایهٌ درستی تابنالك انقلابات عمومی ماه 
میدرخشد» اینست که يك‌نوع #خاصیت فاد نیذیرفتن» از فکری که درهوای پادیس 
است حاصل مشود.: مسانند نمکی که در اب اقیانوی است ب. بارس دا ۳۹ گردن: 
روج را حفظط هی‌کند. 

آنچه ایتجا ميگوييم چیزی‌از آن دلفغر دی نی‌کاهدکه آدمی دزعسن س‌خورد 
بایکی از این کودءن‌که کویی‌پیر آمونشان ریشه‌های دسیخشتة خانواده‌های درهم‌شکسته 
هموح هیر نند احاس می‌کنت. دررهثانیت کنونی که شنوز نواقعی سار دازد چندان‌عس 
طبیعی نیست که خانواده ای هتللاشی‌شنه : اعصاء خو یشتین را درل اوکنند: نداشد 


مار پوس ۷۳۵ 


که کود کانشان چه میشوند» وجگ‌فوشمانثان‌را دردارع عام رها کنند. سی‌نوشتهای 
تاريك از اینجا شروع میشوند. این‌اهی قمانگیز که خود یك‌جمله بر ای‌خود تشکیل 
داده است؛ 2 رهاشنن سأن کوجه‌های پار سس ‌ ناهیثه میشود . 

ضمناً بگويي‌که این‌رهاگردن کودکانرا سلطنت قدیم هیچ مانم نمیشد.وجود 
قذر کی از عصس و ۲بوهمت درنواحی‌پیست؛ موجب آسایش هقاعایت عالی نود و بگاراقو با 
ها مد . عدأوت شسیمی دهتعلیم و تسر بت کودکان قوش ۵ اعتقاد اساسی بود. این تمه 
روشناییها بای چه خوبند؛» این کلام ورد ذبان بود. مقل يكت « سم شب » دسمی 
بود وحال آنکه کودك سرگردان نتیجه مستقیم کووكه نادان است 

ازطرف دیگر ساطنت اه دکودکان ساحچت داشت: و اوقت نود که‌کو جسعارا 
کف‌گری هیگرد؟ . 

دز عصر لوی جه‌آرد هم برای آنکه از آن رمان دودتر نریم شاه میخواست 
: دلائلی‌چند, نیررو که دریایی کاملی تشگیل‌دد. فک خوبی‌بوده اما وسیله اجر‌ایش 
را ببينیم. ار پهلوی کشتی شراعی که بازیچه باد است برای کشیدن آن‌در مواقم 
ضرودت؛ گشتی‌هایی که همه‌جا دنبال آن بروند. خواه پارویی با بخادی: ثماشند 
جهپازات دریایی وجود نو اهند داشت. در آن تمان کعتی‌های چبی کاز برای مرو کي 
دربايي بمنزلهُ کشتیهای بخار آمی‌وذ بودند. پس کهتي‌های جبر کارلازم بود؛ اما این 
دشتیهای چبر کار حرکت نمیکنند هگن بوسپله چبر کاران» پس وجود جبی کلران لازم 
بود. «کولبر»۲ بوسیلةٌ کارگر اران شهرستانها وبوسیله انجمنهای محلی نا می‌توانست 
جبر کار فیآهم میآورد. هیئت‌قضات دداین مودد حسن خدمت بسیار نشان میداد. اگر 
می‌دی‌هنگام عبور يت‌دسته روحاني‌کلاه انس بی‌نمیداشت, وباصطلاح وضع پرردنستان: 
بخود میگرفت اودا برای جبر کاری میفر‌ستادند ؛ کودکی را در کوچه میدیدند. آكی 
سنش پانزده بود و تمیدانست که کجا مخوابد به‌جبر کاریش میقی‌ستادند. چه ملطنت 
بزد گك+ چه عصی یز گث! 

در ثمان لوی پانزدهم کودکان در پادیی تم میشدند؛ پلیی آنات‌دا, کی 
نمیداند برای چه‌کار اسراد آهین, میربود. مردم با وحشت بسیاد سرگوشی چیز‌هایی 
مس‌گفتند وفرضیات مخحوقی راجم. هعمام‌هاي ارعوان شاه اهار میدش - نف . بارییه ۵ 
یا ماددی تمام اذاین ضایا سخن عیگوید. اه اتفاق می‌افتاد که افسر پلس جون 
کودکان ولگرد ثمی‌یافت» کودکان پدر دار را عیبرد. پدران تا امید به آفسران پلیس 
اعتراض میگردند ودنیال آنان هي فتتد. دراین‌گونه موارد پارلمان دخالت میکرد و 
فرمات هیداد که بدار آویر‌ند , کر ا؟ افسرآن پلیس را؟ نه. یدرآن را. 


[ - آشاره به‌بدی وضع کودکان بی‌سر پرست وطبقات پست دداینکشورها. 
۲ کودکان را بعطفی که روی آب جمم شود تشبیه کرده‌است 

۳ م۵۱ ) ودس لوی چهار دهم پادشاه فرانة, 

۴- (حقصود) آنست که شاه با خون کودکان استهمام هیکرد! 

۵ 6۶ات۳ شاعر فر‌انسوی ( ۸۸۲ ۵-۱ ۱۸۰). 


۷ بتوا بان 





ت- سم 
لات باریس میتو اند در طبقه‌بندی هنود مقأمی 
داشته با خد 


اصول لاتی پاریی مثل‌اصول طیقاتی هندی‌است. میدوان گفت؛ برای هرکس 
که بخواهد هیسن فیست. 

این کلمه لات؛ اولین‌دفعه بسال ۱۸۳۴ چاپ شن, واز زیان عوام به‌لسان ادبی 
رسید. - در رساله‌یی موسوم به2 کودکدا» بود 45 این کمه ظهور کرد. هیاهوی بسیاد 
روک نمود. کلمه شش نر ۵. 

عناصری که موچب احترام لاتها مين خودشان میخوند, تنوع دسیار دارند. ما 
بکی از آناترا شناخختيم مورد2 ما له فر‌ازش دادیم که تسار #رجداسم ۳ سار قادل 
ستایشس بود ذیرا که‌سقوط مر دیدا ازفراد برج «نتردام» دیده‌بود؛ دیگرید اشناختيم 
که تواته‌ود وازو حیاط خلوتی شود که موقتاً مجییه‌های نید «انواليد» دا در آن 
خذاشته‌بودند واز سری آنها بدزد؛ يلك لات سوم را شناختیم که سرنگون شنن دلیجانی 
را دیده دود ؛ دیگری‌را شماختيم ذیر | که اوسی بازی ۳ مشناخت که در نی اند چشم 
يك مرد بورژو! قصود گرده بود. 

این چیزی‌است‌که اپن‌کلام تعجب آمیز يك لات پادیسی.کلام جامع نیکوبی 
که عوام بی آنکه ععنیشی‌دا بفهمند ده آن عبخندند شر ح میدهد؛ ۸ خدا خدا! چقدر 
عن بدیشتم, گجا عیقه‌گفت که من‌هنوذ کسی‌دو ندیده‌ام که از به‌طیقة پنجم بیفته۱» 
( کمة چقدر «جقذ تلفظ می‌شود. وینجم «پنچم»). 

ماما این دکی‌نین کلام روستاپی حودی ات : 

- بابافلان؛ زئعون ناخوش‌شد ومرد؛؟ چرا دنیال طبیب نشر‌ستادین؟ 

ای ا۱2؛ واسه‌چی! ماها حو حعون هیمس بم. 

اما اکی همه‌تائر تمسخر آعینز دوستایی دراین‌کلام احسای می‌شود, به‌یقن‌همه 
هرج ومرج‌طلبیو آذافکری بچهٌ حومهٌ شهر دراین‌کلام دیگرنهفتهاست. یگمحکوم 
به‌اعدام جر ثی‌دوئه‌یی: گوش وه‌گشیش مر‌شدش داده‌است. بچه‌پاریس فریادکنان می_ 
شوید: « یارو با عرقچین بسرش حرف میزنه. اوه بچه ننه!» 

دلت‌دو ع سر‌دشی درباره مهب قدد لا را با هیر ند . زوم ووی داشتن 
مهم اسیت. 

حور در هر آسم اعدام کل و طیفه‌بی هنال . موتین را به‌یگدیشگن هی .- 
ثمایند و هیخندند. همه‌کو نه اسع فوجت به‌این لت اعدام هی ذظلمف ؛ ایا «آخس 
عاقیت آبگوشت». « بدعنق».- « مادر آبی‌پوش » ( آسمانی). «لقمه آخر», وغیر آن 
هی‌نامنث, برای انکه یج جز از جر بان از نظر شالن بو شده ماد ار دیوارها بالا 





مار توسی ۷ 


هید وند » خودرا توی مهتانی‌ها حی‌کشانند , بالای درخدها میرروند» به‌طارمی‌ها آویزان 
هی شو ند , ده‌ریتواز کيها هی‌چسیند. 9 لات» آهن‌گوب مادرزاداست همیچنا‌که ملو ان عادرزاد 
است نه‌يك شیروانی‌میتر ساندش نه‌يك د5ل. هیچ جشن‌نیست‌که‌برایش ارزش «گرو»"را 
داشته‌باشد. شمشون۲ و[ به‌موتعیع۲ اسمهایی هاستندگه واقما عیوهصیت دارند.لات آدم 
بی‌دبازرا شو م‌کند تا جر آت بو ی بخشد, گاه نیز تحسی‌هی‌اند , «لاسونر6 که لك لات 
بود چون دیدکه «دوتن»۵ مخوف با شجاعت جان میدهد, این کلامرا که آینده‌یی دد 
آن جفعه است بردیان آورده ان دهش حسوديم مد. لا 

دراصول لائی سی ولتر دا نمیشناسد» اما #پاپاووان»* دا مشنامد. در يك 
افسانه و احد؛ سیاست‌هارا باجنایتکاران‌درهم میاأمیز ند. میدانندگه‌هرکی‌درهنگام آعدام 
چه‌لباس بتن‌داشته‌است»میدانندکه «تولرون» ب‌کلاه آتشی‌اندازی. < آووبل» ب‌کلام 
قوس سوو ار «لوول»يكتگللاهدرد بر سر داشت» عیل‌انعد که «دلایورت 4 ین : سر بر ظعه 
2 نی‌عو دود که 8 کاستینا بی‌اندازه یبا سر رو نود که 1 دو زر ی به‌سیلک روماناك 
در جانه ریش داشت» که ژان تمارتن» بند شلوارشرا نگاه داشته‌ود. که «لکوفه» و 
مادرش نزاع میکردند. يكلات‌فربادکنان به‌آنان‌گفت: «بیخودی خودتونو واس‌خاطر 
زنبلتون سرذنش ندین (یعنی «سر‌هیج وپوج دعوا نکنید» ) يك لات دیگر برای 
تماشای عبور #دیاگر»۲ که از بی کوجك بود میان جمعیت پیدا فبود ستون جراغ 
ساحلراگرفت و ببالادفتن از آن پرداخت. يت ژاندارم اودا دید واعرو درهم‌کشید. 
لا تفت ؛ اي ژزاندارم ۲ بذار ین سر ۴ بالا؟ ویر آی‌آنکه این‌هقامدسمیر | ذرمگند کفت 
#نیجو احم افتاد .- ژآندار م جواب داد هن به‌افتادنت اهمت دمیلم . 8 

در زندگی لاتی يك حادثهٌ قابل‌ثبت کاملا بحساب میاأید. شخص به‌اوح احت ام 


1 میداتی دود در پار که مح‌کوم شنگان | در آن آعدام هی‌گ رد ند واکنون 
عیدان (کن‌کورده نام دار 

۲ 29502 (شمشون) یا 1سامسون» قاضی عبریکه به‌ژور بازو عشهود بود. 
زندهی او میلو ار حوادن شحاعت آهیز بود . عثلا فلت رگ را مان جماي برای 
سرکوبی هزارتن از اهالی فلمطین‌بکاریرد. موهايش موچب زورمندی طبیعیش بودند 
ومعشوقه خائنش دلیله باین راز پی برد واورا بافطع موهایش ناتوان ساخت و بدست 
دشمنانش انداخت و آنان بوضعي فجیع‌گورش‌کردند. پی‌از بلندشدن موی‌سرش و باز 
آمدن قوتی دريك روزچئندسمی‌که امرأء وبزدگان فلعطین در پرستشگاه‌گردآمده 
پودند ستون‌هارا خرآب کرد و خودرا با عده بی‌شماری زبر خرابه‌های پ.ر‌ستشگاه 
مدوون ساخت. 

۳ ۵۵ خدادا2 "[ اسم لسی‌است که با تهور سجان داد. 

۴ 122683116 یکی از طر حم ور طلهان‌که سر اذیجام اعدام سث : 

۵- 122۱06۲0 یکی از هنکامه‌جویان فی‌اتسوی‌که اعدام شد. 

۴ ۳28۲۵18۵ بات هام چو و هر وهرج طلي . 

۷ افرادییکه از شش‌سطر پیش تا اینجا نام برده شده‌اندگانی بوده‌اندخه به 
کناه شر آرت: آشوب‌طلبی» آدم‌کشی آحدام شده‌آند.. 


۷۹ بپنوا یان 


مبرست اگر اتفاق افتد که يك عضوخودش‌را سختی بیرد؛ «یعنی تا استضوان.» 

هشت» برای جلب احترام عنصر‌کوچکی‌نیست. یکی‌آزچین‌هایی که لات‌غالب 
از ثه دل م‌گوید ایست ؛ #سبن که‌جه قعنگت زوردارم4۱. چپ بودن شمارا جدامورد 
غبطه میساند؛ لوج‌بودن چیزی‌کرانبهاست. 


۸ - 
نا که راك کلام فربینده آزشاه (خبر خو انده هیشود 


لات پاریس هنگام تابستان به‌قورباقه قفیبرشکل می‌یاید واز عصی تا ادل شب 
جلو پلهای ارسترایتز و «یدا» از بالای ترن‌های ژغالی و زورق‌هایرختشویی خوورا 
سر‌آژذین دررودخانة سن هباندازد وتا متواند آیین حیأ وعقردات پلیس‌را دض می- 
ده . یا اینومه‌ماموران بلیس‌شهر هر‌اقبت میدن واراین هر‌اقبت وضعی‌چنان ۶ج 
ودیدنی حاسل هیا آبدکه بلتدقعه عوچب‌يكت‌فی‌یاد برادرانه وقابلملاحفاه مد آین‌فی باد 
درحنود سال ۸۳۰ ۱ بدرچه شرت زسید ومثل یک انعلان لشکرکشی تِ تها دهان 
بدعان‌هنتش رشد ؛ مثل ب‌شمر وه با آهنگی‌که تقریباً خاثند نواهای‌بوناتي «الور باه » 
پانانه نامفهوم بود تفطیم شد و در آن «اووهف»" عتیق بافته میشود. آن کلام چنین 
است: ۶ آهای! ولنکار: آهایا! باد نزله اومد, تك‌خال اومد! پاشنه‌هاتو ویکش و 
بزن بچاله ! به‌راست ازطرف کندایرو ۱ » 
بعض‌اوقات آین‌بچه مس (لقبی است‌که لات شود عیدهد) سواد خواندندارد؛ 
گاه میتواند بنوید» اماهمته میتوانه عکس دکشد. معلوم ثیستکهدرسانه چه تعلیم 
وثرییت دویدو. همه هنرعایی‌را که مم‌کن‌است برای ام عمومی عفید باشند» بی‌تر دید 
فرا می‌خیرد؛ از ۱۸1۵ تا ۱۸۳۰ صدای بوقلمون دا تقلید هیکرد؛ از ۱۸۳۰ تا 
۸ با نقاشی‌کشیفی بكت‌خلابی روی دیوارها می‌کشید. عصر بكک‌روز تابعتان: لوی 
فیلیپ بادشاه قی أفسه هشگامی که باده به کاخ سلطنتی ما می‌گشت دلت لات گوجك 
پارپس دا دید باپك وجب قدوبالا که برای کشیدن عکس بك کلابی بمیاد بزرگه با 
زغال بریکی از جرزهایطانمی «ثویلی» خوددا بالا میکشاند وعرق میرریخت. شاه با 
خلق خونی‌که اژهانری چهارم بارت برده بوده به‌گوداك لات كمك کرد تا تلابیش را 
۱ - 38۲2۸۳6۵۵66 عید بزر کل آتنی بافتخار (مینرو» دخترژوییی وربتالنوع 
عتل‌که مر اسم آن در آغاز , چهارسال يك‌دفمه ویمد‌ها همه‌سال اجرا میشد. درأین‌جشن 
بزرگب همه‌حاضر ان‌نواهای بدیع «الوذیاك» (منسوب به‌آلوژیس. محلی درشمال غربی 
آتن) 3 می‌خووآندند. 
13۳۲0۵۳6-۲ فر باد وعلهله. 


وت ی 
اي و و 2۳ سین 





مار پوس ۷/۳ 





بیایان دساند: سیس بات لوی طلا موی داد و گفت , #دللابی دوی این سم صت ۱ . 
لات؛ های وهوی‌دا دوست‌مدارد. هر وضع وشیم موجب خوش آیندش‌است. آزکشیش 
ها متنفراست. يکروز درکوچه « اونیورسیته » يکيان این‌متقلب‌های کوچولو يك 
علامت 9 شست بهبینی ۲6 روی یر کا(سکدرو شماره ۲4۶۹2 عی‌کشیت. يك‌راهگند از 
او پرسید: - چرا اپن‌عکیرا روک این ددمیکشی ا کو ده جواب داد ؛ واسه اینکه 
اینجا به (کشیش «ست. براستی درهمان خانه بودکه سفی پاپ سکونت داشت. با 
وجود آین: مسلك ولتری لات هراندازه باشده» اک سوقمی پیش آینکه بیخو هنك کو ده 
سرودخوان کلیسایش‌کنند ممکن‌است بپذبرد» و دداین‌صورت با نهایت آدب دد آین 
قداس حاشر میشود. دو چین است که لات همیشه «تانتال» آنهاست۴و همیشه 
]رزومننشان است ب یآ نکه هرگ به آ نها برسن: سر‌نگون‌گردن دولت ودوختن چا 
شلوار خود. 

لات پادیس وقتی‌که بحدکمال لاتی‌رسد همه‌افراد پلیس پاری‌دا دددست‌دارد: 
وهروقت‌که بایکی‌از آنان بر‌خوردکند هیتو آند اسمشی | س زیان آورد. با نو انگشت 
سر‌شمار یشان ميکند. اخلافشان را ورد مطالعه قر ارمیدهد و برای هرکدام از آنان 
بادداشت‌های خاصی دارد . نهاد پلیس‌بر‌ای او هافننه کتابی‌است که جلودویش بازباشنه. 
۳ سالاعت ویی‌اشتپاه بشما هیگوید: 2 این‌یکی خائنه , ات یکی شر وشوره ؛ فلونی 
۳۳ ادن یکی هر خر قه ۰ 6 ۱ م4 این مات: خائن»: شر و شو د: لت ؛ هر خرف در 
دهان اوء پذیرش خاصی دارنه )- « این یکی خیال هیکنه‌ثه «بپل‌جدید» ملك پدرشه 
وهیچکسو نمیگذاره دوی کیلویی‌های پشخت دیواده پل گردش کنه؛ اون یکی گرم 
عجیبی داده که کوش مرتمو بکشه؛ وغیر ه وغبر ۰». 


۱ ۲012۶ (خلابی) بمعنی احمق نیزست. لوی فیلیپ لطیفه‌بی گفته واشاره 
درده‌است که دوي سکه پول‌هم تصویر يك‌احمق بسنی تصو بر شاه هست. 

۲ علامت تمسخی 6۲۶ 6 ۳160 که عبارتست از گذاشتن‌نوله انگشت شست 
ینوگ بیتی وبآذگردن پنجه. 

۳ ۶۹ (69) یا « سوامان نف » دد فرانه يك‌نوع شهوترانی بین‌زن و 
هرد است با دخالت دهان. و « لات > با کشیدن عللامت 2 شست به بیئی؟ بالاي در 
مارهٌ ۶۹ و با جوابی که به زاهگنر گفته‌است کشیش خوري را باین‌عمل متهم‌کند. 

۴ تانتال پادشاه لیدی طیق اساطی پونان قدیم بفرمان ثوپیتر دب‌الارواب 
میان شط بزدگی سردگون شد و محکوم به‌تشنگی و گرسنگی ابدي بود . آب وفثا 
پیوسته به‌دهانش نزديك میشدند وتا اومیخواست بیاشامد یابخودد هیگر بختند.مقصود 
ازعیارن فتن آرزو داشتن چیز کا ونر سینشا به آئست. 


۷۸۴ ینوا نان 
_ٌ- 


روح گپن: گل» 


در«پوکلن»۲ پس بازارها» آثری ازاین کودگ دیده میشن؛ در بور مارشه ۳ 
نیز این ار بود. لاتی. دنگی ازدنگهای روح امل «کل» است. - ماننه الکلی کهیا 
شراب آمیشته شود گاه چون باعقل سلیم ممزوج شود فوتش دا اقزون می‌سازد. کاه 
تقص است. هو هی گت دیگرآن را تک ارمی‌کنده: چنن باشد؛ می‌توان گفت که«ولتر 6 
لات‌وار سخن می‌خوید. کامی دمولن؟ بچه؛ حومه بود؛ شاهییونهه که نسبت به‌معجزات 
۳ خشونت رفتار می‌کرد. ارکتار خیابانهای پانیس برخاسته بود. وی عنکامی که 
دشیار کو كت بودر رواقهای سرژان دون ووه و سیت انن دومون* ۳ ین کرده 
بود ؛ با محفظة آثار سن ژنووبو" خودمانی رفتاد کرده بود تا بتواند بی شیشه 
سو‌ژائویه" تسلط باید. ٩‏ 

لات پادبس, محترم» مسخره و۹ستاخ‌است. دندانهای زشتی دارد زیراکهذای 
دنه هی دورد ومعدهاش نج هپی در 2 : وجشمان دییایی دارد زیر ا که‌دارای صو ی است 

اگر ددحضور «بهوه» هم باشد لی‌لی‌کنان از یله‌های بهشت می‌جهد . دد لکد اندازی 


[- #حل؟ اسم فددیم کشور قر‌انسه. 

۲ ۵۵10 اسم خانوادگی «مویر» کمفی تویی عمروف فرانسوی است 
زیر که اویسی ژان یوکلن استاد فرش‌باف بود. 

۳- 202۲0218 16910 تویستده بزد كت قراتسوی که آثار وکتب مسروفی از 
جبله نمایشنامه لاریشی‌تراش سویل» دارد (۹ ۷۹ 1- ۱۷۳۳۲). 

۴ وطثلباهجعع(] وکیل مداقم وشب‌نامه‌تویی, وروزنامه تکار فر‌انسوی که 
دراوایل انقلاب فرانسه فعالیت بسیاد کرد وسرانجام اعدام شد(۱۷۶۰-۱۷۹۴) 

۵- ۳200۳10006) زنرال فرانسوی (+ ۱۷۲۲-۱۸۰ ). 

#-کلیساک بزر که پاریی کسحقظهععروف بادگارهای مقتعی «سئت‌ژنووی‌بو» 
در ان قرار دارد. 

۷- دن روحانی مصر‌وف: ۳ سای پادیس که عیف ۳ ژانویه بنام او است 
( ۴۲۰۵۱۲ 

#4 لسن ژآنو به 6 از اسقف‌های نصاری که درسال ۵ ۳۰صلادی شهیت شد.اورا 
سی‌پر‌ست شهر تاپل می‌دانند ودد آن‌شهر باث شیثه ازخون خخك شده‌اش دانگاهداری 
کرده‌اند وافسانه‌ای‌نین به آن می‌بندند ومی‌گویند آین‌خون خشك شده دردوژعید او و 
مچدنن در موأفی‌که حکم‌ناحق وطالمانه‌بی‌درباره شهر صاحز شود عبنل بعایبم_شود. 

8- آشاره به‌فتوحات شانپیونه» کهدر ثاپل» فلمرو سن ژانویه. يكك جمهوری 
بر‌قر‌آز ساخت . 


۰ - 








قوی است. هرگُونه رشه برای او هممکن است. در جوییادی بازی می‌کند و بوسیل 4 
شورش از جای بی می‌خیزد؛ بی حیایرش تا جلو گلوله دوام دارد؛ يك ولکرد ذفیف 
ببوده ۰ حالا پهلوانی عظیم شده است , مثل آن کوچولوی ال « تب »۱ پوست 
شبررا تکان می‌دهد؛ 2 باداه‌ی طیال :يك لات بارس بود؛ فریاد می‌زنت: :هپیشا 
همج‌انکه اسب ۶ آفریتود » ۲ هی وید واه ! )و در بك اسظه از کودصی 
به‌عولی می‌زسد. ۱ 

این طفل دنالت» طفل قابده له نیز هست. این فاصله دا که از «مولیر ؟ 
تا «بارا» امتناد دارد سنچت, 

بطود کلی ویرای آنکه همه دا دريك کمه خلاصه کنیم می‌گوييم, لات‌عوجودی 
است که تفریج می‌کند ذیرا که مسخت است. 


-۱۰- 


این باربس, این مرد 


باز هم بر ای آتکه مطلب را خلاصه لمیم یلو دیم : لات پادیس آم.رود مخل 
دچه یونانی #رروم 6 دد روزگار دشذشته, توده تاز و« سالي است که در پیشانیشی جین دذیای 
پر را داشده باشت. 

لا برای هلت : بت لطف: و شم در آن حال بل هر‌ خی است عرضی که بایث 
درمانش گرد. چگو نه؟ بوسیله دول . 

ژو زره سالم می‌کنت. 

نور: روشن می‌کند. 

همه نور اقشانی‌های عالي اجتماعی , ار دانشء از ادب. ازعنر» از آموزش 5 
پردرش بیرون می‌آیند. مرد یمازید. مرد بسازید. عردم دا پنور ععرفت دوشن‌کنید 
تاگرمتان کنند.دیریا ودمسئله عالی تعلیم وتربیت جهانی, با برتری مقاومت‌ناپذین 
مطلق واتمی چای خودرا خواهد خرفت ؛ و در آن موقم صانی که ذس هر‌افبت فکر 

قرانسوی , فرمانقرمايي خواهندکرد. ناچار بایه یکی از این دودا برگزبنند کودکان 


1- 1۳665 پایتشت قدیم بگوسی که يك روز با اسپادت جنگید. ومطلب‌متن 
اشارء به‌شجاعت یکی از سربازان چوان این چنگت است. 

۲ 1272 طفل چهارده سالة فر‌اتسوی که در ثیروی جمهوری خواهان اوابل 
انقلات فر اتمه ابراز شجاعت کرد وکشته شد وبیاس شجاءتش مجسمهها از اوساختند. 
وی پیش ازگشته شدن فی‌یاد می‌زد: «ذنده باد جمهوری فرانسه. » سلطتت طلبان که 
گرفته بودننش هرچه اصرار ورزیدندگه مرده باد بگوید نگفت تاکشتندش. 

۳- کتاب عهد عتیق وعهد جدید مسیحان. 


۷ بینوا بان 


فرانسه داء یا لات‌های پاریی را؛ شمله‌هایی را که در تورند با آتی‌های بی‌مفزی راکه 
در ظلمانند. 
لات : پادر یی را لوصف می‌کند وپاریی دش 5۳ 
زیرا که پاریی يك حاصل جمم است. پاریی سقف نوع بشر است. همه‌این 
شهر خارف‌الماده خلاصه‌یی از طیایم قدیم و طبایم جدید است.۱ کسی که پاریسی را 
هی مك کمان می‌گند 4 زیر عمه تواریخ را دنده لژ اسمان در ۸ ۲ ۳ 9 فواصل آن 
مشادینه درده است ؛ چادیی پل کپیتولی؟ دازد که هو تل‌دوو بل ۲ است. > بت‌پاد تنون؟ 
یعنی نتردام » يكك مون آوانتن۵ یعنی حومه سنت آنتوان» يك آذینادیوم ۲ یعنی 
دسودبون ۲ يك پانتلون یعنی پاندئون* , يك داه مقدس* یعنی. بولوار ایتالی ایی‌ها. 
يت بر فادها ۷ بعئی‌افکار عموعی دارد؛ و حجورا جانمن ژمونی*۱ می‌سازد.ماژوی۱۲ 
[ن خوش لیاس ناستت عی‌شود. ترائسن تدودرن ۲۲ آن ده حوعه ام دارده عازیر ۲۴ 
آن به‌گردن کشت بازار ۵ موسوم است, لازارون۱۳ ان طبقه پست»صوکنی ۲ آن . 


رد فر ستد که درکشودهای عتیق بوده است ثظیر ی در پاریی بیدا شند. العه نعضي 
این اسامی آنقذر چنیه‌تادیعی تفارند که یا هر اجعه بهکتب مو جود ظم توضیحی راچم 
به آنها توان نکاشت. 
۲ 0ه) پرستتگاه واراة «ژوپیتر» ویکی اذهفت تیه روم قدیم. 
۳ عمادن شهرداری پادیس واتی اسم عام باشد عمارت شهر دادی هر شهر. 
۱ ۴ پارتنون ععید عشهور اتن. 

۵ ۷۴۶۲۱۳۱ ۸ -حین ۷[ یکی از هفت تیه رم قذ یم . 

۴- 4910181110۲0 آریتار نوم دانتگاه روحانی در زوم قدیم. 

۷- ۹02۵020 شا مرک چند دانشکده ازدانشگاه پاریی. 

۸- ععبد زر گت روم وعمارت ممروف ددپادربی. 

520۵6 عآن ۷ راه «روم» ازطرف «پالاتن» به «6پیتول» 

* 1 ۲6۳۵۲۵ 125 10۱0۲ بر ج تعیین چهت بادها. 

۱ - ععنصه۳عت) پلکنی نزديك «کپیتول» دوم بود که اجساد مسکومان‌را 
روی‌ ان عی‌کذشتنه تا پسی ازعخاهده مهرد به دود قیبز اندادنت, ودر لغت و کسی را 
روی زمونی » گذاشتن بیشی زسوا کردن او است . و مفصود موّلف از اسن تعییر 
این است که دای پادیی به‌جای آنکهکسی را بر ای ز سوا| کرحت اوروی «مونی46گذارند 
حبعوش عی‌کنند. 

۷1۵0-۲۳ آقای آراسته دد روم قدیم . 

۳ 112050۴۷۵۱۵ ساهن شهر ور اف‌تهومر» روم فقدیم . 

۴ ۱ - 1210۳021 حمال بازیر مشرگ نمن. 

۵ لقب باربر‌های پاریی . 

۴ - 1,82281015: (طیقه پست» در ثاپل . 

۷ ۵۳۶۲/) اسم هرد عاش وجاهل انگلستان. 


هار بوسی ۷ 





جوآن پو لدار ناهیله هی ‌سود . هر چه‌درجای دیگی طلست ال یار دس تیم قلسسیا ۰ زنساهی 
فروش کتاب دومازسه۱ عی‌تواند جوان رن گیاه فروش کاب اور یید؟ را بذهد ‏ 
وژانوس؟ بهلو ان گردافنکن درقالب ذود بوروه سدیار ظاهصر شده است: ترآپوئمی 
کودوس‌میل؟ بازو دربارزوی [رادموتتورع۵ بمب‌انداد می‌اندازد» داماد یپ 1 دست - 
فروش اکر خرده فروشهای پادیس دا ببیند خوشوقت می‌شود. ونسن۲» ممکن است ۰ 
ستراط دا دستگین کند همچنانکه وارا 6 عمکن است دینرو درا درش فد ؛ 
کر یمودولاره‌تی 6" کیپات ست کاو باییه‌را دعف گرده تمیدنانکه لاور توس#جباب 
خاز هشت را اختراع کرده نود هی‌دیمیم که زیر عالون باق آمو ال ذوزنفه‌یی که دار کات 
پلوت است یاز پدیدادی‌شود» و ریده قدار‌های پوجیله*۱ که ] پوله۱۱ اورا دیده دود ؛ 
پلعنده. شمثیر‌های پل جدید است, برادرذادهٌ قراموع۱۳ ووکورکولیون»۲۳ مفتخواد 
تشکیل یلك جفت ی دهند:2ارگاز یل مم‌کن است درقالب ار فوی؟۱ خود راده کانباسرس ۱۵ 
معرفی کند؛ چهارخوش گندان روم. آلسزی مارکوس». «فودروموس» «دیابولوس» 
2 ]دکریپ» ازکورتیل ۱۶ دا السکه پستی ولاباتو6 واید پار یس هی‌سو بلا؛- آولوژلله۱۲ 


1 11828815 ادیپ فر‌آنسوی. 

۳- ۲۱۳1 شاعر ترازیت بونان. 

۳ 25 ۷ هرد زورهند روم قدیم . 

۴- و۷۱۱6 وتامهمع2۴0۵ظ] يك سریاز رومی. 

۵ ۷2۵۵۵۵۳۵606۵۵5 بت سرباز فرآنسوی 

۴- 12۸10251۳0۳6 نام دلگ آماتود وفروشند؛ اشاه هنر که در روم‌فديم. 

۱۳۱۱ محلی در نز‌دمکی پادیس که دسوشكت تار یخی آن هعر‌وف 
است ودیدرو مصدف دائرة المعارف در آن ز ندانی شد. 

بر - 11 7 زد میدان عموعی هعر‌وف نی که دس دروازهء‌های آن.قضات انجمن 
میگردند وستراط ثن هماتجا محکوم شد. 

٩‏ 1۵۸۲۵۱۵۲6 12 06 422121040 متفنن وخوش خوراك فرانسوی. 

۰ 1- ۳0۱1۶ رواقهای معروف ونفاشی شدء | تن. 

1 ۸۳۷۱66 تویسندهٌ لائن درقرن دوم , مولف رمان معروف و عجیب 
خر طللایی1. 

۲- 112۳2۷ موسیقی‌دان بزر گه فرانسوی. 

۳-داجم به‌کمدی «کورکولیو» 0ات۶ تصنیف «بلوت». 

۴ ع2010016عا۸ يك مرد روحانی فر انسوی که در «مون پلیه» هی بستو 
با لا کائیاسرس؟ مر بوط بود. 

۵ - ۳022625 ص) قاضی وسپاستمداد اثقلابی فراتسه ۸۲۴۱ ۱۷۶۳-۱) . 

۶ کودتیل قصمتی ار حومهة پارس قدیم و 16ات ع1 ع1 6560۱6( 
وادد شنت به پاریس پی از ائعقاد جشن ماسك دادان قبل از ایام پر‌هیز در محل 
رز لو ار است ۰ 

و ۹ عم - ۱210 منقد رادیب فرن دوم لاتن ۲ 


یار۲ نینو! بای 


جلو خونگریو ۱ بیش از شارل تودیه" جلو پولمی شینل ۲ نایستاد؛ همارتون" یلك 
هاده ببر ثیست ؛ اها پاردالیس؟ا* هم يت آزدها نبود ؛ پانتولایوس هسمخره در 
قهوه خانه انگلسی نومانتانوس عیاش بذله‌گویی می‌کند. «هی‌موژن » درشانی هلیزه 
شش دانك خوان است وییر‌آعون او ذر از عوس؟ * گداء لماس 2 بوشی ۷ هی پوشد 
و اعانه جمع می‌کند؛ سرخری که در حنود تویلری شمارا با چسبیین تیه لیاستان 
نگاه می‌دارد: بمد آز دوهزار سال خطابه « تسيريون» را تکرار می‌کند که گفت : 
«کیست کمجله کند و گرییان مرا بکیرد؛» شراب سودسن» شراب «آلب» دا تقلید 
می‌کند» پیمانه لبالب شراب سرخ‌دزوژیه* باجام‌بزر که بالاترون معادل است ‏ قبی‌ستان 
پر لاشن زیر یادان های شبانه همان روشنایبی های اسکیلی * دا تمایان می ساژد . و 
« کودال فقیر » که برای پنج سال خربدادی می‌شود "۱ به‌قیمت تابوتی است‌که برای 
غللام کر ایه می‌شد. ۱۱ 
چیزی بجویید که پادیس نداشته باشد: طشتِ تروفونیوس۲" حاوی چیزی 
نیست‌که درطمت مسمر ۲۳ نباشد : «ارکافیلاسی» بصورت «اخلیوسترو»۱۴ زنعشی‌از 
سرمیدبر د ! وو ارا ایا » بر‌همن دز قالي کت دلاسن زرمن ۵ طاصر می‌ر دد ؛ 


٩‏ 8۵210) اسم يك طباخ درکتاب «پلوت». 

۲ نوسنده فرانوی ددقرن نوزدهم. 

۳ يك هیکل مسخره. 

۴ 2۲۲0۵ يت دزن شا فی‌انوی. 

۵ و۳2۰0 يت زن شحام دونانی. 

۶ سه اسم آخیر اسامی بونانی هستند. 

۷ ۳09696 يك مسخحرة معروق فرانسوی در قرتن نهم. 

۸- دژوژیبه, تصنیف ساز فراسوی. 

4- قبی‌ستانی دردم قدیم. 

۰ 1- دزریاریسی می‌دم فی‌شاعت میای مردگان خود يك قس را برای مدت 
نج سال اجاره میکر دند ودرانتضای مدت استشوانهای این مر‌دگان درگودال‌عموهی 
تر فجته سل 

-٩ [‏ درروم فلايم چنعن رسم دود. 

۲ - 0105هداجرن11 پهلوان ویعماد پوتان قدیم که خاکسترش خواصی داشت 
وی‌آدرانشی عار یک ساحدد بودند که اسرار اهیز نود و از آنما بوصعی که ی تمه کی 
مجهول بود ددزدیهیر فتند . 

۳- 1065016۲ هسمر پن‌شك معروف اآلمانی (۵ ۱۸۱ ۱۷۳۳) که طر بقه 
شائیتیزم ۳ دوجو د آورد و مخت تعجدییی ثار چار یس ساخشسی که مب‌گویته بیماران را 
کنار آن شفا میداد. 

۴- 1105010ع) پزشكت وحته بار ایتالیایی دد فی‌انسه. 

۵- کت دوسن ژرمن ماجر اجو وحقه باز معروف دد قرن هیجنهمکههمکار 


کلیوسترو دو د . 





مار پوس ۱۷ 


فیرستان «سن‌عدار 4عمان هعجز ات‌نیگو بی رادارد که به‌ هد عمو مه دعق‌منتسب است. 

پاریس یا آزوپ! دارد که مایو" است و بث کانیدی ۲ دارد که مادموازل 
لنودمان؟ است . عانند دافیش ازحفایق درختان ریا هبهوت می‌شود : مها را 
میچر خاند همینا زره (دو دونع ۲ سه دا یه را می‌چر خا ند . زن شر ره را بر تخت‌صیتشاند 
همچنانکه روم فاحشه دا برسریر سلطنت جای میداد. وبطورکلی اکرلوی بانزدهم 
پادشاه‌بذتی از طودامیر‌اتور " است؛ مادام دویازی۸ برمسالین؟ تر جییمم دارد. پار یس 
در يك مسطودة بی‌نظیرکه بوجود آمده‌وما نیز ازکناد آن گذشته‌ييم» بررهنگی‌یونانی. 
جراحت عبری و لودگی‌گاسکون "۱ دا باهم جمع دجور کرده‌است. پادیس, دیوژن؟۱ 
ایوب"" وپایای"۱ را معلوط می‌کند: يك شبح۴" دا با لباسهای کهن مشروطیت می- 
پوشائد ۴ (خو درو دوخلوس۱۵6 می‌سازد . 

اجه پلوتادك۱۶ می‌خوید: استمگی هرن بهپیردذزی نمی‌دسده»: روم‌درزمات 


1 اذوپ ۳006 افانه سرای افسانه‌یی بونانی که می‌گویند بسیار ذشت و 
قوزداد والکن بود. 

۲ 276۱5[ مایو - هیکل فوزی مسخره‌ یی که از انقلاب ۱۸۳۰ دد 
فرانسهایجاد شد. این عیکل. بورژواهای آن ذمان دا مجسم می‌ساخت وخلمات فانون 
و آذادی را بر لب داشت. 

۳- 901011۳ آسم اس رل زیپای فان وساححر درکتای آورانوس. 

۴ - 201002۸001 دخحی زیبای قر‌انسوی كه قصه های جنذان می‌گفت 
( ۲-۱۸۴۳ ۱۷۷۲ ۱ 

۵- 12۳65 شهر یونان قددیم. 

۴- 8د1ن1ن 1[ شهر این بونات دتم که هعبث تا کنار جنگل بلوطی داشت و 
دمزمه شاخ وب گب درختان آنه جنگل, ندای آسمانی شمرده می‌شد. 

#۷ خلود امپر اتور روم. 

۸- معشوقه لوی پانزدحم. 

9 305521106 سالین زن کلرد امبرائور روم 45 فحشاء اوممر وف است. 
مقصود اززنه هرزه درجملهة پیشین مادام دوپاری ومقصود از فاحشه سالین است. 

* [ُ- اهل‌داس‌کونیایالت قد‌یم فرانسه.جملهیید دز هت توشیع‌این‌جمله‌است. 

| - دیوجانس #بلوف برهنةٌ پونانی‌که‌گویند درخم زندگی می‌گرد. 

۲- یوب پیامبر که دنچ بسیار کشید وجراحات بمیار براوواردشد. 

۳ پایاس 2111256 مظهرمر دم لوده ویی‌ایمان درقر‌انسه. 

۴ 1 متصود لوی هیحنهم است. 

۵ 1- و120 0 دیوژت جدید, جوانی خوشل وشجام وماجر آجو 
که آزاین جهات دد مان آنتلان قرانسه فاعش برذانها بود. 

۶ پلوتارگ مورخ و نویسند؛ بزرگ بونان ( ۵ ۵۰-1۲ ) مولف کتاب 
(ذندخی می‌دان نامی». 





۷۳۵ نوا بان 


سیلاا وهمچنین در رمات دوهی‌سین؟ سرتسلیم فر ودمی آورد وبارهای دل آب درشرآب 
خود هپربخت۲ تیبر؟ آگر مد وهای واروس ویسپیکوسه دا که تا حدی چنية 
دینی داشت درباده‌اش باود کنیم يك «لته»* بود دی می‌خوید: «تیبی» گراکوس" را 
فرا گر فت؛ آبش بدهید, میئوشد وطغیانتی دا فر‌آموش می‌کند.» پادیس همه دوذه‌يك 
هیلیون لیتر آب هینوشداها | من :در فرصت مناسب از نو اخعن کوس‌جنگک وحصدا در آوردن 
اذاین گذشته پاریی بچه‌خویی‌است. همه چیزرا شاهانه می‌پذبرد؛ در موضوع 
«ونوسنت مشکل پسند نیست؛ دلیر‌خوش اندامش زن هوئئوت* است؛ دد صودتی‌که 
فجنید؛ اغیاضی هب گنت ۲ ذشت دویی مسرودی صیساژزد ا عسفم قناسب تهییجچش می‌کنت ؛ 
اتقص تفن‌یحش میدهد؛ مسخره باشید خواهید توانست همنشین بزرگان باشید؛ ریا؛ 
این ققحت بزر لك فین: به‌خشمش آمی آورد؛چندان ادبی‌است ثه بیئیش راجلو بازیل؟ 
نمی آلبید» و.پنش آذآنکه اوراس از سک که پر باب "۱ سم تد‌اشت, او ان از فبادت 
تارتوق۱۱ نمی‌آندیشد. هیچ خط برسیمای عالم نیست که پادیس فاقد آث باشد.مجلس 
رقعصی مابیل؟۱. رقص اسلوت پولیمنی ۳" دد ژاتیکول شهسوس »6 اما در آن مجحلمی ؛ دنی که 





-سیللا_د یکت نوررو که بسال ۸ ۸ پیش ازمیلادقنسول‌شدودر میت یدات 4غلبه‌گرد 
وچنلی‌نگنشت‌که. باوجودکوششی‌های رقب خود ماریوس, مالك رقای‌روم ویونان شد. 

۳ 100016 امی‌آتور خونخوار روم از 1 ۸تا۶٩‏ میلادي. 

۳ یمنی آدام بود, شرادت نمی‌گرد وبا فقر وقناعت می‌ساخت. 

۴ جورا11 بابقول ابتاليايی‌ها 7 ته وه ده ۲ دودی است در اتالا به از 
روم‌می‌گنرد . 

۵ - عتاع151 ۷ ۷۵۲۷۵5 يت نویسندء دوهی. 

۶ 120۳ بموچب آشانتهاي بونان قدیم یکی ازئهر‌های جهنم است که نهر 
فر اموشی تأعیده می‌شود وارواح از آن آب هی آ شاهنت و حذشته را از باد هی تر فذ. 

۷ - 219061018 خطیب روف یونانی. 

۸ ازسپاهان افی‌یقا که بی‌اندازه زشت‌رویند.دامه‌یی که «دلبر‌خوش اندام» 
ترجمه شده 86 «ح1[1) است که از القاب «ونوص» و بممنی نی است که سرین ذیبا 
داشته باشد . 

. بائیل مظهردیا وتزویر وطمع وآزاشخای کمدی ممروف «دیثی ترش‎ - ٩ 
. سویل»‎ 

٩ +‏ - 2 ۳۳:2 دب‌النوع بوستانها دریوتان کبیم ۰ بی‌آندازه بدشکل‌بود. 

1 1 2۳0۱6 کمدی همروف و خشاهکار مولی : تارتوف که شخص مهم این 
کتاب است مظهر فساد اخلاق وی کاری وفزویرودا درظاهر هآ راسته ومترم است - 

۳ 21116 یکی ارمجالی دقص پاریس. 

۳ - «پولیمنی» یکی از «طموزه‌هاي نه حانه‌است‌که ربةالنوع‌های هثرهای زیبای 
بونان شمرده می‌شدند. پولیمنی‌تموز» اشمار عاشقانه است وباوضعی معفکرانه نمایانتی 
هبصا نثه. 2ذژانی‌کول» هم یکی از هفت تیه روم قدیم کار رود تمس بوده است.. 


علر بوس ۷۱ 


خریداد و فروشنده ذینت آلات است به آن خانم یبای سبکررهمچنان مینگرد که 
«استافیلاه دلالة محبت در کی #پلانز بوم4 باگره مود . سرحد رنم: يك گولیزه۱ 
نیست, اما آنجا مثل اینکه 9 مراد » رویا دوی شخص است درندحی می‌کنند. خانم 
مهمانخانه‌دار سوریه‌یی,بیش اژهننه ساگه» ملیم است» اما اکروپرژیل درمیخانه دومی 
دقت و امه می‌گرد داوید دانیه" و بالنا2" و شارله" در میحانه کفیف. پار یسی 
پشت میز نشته‌اند. پادریی فرمانروایی‌می‌کند. نوايغ در آن شعله می‌افکتنده سر خرم‌هاظ 
درآن سعادتمنه می‌شوند. آدونایی؟ باگردونه‌اش که دوانده چرخ رعد وصاغقه. داند 
از آنجا می‌خذرد؛‌سیلن۲ با عاچه الافش واددآن می‌شود. سیلن داء.دامپونننتوانید. 

پار پسی‌مرادف «هس‌می»:۰ است.پاریی: آتن وروم وسیبادیس ۱ وبیتتالمقدیر 
۳ پافتن! ۲ است. مه هث تست ظضا در آن تال مه شته‌اند» همه . تون ‌ها. مر موی ک) ار 
آن دادند. پاریی آکر يك شیوتین‌برای اعدام نداشته:باشتیسیاد خشمکن خواسشند. 

اندکی از میدان «کرو» خوب است. این‌جشنن ابدی». بی‌این: چاشتی‌چه خواهد 
شد؟ قوائن ما؛ دداین مورد تهیه عاقلانه‌یی دیده‌الد. ودد سانه" آنها این سور . دوی 
این شادمانی عمومی؟* خشاكمی شود. 





۱ - تماتاخانة بزرگگ رم قدیم که در آن نمایش‌های متتلف از جمله چتکه 
با درندگان انجام می‌پافت و معروف است که در آته عیسویانه دا پیش مرندگان 
می‌آنداختند . 

۳ 8 ۳د(1[ واو ید دانژه توس وه سار همروف فر افسد. 

۳ . بالزاگ . رما ویس معروف فر‌انسد. 

۴ شارله. نقاش وطرا فرانسه ( ۱۸۴۴ .)٩۷۹۲‏ 

۵ - يك نوع از مقلسا که کسوی ساختگی داشتند و دثیالة آنرابا نوار 
مسج هی‌بستنده . 

۲ . ۸0002 اسمی‌که بو دیان شا دادءانته. 

۷ 5112۳0۴ ییاز دابا بونات انم که‌زاه «باکوس؟ وحد دربار ریالاریاب 
مقلد درباری بود. وی همیشه برماچهخری سوار میشد وبسیار عد شکل بود. 

۸ - 1200۵0۲062 یلت میخانه‌چی‌که در اواخرفرن هیدهم در فراسه بن 
بیماران معروف بود. 

٩‏ - ۵3۳008/) عالم آفر‌ششی - مفهوم عبارت چنی است : ۶ پاریی بسنی 
همه عالم » , 

٩7122215 - ۰‏ يك شهر قدیم‌ایتالی. 

۳۲۵۸0۲۱۶ شهر کوچکی است درفرانه‌نزد يت‌پار یی کفدار ایسنایمپسیاراست . 

۳۲ - ۸12۳112788 روز سهشنبه قبل از ایام پره‌مسحان وروز کارناوال . 


۷۹ بینوابات 
1٩ -‏ 
مسخره گردن» فرماثروایی گردن 


ارس حد ۳ هادرسی بح است: یج شهر را این فساعل دمست که کایگاه دسانی 

را که منقاد میسازد مسخره کند. اسکندرفی‌یاد میزده « آی آتنی‌ها.خوش آیند شما!» 
پاد یس بالائی اژ قانون میسازد ب مت 4 هیسازد؛ پاد بی بالا تر از من 6 فیسازر ده سین نت 
دستی بوجود می‌آورد. پادیسء اگرلاژم بیئد, میتواند هرطور دلش می‌خواهدحیوان 
باشد 4 اه تسلیم این وس می‌شود ؛ آتوقت ریا عالم تین بااو حیوان است؛ سیس, 
پاریس دوباره بیدار می‌شود, چشمتش را میمالد, هیگوین : 9 من بیشورم۱ » و بروی 
نوع بشر بقهتهه می‌خندد. چه شهر عجیبی است این شهر! عجیب آنست‌5ه این وقار 
واین استهز اء مجاود یکدیگ ند » که همه این جهمت را این مضحکه بر هم نمر نلهء 
ویك دهان واحد میتواند آمیوژ در صور اسرافیل بدمد و فردا در نیلبك , - پاریسی 
يك دهعت عالی‌دارد . تشاطنی ازصاعقه است ومر داش عصای‌سلطنت بدست می‌گی رد . 
طوفانی غالبا از بات اخم سر‌ونا می [ بد . انفجار اتشی؛ وقابم بزرگشی : شاهتارهایش: 
عجاییش, داستانهایش تاآخر دنیا میروند. وهم در آن حال چرند و پرندهایش نین 
این راه را یپ ما یمد و در عالم بخش هی‌شو ند . خند‌داشس دهانه آتشفخانیاست که مواد 
خود را بر سرزمین میگستراند. هزلیالش شراره آتش است. کاریکاتورهایش دا نین 
مایند آیده الشس برملل تحمیل می‌کند ؛ رفیعترین آثار عدانست بشری تمس ر آنس را 
می‌پذیر‌ند و ادیتغان را درمعرش هزگی او می‌گارند. فاخراست؛ چهاردهم ژویه! 
خارقااعاده‌یی دارد که کره ذمن را نجات میدهد؛ همه ملل راء به عقد يك ظ پیمان 
توپ بازی»۲ وادار می‌کند؛ شب چهارم اونشی" درسه ساعت هزار سال ملول‌الطوایفی 
را از میان بر‌میدارد؛ با متطقشی عضله ارادهٌ متحد را تشکیل میدهد: خود دا دهر- 
صورت جلیل میا داید ء واشنگتن؟ داء کوسیوسکوة دا بولیوار۶ داء بوتزادیی" را 


۱ - ۱۴ ژویه ۱۷۸۹ اولن شورش پاریسی‌ها درانقلاب کبیر فرانسه. 

۲ ۵ 1۶ تاز 12 5۶۳606 وقلای فرانسه در ۲۸ وشن 1۷۸۹ 
هنکامی که عجلی ملیازطر ی شاه فرانسه «سته شده بود دزتالار مخصوص توپ دازی 
جمم شدند وسوگند باد گردند که از نا خارج تشون تامشروطیت فر‌انسه‌را بائدوین 
قانون اساسی تثبیت کنند. 

۳ شب ۱۴ اوت شبی‌بود 4-۵ عجلس قسمت عمنه امعیازات ملوله الطوایفی 
واشرافی فرانسه از قبیل حق محاکمة اعیان» حقوق مالیاتی. حفوق صید. حق خر ید 
۰ مالیطت:هشر یه احتیابات ولایتی, امتپاذات فردی. حق خرید و فروش مشافل وعیره 
را ملفی کرد . 


۴ واشنکتن اولین دئیی‌جمهور اتاژوتی امر‌یک ا۸۹ ۱۷ تا ۱۷۹۷. -ه 


مار نوی ۷۳۹۳ 


ریوخوا رام و مانن" راءلویز "را ۳ ژون‌ر اونه ر + و کار ببالدی۶ را از نود حور 
سر شاد عی‌گند ؛ هر جا که سادت تور افشانی کند او آتحاست. در ۷۷۹ | دریوستون 
در » ۸۲ ]درچزبرة لگون*؛ در۸ ۴ ۱۸ددپست* ودر ۰ ۱۸۶ درپالرم"" است؛ رمزعالی 
آزاوی رادرگوش‌طر‌قداران هنح بردئی‌آهر یک که درذشتی«عارپرس فر ی »6 جمم شت«انب 
ودرخوش وطن‌پرستان آنکون! که درمايه «آدشی» جلوکاروانسرایه«کوزی» درساحل 
دریا کرد آمده‌اند می کوید؛ کاناریی۲ "هیا فریند؛ گبروگا۲۳ خلق می‌کند: پیزاکان 
بوجود می آورد؛ سطم زمی‌دا ازنور عظمت دوشن می‌کند؛: بایرون؟۲۴ از آن جهت‌ددر 
میسولونگی میمیرد و «مازت» از آانسیب در بارسلون جان میسد که بهرجا که دم 
او براننشان میروند؛ پاربی دیر‌یای 9 عیر‌ابو؟ دمنر له شرسی خطایه است: ودیربای 
#روسییر» بمنز له دهانةٌ آتش فشان» تشافرش, هنرش, ادبیانش. فلسفه‌اش: دفترمعرفت 
نوع بشر است؛ پاسکال. «رنیبه» 2 دودنی», «دکرت». «ژان _ ژاه » و «ولتر» برای 
همه دقایق؛ و «مولیر» برای همه فرون دارد؛ زیانتی دا در دهان عالم بسن گفتن 
وامیدارد واين بان «ودب» ۴" می‌شود؛ درهردوج فکرترقی دا ایساد می‌کند؛ اصول 


ب اون رال لهس‌تاتی‌که‌برروسها شور ید ودر ۴ ۹ ! دیکتانود سل , 
۶ بولیواد ژنرال امریکاییکه ونزوثلا د«نوول گروناره دا ازتصرف اسپانی 
بیرون آ ودد ودر ٩‏ 1 ۸ [ جمهودی کلمبی را تأسیسن رد وبر‌ای تأمی آژادی در اهر یک 
بمیاد گوشید . 
۷ - 0۱22215 یکی از پهلوانان جنگ استقلال بونان (۱۸۳۲۴- ۱۷۸۸) 
1 - 11620 ژنرال وطن‌پرست اسیانیایی که درا ۱۸۳۲ بسکم شاه لشته شد. 
۲ ۶0 ژترال فرآنوی ( ۸۵۰ ۱ ۱۷۹۴ واز داهبران بزر گي نجات 
لهستان ارفشار روس. ۱ 
۳ - 1۲1۵010 وطن‌پرست ایتالبابی: دئیس جمهور وثن در ۱۸۸۴۸ . 
۴ - 1.0۳67 آزوطن پرستان اسبانیایی. 
۵ - 0ب وتظ مصطهم[ از وطن‌پرستان امر‌یة و از مباردان بزر گي ضد بردگی. 
- کار یبالدی وطن‌پررست عشهور ای-الیایی ( ۳ هم با ۸۰۷ ۱) 
۷ - شهر اتازونی که نجستین مبارزات استقلال طلبی از آنجا شروع میشود. 
۸ - جر بره‌یی است درافیانوس اطلن که اتقلاب ۰ ۲ ا از انسا تولید شده. 
٩‏ - ۳۵0۲ شهر‌هنگری که در 1۱۸۴۷ برضد اتریش طفیان شرد. 
» 1 - ۳216۲۲06 پایتخت سیسیل که در ۱۸۶۰ پیش از همه, درهای خود را 
بروي گاریبالدی نشود ۲ 
۱ - ۸086 شهر ابتالیا, بتدر آدریائیات. 
۳ - ۳09۲۶) ملاح بونانی فهرمان جنگ اسعقلال بونان درمقابل تردها. 
۳ - 40012089 ژثرال اسپانی ۱۸۴۰ - ۱۷۷۴ ). 
۳۴ بایرون شاعر‌مسروف ا: نگلیسی. 
۵ ۱ - 111550102016 شهر یونان‌که لرد بایرون معروف در آن درگذشت. 
۶ - ۷۲6۶ که دراأین‌موید باماژو سکول نوشته می‌شود بمعنی 3 کمةالله؟ است . 





۷۴ توا بات 


آزادی ونجاتي‌که او بقالب میریزد؛ برای آعقاب بهمتزله قمشیرهای زب سر‌ند: و 
باجان متفکرآن وشعرای اوست که ازسال ۱۷۸۹ ببسد عمه قهرمانان جمیع ملل 
بوجود آمده‌انت؛ اینها همه آأذللانی» بازش نمی‌دارند؛ وان «تتی» بزر گب که اریی 
نامیده می‌شود هم در آن حال که دنیایی دا بانورش دگرکون عیسازد, چیتی‌میوژینیه» 
راروی دپوارمعید لنزه» بازغال می‌کشد وروی اهرام مینویسد: ۶ که دویل حند؟. 

پاریس عمیشه دندأنهایش رانشان میدهد؛ هنگامی‌که ثمیعرد ميختدد. 

ین است پازیس . دودهای باههایش اقکار الم است . میتوان تو ده حل وسنکشن 
طم ژایهه اما عرفر اد اینها یله ب بلگ عو حور اخلاقی است . پاد یس انیر ی ری 
استء بیکران آست . چر ا؟ زیر که چرآت دارد. 

جرأت داشتن؛ ترقی باین قیمت پدست میا ید. 

همه قتوسات عالی‌گمایش بقیست تهور حاصل شده‌اند. پرای آقکه انقلاب 
غرانسه ایجاد شود. کافی شنت که ۶ عونتسکوه ار پیش احساسش کند. که «دیدرو» 
به تیلیکش پردازده که تبوعمارشه» اعلامشی دازد ؛ که (کوندروسه»۱. حسامتی گند؛که 
1 آروئه»۲ آماده‌اش ساند, که «روسوه اذ پیئی کرش باشد جاید که «دانتون» قدم 
جر ات در مان گذارد 

فریاد فشهامت»» يك «کن فیکون»" است. نوع بشربراي آنکه قدم پیش 
هذارد باید عرقرار غلل. بطور تاحت سی‌مشتهاعه عالی جر أت ۳-۹ روف خود داشعه 
باشد. ی‌پردایی‌ها تاریخ را یر ۵ می کنند ویکی از انوار بزر لك دشر غله هر صادق 
رقتی‌که طلوع می‌کند جر آت میودند. کوشیدن. خطررا حقیرخس‌دن» پافشاری گر دن؛ 
اصراد ورزیدن» بهخویشتن وفاداربودن: سینه پیش تقدیرسپی‌گدن, حوادث دابوسیله 
نتر‌سیدن از آنها عبهوت ساختن؛ کاه اقعدار تاشاسته رات شمردن» گاه پیروزی 
هستاته را دغنام گفتن؛ استو ار ماأنین ۰ مایمردی داشتن» ایست سرمشخقی که سلل‌به ان 
مستاچندءونوری که نیروی الکش یسیعه در آنان بوجود می آورد.- همان صاعقه مخوف 
است که اتمشعل پرومته؟ به طمه کاثبرون هیرسد. 


تس ۳ بت 


وی تا و 9 
[یندة بنپان در توده 
اما ود پادیسی: اگر‌صورت يت فرد در آین» همیشه لات است. ترسیم این 


(- 0۳002066) فیلسوف وریاشی‌دان بزر ع قرانسوی (۱۸۴۳ ۹۴ ۱۷). 
۳ ۳۵۷6 اسم‌خانوادة «ولتر » معروف. 

۳-عتان! ۳124 جمله لا من یمعنی (ر وشنایی بو جود آ »که معنی‌گن فیکون‌نیزمی‌دهد. 
۴- («پرومته» خداي آتش بموجب آفانه‌های قدیم بونان. 

۵- دمحاشیه مستمجة ۴ همین کتاب رجوع شود. 


مار لس ۷۳۵ 


کودك بمئزله تر‌سیم همه شهر‌است, ویرای همین است که ما نیز آين عقاب دا دداین 
کندشك سبغیال مطالمه ثرده‌بيم. 

بویژه درحومه (دراين بارء اصراد ورزیم) دیثه پاریسی آشکار عیشود؛ خون 
خالی ۲ ۶جاست؛ قافه واقعی آنجاستِ که این ملت کار می‌کند و دنج میبرد ورنج؛ 
و کار دوجهرء آدمند. آنجا مقدادی‌شماری ازموجودات ناخناسی جاستنش و مان آخان 
عجیب‌ترین طبقات. اذباربر #راپه»" گرفته تاپوست کن‌مون فوگون؟ ددهم میلولند. 
سیسرون" می‌گوید. «فضولات شهر». «بورلك» باتفرت برگفته او می‌افز‌اید: «تودة - 
پست.6؛ ازدحام عوام, طبقات پاین. این کلمات را نود شفتيم. اما عاشد: چه اهمیت 
دارد ! برای من چه فرق می‌کند که آنان پا برحنه داه میروند؟ خواندن نمیدانند؛ 
بدرلگ! آ باشعایه‌ایندلیلرهاشان‌خواهیسکرد ] باازفلاکتعان لعشتی بر ایشان خواهینساخت؟ 
ابا لور همر قت ثمتوانت دراین تو ده‌هاً نفود کید 5 عه‌این تمه بات شردیم ویا مدای 
باننجوييم: نورمعرقت ! وروی این کلمه یافشاری کنیم: تورععرقت! تورمعرفت !ادا 
مبلوم است که روزی این کثافت شفاف نخواهد شد؟ هگرانقلایات بمتزله تفییرشکل 
نیستنش؟ بروید ای‌فلاسقه: تعلیم کنید. درخشان سازید. نوزمعرفت در دلها بیفروز بد, 
عالی‌فکر کنید, بلند حرف بزنید. شاد وخندان ذیر امه آفتاپ بدوید. بسا اماکن 
عمومی الفت گیرید» خبرهای نیکو دا اعلام دایید, #الف با» زیرردست و پای مردم 
بریز بت حقوق حقمرا اعلام اشد؛ سرودهای اتقلابی بخوانید. تخم حمیت دددل مر دم 
بتار ید . از درخی‌عای علوط شاخه‌های سین بگذین. اوفانی از اقفر ایچاد ند ابن 
تودهُ مرردم میتواند دگرگون شود و به‌عظمت دراید. باید بدانيم که این هم آغوشی 
عظیم اصول وفضایل دا که دریض ساعات میس خشد ومیلرزد چکونه باید بکاردر فت. 
ابن با برهنه‌ها. این برهنه بازوهاء این ژنده پوشان. این نادانات» این فرومایگان؛ 
این ثیر « جانان میتوأنند برای پیروز شدن و در آغوش کشیدتن شاد مطلون عفین 
باشند. ازطرف توده ملت نظر‌کنید حقیقت راخواهید دید. این دمل بی‌ستداد را که 
زیر پایی هیمالید, بردادید و در کوره اندازید. [نجا ذرب می‌شود»میجوشد وسر انجام 
بلوری تاعتاگ و اهد شفهء ودرسایهة ه«میی بلوداست که «خااله»۴ و «نیوتون »۵ متارگان 


[- 8۳۵۶ یکی از قراع فررانسه. 

۲ 00۷69۱۵8 یکی از قراء ناحیه. «موز» فرانسه. 

۳ سیسرون (یاچیچرو) - بلیغ‌ترین خطیب روم قدیم. 

۴ کالیله دانئمنه ریاضی وفلکی بز رگ ایتالیا که اکتشافات معروف دادد. 

۵- #نیوتون» رباضی‌دان وفیزیسین ودآنشمنه فلکیرفلسوف بزر گ‌انگلیسی, 
رکشف قانون جاذبیت عمومی. 


۷ ینوا بان 
۱ 
گاوروش و وك 


ثقر یبا ششت دائه سال پس‌از حوادئی‌که درقسمت دوم این تار بچه حکایت دادیم 
دز بولوارتامیل ودرنواحی ماو دو 6 پسر ده کوجکی باز ده ۳ دواز ده سا له د دهد هشن 
که لا تی‌تصودری را که درفصول گذشته ای ۳ دادیم <ویی‌صوزرت حعیعت هداد ؛ بشرط 
آنکه راو جود لران‌خندان کود کانه‌اش قلبی دکلی‌تسه وتهی نمیداشت. 

این بچه نیزدريك‌شلوارمردانه فرورفته بود اما این شلوار را از پدرش بادت 
تیرده بود» ويك بلوززتانه پوشیده بود. اماان ثیز ماترك مادرش نبود. بعض اشخداصی 
این جل‌ها و ازراه احتاس بو ی بو شاذنه بو دئد. با اینهمه دلت پدز ۳۲ باب ماآدر داشت . 
امایدرش بفکر اونبود. ومادرش هیچ دوستش نمیداشت . یکی از آن کودکان شایان ترحم 
توق که هم پدردآرند وهم عادد؛ و شم در آن حال بتسمند. 

این ده هیگاه خو درا بیش‌آزموقمی‌که درکوچه دود حوشو قث فمید لت . 

سنکفرش کوچه برای اوازقلب سنکین مادرش نرمتربود. 

پدر ومادرش بايك لکد به‌عرصه زندگی پرتش کرده بودند. 

بخودی خود بزر آث شده بود. 

این. يك یچ پرهیاهو» پریده رنگك. چابك. بیدار, شوخ متلك‌کو, تند و 
ناتندرست بود. میرفت می آمد» می‌خواند. بازی میکرد: لاف جویها دا ناخن میزده 
قدريی دزدی می‌در د؛ آما مثل در به ودنحشكت به‌نی باشادمانی . هر‌گاه که به‌او‌گفتند: 
سر تخس6: هیخنددده هروفت که هرزه‌اش میتاهیدند هتفر هشد. خانه‌نداشت:ذان 
نداشت. آشی نداشت. عشق هم نداشت. اما شادیود ذیرا که آزاد بود. 

وقتی که انن موچودات همسگین هرد هیشو ند دقی بب] مش آسیاب رط ام 
اجتماعی‌با آنان هصادف هشو دوخردشات هی‌کند . اهاتا دچهآتنجون کوچکنه هب‌گر دن نب 
کوچکترین صوراخ نجانشان میدهد. 

با آینهمه, این‌چه, هر‌چند که متروله بود. گاه أتفاق میافتاد که هر‌دوبا سه 
ماه يك‌دفعه‌میگفت: «خب دیکه: میرم ماهانو ببینم4۱ آبوقت بولوار وکنار رودخانه 
وپورت سن‌مادتن دا تراك میگفت, به‌اسکله‌ها فرود می آمد, ازپلها میگذشت. به‌حومه 
هی قت , وارد سالیتر بهز هی‌شذ » سی‌انبد_ام دکجا هیی‌سیثت؟ دزرست چلو خانه دمارء 
۲۱ -۵۰) ده خواننده میشناسدش؛ به خانه خرایة گوربو. 

در آن ژمان عمارت ۵۲۱ -۵۰» که معمولا خلوت و پیوسته آراسته ففصفحه 
آدهی اتاخهای دررایه‌بی» بو د؛ اتراةا چندنن سکنه داشت؛ واین چند هستأجر چنان‌که 

نظرشان همیشه دد بارپی فراوان است هیچ ارتباط با یکدیگر نداثتند. همه این 
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و مد و وم وچ 


هیچ نداشت , اما شاد ود در ! که آژاد بود 





۷ بینوا پان 
مأچر انا لبقة ققبر ک دودند که از | خر بن طبقات شهر نشینان تش‌گدست بیرون آمده, 0 

از ققر ی به ققر دیش واز رئجی بفرنج دیگردچار شنه» در پررتگاه‌های اجتماع خوله 
خوارده وسی انسام عاین دو مو‌جود مشادت که خی له اشیاء مادی فمتلی یه آنان مستهی 
هی‌شوند یعنی به مأمور کنداب روی که گل‌ها را چاروب میکند و به گهنه چینی‌که ‏ ۱ 
ار چه‌های نله را جمح می‌کند زسفه‌انت, 

مستاأجراصلیژمان ژان‌والژ انمرده بودوپیرزت دیگری کاملانظیر اوجانشینش : ۱ 
شده بود. نمیدانم کدام قلسوف است که دفته است: و هرکن دنا بی‌پیر دنه نمی‌شود.6 : 

این پیرژن جدید خانم « بورگون» فامیده هیشد و دد زندگیش چیزی قابل 
ملاحظه نداشت؛ جزيك خاندان طوطی‌مرکب ازسه طوطی‌که یکی‌پس ادیکرکه بر جانش 
حکودت کرده نود یل . 

بین بئواتی از شمه کسانی‌که در حازه خرابه ساکن بودئد باشتانو اده چهارنفر ی 
بدر , مادده ودو دختریزر گد. بودند که عرچهار دریتکی از آن « سلول‌ها» که قبلا 
شرح دادیم سکونت داشتند, 

این خانواده در نظر اول جیزی جالب توجه چن ققن بی‌اندازه نداشت ‏ بذاد 
خاذو اده هنگام اجاره کردن اتاق گفعه نود که نامش زو ندرنع۱ است - ند یا پس‌از 
حملاثامه‌اش‌که‌م کب ازاشیابیغر یب‌بود؛ چنانکه‌ميتوأنيم جمله قابل باددا2 شت مستأجی 
اسلی» را بعرعایت گيریم وگوییم: «اسیاب کشی کر‌دند اما هیچ چیز واردخانه نشد» 
این ژونددت به‌آن پرزن که مانند سلفتی.حم ددیان بود و هم پلکان رامپروفت‌گفت: 

ننه فلان: اگرکسی اومد اینجا وسراغ یلك لهستاني‌بايك ایتالیایی‌وشاید بيك 
اسپانیایی‌دو گرفت بدونن که منو میخواد. 

این خانواده, خانوادة آن کوداد خندان پابر‌هنه بود. وی باین‌خانه هپرسد 
ودرآن» فلاکت میدید, وغم‌انگیزنی آنکه هیچ لبخند نمیدید. بخادی سرد. قل‌های 
سر ه وفتی‌که وارد هی‌شتب ازوی هی بر سبد‌ید : ازوسا میأّپی؟ جوان سد‌آده اژ کوچه. 
وقتی‌که مر‌فت‌انزوی عیبر سیدند:کسا میروی؟جوات میناد ؛- ده کوچه. مادرش می‌گفت: 
باژ اینجا اومدی چکنی؟؛ 

این کودك, مانند گياهان پریده دنگی‌که در سرداب‌ها میرویند دراین فقدان 
محبت میزیست. از این گونه زندگی دنم نمیبید وا هیچکس توقع مهربانی نداشت 

درحقیقت نمید‌انست که پدرو مادرچگونه باید باشد. 

ولی‌مادرشی خواهر‌انش را دوست میتباشت. 

ق رآ موش‌گر دیم‌بگوبیمگهدد بولوار«تامیل>این‌کودر اد پتی‌گاوروش»می‌ناميدند. 
چرا اسمشی ظ کاوروی. » بود؛ شاید به آن جهت‌که پدرش ژوندرت‌نام داشت 

خویا اسستن زره شته فرزندی: غر یه ء جعض خانواده‌های بینوا اس . 

اتاقی‌که در تایه خر‌ابة کوریو سکن ژو قدرن بود آ خرین آتاي زد دهلیز بود. 
حجره گناری راجوان بی‌جیزی گر فته بود که مسو ماز بو اعیده هشن , 

بگويم که مسپو ماریوس که بود. 
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کتاب دوم 
بو رژو‌ای در ر کت 


۹ 
تو دسال وسی ودو دندان 


در کوچه #بوشرا», و کوچه نورماندی و کوچه «سنتوئژ» هنوز نی چند از 
ساکنان قدیم صعند ٩‏ پیرمردی موسوم به هسیو ژیو نورمان" را درخاطی دارند وا 
وي با ملاطفت سخن می‌گویند. هنکامی که ایثان جوان بودند آن مرد پیربود. این 
شیم برای کسانی‌که بانگاهی‌سودایی: درهم لولیدن سابه‌هایی را مینگر ند که #گذشته» 
نام دارند؛ هبو ز کطماز از کوچه‌های پیچاپیج مجاور تامیل ( ده در رما لویی‌جهاد دهم 
اسامی همه شهرستان‌های فرانسه را به آنهابته بودند, همچنانکه امروذ. در تما 
ما اسامی همه پایتخت‌های اروپا را روي کوچیمای کری جدید « تبوولی» دذارده‌اند. 
وض ] بگویيم که اتن خود پیشرقتی است بدلیل 1۹ تر في درد آلن بایان است ) 
نابود نشده آست. 

مسیو ژیو تورمان که درسال ۱۸۳۱ درقید حیات بود, یکی‌اذهردانی بود که 
ففط بدلیل آنکه مدت درازی زندفی کرده‌اند قابل دیدنشد , وغرییند ذیرا که پیتی 
ار این به هیه دثیا شبات داشتمد و امروز به هیچکس شبیه نیستند. این بر هر دی 
ممتاز وواقعاً از می‌دان قرن دیگربود, يك آرپاب کامل وتاحدی متفی‌عن قرن هیجدهم 
بشمار هیر قت ! رصم بورژوازی زعانیرا که (مارئی‌ها» متام عازئ‌اي نود را از آن 
به یادگار داشتنه حنظ کرده بود. بیش از نود سال از عمرش می‌گذشت.: داست راه 
هیرفت» بلند حرف میزد. خوب هیدید, ش‌آب خااص مینوشید» مي‌خورد. میخوایید 
وخرخر می‌گرد. می‌ودو دندانش را دردهان داشت. جزیبراي خواندن عینك نمی - 
گذاشت. طبعاً عاشق پیشه بود اما میگفت که ازده سال باین طرف +کلی‌ازذنان کناره 
کر‌ده است؛ می‌گفت: دیگر نمی‌تواندکاری کند که زنان ازاو خوشغان آید. دداین 
عودد نمی‌گفت « من بمیادپیرم: مییگفت؛ بمیاد فقیرم؛ و بر‌گفته‌اش می‌افزود: «اکر 
بی‌چجیز نشنه نودم. .. سی‌دی ! - 4 پر استی جز سالی پافن ده صی ار لیور در امد برش 
نمانده بود. رژیاش این بود که میرائی‌بدست آودد و هر سال دست کم صد هراد 
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تانب بینوا بان 


قر الاك عاینی شود تابتواند جند‌ین هعشو له داشته‌باشد. چناتکه هبی‌تینیم ویاز ان‌انواع 
هشتاد سالگان عللیل نیود که مذل آقای ولتر در همه مدت حیات در شرف مر‌دنند؛ 
طول عمرش مثل طولءمر گوزه شکاف‌خودده نبود؛این پیر‌مرد بانشاط همیشه تندرست 
بود. سبکسر؛ چالاگ, وبه‌خوشی‌تندخو بود. درهرموضوع به مشاجره هیپر‌داخت «غالبا 
این مثاجره؛ بیموقع وبناحق بود. وقتی که خلاف دآیشس سخن می‌گفتند عصایش دا . 
بالا عیبردا مثل قرن زد گکت» مردم دا کتك میزد. دختری داشت که سال عمرش از : 
پنمجاهگذشته‌بود وشوهر‌نداشت و وی هر‌کادکه خشتمگی‌می‌شه بانهایت شلتکتکش‌میز و . 
وازصمیم قلب واز رانه بچسسی هی‌گرد. مثل این‌بود ده دخترسش فوداه ق سس سالهداست . 

داحمیت ام سیلی و4 بتاگوش خست‌ازش هینواخت ومی‌گفت : 112 نمه‌لش , 6 بکی از 
فحشهایی این بود: ای بر فوزاك پایت لعنت ؟ آسودئی‌های عجیبی داشت؛ همه دوز 
در یشش ر ۱ دوس لة دلاکی عیتر اشید که سایق دیواثه بود وازوی نقرت داشت دراه 
بعلت زنتی که يك آرایشکرلوند بود به مسیو ژیو نورمان حسد میورزید مسیو ژیو 
نورمان نیروی همیزه خاص خودرا درهر‌مورد تهجید هیکرد وخویشتن دا دسیارصیر 
مین‌انست. این‌یکی‌از اقوال او است: «حفیقتا هن بی‌اندازه یز هو سم ! ار بل کيك 
رویم بنشیند وبگزدم فوداً مي‌فهمم که اذروی کدام خانم بلند شده ودوی هن ذشهه 
است ‏ . کلمانی‌که غالماً بر‌ژیان مي آودد غبارت‌بودند از . 4 مر د حساسن4 ۳ (اطب.عتِ 6 - 
ده که اخبر جسن فبول دز درکی را که این کلمه درعصر ها دازو تمیداد؛ اما آن رایشوه 
و د دار هجو بات دوچك نار آتغش داخل هپی‌گررد ؛ هی‌گفت : (طییعت بر‌ای هه 
تمدن. اندکی اژهمه چیز داشته باشد ؛ نمونه‌هایی هم از بربریت فر حبخش به آن عطا 
میدن . ارویا نمونه‌های موچکی از آستا ۲ افر بقا دارد. کر ده علت ببر‌سالون است ؛ 
سوسماز یلك آژوهای جیبی‌است . رقاصه‌های تمایشگاه, مثل دنان وحشی سر پوست 
هرتنت. ایها مردهارا نمیخورنداما بادندان نر‌عشان می‌گننت. یابهتر بو اهیم‌ساحر هاند! 
مر‌دان را میدل بهصنف می‌گننت. ومیبلمندشان2 5ارائیب‌ها»" چین ی‌چز استخوان برجای 
نمی‌گذ‌ارند. این دنها فقط فلس‌دا بافی‌می‌گذارند. اخلاي ما اینطوراست. ما نمي‌بلعيم. 
ميجويم؛ نمی‌کشيم باچنگال پاره هی‌هفیم. 


[ فا سوانه 

همحجعور 6 همحچو 

وی در مار م4 درکوچه دختران وولو شماره ۲ منزل داشت , خانه‌از خودش 
| - عصرلوی چهاردهم داقرن بزر گت می‌گونند. 


۳- 2 رائب‌ها ‌ بومیهای وحعی ج زین انسل در آهر یک که خوشت آدمی 
میخورند . 





مار وس ۹« 





بود. این‌خانه يك‌دمه خر‌اب‌شده وهمانوقت از نوساخته شده‌یودو شماده‌اش شاید دد 
انقلادات شماره‌گذاری که بر کوچهه‌ای پاریس تحمیل‌شد عوض شده‌بود: شامل يك 
آپارتمان وسیم کهنه درطبقه‌اول بی‌کوچه‌ها دباغها بود پوشیده ده تاسقف اژقالیچه-_ 
های دیوادکوب «گوبلن» و «بووه» با تصاویر زندگی چوپائی؛ موضوع های تصاویر 
سقف‌ها و دیوارها با قطع‌های کوچك بر‌صندلی‌ها تکراد شده بود. تختش دا بوسیله 
پاراوانی باپر ده‌ضای تاره از لا اکودوعاندل عی دو شاند . پر د ها ملد پرداعنه‌یی جلو 
بنعیر و دا ]و بشته شده‌بودکه باچین‌های شک ته دسیاز ودایع دز | زیعا جلو ری هسگرد. 
باغ که بیفاصله زیر پنجره‌ها واقع بود به‌یکی آذاین پنجره‌ها که‌کنار افتاده‌بود بوسیله 
پلکانی با دواز ده یله همتصل میخدکه صاحب خانه دسیار راجت از ات دأعن هبر‌فت وبالا 
می آعد. عالو ه بر بات کتادشانه له یدوسته ده‌آتاقتی دود؛ جلکتاق جذی ابی خصوصی‌دآاشت 
که ده آن سیار عازا هدید دود واین: خلونگاه دن بسند‌قادو د ۳ دیوارهایی | در استه و۵ 
کاعف کاهی اعلای کل زنبقی گلدار که دردشتی جیر کار زعان لوی جچهازدهم وسفازش 
مسیو «دوویوون»" بوسیله جبرکادان او برای مترسشی ساخته شده بود. مسیو ژیو - 
نورمان ایثرا اژيك‌خاله بزر گدتندخوی عادری‌که صنساله می‌ده‌بود دارث برده‌بود. دو 
زن گرفته‌بود. آدایش حدوسطی بود بن‌مرد درباری‌که وی هرگزتبود ومرد دیوأئی. 
که شاید میتوانست ماشد. هی وقت که دلش میخواست » شاد و نواذشگر هیشد. دد 
جوانیش انهردانی‌دود که همیشه از ذنشان فریب میخورند وهرکن آزمترسشان فر پیب 
نمیخودند: ذیرا که کج‌خلق‌ترین شوه انند و دلي‌داترین داه‌ادگان, نقاشی‌شناس دوده 
در اتاقی تصوبری بدیع ازيك شخعص مجهول از کارهای ژوردانس؟ داشت هه باقلم 
موی ددشت , دا میلیون‌ها تفصیل دهسبكت هعخوش و قأم انداز دشیده شدء بود. لباس 
مسیوژیو نودمان لباس اسلوب‌لوی پانز دهم ولباس دوران‌لوی شانر‌دهم نیز نبوده بلکه 
لماس جوانان خود آرای دودان «دیر‌کتوار» بود. تا آنوقت خودرا ازجوانان دانستهو 
7 مد 4 رآ پروی‌گرده دود . قبایش از ماهوت دارگ , دادای لي بر‌گردان‌های بز رگ 0" 
پشت دامنی بلند وباريك بود. با این‌قبا يك شلوار کوتاه و يك‌جفت کفش سگك‌داد 
نیا هیسکرد. همیشه دسعهایش را دزجی‌های جلیقه‌اش هی‌گذاشت . با تفر عن مب‌گفت : 
2 انقلاب قر آذسه موددبی از یرو دی‌پاها است . 46 
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« ژر ( آسیر ی 


دب شأنز ده سالکی؛ باگشب ۳ او پر | این خوشیختی بدو ی روی آود __ که ای 


- 1۷70۵ مارشال فررانسوی‌که دخانی کاهسدن ۳ رال دشتی جیی کار یود . 
۳ قوععل:۵] نقاش فلاندری ( ۶۷۸ ۱- ۵٩۹۳‏ ۱) 


۳ با بینوا بان 


بکدم دور بین‌دو زن‌خوشگل: (۲مارکوع و «سالده, که در آلسوقم جاافتاده ومشهود 
ستوده فده بوسبلهة دولدر 6 بودند, عتوجه او شت . ون بین‌دو آتتی ثر فتارشده‌بود, 
با عقب‌نشینی شاعانه‌یی رو به‌يك‌دختربچة رقاص خوشکل موسوم به «ناهاثری» کرد 
که مغل‌خو دش شانزده سال‌داشت , مانئد بتک به بی‌نام ونثان بود ووی عاشتش بود. 
خاطرات دسیار اژ روزگار تذشته داشت ! ۳ سور و شوق مبگفت : رف خوشگل دود 
آن‌گیمارد - دیماددیتی - قیماددینت» آخرین‌دفه که در «لوتشان» دیدهت : پرپیچ 
وتان دراجماسات جلوفیری شده, با آن چیزه«‌ای فیروژه‌ییش که بیا و ببین : با آن 
پس‌اهن برنگث لباسهای از هم بدور آن رسده‌صاه و آن اس یوشههای اضطر اب آورش.» 
دردمان بلوغ يك نیمه کوتاه «نن‌لونددن»۱ پوشیده بودکه از آن برنغبت وباهیجان 
اجیاسات حرف هین د . مگفت: 7 مثل لت قر اه خاوری لباس فوشدده بودم. مادام 
دوبلوفر » که اتفاقا ملت‌دقعه در بیست سالگی دیده بودش گفته‌بوده2يك ددوانه جذآب! » 
۹ اسم هایی را که درسیاست و درمقامات عالی میدید چجون درنظرش پست و متدارف 
بو دند با جازوجنجال هر ۵ عسکر د - روزنامه ها 1 دقول ضودش خر ناه۵ها 4 ۱ 
ط ورقپار دا 6 را عیخو اند و از قهفهه خنده حخته مد . میگفت : او و ! این جعلق‌ها 
کیمتندا اکودی‌بر ۰۱ #هومان!» ظ کر بدیربه‌دیه)! ایاها بای شما یعنی وذیر! من 
هم در دك دوزنامه عیتو بسم: «مسیوژیو تورعان: وذیر۱» خوشمزه خواهد شد. اما 
آنقدر این‌مر دم حر فف که ایتر | قبول خوآهننگر دا را کشاده‌دوبی شمه‌چین و دی پر ده 
3 اسم پاگیزه 5 نایاکیز هاش رام مییر دواد رنان تلم روا نمیگرد . مات رکیلكت, 
حرفهای منافی عفت ؛ وسخنان شرمآور دا با وضعی چنان آرام وعاری آزتعجب درذیان 
هیا ورد که‌این‌خود ظرافتی باومداد. مظهر بی‌شرمیوددیدخی عصرش‌بود. این‌موضوع 
قاپل ملاحظه است‌که ءصر‌عفت‌کلام ددشعر , عصی بی‌بردکی درنش بود. پدرتعمیدیش 
پیشگویی کرده بود کهوی از نوایغ خواهدشد. و دو کیه ممتاز 2 لوكد, اسیری ۲6 را 
بعئو آن اسم حوچكت به ری داده بود. 


سا 
آرزومندصد صالگی 


دریچکی جوائز ی دد کالج وی مو لدش گر فده دوخ ؛ و دواد 1 دونیو ده 6 ده 
وی «دوه دو نو ور متامدش مدست‌خود دغان بر‌سرنه او ذصب ار ده بود. ند محلس 
کنوآنسیون, نس گب لوی‌شانزدهم, نه‌نایلگون, نه بازگشت بورپون‌ها. هيچ‌يك نتواتسته 
نود اد این نشان‌ش یفن را از خاطرش نز دید . دوا #دو بو ور؟ برای او تصوس مزر گت 





1- 1000210 مه ماحون تال که‌درلندن اذپشم اسپائیایی ساخته میشد. 
۲- 15۳0۶10 _ ناب روشن روان. 





مار پوس ۲ 


قرت دوخ , هبگفت ؛ جه‌آقای بزد گت دلیسندی. وه خوش‌نها نود با حمایل آییش !6 
ار نظر هسیوژ نو تورمان؛ کانی‌ین دارم چنایت ذقسیم لهستان را بوسلة خر بداری راز 
ااسیی طلایی از ۳ دستوشفب ‌ ببهای سه‌عیلیون مات چبر انگر ده دود , دراین‌موضوع 
بهیچان عیام و هب‌گفت: 

- اکسر طلابی: تور زرد دستوشف ۱ قطره‌های دثرال لاهمو نت این دنز 
فرن هیجدحم به‌بهای هر بلت شیشة نیم اونسی كت لوی‌طلای, دادوی بزدگی برای 
سوائی ششقی ویلث مجون شدونوس! دود . . لوی پأنژ دهم دست ششهاش را برای پاپ 
فرستاد. اگر‌میدانست‌که این اسیرطلایبی جچیزی جن ‏ پر کاورور دوقر» ئیست عتفیر 
هی سطه واز سجأً در می‌ز فت , # 





مسیوژدو تورمان بودین هادا می‌برستید و۹ ۱۷۸ را مخوف هیشمرد؛ پیوسته 
حکایت می‌ذر دکه در زمان «تر‌ور8 چگونه خودرا ثجات داده‌بود: و چقدر لازم دوده 
است‌که‌نشاط فر اوان وعوش‌فر اوان داشته‌باشد بی‌ای آنده بتواند سرشدا بهس بدن‌ندشد. 
اکرجوانکی درحضور اوجمهودیترا تمجینهی گرد رتش ‌ببود می‌شد وناسد مدهوس 
شدن خشمگین می‌گر دب. گاه ب‌کناره ازنود سالکش حرف هرد و عبی‌گفت : الا 
اسدوارم که نود وسه را دود فمه نو آهم دید" . گاه بینض آمشاص می‌گفت که انبظار 
دارد صدسال عمر فند. 


۵ 
باسك ونیگولت 


نظریانی داشت یکی از نظریانش این‌بوده 

« بك‌عرد وقتی که ذنی‌را دوست میداید, وخود نی دارد که چندان طرف 
( توجه‌تی نیست» بعلی‌ذشت» ناهمواد. قانوتی: پر انحقوق. جایگزیده درپناه فوائین 
و در هر هورد حنود است ؛ جین بلت زاه مرای تعات داد خود و آسوده شدن 
ظ ند‌ادد و آن اینست که بنشهای ده پولشی را دراختار دنشی گذاید . این واگذاری 
آزادش هی‌کند. آتوفت رن مشغول میوش 1 با بولها عشقیادی می‌کند: دسته مس 
2 پول قرو می‌برد و آنرا زیرورو می‌گند: به کار های عیاش ودهقان دسیدی هی‌دمد؛ 
۲ وگلای ماقرا می‌طلبن: اعضاءع داددستری را مالا قایت می‌کند» دز مر افعات اضر 
هی‌شو د : اجازه‌نامه هبو تسیل : قر ادداد تنظیم می‌گند: خوورا اختاردار احدساسص هی- 
۶ کند. میفروشد؛ میخرده نظپونسق میدهد. حکم میکند؛وعده میدهه وجنجال می- 


1- یعنی مرد را آژ ذن بی‌نیاژ می‌شرد. 
۳ نی تا سال ۱۸۹۳ دنده تخواهم ماند که دار دیگر سال ٩۳‏ دا مبينم. 





۳۹ ینوایان 





کند, هی‌بنند و فمخ می‌کند: وا مدهد, وا مسگذارد ویس میدهد؛, ند و دست می- 
د کند, هرب میکند» در هم مین‌ند, پول جمع هیکند. ولخرجی میکندء مرتکپ 
و حماقت‌هایی‌میشود و ثرا 2 سعادت آمرانه وششصی‌خود » میشمارد. واین. تسلیتش 
میدهد. هنتامی که شوعرش حفیرش میشمارد او از خانه 9 خراب کردن شوهرش 
« راضی است.» 

هسیوژیو نورمان شخصا این‌نظر یه‌را بمورد عمل گذاشته بود و این؛ تازیخچه 
زندگیش دود. دن دوعش: داداییش را چنان مدست گر فته بوذ 45 چون‌روز سعادت در 
رسید وهسیو ژیو نورمان بی‌دن شد : فطل مفداریه در اک زندکیشی کافی‌دود باقی‌مانث؛ 
یعنی بقدزی‌که باسیردن عمة آن متوانست نا پایان مرش سالی پانز ده‌هزار فرانلت 
در آ من داشعه باشد 4 سه‌ریع ان همبایست باخو دش تما شود . چون ] نقدرها اهمت ره 
گذاختن عبر‌ات مداد در اختار آین‌زه به دی ۵ دثه دود زر آه نداد . ازطری دیش د بذده 
دودکه ارث‌پدری سر‌گذشت‌هایی داشته وغالبا جزو اموال‌عمومی شده‌است. ازصورتهای 
#جیبی که بهر ةٌ دسمی دولتی بخود می‌گرفت آگاه بود ودفتر کل دیون دولتی‌دا محتبی 
میدانست.هیگفت کوچه‌کن‌گانیوا! دهتراز همه ابنهاست. طفتيم‌که خانه‌بی‌که درکوجه 
دختر‌ان کالور داش هععلق ده‌خو دس دود ده خدمتار داشت: 1 بکی عاده ویکی‌نر 6 
وفتی‌که جد تکار تاز یی وارد خاده‌اش هشن هسو ژیو نوزمان از تو آورا دعمید می- 
کرد؛ مهسر‌دها اسم شهر‌ستانشان را مسداده اذ قل «نیموا» «کنتوای , « پواتون 6 
«پیکاد». پیشخدمت آخیرش؛ مردی ددشت ومتورم وسینه‌دیی که میش از پنجاه وپنج 
سال داشت: تمیتوانست دست قدم بدود: اما جون در «یایون» متوله شده دود هسیو 
ژیو نورمان اباسك» می‌نامیدش. کگفت‌هایش: همه نیکولت نایده میشدند تا مانیون» 
4۵ بازظم از اوسخن خوآهیم #فت . جلت‌رور پلت‌رن آشین عغر‌ود سیاد ماهر ده سب 
عالیشس ددیکی از ظ دحا فاپو جی<ای قذ دم ) هیر سل خوور | بر‌ای خنمت عر‌ضه داشت. 
عمیوژیو نورمان از وی پرسد: ماهی چقدر میخوأهی: جو آب‌داد : ماحعی سی فر نات . 
پر‌سید: اسمت دیست؟ جواب‌داد: ۳ اولمیی 6 .- سوریو تورمان طفت ؛ عاهی ناه 
ورائاك دهت خواهم‌داد: واسمت دیکوات خواهدبود. 


"۹ 
‌ ‌ ۱ 5 
جاپی که مانیون ودو بچه‌اش دیده میشوند 


دار و ده سور یو تورمان» تال لب بأخشم امر از می‌شند 1 ازمابوس بو دنل عض ناد 
دو د؛ ضمه خونه پیشی‌داودری و تصدیق با( تصور داشت واز هر چین ‌بهانه میگ ات . بکی‌از 
چین‌هایی‌که مایه رونق دیرونی‌ودضای درونیش دشمار میر فتند چنانکه گفتیم؛این بود 


یت 





1- مرکزیکی اذبانکهای بز ر گه. 





مار نوس ۵هبار 





کد تطم‌شد ‏ باوجود ویر ک» کامللا رن دارست داد ودداین تانب چذا زیائز دمر دم داشن. او 
خودء اینرا «شهرت شاهائه داشتن» مینامید. این شهرت شاهانه. گاه نعمت‌های غرریبی 
برایش حاصیل میداشت . يك دوز دريك سبد : هثل يك رف مملو از صدف؛ دك 
وسر مه درشت نوزذاد ژئده‌پوش که فر‌باد میزد و شیطان دا میناهید درایشی آوردند و 
این ده راکفیده شش ماه سس ارخانه‌اش ار اج شنه بود دوک سست داده دود, 
هسیو ژبو تورمان در آن عوقع هداد وچهارسال تمام دافت. پر آامون خانه مسیو یو 
تورعان اظهارتفرت وداد وفر باد راه افتاد. عردم می‌گفتند: این زنکه تادریت بیجیا 
دبجه جر آهز اده‌اش‌دا به چه‌کس میخواهد بچسباند؟ چه بی‌شرم است! چه‌افترای ذشت۱» 
اما مسیو ژیو نورمان عضیناك نشد. مانند نیگمردی که افت‌آبی دراو دسته شده باشد 
تبسم محبت آمیزی برلب آورد. قنداقهُ بعه دا نگریست وبه اطراقیان گفت؛ « خوب, 
مک چه شده است؟ چیست؛ جه خبر است ! چه اتفای افتاده است؟ ب‌انداژه متحیر 
شله دی | و اقعً مغل اینست که طبج ثمیدأ نیت هسیو لووو دانگولم دس حی‌اهز‌اده 
اعلیحضرت شاری ذهم درهشتاد وینجسالگیدا بلت دخت پانن ده ساله من اوجت گررد. یلک 
تمونه دیگر 4 یحو «ودردیتال مارای دالوی؟ بر ادر کاردیثال دسود د.دس مطر ان‌توردو, 
درهشتاد وسد سالگی‌از يك دختر ده کخخدسن در که ژاکی» داتس , يك‌زاده عشق 
واسشت که شواله دو (مالت ‏ وودیل مور ۶ دکی‌از رجال دز ر گت این فرن 2 یه ۳ 
تابازود 6 دسر یت هر د هشتاد وهقت ساله است. این یز ها سار عادی است. کتان 
مقدس هم شاه است" . البته من اعلام مدارم که این آ ۱۶ دوجواو آذزمی نیست. اما 
دستورهیدهم که ازش مواطبت شود؛ او تقصی ندادد.» این رفتار بسار ملادم بود. ذن 
خستکار که مانیون نام داشت سال بعد يك بچه دیگر فرستاد . این نیز بسن نود . 
در نتیجه سپو نودمان قراری گذاشت . دو بچه را به ماد داد و برعهده شرفت 
5 ماهی تاد رانك برای منگاعداری آن ده بوک دهد این شر.ط که آن دربن 
دیگر بچدیبی برایشی درست ذکند. ویر گفته خود افزود: 2 امسدوارم که صادر دا این 
ژو دبچه » وت زار هند ۰ عن گاه نگاه به‌د یدنتان خواهم رقت . 4 و به و عد:اش 
و فا کرد ۰ 

سابقا علت در آدرداشت که دشیش‌بود وعدت سی ده سال ر لس ۲ کادمی«یوانیه» 
نود ودرهفتاد وه سالگی بدرود حیات گفته دود. مسو ژیو نورمان می‌گفت : بر ادرم 
جوان مر کف شد.» این برادر که بادکار سیاد کمی از او مانده است؛ خنیي سلیم - 
النفسی بود اه چون کشیشی نود خود دا دوظف میدائست که به‌فترایی که در راعش 
هیدید صدقه دهد: آما هرگ چز سکه‌های خرانب و پولهای از دواج اقتاده به آنان 
میداد وباین ترثیب وسیله‌یی برای دفتن به دوزخ ازراه بهشت فراهم هی آودد. آما 
برادد بزرگتریسی مسیو ژیو تورمان برای صدته دادن تاجر بازی ثمی‌گرد و بررغیت 
وتسبانه صدقه میداد. خیر‌خواه, تند ومتفق دود واای پول میداشت نیتش بسی عالی 
هیبود. می‌خواست‌که هرچه باومی‌بوط می‌شود بزر گف باشد, حقه بازی‌ها تین. يك‌روز 
دريك موضوع میی‌ات» يلك کارپردان, آشکارا وبصورتی زننده دیسه او را خالی‌گرد؛: 


| - آشاره به زگریای فبی‌که درگهوات اندن پیرش صاحب قرزند شد. 


۶ دم بینوا یان 
مسیوژیو نورمان بالهن مطمثن گفت:۰۲2! این کار بسیارکمیف بود؛ حفیقتاً من اذاین 
دله دزدی‌ها خجالت یکشم | همه جز در این عصی خر آب شده است؛ تب عم[ حتاا 
برسرتان! اذمردی مثل هن نیاید اینطوردزدی کرد. عثل این است که دريك‌جتگل 
خلون دزد یمن نده باشد. اما بد دزژدی گر‌ده باشد. ددچتگل هم یاید حسامی دندی 
درد »حفتيم که سایق دوذن داشت. ازدن اولشی یلك دختر‌داشت چه نو دختر بوده 
واز ذن دوم يك دختر دیگ داشت که در سی‌سالگی مرده بود. این دختی » مسیب 
عشقی, یا په‌حکم اتفاق» پا بدلیل دیگی ذن يك سریاز خوش طالع شده بود که دد 
سیاه میور بت ور امیراتودی کلمت کرده , دز صدان 5 اوسترلیتز 6 نان افخحار 
گرفده ودنر رد «واتر لو سر‌هنگت شده دود اریاب پیرمی‌گفت : این گت خانواده 
هن است. # 

مسیو ژیو نورمان توتون فراوان استعه‌ال می‌کرد وبا لطف خاصی پبتی سینه 
تودی پیر‌آحتش را باپشت دست مچاله می‌شید.- بسیادگم به‌خدا ممتقد بود. 


۷ 
تانون: هیچکس را نباید پذیرفت مگرعصر 


آمن گونه دود مسیو لو اسیری یو تورمان که موی سرسشی را ازدست تن‌اده ذو د. 
و بیش از آنکه سفید مویش بتوان نامید خاکستری مو بود و همیشه مويتی. دا بطرژ 
«کوش سگی»۲ میآراست. دویهم وبا اینهمه که گفتیم» رردی محتر میود. 

ازمردان قرن هیجدهم بود؛ جلف دیزر گه. 

در نخستین سالهای بازکخت ساطنت» مسیو ژیو نورمان که هتوز چوان بود 
(در۴ ۱۸۷ بیثی اذهفتاد و چهار سال نداشت) دد حومهٌ سن‌ژرهن کوچه سرواننونی 
تزديك سن سولییس مثزل کرده بود. به«ماده» ثرفت همکرهیاز آنکه ار دنا کناده 
مد واین درمو 3عی نود که دهتاد مالس تامل شد. 

۳ گناره حردن ارونا در عاداتش پحته شد بود. عادت عمدداتی که تغنیی ار 
آن روا تمیداشت این بود که روزها ملاع درخانه‌اش دا می‌ست وهچکس دا داای 
هرمقام ومررتبه که هیبود» یاهرگونه کادکه میداشت» جزعءصی‌ها تمی‌هذیرفت. ساعت پنج 
دعثل ار ظههر شام می‌خو رد . سین درخانه را می‌کشود. این رسیم #صر سل عودء ونعی‌خواست 
که خالای ثر سیم رفتارشند. عطفت : روم خرن است وج بل در سته لافت. هیچ سر 


رن سس 











[ - ضرب‌المتل لاتن که درمتن به لاتن هم نوشته شده و این تر چم تفریبی 
ا تست 


۳ - رلفیدا گویند که جلوسر دوشقه شده. یکی‌بطرف داست و مکی بطرف 


چب افتاده باشنه. 


عار توس ۷ با 





را اند وفتی‌که آسمان ع+شعل سنتارکانتس ۳ ی‌آفزود مر ۵ ۳ حسایی‌نر جر اغ روحتان 
«رانوشی مکنند درعقابل شمه‌کس؛ هم اگرجه تشد شاه ۵ سب ۵ ۱ سنکویگرفت ده هم 
دلت هل رافت گهن عصر آودود . 


-۸- 
دو تأعفت نمشو د 
لو اسفت لعیسق 


اما دو دخترمسو ژیو نورمان هم‌آکمون از آنان سخن ثفتيم. 

این ۳ دختر بدا 3 یله دهسال توا شده دودند. ددجوانی بسیاز کم بیگدینگر 
شیاهت .و ندنل واز حت الق ذین‌مانند صورت, کمتر خو آهر بکدیگر «شمار هی فتدشا, 
خواهر‌گوجکت‌روح بدیمی‌بود متمایل بهر آن چیز که زییابی وروشدایی بود. سرگرم 
خلهاء و اشعاد وهوسیقی؛ پروبال کشوده درفشاهای پر افتجتان «ججذون: دل زار آك, ناسز د 
شده از نمان کودگی درعالم ایده آل بايك چهره مبهم قهر‌مانی. خواهر مزرکتر نیز 
آرژوی براي خود داشت: رك ععاطعه‌کار. يلك ممود بزد کي ومتمول تجهییات» يك 
شوهرکه حیوآن مجالی‌باشد, يك میلیون که بصورت مردی در آعده باشد, ویاء بهس 
از‌همه , ملگ استاند‌ار ؛ پذابر اییهای والی, رای جحاچب جر رآ که ز تج عخمو ص هن 
داشته ماشت ء سبهمانی‌های رسمی: طبه‌های شهر داری ؛ جاذم والی تودت: همه دل 
تصو رش .دور یز لل . این ۳ خو اهر هن‌گامی‌که دختر آن جوان بو‌دتده هر رت ایت‌گوثه 
در روّیاهای خاص خود فوظهور بودند. هی دو پر و بال داشتند. یکی هانند فرشته, 
دیگری ملنند عاد . 

هچ جاه طلبی لا لقل دداین دیا کملا تحقق نمی‌پذیر د. درعصرها دهشت تصیب 
اعل‌زمین نمی‌شود. دختر توچکتربه مردی موافق رژیایش شوهرکرد. اما خود بزودی 
مرد. خواهربزرگتر اصلا شوهرنگرد. این خواهی‌هنگامی که وارد داستانی‌که حکایت 
می‌دنيم شد, يلك هر‌صیر کاد هس : لت ظاهر الحلاح خفلک وصاحب بکی‌ازنولگدادترن 
دینی‌ها و یکی از گنت رین خهن‌ها بود. يت موخوع ممتاز آینکه» درخارج اد آین 
خانو ده عسنود هچکی اسمش دا تمیدانست . «سادمواژل ژیو تورمان بزر ده 
عی ذامتف‌تنیشی . 

سادمواذل ژیو نورمان بزر کي ارلساظ افراط در پاکدامتی ازیاك خانم انگلیسی 
هم بجاو گرده بوی عفتش ازمبالغه, به‌تفرت گرایده بود. در ندش يك خاطیة 
هولناك داشت پلترود»عردی بند جودآیش‌دا دیده بود 

ثترت سن؛ این عفت یر حمانه دا افزون ساخته بود.چادرش عیچگاه ضیم‌تر 
آژاین عوقم تبوو و هر‌گز بلندتر آزاین دیده نشده بود. به جاهایی نیز که هیچکس 
تصوردیدنش را نعی‌گید ستجعاف وقزنقفلی بسیار میزد . ازخصایص‌ظاءرالصلاحی یکی 
اینست که هرجا که حمارگترمورد تهدید است تگهبان ده شتر کماشته شود. 


۳ نینوا بان 


با اینهمه. (هر کی که میتواند . بیاید این اسرار عصمت دا تشریح کند ) 
بی‌اگر اه اجازه یداد که رك افس‌نین»داد که بهجای فی‌زندی بو د ویئودول6 نامیده 
هیشده بیوسدس. 

عم این اف ‌مطیوع: عنو آن (نلاهر | لصلاح» که ما بان رن دادیم را 
مر آیشن شاسته‌است. هادمو ادل ژیوورمان پلت‌نوع روح تاریلك روشن‌بود ظاهر ااصلاحی 
بلت نیمه خقو ی ویك تمه غیت است. 

بمتلاهر الصلاحیشی: خرمقدسي دا میافزود که براي آن مخل يك آستر جوراست. 
خودرا ازستگان هر یم عثدر اج هیدانست ؛دریعضی اعاد رونت سفید درجهر ه ماو بخت. 
سضن ادعیه واوراد معحصو سصن را هی‌خواند. , سین سا (خون مقدس) را در نی #وشسم 
هی گر د. ساگره دور (قلب متیر ك ) را هقی مسشمرد. ساعات ستماحي ده دماشای بت 
محر آب سك ژرو لست ؛ درك ورستشگاءخاصی و فاداران؛ مشفول هی شد؟ بدنشی‌رادر یاره 
آبر‌های کوچك هرر‌هر ک) ددخلال شمه توب مطل بهییو اد درمی آورد. 

یكك دوست معبد داشت 3+ مثل خودش باکر پیری بود موسوم به مادمواذل 
وویوا: مطلعا خرف که مادمواذل ژیو نوزمانل پیشی‌او خوش داشت که مدل یت عقاي 
داشت.خار جازدهای «آحنوس دهیی؟ ( ی #خدا) و آوه ماریاة [سللام ب‌هن بم: ) مادموازل 
«ووبوا» حثردیگری جزساختن چند رقم شیر بنی‌نداشت . مادمواژل ووبوا که يك فرد 
کل نوع‌خود بود بلث «قاقم يك دست سفید ابلهی» بود بی آنکه يك‌خال کوچك هماد 
هو شش وعقل سس آن افتاده داشت! . 

این نکته رانیزبگوييم که مادموازل ژیونودعان چون پیرشد بیش‌از آنکه ببازد 
برده بود. آین‌خاصیت طیایم مطیعاست. هر گر از يك شر ارت که خود يك خوبی‌نسبی 
است بهرهبی نداشت؛ بملاوه مروردهور ژوایادا همواد می‌کند: و علایمت طول عمر 
دروي طاهر شده نود ۰ جرد قیر*بی عیتال بود که ود د رازش را نمیدانست , ب حبر تشن 
از این جهت‌بود که پایان زندخیشی زا هیدید ددصودتی که آغازی برای‌آن ندیده‌نود. 

رازه بلرشی رانگاهداری هب‌گرد .هسیو زیو نورمان دخترس دانزدخود داشت : 
اینگونه خانواده‌های مرکب اژیات پیرمرد ويك پیردختر نادرنیستند وهمیشه صورت 
ده تنل که یکی‌بردیگری که گرده داشد . 

بعلاوه دراین خانه, بن این دختر پیرداین پیی‌مرد. بات بچه. يلك پس بچة 
کوچك بود که همیشه درحضور سیو ژیو نورمان مات ولرزان بود. هسیو ژیوئورمان 
هرگزبا این بچه سخن نمی‌گفت مکرباصدای خشن, وگاه نیز عصایش را روی اوملند 
مي‌گرد. مثلا میگفت: بفرما اینجا آفا ۱ - گردن کلفت کثیف بدترکیب؛ پیش بیاا 
جوآب بده عتقلب ۱ پیش یبا تا مییئمت بی‌پدر و مادر 1 - اما جحد پرستشی ذوستی 
هید‌اشت . 


این بچه نوء‌اش بود.- بعدها این بچه راخواهيم دید. 


[- جیز‌های سفیدب‌دست‌دا به‌قاقم سفید تشبیه می‌کنند. 


کتاب سوم 


پدر در ر کت 9 نوه 
- 
يك محفل دیر بن 


دفتی که عسرو یو ذورمان در کوچه (سروآأندونی؟ ماکن بود با چند محقل 
دسیار خوب وسیارنجیب مراوده داشت. با آنکه بوردوا بود دراین محافذل پذیر فته شده 
بود. چون دوروح داشت. یکی روم خودش ودیگری دوحی ثه برایش قایل بودند؛ 
همیشه به‌حضورش اشتیاق داشتند وا دی پذیرایی شایان می‌کردند. هیچ‌جا نمیرفت 
جرباین شرط که در آن ریاست کند. افرادی ه‌تند که بهر قیمت که باشد طالب نفوذند, 
رهمه گس نیز به‌آنان علاقه وتوجهی‌دارد؛ اینان آنجا که نتوانند قددتی داشته باشند 
بدله‌گو می‌شوند. مسیو ژیو نودسان اذ ایت‌گوته طبایم نبود. حکمرانیش دد محافل 
طر‌قدار ان‌سلطنت هیچ هناسیت با اجتی ام ششعصیش ذداشت . شجه‌جا همتدر بود.گاه اتفاف 
میافتاد که ۳ شسیو دوبوئال! ژداهسیو سر ها بوک واله6۲ نیز طرف هیجق : 

در ۱۸۱۷ بی‌تخلف هر‌هفته دو روزء یمد اظهوبه خانه‌یی‌که در همسایگتی 
درکوچه «فدرو» بود میرقت .این»خانة مادام لابارون دوات» بود که ذئی درستاد و 
محتم بود وشوهرش درزمان سلطنت لوی شانن‌دهم وزیر‌مختار فرانسه دربرلن بود. 
بارون دو (ت») که درزمان حسانش امواللی را باشیفتگی‌درراه گر امات علم «مانت م6 
داد درمهاجرت بی آنکه جز یا داشته داشد +درود حیات دفت وبکانه مکنتی که از 
خود برجای گذاشت پادداشت‌های بساد دقیق ددباده امسمر» و طشتات سحر آهيزش 
در ده محلن خطی‌با جلد‌های ساغرری سر و له‌های طللابی بود. عادام جو شتا اسن 
بادداشتها دا بحکم درست‌اریش منتشرنکرده بود و زندگیش با در آمد کوچکی اداره 
می‌شد که هیسکس نمیداند «چه وسیله باقي‌مانده بود. مادام دولات» کاملا دور ازددبار 
که 2 دنیاک ععشوش » هیتامیدش در عزلتی تجبانه , با هناعت و فقیر‌ائه هیر بست . 
بعض دوستانش هرهفته دوباد پیرامون این زن بیوه جمع می |مدند و يك محفل خالصی 
طر‌قداد سلطنتِ تشکل عیدادند. اینان دد آن محفل چای میئوشدند و درحسب 


۱ 100210 نویسنده و قوف فرانتوی ۵۴/۱۸۴۱ ۱۷) 
۲ ۳۱۲-۷۵۱۵۵ رمع آزر‌جال طررقدار سلطنت درفرانشه. 


۸۷۰ _ص و ۶ مایت _ 
آنکه وزش باد شدید با خقیف میبود ناله‌ها: یا فرریادهای وحشت. و نقرتی حرخصوص 
اوشاع عصی: در حصوص قأتون اساسی: جر دار ةٌ طر قدلران عتایازرت ء درخصوص فتاه 
زنان آشپز با ابباب‌ها, راجع به ژاکوین جودت لوی حیجههي و قیر آن از دل برمی- 
کشیدند؛ ونین آهسته از امیدواری‌هاییکه همسیو؟» از زعان شادل دهم مد عیفاد سفن 
می‌گفتند . 
با هیجان شیف تصنيف‌هاي عامیاته را که در آنها نایاعون لکلا » نامه 
می‌شد استقبال می‌گردند. سض حوشها که ظر بف‌تررین ودلر باترین زتان روزگادبودند 
باقطعاتی ازاین قییل‌که خطاب بهسریاژان متفقین بود وجد می‌گردند: 


قدامی پر اسنتان را که آوشته است» 
«درغلو ار هاتات گر 5 بر دك 
«تانگویند که وطن پرستان 


یرجم سفته أفر اشته‌اند ا 


اتگاشتمی‌شد. با ریاعیات و ما تلتییت‌ها هم‌تقیر بهي گر دند ءمعلادر باه وزارت«دسول4. 
کام ند تعدبل شد»فی که آقایان ود وار 6 و دسر من جرو ان هو د تن می‌گفتند : 


یرای تثبیت نخت متزازل‌سالطنت» بر پایهاش 
«باید خالگ وچنکال وکلبه را عوض درد۱ 


یا آنکه آنجا فهر‌سی ازاعضاء مجلس سنای پاریی. سعجلی ذشت ژاکوشی». 
تشکیل میدادند ودر آن قهرست, اسامیرا طوری باهم جمع می‌گر‌دند که مثللا بتوانند 
جنین جمله‌یی تشن دشند : «داماس سای انا. کووبون سن سیی ۲6 ٩‏ ید از این کر 
شادعان عی‌شد‌ند . 

دراین محفل, انقلاب قرانسه دا بسورت مسضهیی‌در می‌آرردند. تمی‌دانم چه 
عهوس داشتند که همان خشم‌ها را با هفهوم مخالف تهییج می‌گردند . صنیف کوچك 
«چه خوب است؟ خود عی‌خوآندند : 


( - مصرع دوم این بیت عیادت است‌از: 
26 ع وه ع6۲۲جع1 ۰۲ ۵1و 16 2۵۵۲و ناد 1[ واس‌سه‌وزب‌که درعدن آمده‌است 
عیارت است از » 1202265 و - 2886۲۲6( و - 12285011۱69 - سای هسخره تردن 
این‌سه وژیردرمصر ع فوق 06501 (خالگ) ۲۲۵عه ع1 (جنگال) وعده 06 (کلبه)کنابه 
ازاسامی وزراء بعنی ادسول» ودسی» و«دکاد» است. 

۲ - ۲۲ 52۱86 حمتاهی) رصه‌تحاهه رعفت 2( اسم به تن ازاعضاء مجاس 
سای فر‌انسد, اما اگر‌اسم دوم (سایران) را اسم عام بگیريم عسنی عبارت چنن میخود: 
«داماس درحال شمخر ددن به خووبون سین سین 4 


مار پوس ۸۱ 





۶ جچه خون است اجه خون است! چه خوب است ! 
#طر فدارآن بوئونایادت» بر چوبه‌دار ۱» 


تصئیف‌ها بمنزله گیونینند؛ بی‌تفافت. اهروذ این سردا و فردا آنه سر‌دیگ 
را قطع می‌کنند؛ این جزيك تنوع نیست. 

درقشه «فر آلنسع۱ که مر‌بوط بسال 1۸1 بوداین ائجمن طر قدار «ناست.د» 
و زور بوت٩‏ دو د : زیرا که فو [ لیس ط‌قدار بو ئونابارت بود. [ژادیشواهاندا:«ی‌ادران 
و دوحتان» می‌نا‌دند؛ این آخرین درجه دشنام بود. 

محقل عادام دو«ت» مانئد بمض زن‌گوله‌های طلیسا دوخروس داشت؛ مئی‌هسیو 
ژیونورعان بود ودیگری کنت دولاموت والوا»" که درباره او با يك نوع احترام در 
کوش یکدیگی می‌گفتند: «میدافید؟ این همان لاموت قضیه گردن‌بند" است. احر ان 
ازایت‌گونه اعغماض‌های عجیب دارند. 

این‌را نیز‌ب‌گویيم: بر زتدحی بورژوادی احتراعان | بروهندان در نس روایط 
بسیار ساده تقلیل می‌یاید ؛ باید از کسی که باحسن قبول می‌پذپر ندش احتیاط کرد. 
همچنانکه هیداورت باسرمازدگان ازحر ارت‌انتان می‌گاهن : درمحاورن افراد حقیر ین 
احترامآدهی درمعرض نفصان‌است. دئیای اشرافی قدیم اذاین قانون مانند همه قوائی 
دیگ تجاء ز می‌گرد . امادینیی» برادر #پومیادور» امدورفت‌هایش را ره‌خانه برفس در 
«سوعیز» دادد. با آنکه؟ ه ‏ رای | نکه؟۴.- دوباری۵. پدرتعمیدی «وودر ثبه؟» مقلستی 
درخانه مارشال دوریشلیو سیاد عزیزاست. آن دنیا اولمپ است.۶ می‌کور. وپرتن 
دووگممهنه»* آنجا درخانه خویشند. يلك دزد نجا پذیر فته شده‌است:اگر چه خدا داشد. 

گنت دولاعموت که بسال ۵ 1۸۱ بیی‌هردی هفتاد و پتحساله نود چیزی فادل 


1 9106۶ يك قاضی که در آن زمان کشده شد » و ظاهرا (( داستیف 6 و 
زور بون»6 مذگور دزهتن ؛ قائل او وبا ازکانی بوده‌اند ۷ او محومشان هی وه‌است. 

۲ 21019 0)6-۷ 7 مه ] 

۳- وضيه هعر وف گر دن‌بند ملکه فر آنسه ماری آنتوانت. دداین قضبه د#فصیلی 
که در تاد بخ آمده است بدست کاردینال دوروهان ولنتس دولاعوت رن گنت دو لاموت 
دسایس بزرگی انجام حاقت. 

۴ مادام دوپوم‌آدود ممشوقه لوی پانزدهم وپرتن دوسوییز طرفمحبت مادام 
دوپومپادود ومحرم اسراد شهوت آمیزشاه بود. مفهوم قمت آخیر این جمله چنین 
است: «با آنکه میدانست پرنس دوسوبیز با خواهرش رایطه دارد پخانه‌اش هیرفت؛ 
با آنکه میدانست؟ نها برای آنکه میداتست.؟ 

۳- دوداری‌مسی‌بودکه عادام «دو باری ریا دابر ای‌لوی وائز‌دهم آورد و آن رن 
فاربودن دل شاه هدانی‌در امورکشور دس سل میتی د. 

۶- چایگاه خدایان یوتان قدیم, واینجا مقصود دربار سلطنت است. 

۷- پسر ژوپیتر ؛ شدای فصاحت و تجادت‌وسر قت :و درمتن‌اشاره‌بهوزیر خن است. 

#- فر ذسن «دوکگه عهنه؟ 1:8۲ اسم کاردینال دورعات معر‌وفب. 


۸ تسوا بلن 


مالاحظه نداشت جر‌ظاهر ماکت وباوقاد. چهر ء زاویددار و سردء ردفتار کعلا موّدیانه. 
لبای تکمه شده تا زیر کسراوات» پاهای بزدکت خم شده دريك شلوار بلند آوینته 
بدر نله خاکی‌سوشته 1سی‌ین۱6 ؛ چهر هاش نسزبه‌رنگه شلواری بود. 

این هبو دو لاموت دداین مسق «طری دو جه بود.چر ا؛ ددلت(هعی وفیتکت 6 
وغر بب‌تر‌ازهمه بملت آنکه اسم توالوا» داشت. 

اما مسو ژیوتورمان, احعر امشی مطلقا تمام عیاد بود. تفوق طبیعی داشت 
آنکه بسار سبلك دود زر بی | نکه ازاین راه خللی در تشاطشی راه ی ر 
ددست» شرف ویراذ غرور ادبایی‌داشت؛ وتگرت سنی براین چیز‌ها افزوده می‌شد. 
آدمی آمانآسان مطهر ملک ترن دمی‌شود . سالجا سس له هی‌شو رل تاپی‌امون بل سر ؛ 
يلك هشته موی شایان احترام به‌وچود آید. 

دعلاوه از آنگونه کلمات‌داشت که کملا هراره تخته سنگه کهنند. مثلا وقتی‌که 
شاه پروس پس ازباژ گرداندن لوی هیجدهم به سلطنت فرانسه» بااسم ساختکی گنت 
1دودوپبی؟ به‌ملاغات این شاء امد از طرف خلفب لوی شاف دهم تاحدی عثل مارای دو 
بر آندیو ات4 وداک تاخی‌ظر بقانه‌تر ی پذی فعه شله. یو زیوذورمان دداین خموی 
تفت ۵ ری ك پادشاهان ده شاه قر‌انسه تسیب نا شأه شهر ستانفن 6 ِ- بلت‌رور این با اس 
وپرسشی مبادله شد؛ 9 مدپرروزنامه کوربه فرآنسه بچه‌چیز محکوم شده بود؛؟» جواب 
دادند, 2معلق شد.» مسیوژدونورمان‌گشت, «کاش آویزان می‌شد.»۲ گفتن ایتگونه لمات 
وضع جالب توجهی‌به شخص میدهد. 

در یعی از جشن‌های سالیانة شکرانة بازگشت سلطنت ورین چون دید مسیو 
تالیران عبورمی‌کند گفت:جناب [قای گوفت آمذ. ۳ 

مسیو ژیو نورمان عادتا بادخشرش, همان مادمواژل بلند بالا که چهل‌ساله بود 
وپنجاه ساله دظ‌میی‌سید ويك بچه کوچك هفت ساله. سرخ وسفید, تروتاذه» باچشمان 
سمادت آمیژ وسرشاد اژاعتماد به‌این انجمن می‌آمد.» واين بچه هروفت که باین محفل 
وادد می‌شد» پیر امونش این‌گلمات دا می‌شنید: «چه خوشکل‌است! چه حیف! بیپباره 
«چه! 6 . آین سم «جده همان خوده است که قبلا چی که ازاو طشیم : [بیچازه دجه! ]اش 
هی تأهید‌نن» ذیرا که بنرسی یلگ «راهزن لواد» بود. 

آین‌راهزن لو ار ؛ داماد «سیو ژیونورمان بو 3 که ذکرش قبلا بمیان آمد وصسو 
ژیو نورمان به‌صفت «ننگث خانواده» موصوفش میساخت. 


[ - «سی‌بن» 3160۳6 شهررایتالیا . 

- تر جمه ین جم له بفارسی با حفظ (طفی‌که دردیان فرانسه دارد همتنم‌است 
درزبان فرانسه معلق شدن 5560026 ودارزدن ۳6۵076 است.هسی پر‌سیده‌است که 
مدین روذنامه بچه مجکوم شده دیگری جوای داده است ۵۲2000نا٩‏ ۵1۲ 2 - صنو 
ژیونورمان طفته است که 55 آن زاید است یسی کش به ۳6۵0 2166 یسی به 


داد زدن محکوم شده بود. 
۳-اینجا کمها ۱12 کار ر فته است بصسعنی 3 ید4 که رهم ض‌سیفیلی ی هم اط لاله ی شدعاست . 





عار لوس ۳ 
ب ۲ 
یکی از اشباح سرخ آن زمان 


دسی ند اینتصر از شهر‌کو چات ودنون لذشته و آنسا بر آن پل‌زییای آراسته 
دیادیو دهای تار بخی‌که؛ چنانکه ایيدواريم» بزودی یلت‌پل عطظیع راه آهن جانشش 
خواهنشد: گر‌دش‌کرده ونگاهشی‌را از دیواره‌های پل بیایین انداخته‌باشد ممکن‌است 
هر‌دی پنجاه ساله‌دا دیده باشد با کاسکتی چرمی» ملبس به‌شلواد و ثمتنه‌یی ازماهوت 
ضیم خافستری که به‌آن چیزی زرد دوخته‌نده‌بود که سایقا نواد سر‌خی‌بود: کقش 
چوبین‌بپا, سوخته ازتابشآفتاب؛ چهره تقریباً سیاه وموها تقریباً سفید. اثرجراحتی 
یز کب ازپیشانی ۳ رویگونه‌ها رسیده: خیم شده : ووژیشت: یی شده پیش از اودضای 
سین تقر یبا طمدروز بات‌دیل و بلت داسگاله دس ؛ درگردش در یکی‌از ان قطهذمین 
های محصود بین دیوارها که در مجاودت پل قرار دارند و مائند يت ساسله صفه‌های 
بلند, ماحل چپ رودخانه سن‌دا فرا می‌گبرند ومحوطه‌ه‌ای زیبا وسلواز کل تشکیل 
مبید عند که اطربزز کي باشتد دینندء میگویه باغ‌است وا کوچك باشند عیگوید دسته 
کل‌است. ‏ ٍِِِ_ ادن‌مجو طه‌ها از رت طرف میزروو خانه سنتهی هیشو ند وازطرف دیگی ره 
رلک خافه ‏ هرد نیمتنه‌پوش وکفش‌چوبی کهو شعت را شیر دادیم بسال ۷ ۸ ۱ ددیکی 
از أین‌محوطهها که کوچکتی از همه ودییگی اذاین خانه‌عاکه‌کوچکتر از همهیود سکونت 
داشت. آنجاء تنهاء دورآفتاده, ساصت و فقیر‌انه. با یل زن, ته‌چوان نه‌یین» فهزییا ته 
ذشت, نه دوستایی نه‌شهری که خستکارش‌بود دندهیسکرد. من مربمی‌که باغ خود 
هی‌ناهیدش: درسایة دیبایی کل‌عایی‌که در آن کاشته هیشد درههی شهرت داشت. «الها 
مایة سر گررحیش بودند. 

به‌تیرر وی کاز ویافشاری وتوجه: ووسیلة سطل‌های آب؛ توائسته بود بعدازخلق 
خالق چیزی بیافر بند. یعنی‌چندذوعلاله وکوکب اختراع کرده‌بود که پنداشتی‌طییمت 
آفر ددنشانرا از باد برده‌است. تسیاز کاردان دود ء درساختن قطعه‌زمی‌های فر تسه از 
خاك بر گث» برای کاشتن نهال‌های گرائبهای امریکا و چين از «سولانژ بودن»۲ نیدن 
دبشی گرفته‌بود. از اغاز رود درتاستانت: در خیابانوای باقش یود ۰ سرگرم سوراخم 
گردن: برینن» وجن‌کردن. آپ پاشینن, ومیان گلهایش, باوضمی حاکی‌ازخوشخویی 
وحرزنا ۳ « الا جمی ه گاه ساعت‌ها هتفگی ۳ می‌حرشت ؛ خوش قی! داده بذنعیا سراپی 
چر یی در دك درت: با بهدریز هخوآنی دودکی در مك خائه, با چجشماش خیره شده 
به سرساقه علفی» به‌يك‌قطره شینم که شعاع آفتاب چون گوهر درخشانش میساخت.- 
سفرة فقیرانه‌یی داشت» وشیر بیش‌از شراب مینوشید. يك‌پسربچه میتوانست منلویش 


1- 30018 ۵2111206 دانعمند‌کشاورزیوباغداری فرانسه( ۸۶۷ ۵-۱ ۱۸۰) 
دردعب دای ةالممازف تام آین‌شخص زان ثیت شده‌است. 


۳۹ سنوا بان 


کند. کلفعش باو میغرید. چندان محجوب بود که وحشی بنظی میرسید. بسیار کم از 
خانه ببرون حیرفت وکسی‌دا میدید جز فقرایی راکه بنر خانه‌اش می آمدند و«خوری؟ 
خود «بهمابوف» درا که پیررمردی صالح بود. با اینهمه‌اکرمردم شهر پا پیسکانتکان یا 
اشخاصی که سابقه نداشتند و میخواستند لاله‌ها و سرخ کلهایش دا تماشاکنند در خانه 
کوچکشی دا میکوفتنه لبشند زنان درخانه‌اش را می‌خشود.این» «راهزن لوارة دود. 

اترصی درهمان زمان» یادداشت‌های نفظامی؛ شرح حال‌ها. روز نامه موتور, 
وابلاغیه‌های آرتش کبیررا میخواند؛ ده‌اسمی برمیخوره که غالبا تکر ارمیشده» واين اسم 
«زرژیون مرسی» بود. این ژرژپون مر‌سی در آغاز جوانی سرباز هنك سنعونئی بود. 
آنش | فقلاب در گرفت. صدگت سنتون جرو ساه دنل شد. زیرا که هنگهای گذدایم 
سلطنتی اسامی‌خودر | که اسامی ایالاتخان‌سود. پی‌از سقوط ساطنت هم حفظ در‌دند و 
نیسپ‌نه. شاک نشدند من سال ۳ ۱۷ . -- وب هرسی در سییر ؛ در اوورع]: در 
دنوشتاده در تور خم» در «آلزه» , در لمایانی» چنگید و دراین میدان از دویست 
مردی بود ۹ پستراولان دعوشاد» دا دشکیل مصدادنه آو ۹ دواز دعمی دود مقابل 
یروی پرنس دوهن, درپناه حصارکهنهٌ آندرنالگ مقاومت ورژید وعقب‌نعینی نکرد 
هگن و قتی‌که لوپ دشمن از دیواره دل کر فنه قاس اشمب قلده در امه جا شتای ایح-اد 
کرد. در «مارشیه‌ن» و در ردم 7 مون‌پالیسل » که در آن باژوش با يكکلوله شمخال 
شلاییت ارافراد « لیر بود. سین هرد ایتالیا رفت یکی از سی‌تن بمب‌انداذانی 
شبکه ِ زوس 6 آزگر دنه داد دفاع‌گیدند. در تسه این‌دفاع, ژوین | جودان‌ژثر ال شذد 
وپوت مررسی‌استواد. - پون هررسی‌دوز نبرد «لودی»کناد «یرتیه»:ذیرباران گلوله‌توپ 
نود وداین همان‌روز دو دکه ده‌احللاع تایلگون زسائدند که ار دی۵؟ ‏ لام او نچکی بو ده‌است 
هم سوار هم یمب‌آنداز. ازپا ددافادن ژثرال‌تديم خود «ژویر» دا دد نووی: دید وادن 
در اعظهیبی عود که ا من‌ژئر ال شمش ری را بالا تر‌ده‌نود و فر باد هین‌د دهپستی ا هنکامی 
که با کروحانش برای تهيةُ احتیاجات اردو به‌يك‌گشتی سبك جنکی سواد شده بود و 
از «ژن» نمیدانم بکدام بندر ساحل حیرفت بین‌هفت با هشت کشتی شراعی انکلیسی 
گرفتاد شد. فر‌مانده کشتی‌که اعل ژن بود میخواست توپهار! دد درا دیزده سربازان 
را چنهان‌کنه وذشتی را در پناه دل دشاند و سادکی مانئت یلك کمتی باذرگانی عسوز 
کند. پونس‌سی دستو ر داد تاطتات دیر 2 دیرف ذشتی‌ر | به‌رن‌گها کاپ چم ملی آراسکتد 
وباس افرازی از زیرگلوله‌باران کشتیهای جنکی‌انگلیسی عبودگرد. ددبیست فر‌ستی 
آنجا تهورش‌فزونی پافت وباگشتی‌کوچکش به‌يك‌کشتی نیرورسان انکلیسی‌خه نیرو به 
سیسیل میبرد وچندان مرد واسیدر آن ریخته‌بودند که تالبه‌های‌سرنه‌هم مملوشده‌بود 
حملهور شد وتصرفشی کرد. دد ۱۸۰۵ جزو لشکر همالر» بودکه گونزبور گك را از 
آرشینواد فردیان‌گرفت. در «ولتن‌ژن» عنکامی‌که تگرگی از گلوله میبارید سرعنکه 
(دوبتی)راخه درر آی‌گردان سواره‌دظام دسعحتی‌فجصر وج شده‌دود در آغوش‌کر فت و تجانش 
داد. در اوسترلیتن : در آن‌پیشروعشایان تحسین‌ذیر آئنی دشمن : شصاعت سیار ابر از 
داشت و خودرا طر ف‌توجه‌گر د. وفتی‌که سو از ه نظام کارد امیر‌آتوری زوی يك‌گردان 
ازخط چهارم دا درهم شکست. پون مرسی در ددیف آن عده بودکه باز گشتند و این 
کارد وا سر‌تگون‌گی‌دند. در آن موقم اهیر اتود دذو ی نعان افعشار داد ب توا مر سی 


مار بوس ۸۵ 


پیایی آسبر شدن «وورهسر» را درمانتو. «علاس» دا در اس‌کنتریه. و « ماه 6 را در 
«ارلم» دید. سیس از افراد مهم دسته هشتم ادتشی کبیر شد که «مورتیه» فرمانده آن 
تود واهامیور گع» را متصرف شد. بعد به‌هنگ ۵۵ که هنک قدیم فلاندد بوروارد 
شد. درهاه‌لو» درقیرسانی بود که درآن کاپتن لوی حوصوي شجاع؛ عم مصنف این 
کتاب؛ دهتنها یی ۳ غمر آهاتش که تاه وسه هرد بودتد منت دوساعت شمه تلاش ماه 
دشمین را متحمل شد . پونه می‌سی یکی ازسه نفری بود که از این قبرستان جان ,در 
بی‌دند. دد لیرد بيرودی ظ فریدلتد 6 شرت داشت. ی «عسکو ) و « برژینا» و 
«لوتزت؟ و7 بوتزن ؟ ودرسد »6 ردو آشو ؟ ولییز بك وتنکه‌های «کلن هوزن‌ار ادیك. 
بسن آشگاه در هنکامه‌های موی هیر ای و 2شاتوفیه زي؟ و«جرون» و سو احلمارت؟ 
وسواحل ۱۶هت». ودرذیر ودار خطیی «لائون»شرکت جست. در « رنه لودوك»هنکامی 
هه سروأت نود با شمش » ده تن قواق را قطمه قطعه کرد و نه فقط زثراآعی را یلته 
سر‌جوخه‌اش را هم‌ثیجات داد. در آن هنگامه دسختی هجروح شد بطوریکه فةطاژزیازوی 
چیتی بیست وهفت شکسته استخوان بیردن کشیدند. هشت دوز پیش از تسلیم شهر 
پاربی با یکی از رفقایش یدیل مقام کرد ووارد سواره تظام شد. در آن‌هفگامجیزی 
داشت که دد رژيم فدیم #دست حضاعف؟ ناهیده هشن دعنی قایلیتی 5 سر یار بتوآند 
شمشم به کاز برد با تفنگ: وأفسی بتوافد گردان سواررا اداره کند. یاگر‌دان پیادءرا. 
این استمداد که درساية تربیت. نظامی تکمیل شده بود باعث شد که ثروهای خاصی 
تشکیل‌یافت؛مثلا سواره نظامی بوجود آمدکه همسوادبودوهم پیاده. - باناپللون‌مجز بر 
الب زرفت. در «واتر لوه فیس يكث کگردان سواژ نی «دار از تیپ 2 خویو ؟ بوی طلم ۳ 
بود که پرچم ازدردان «لوتیور گك » گرفت. او خود پرچم را آودد و بیای تایلتون 
اتداخت. مرا پایشس خرن | لود بود. هنگاسی که پرچم را بارور ازوست دشمن‌سرولن 
می [ودد يك ضربت شمشیر بررچهره‌اش خورده بود. امیراتود. راضیء ما صعای یلد 
گفت: «توسرعتگی. تویاروتی» تو آفسی لزیون دونورک!» پون‌مرسی جوایدادهیتلش 
رن تنودام ارشهاً تشکی هی‌ننم۱] ۰ - بلت‌ساعت بست مان یه ماعور «ادهن» از بای 
افتاد. اکنونه فبیشیم آین‌«ثرژیون مرسی» که بوو: همان داحزن لوادبود. 

سایق از سر‌گذشتنی اندگی دانسته شف. مخاطی هست کهازراه مقمی « ادهن »6 
بیرون گشینه مه وتوائنست دوباره خودرا به آرشی برساند, وا آنجا آمپولانی به ‏ 
آمیو لاس فشانده شه تا یمقر ازگاه موفت رو در 9«لو ار » رسی‌قه. 

پی ار بانحشتن خانواده بودین منعظر خدستتی گردند. مپی برای اقامت 
یستی تحت‌الحفظ بودن به 7 ورنونِ » فرستادتدش . لوی هیجدهم چون همه عملیات 
حکومت صد روره ناپلکون دا باطل عی شمرد نه متام افسری لوژیون دوننور او را 
معرسمیت شناخت, ثه درجه سرهت‌گیتی را ونه‌عنوان باروئیش دا. اونین به‌سهم خوددد 
هررمو قم از امتاء کردن 1 صر هنن بادوت پون هرسی ‏ خو بشتن داری نمیگر دز 
يك دست لباس آبی کهته نداشت وعرگاه که از خانه بیرون می دفت کل کوچکی را 
که عللامت لر بون‌دو نود بود براین لباس‌ذصب همیگرد. دادستان‌گل‌دوی اخطارگر دده‌یعلت 
«استعمال غیر‌قانونی ذشان لززیون دوتود» تعقیبتی خواهد کرد. وقتی که‌این اخطار 
ب‌وسیله يك مأمور دسمی بوی ابلاغ شد یونمرسی لبخند تلضی زد وگفت: « داستی 


مال وا بان 


نمي‌دانم که من فراتسه نمي‌شنوم یا شمابز‌بان فرانمه سخن نمی‌گویید: بهر حال‌حقیقت 
آنست که حرف‌شما دا نمي‌فهمم.» سپس هشت رود پیاپی با علامت لژیون دونورش‌از 
رازه بیر ون آعد. دیگرسی جر‌أت گرد وی چین یه کودد. دو ی بش دقعه وزیس 
جنگه وژنرال فر‌مانده ابالت برادش نوشتند: «[قای کماندان پون مرسی.» کاغنرابان 
ذیکر ده بی قرستاد. درهمان موقم ناپلگرن یز در جزیره سنت هلن‌همی‌دوبهرا تسبت 
بنامه‌های «هودسن‌لوو» که بعنوان ژثیال‌بتاپادت میرسید مم‌مول‌می‌داشت. پون‌س‌سی, 
بگذازید این کلام دا بکاد بریم, سرائجام آب دهان امیراتور دا دردهان داشت 

همچنین در دم يك عده سرباژ قرطاجنی زندانی بودند که ازسلام گر دن به - 
لاهینیوس» امتناع می‌وریدند وداحدی روح دنام داشتند . 

بات روز صبح پو ناسرسی؛ دادستان کل را در ید ی از کوجه‌های و نون دید 
بو ی نن ديلك _ وکفت : 2 قای دادستان کل آیا اجازه دارم این ار جر ات را 
دی‌چهر د داشته باشم؟؟ 

هیچ چیز جز حقوق سار ناجین اثعظار خدست دیاست گردانه سواز نداشت. 
دد «ودنوت6 کوچکترین خانوبی راکه بافته نوداجاره کر ده بود. جنانکه دیديم آ نجا 
تنها زندکی می‌کرد . درمان امیراتوری من دو جنگ فرصتی بدست آودده و با 
(مادموازل ژزیونورمات» غر‌ورسی گردء دود . ارداب پر که و تاراضی دو د ناچارراضی 
شده. آهی از دل بر‌کشیده وگفته بود:ء «چه باید کرد! پزرکترین‌خانواده‌ها دداین 
مورد مجبودند.» بسال ۵ ۱۸۱ مادام پون مرسی که بی‌استی دنی از هر جهت شایان 
تمچید ویا ترردیت ولم نی وطملا لایق شوهرش دود در گنشت و يت بچه از خود 
بر جای گذارد . ادن کو واه درکنج عز لت ماية مادمانی کلنل نود اما حد ویوه ماکمال 
سختی نوء‌اش دا خواست واخطار کرد که ادن ده دا بدوی ندعند از ادث مجرومشس 
خواهد گر د. پدر تفم‌فرزند دا مقدم داشت وتسلیم شد,وچون دیگی نمیتوانست بچه‌اش 
را درگبار داشته داشد داد ور ست داشدن خلها بر داخت. 

از این ط*ذشته پشت پا بهمه جین زد . هیج فک نهیگکرد وهج سودا دد سس 

اشت . فگرش را بی کار هایه مصومانه بر که می‌گرد و کارهای بزرحی دهد ده‌بود سيم 

ت روزکارش را با امیدواری به‌رویدت يك کل میخات با ییاد آوردن 2 میدان 
آوسترلیتن» تس یبن ۵ . 

مبیوژیونورمان هم ارتباط با دامادش تداشت. سر‌هنک برای اويك «راهزن» 
و او برای سر‌هنگث بات [بیشعور]) دود. هسیو زیو تودسان هرگز از سرهنگگ سخنی 
نمی‌گفت مگر خاهی که کنایات تمسخر آعیزی راجع به‌لَقب بادوئی اویر زبانلسآورد ۰ 
بخوبی عملوم شده بود که پون‌مرسی هرگز برای دیدن فرزندش وسخن گفتن با اد 

ششی کنن مبادا که وی از ارت مر وم شود. بی‌ای زیوتودسان ها [بون مر‌سی لا 

يك مبدلا به طاعون بود. می‌گوشیدند تا بچه را به‌شیوهٌ خود تربیت کنند. شایدکلنل 
در پذس‌فتن ین شروط هر نتب خبط شده بود , اما بهر حال م«تحمل عی‌شد» و خمان 
عی بر دکه کار خوبی‌هی‌کند وج دود دیگری را قنا نمی‌کند 5 هی اث هیور وو نودمان 
چندان‌مهم‌نیود اما میراث مادموال ژیونورهان‌دزر گداهمیت سیارداشت. این‌خاله که 
د ستی سأتده نو ۵ از طرف هاوز دسباز عتمو ل دید ژر لس تو اهرش و ارئی‌بغمار هید قت . 








بچه که 2 ماریوس » نام داشت میدانست که پنری دارد اما چز این جیزی 
نمیداست ؛ هیچکی در این بازه؛ کلمع‌یی باوی می‌گفت با ایتومه در محلی که 
پدرپزرگش باخود بهآنجا می‌بردش » تجوی‌ها , کلمات گوتاه ء چشم برهم زدثها . 
رفته رفته در ذهن کو ده ار خشد و وی سرراتجاع چیز عابی ژهمد و وت طییعت] 
اکتار وارای که داصطللاح , محخیط تنقسشن ۳ تشکیل هی‌دادئد ره آهستکی در وی 
تفوذ عی‌گر دند: رفته رفته به‌جایی دسیه که به فکر پدرش نمی‌افتاد هگن با سرافکنددی 
ویاقلب فشر ده. 

هنگام که ماریوس اینگونه مزر کت میشد * هر دو ماه با سه ماه يت دقعه 
سرهنگه میگریخت. مانتد محکومی که انعتفایش بکریزده منفیانه به پادیی‌میامد 
ودد «سن‌سولییی», در ساعتی که «خاله ژیونورمان» مادیوس را برای آپین قداس 
به‌کلییا هی بر 3 کمین میکرد. | تجالرژان از که مبادا خاله سر‌عگرداند : پنهان شده 
در یس یات جرر ء بیآذکه جرأت تفس کشیتن داخته باشد » به تماشای فرزنش 
یپرداخت . این جراحت دید جنگث. اذاین پر دخترمیتر سید. 

اتهاد وصمیمیتش باخوری «۶ورتون؟: ۷ آبه مابوف». ازهمینجا بود. 

این‌کشش الم برادريك وفیل صدقات کیسای (سن‌سولیییه بودکه چندین 
دوعه‌این هر د راکه عوطه‌وز دزئماخای آدن‌دجه نو د ؛ وأثر جر احتی راکه در یبن هد داشت 
وقطره اشعی را که درجشمتی مینرخشید دینه بود. 

این هرد که تالا رصم مر د انه داشت ولی ماننیت علت دن مگ بست دکل 
کلیسارا متاثرگرده بود. این صودت, ددذعنتی مانده بود . يكك روز که برای دیدن 
بر‌آدرش به (ورنون؟ دفحه دود: سر هت ون مرسی را دوک پل دید وعردی را که 
در «سن سولپیس» دیده بود باز شناخت . وکیل کلیسا آنچه را که از وی میدانست 
و۵ خوزی طگفت وطر دو ره دهانه‌بی علاقاتی از سر‌نگث هر‌دند. ادن ملاقات ملافا تهای 
دیگن را دپیآ ورد. سر هنک که دد دیدارهای دعحست تسبار گرفعه دسوش رفده ر9ته 
باز شد وذشیش و وگل سا موفق به دانستن مر‌گذشت او شدنه ودریافند که وی 
چجونه برای سعادت آینده فرزندش قداکاری کرده است. این ساعث شد که کی 
مبوترهش شمارد و طری محبتش قراد دصد وسر هنگت ین معدیت دشیشی را در دل 
شرد. انطرف دیگی‌چون این دوصنف هردو ام صادق وسالحند: هیچ چیز:اقذتر و 
واقعی‌تی از آميزش يك کشیش پیر ويك سرباژ پر نیست. این هردو در باطن يك 
هر دنك ! کی بر‌ای وطن ین جهانی جانفشانی هس‌کند > دیگری مر ای وطن آسمانی؛ 
چز‌ این تفاو تی تدار ند . 

هرسأل دوبار. در اغاز ژاخویه ودرعید (#سن ژرژ» مادیوی نامه‌هایی از دوک 
وظیفه. به تقرپی خاله‌ای برای پدرش مینوشت واین نامه‌ها جنان بود که هشن ذفت 
همه از زوی کتاي انشاء تگاشده شده است. اين بکانه چن هه بود که میسوژ دو نوزرمان 
جلوش دا نمیگرفت. پدر درجواب. نامه‌هایی بسیار شیرین و محبت آمیزمیفرستاد, 
اما مسیوژیوژوزمان همه دا بی‌خواندن درچیبش فرومیبرد. 





سلف لبوابان 





استر ات 


محل مادام دو «ت» همه چیزی بود که ماریوس پون‌هرسی از دتباً میشناخت. 
این بگانه رودنه‌بی بود که از آن توادست ده زتعخی شگرد. این دودنه, تبوه بود و از 
این دربچه سر‌ما: بیشتر به اومیرسید تاکرمی. وتیرگی شب دیشتربر او تازل مد تا 
دوشنایی رود. این بچه که. خود جزشادی رروشنایی نبود چون وارد این دنیای عجیب 
شد صر ی ذگذشت که غ#مگن شنت و یه صودنيی 3 عفایر سنشی در [ مت بعی جشن 
شرف . حول ین افر اد تحمل اپذبر ۳ در پب احاطه‌اش هیتردف هد باجیرتتی شددت 
ییاونش زر میگ پست . طاجف یز دست دالیم میداد برای آفز ون ساختن این در سب 
در او در بالوت مادام دو ( نت » خانمهای پین وئجیب دسیار محترمی بودند موسوم 
به «متان» » «نوح» , «لفویی؟ که «له دی تلفظ میکردنه و«کاسیی» که کانبیز 
میگفتند. این جهره‌های عتیق واین اسامی انجیلی در ذهن ابن بچد با با چیزهایی که 
ازکتاب عهد عتیق ازبر گر ده نو د مد ی امیخت ۰ وهتکامی ۳ این پبر‌زنان تمه روره 
در آن‌محفل: دایره وارگرد آتش بیفروفی می‌نشستند وچراغی داشيتهة سبن, دوشنایی 
کمی بر آنان می‌امکند , وبانیمرخ‌هاي خشن, سر‌هاي خاستری با سفید. لباسهای 
بلته مر بوطبه‌قرن دیگر که چزرنگهای شوم جیرز ی‌از ] نهامتخص‌نیود» گاه‌بگاه‌کاماتی: 
هم باشکوه وهم ناعنجاد برزیان می‌آوردند. ماریوس کوچك با چشمی وحشت آلود 
نگاهشان هییکرد وعی‌بنداشت‌که زن‌نمی‌بیند جلکه «بطریق» وهمغ» می‌بیند» موجودات 
واقعی تهیبسئل بلکه اشیاح هی ده . ۱ 

بااین اشیاح؛ جدد دیش که بااين محفل قدیم انی خر فته بودید ؛ و جند تن 
از تچیب زادگان مخلو ط هم خدند! مادکی دوساسو نه؟ همشی بفارشی‌ضای مادام دو سر که 
ویکونت دو «والوری» ده به‌نام. مستمار شارل انتوان فصاید عتحدالقافیه مشتشرمیکرده 
پر نس دو بر تون ك-ه را مره جوانیشی ۲ سری جو گندمی وذنی ریا و خوسش ذوی 
داشت که آراشش بالیاس میحمل ارغوانی ویرای‌های طلاء و سینه و باروی عریانتی 
ظلمت این محثل دا منقلب میکرد . مارکی دو «کودپولیس‌سپینوز» دجل فرانسه که 
از «رعایت تناس درادب»6 سی‌درشته کامل داشت ۰ گنت 2دآماتدر» مردلی که جانه‌اش 
صودتی خی خواهانه بوی می‌بخشید, شوالبه «پوردوکوی» که به کتابضانة لوور موسوم 
ده 2 کابینه شاه دفت و آمد سیار هیکرد. مضیو دو لپور دوگوی» که مردی بیمو بود 
دپیرذنی بیش اذ پیرمردی در حقش صادق می آمه حکایت هیکرد که سال ۱۷۹۳ 
عنگاهی که میتی ازشانزده سال نداشت وف عنو آن هتمرد در جرگاه اش داده ۳ ی 
يك پیر هرد هشتاد ساله یمن ی اسقف «مبرپوا» بيك زنجیرش بسته بودند؛ آين شخص‌نین 
متمرد بود» اما پك کشیش متمرد, درحالی که خود يك سربا متمرد بودا آین‌اهر 
توت (تولون؟ رزوی دموده بود. رشان این بود که شبها رو 4 سای گاه زروند و 
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ها واچاد شمائی راکه دراثئتاء دور باساطوز «کیوتین» اعدام شده بودند جمم آودی 
کنند. این تنه‌های خون جکان رابردوش می‌گشیدزد وازأسرو شئل‌های سرخ مخعصوص 
زندانشان همیشه برپشت شانه يك طبقه خون داشت که روزها خشكت بود و شب‌ها تی 
میشد . این‌گونه داستانهای دلشر اش درعحفل مادام دوات» فراوان بود؛: و در آئجا دد 
سایه لعنت بیشماری که نثاد «ماراه میکر‌دند. برای «نرستابون» دست میز‌دند. - 
چند وگیل مجلی از نوع قاجا بازی #9ویست»۱ خود را انجام میدادند که‌عبارت بودند 
از, مسپولاتییوردوشالار 6ه مسو «لوزداشان دوتوعیکو؟ه. خر هیور دست داست؛ 
نو اخورنه دنکور» - قاضی نظامی فر رت جائیم شلوار نوتاه وساعهای قرش 
اه وییگاه شمن رقت و اهد بخانة سیو «باله ر ان از این عحفل عبور هیر د. .وگ 
سایق دیق خوش‌گنرانی سس | کت «دارتواع دود و بر خلاف ارسطو ی تم شین 8 فلز لسن 
3اماسپ؟۲ , ۳ کیمار را واداشته عود ی جهار دست و ۳ راءه برود و ندادن وسیله 
فیلسوفی را که مورد انتقام يك قاضی نظامی قرادگرفته باشد به دونگادان نشان 


دادء تون . 





ام اش ها عبارت بودتد از آبه «مالما» یمنی همان ۳ ی که همکارش عسیو 
و روز 6 در (هاعتده دوگ ه‌گفت: : لا ره ( آن یست که ناه سال ن.دادد؟ شاب كت 
کشیش ساده لوح ؟4. آبه «لعورنوره خطیب شاه » آمه #فره سیئوس» که هنوزنه‌کنت 
نود , ثه اسقف, نه ودین: نه عضو سنا وياكت ردای کهنه داشت که تکمه بر آن دبده 
نمیشد و آبه «کراوتان» خوری سن ژدمن ده‌یره ؛ بملاوه سفیر‌کپیر پاپ عالیجناب 
ایتالیایی «ماکی» مطران «تیزیبی» که بعدها کاددینال شد وبدلیل پینی درأفکودانه‌اش 
قابل ملاحظه بوده ویاك عالیجناب ابتالیایی دیگر عوسوم به «یالمیودی» دوحانی» 
دشیش واقسر دردادی پاپ یکی ازهفت نن مصن دا هشتر 3 یت وادسال اجکام هقام 
ساطدت مقدس روحانی: کاهن قائونی باامتیادات کلیایی. خوانندة دعای آمرزش. 
وکیل مقدسان, مداقم مقدسات: کی که خود را به‌کارهای کاعنی ثسیت میداد رتقریب 
(عخب لمیسولن» بهوشت بشما هیی‌قت؛ وفیر ده کار دینال. ۰ مسیو دو لا «لوددنِ» و هو 
دوکلرمون تونر». آقای کلردینال دولا «لورزن» نویسنده‌بی بود که میبایه چند سال 
پس‌از آنا؛تخار امضاءگردن مقالاتی دا. کنارمتالات شاتوبریان جرمچلهة «کبسرواتوده 
دا ش سی. ماشد. آقای کلرمون : فوقسن نی مطر ان تواوز مود وغالبا به عنوان تخیر آتب 
وهوا ده پاد یس نورد بر‌ادرزاده‌اش مادتی لوار 1 که وذیردریادادی وجنگبود مي آهد. 
کاردیتال دوتلرمون تونر پیرمردی گوچك اندام وباتخاط بود که چورابهای س‌خش 
را ار زیر ردای بالا رفته‌اش نشان میداد؛ تخصصتی دشمن داشتن دایرةا لمعارف و 
بازی‌گردن بیلیارد باذهایت جیقر‌آری نود و اشخاصی که در آن عصر » شبهای تابستان از 
کوچه مادام که عمارت کلرمون توئر درآن بود عبور میکردند. برای شنیدن صداي 
دتبم خور دن‌گلوله‌های بیلیارد وصد‌ای تین کاردینال که فر پادگنان ده‌قایع حود د عالیجثای 


1 - ویست ۱7 یلك نوع باژی ورقف شبیه وه «بلون». 
۲- 210]08106/) معشوقه اس‌کتنر. 
۳-- 199999( رقاصة میور اپر ای پاریس. 





کوترت‌استف افتشاری «کاريست» میگفت: «آبه.نگاه‌کن؛ من‌کارانیل هیر ثمه پاسست 
میکردند. کاردینال دوکلرءون توثر بوسیله صمیمی‌ترین دوستش مسیو دو«روگولود» 
اسقف قدیم سانلیس» ویکی‌اذ«چهل تن؟"بایی عحفل آهده بودند.سیودو«روکواور» 
دمناسیت قد بلئنش ویمناسیت حس نیتش در کادمی قابل ملاحئظه بود. ار خلال در 
شیشه دار سالون مجاورکتابخانه‌که در آن موقع جلساتآگادمی در آن تشکیل مییافت 
کنسکاوان میتوانستند هی روز پنجشنبه این آسغف قدیم ساتلیی دا تماشا کنند. ٩‏ 
مهمو لا ابعاده : ۳ ظی‌اقت نو در رده ۱ چوران دهعت وچ شتيم نود و ظاهر ا مر‌ای 
آنسکه یقه کوچکش دا بهتر نمایان سازد پشت بددمیکرد. همه این دوحانیان گر چه 
غالبا هرد دریار ی بودند نه هرد کلییا د بروفاد عستل لت هباقز ود تد وج ستانوو 
قر آذسه؛ مارگی دور و ببر ای و«مارکی ده تالارو 6 ۲ مارکی «دز بوبل»6 ۳ دیکونت 
«داثیر»4, ودوله دو(والانتینوا» منظرء اعیانی محقل دا نمایان‌تر هیساختند. این‌دوه 
دووالائتیلوا هرچند که پرنس مناکو یی شاهزاده فرمانروای اجنبی بود؛ فکری 
چنان بلئد درباره قر اسه وعضویت مجلی سنا داشت, که همه چیزرا ازاین دو راء 
میتگر ست. هم آویود که میگفت: «کاردینااها. عضو سای قر‌انسه اف کلتانند». 
ازاینها تشه جون لازدست که ای ددهر چین ربشه بدواند , این محقل ماو 5 
ااعوایفی که به خوانندگان نشان دادیم محکوم حکم يك دورژوا دود. مسیوژیوئورمان 
بر آن رفاست غیترد. 


این ش جیق 4 چجکدهة جاممه اد سی‌های سفید؟ او ۵ . آفُر ادمشهور ۲۳ شا یر ستان 





نیز در آن قر نطینه‌گذاشتهمیشذند. هميشه هرج ومرج بااشدهارمقرون‌است. شاتوبریان 
ده [ تما وازد شه واثر پر‌دوشن را درآن دجشیت. وا اههد چند تن از شاه برستان 
سابق که باحکومت جمهوری موافق شده بودند برای تجدید عهد باین مسفل سلطنت 
طلبی میا عدند. کنت «بوگنوه برای تادیب به آنجا پذیرفته شده بود. 
محال( تخب » اهرودشباهتی به آن محاقل تدار ده جوم سین زدمن در عرص 
سوء ظن است. درعدح شاه پرستان آمروذبگوييم که عوام فر پبانند. 
درمحفل مادام دودت» چون همه اعضاء غالیمقام بودنه سلیقه‌ها نیز اعلی و 
دلیعند و مفقر‌ون به‌کمال ادب دود . آجا عادات اعضاع بی‌ار اده متحمل هر کونه تصعیه 
غ‌ارادی هیشلنه؛ واین‌رو به قذ‌دم بو۵ که هار دق که نابود شنه بود عاز هم و جودداشت. 
بعض این عادات خصوصا ددبار زیان, عجیب به نظرمی‌دسیدتد. کسانی که اطلاعات 
حطحی داشبنت نجاي اسم شهر ‌ستان عماودن بو سیفه را رزوی خود هسگذ‌اشتند , مرن 
مادام «لاژثرال» امیته هیشد. مادام کلنل نیزغیی‌ستعمل تیود. مادام دو «لثون» 
ملیح بي‌شك راد دوشی‌های «لونگویل» و «شوروز» این اسم دا بی‌عنوانه پرشی 
خود تررجیی میداد. مارکیز«کرکی» نیزمادام‌کلنل نامیده میشد. 
همین دنیای کوچك وعالی بود که درتویلری این حسن سلیقه دا بکادمرد که 
در موارد خصوصیت شاه را ۶ 16 به صیفة سیم شخص بکویندو عرگز املیحضرت بوی 


1- احضاء آاجمی ی افسة, 
ْ- طر فدار ان سلطنت . 





عار بوسی ٩‏ با 
خطان تکنند. زیرا ف4 می‌گنتند این کلمات بست عاصب چرکی شنه است.۱ 

دوه آنن محمفل: اعمال و اقواد دا زعرعظر میک فتند و دریاره آن | سکم 
عسطردننه. قرن حاشر را عسخره عیکر دند و ابن, لانمه اوراد جکونگی‌آن بود. هرز 
عوارد تعحب بهم‌کمات عیکردند. عقدار حعرفتی را که داشتند روی هم میگناشتت. 
ماتوسالم" ایی‌منید" دائعليم میکرو؛ گر »کور راداه میبرد. زمان‌کویلنت ۴ بیمد را 
عصی پوع. میتایدند... همچنان‌که لوی هیجنهم درسایة عنایت ریانی, درپیست وپتیسن 
سال سلطتتتن بود.. مهاچر‌آن ثیز حقا, در بیست وپنجمین سال بلوغشان بودند. 

همه. چیز هم آعنتگ بودء هیچ چیز بیش از انداژه نمی یست؛ ثلام بز حمت 
بمنزله یک نفی بشماز صیرفت؛ روزنامه‌یی‌که بامحفل موافق بود شباحت به‌يك پاییوصظ 
داشت. افراد جوان نیز دد آن بودند, لما تا حدی مرده بودند. در اتاق اتتظار؛ 
پیشه‌ستها همه. پر با یرثا بودنه: این افرآد که کاملا از دوزگار گنشته مودند؛ 
خیمتگرانی از توع خود داشتند. اینها همه ندان میداد که ایتان منت مدیدی درقید 
حیات بوده‌انت و «قایل قیی پا فشادی مسکنند. احفظ گر دن».«حفاطت» و امشافظه کاز » 
نقر یبا همه دیکسیونرشان دا تشکیل میداد.«بوی خوش داشتن» موضوع بحشدان بود. 
درحقیفت آرآء این جماعات محترم. حنوط شده بود؛ افارشان بوی داروی شد 
حشرات عیداد . این محفل يك دنیای «موعیایی» بود. آقایان, اجساد مومیایی شده و 
ثوگران» هیکل‌های که آئياشته بودتد. 

يك. پیرزن حسابی, مادکیز مهاچر و ورشکسته. پا آنکه دیگر جز يك‌کلقت 
تداشت همیشه صدا میزد. (بچه‌ها4۱ 

ددعحفلن مادام دو لت ححه عسگر‌دقد؟ ِ «اولتر ا» بو دنت . 

«اولترا» بودن؛ این کلمه. هر‌چند چیزی‌که نمایش عیدهد شایه هنوذ معدوم 
شنم باشد. باژ هم امروز مفهیوعی تذدار و این کلمه را تشن بم‌کنیم. 

«اولتر ۱» بودن یمعنی آقراط کردن است. حمله کردن به عصای سلطنت تام 
تعت پادشاهی و به اکلیل خلافت بتام مسراب است؛ بد راندن جیزی است‌که با خود 
می‌کشاتندش؛ لکسال‌گردن زیردست و پای اسب است» بدگویی‌گردن به هیرّمی است 

که ورجایگاه سوزاننت ملعدان شک ذارهه‌اند؛ ملامت کردن عت بملاحظه‌کم بودن بت 





- ]۵ درسوم شخص استممال میشود: واعلحضرت (مفز۷۵۱۰۵۵۵) در 
دوم شخص, مثلاگفته میشود: شاه میگوید» و«اعلیحضرت میفر مایید». 

۲ علفدناداه پیشوای بهودی که بسوجپ کتاب مقس ٩۶٩‏ مال 
زندگی‌گرد. 

۳0۵۵۳ فلسوفکرت‌که درقون هفتم قبل ازملاد شین دست وگویند 
که پنجاه وهفت سال درغاری خفتِ. مفهوم عبادت چنی است.کوری نگ عصاکشی‌کود 
دگر شده. 

۴- تامعاحام) حىاغهٌ پروس رنان و یکی از نقاطی‌که مهاجران در آن عجتمع 
شدند وقشون «کندهع را تشکیل دادند. 

۵- یینی مثل يت 6اعذ نقیس مودد توجه بود. 





ی بینوا یان 


پرستان او است: در پاپ «سنکفایت «یاپی؟_ندردن. ددشاه بحدگفایت «شاهی» ندیدن 
۳ درشب روشایی بسیار دیدن أست نارای بودن از هرمن . از عرف» از قو ؛ و از 
باس دلیل سفینی |[ اهاست؛ طتر فدازری از هر‌جچین تاحد دشمن شدن را آن است ؛ 
طی فدارخیزی شدن است باهمان انداژه قوت‌که دیگران مخالف | نند,. 

روحم «اولتر 6۱ توت ۵ نخستن منظر «بازطشخت» را سمشخشی هیساز و . 

هیچ چیز درتادیخ شبیه به ریم .ساعتی نبوده است‌که دد۴ ۱۸۱ شروع شد و 
در ۰ ۱۸۲ با ظهور مو دو «وی‌یل»۱ مهرد عملی دست. زاست. بایان رسد ابن 
شثی‌سال مجل رك له خارق‌الماده دو ۵ ٩‏ لدظه‌بی بکباده درخخان وثبره: چن‌همهمه و 
خاموش. خندان وی‌کدر , روشن مثل ایتکه نورسییده وم ی آن تایده است . وهم در 
آن حال سر آسن پوشیده شده درئللمات و ادث بر گد که هنور افق را برگرده بو‌دئد 
و به آ هستگی درگذشته ناپدید میشدند. در آن روشنابی و در آن سايه‌يك دئیای‌کوچك: 
تاز و فهنه :. شاد ۳ اندوهگن, جوان د فقس بودگه چشمانشی را عیمالین؛ شب جز 
پیش از بانگشت» به بیدارشدن شییه ثیست؛ دسته‌بی بودکه فر‌انسه دا با خلق تنکی 
هیث‌گربست. وفرانسه با استهد اع نگاهش میکرد. این دسته مر‌کب از جفف‌های یی : 
مارگی‌های قو ستده ۶ بازگشتگان ۴ باز آ نخان , سادقن"؟ «د- تر اد شمه من ب 2 شر‌افی 
شجاع ونجیب بودگه از بودن ددفی‌انسه» هم متبسم وهمد ریان بو بودند, ار دیدن وطئتان 
شکفته و از نیافتن دستگاه سلطنتشان مأیوس بودند؛ نجبابت جنگهای صلیبی بود که 
تیجات مان آمیراتوری یعنی جایت خشمثشیر را.یه فضیحت دچارمیکرد؛ نژاد تار یخی 
بودکه همعنی تار یخ را از دست داده نود ؛ ر‌دندان باران شادلمانی بودندگه بارانت 
تایلعون را تحقیر میکردند.شم‌شیر‌ها چناتکه گفتیم دشنام دا بخود بازمیگرداندند؛ 
شجتین «فو نعو ذو 4 خنده: آور نود وچین‌ ها جر ]هن پازه «شمار میر ات ؛ شیر مادنگو 
در شت؟ بود وقداده‌پی عیش نبود. پرعروز دیروز را نمشناخت . دیگردحی نه برای 
۱ آذکی‌که دز ر هه دود "احساسی داشت؛ ثه سای کی‌که مع‌مل نود, آنیعا نسی بودکه 
ناپارت را اسکاین" نامید. آن دنیا دیگر وجود ندارد. بازهم میکوییمکه امروزچیزی 
از آن برجای نمانده است. وفتی‌که ما تصادفاً صورتی از آن بیرون میکشيم وميکوشيم 
تا درتهورمان: جاثی به‌آن دهیم, مانند .يك دنیای پیش ازطوفان نوح؛ غریب «نظرمان 
هب سل علتتی ] نست‌که دراستی آن نیز در طوفان نوحی عوطهدور شده است. دی دو 
انقلاب نابودگر دیده است. اقکّر جه امواج عجحیبی نت تیش آ ۳ سجه شتاب هر آ نبجه را که 
مأمودتخریب و بدفینتان «ستند فرا م‌گیرنت و باچه سرعت ورطات هو لناژد میسازند. 

۰ این بود قیافه محافل آن. زمانهای بعید وسليم‌که در آن مسیو مادتن‌دیل! بیش 
از دول 6 قر بحه دأشت. ۰ 


ع[ |۹۷ هرد سپاسی فرانسه ر دی اولترا زوامالس‌ها (شامی ان 
افراطی) ذد زمان بازگشت سلطنت و رئیس دولت فرانبه از ۱۷۸۱ تا ۸ ۱۸۲. 

۳ ات 1 [ کمانی که در دمان اتقلاب فس‌انمه و۵ دولت سایق 
ابنعگی داشتند 
۱ ۳ اه شخص‌مهم بگی‌از ات های مولیر که شنس متتلب و لی‌قادل‌بود. 
۳ ۳۱2۲۵۱۵( روز نامه گار ف رآنسو کسوس یش پر جم‌ساید؟ درزمان‌انقلاب. 








این مسافل. يلك ادییات و بلت سیاست مخصوصی ود داشتند. ده فیووم! 
معتقد بودند. مسیو 2 آژبهة آنچا قانون وشم میکرد. آنجا گتان مسیووکولنه»کتان 
نود . دعد‌عا نگاشتن دیباجه در تار بخ (مسیومارگی دویو توباپار تدع تایب لونتان؛ زترال 
ی شاه » يت امتیاز بزر اب بر ای ی فرت دشمارمیر فت, 

این محافل بدت درازی سالم نماندند. آز۸ ۱۸۱ چندتن صاحب مسلك رفته 
ر وه عیار اخضطرایی دراین مسافل پرادشدند. روضشان شأه پر ست بودن وععنور داشتن 
حوو از این جهت‌بود. | نا که اولترآها دسیاز عغرور دودند: صاحبان ميلك نک 
سر‌افکنده بودند روعی دآشتند؛ سکوتی داشتند؛ اعتقاد سیاسی‌شان بشایستکی 
پیرایهبی ازتفرعن داشت. حقشان بودکه کامیاب شوند. دربستن‌گراوات سفید وپوشیدن 
لباس مداد افر اط عب‌گر دنه و واقعا این کارمفید دود , بل جملا: ما نذایججتی ود آخ 
صاحبان میلك: ایجاد.(جوانی‌گهن» بود. صودت ظاهی عقلا دا بخود میگر فتند آرژو 
داغتندکه روی اسل مطلق ومفرط, قدرتی معتدل پیونه کنند. فالبا باه‌وششدی 
دم نظیرک يك توع | زادی خواهی مسحافظه کار را مقایل آ زادی خواهی مر لب فراد 
میدادنه. شنیده میشدکه عییگوینده ۱ 

هت ار شاه بر ستی رااکه دیش از يكك خدعت رده است . شاه‌یرستی بر اي ها 
سنت» آیین, مذهب و احترام آودده است. وفاداد. شجاع. جوانمرد محبوب دصمیمی 
است. هر‌چندکه جای تاسف. است. باعظمت‌های جذید ملت :. عظمتهای‌گهن استیدادرا 
میا میزد. البعه این خطای او است که انقلاب را امیرآتودی راء دیس‌وزی راء.آزادی 
با آفکارجوان راء نبلهای جوان راء وفرن دا ادداگ ذمیکند. اما آیا خطایی‌که او 

نما هر‌تگب هستود ما غالن) شیست تاوهر تکب نمی‌شو عم . انقلای‌که ها وارت انیم 
اد : فسبت بهمه چیز هوشیارباشد. حمله‌گردن به شاه‌پرستی؛ سوء تعبیر آرادی‌خواهی 
است » چه خطا! و جه عدم بصیرت | فافسه انقللامی ازافتخارف رنه تامیی. پعنی‌مادری 
ی کر که با ای غراف زمان آمیراتوری سس ازهشتم ژویه رفتارشد آنان تست له 
(عقای؟ خلاف عدالت رفتارگر دند ها نسبت بهگل دئبق. پس همشه جی زک برای 
طرد لازم است! تذعیب ناج لوی چهاردهم را محوذردن. صفحه نغان‌های‌هاضری 
جهارم دا خر‌اشانندن , باکارعقیدی است ؟ ها عسیودو وولان» راییاد سر عب‌گین تم 
که جرا حرف رن را از پل یا محوگر دا میگ آوچه میکر و ؛ همان کر که ما هت‌کشیم . 
(بووین» نیزماند «مارنکو) متملق به ما است. گلهای ذنبق نیز‌مغل حرف «ن» بما 
تعلق داز ند. این هیی‌اث پر کی ماست . کاستن از ان یامیحو [ثر | دید حاصلن است ۶ هیچگاه 
کذشته وطن راهم مانند امروزش مشگینماید شد. چرا همه تاریخمان دا تخواهیم؟ جر | 
جمه فرانه را دوست تدش عهه باشیی؟؟ 


بد‌ینگونه‌بودکه صاحبان مسلات» شاه‌پرستی دا که از انتقاد ناداضی وازحمایت 


1 ۲1۵۷۵0 آدیب فرانسوی ۱,۳۹ ۷۶۷ ۰۱ 
ْ- حرف دا علامت آسم ناپلگون. 





۴ بنوابان 


- قوش و آمعاد یر دنف وحایت خیم گر دنه 

اولترآها تخستین عصرشاه چر‌ستتی را فغان دانندد. لچتباع.عذحیی وسیاسی مان 
بازگشت سلطنت : عصر دومش را مشخمی ساخت. حدت: جاي لیافت.دا گر فت. آین 
طرح را بهمیتجا مجدودکنيم. 

درجر بان این سر گذشت؛ مصنف‌کگتان این لحظه دقیق تار بخ ,معا وا ای زاء 
خود یافت, بی وی لازم شدکه يك نظرضمتی بی ان آنداندوظرحی چند از صورعجیب 
آين جمعیت که اهر وذ ناشناس‌است بسادد.ء آمااین کر ما پلشتات وبی‌هییگونه تصورتلینم. با 
تمسغر آمیز انجام میدس . یادکارهای محبت آمیز و شایان احترامی ناین کنشعه 
علاقسندش میکنند. زیر ا که این گذشته مر‌بوط به مادرش است. ازظرف دیگر ناگفته 
نگذاريکه این دنيای‌کوچك. عظمتی نیز برای خود داشت. مر آن لبخند میتوان .زد 
آماته تحقیرش جایز است ونه دشمن داشتنشی. تمسحروفینه‌توزی‌چرا؟ هگ آنفرانسه 
دبر‌ود شود 

ماریوس پون مررسی مانند همهیچهها تصیلائی‌کرد. وقتی‌که از ذیردست لاله 
ژیونورماد» بیرون آمد. پدر بزرکی به‌آموزگار صالحی سپردش‌که از پاک‌بزه‌ترین 
طرقداران اصول «کلاميك» بود. این دوح جوان که هنگام شکفتگیش‌بود. آزچنگک 
يلك خشکه مقدس دهایی مات و بدست كت فضل ف.روش افتاد. هاریوس سال‌های 
دبیر‌سان را میایان رساند و تصندرسه حقوق زرفت. شاه‌برست: متعصب وسر کش ود 4 
پدر بزرگی را که نشاط وبیحیایی او آذارش میدادگم دوست میداشت و از پدرش 
کنر بود. 

اما بطورکلی مار پوس دسر عا نود داجرادت و خونصرد. قعکیت ٩‏ پلعست شمت ‏ 
مفررور» عتقاین و اف اطی؛ درست‌تاحد ختونت» پاکت‌امن تاحد توحشی, 





سکب 
عأیت ر هرن 


پایان تحصیلات‌کلاسی ماریوس با کناره‌جویی مسیوژیونورمان اذ دنیا مقادن 
شدد. پیر‌هی‌د به و ملد سن‌ژدمن و ده محفل مادام دو ات6 خداسافظکگفت: به مازه آعد 
و درخانه کوچه دختران‌کال ورش سکونت‌گزید. خستکارانش علاوه بردربان, عبارت 
بودند از يک‌گلفت بعتی همان نیکولت‌که جانشین قمانیون» ده بود و يك نولریشنی 
همان ۶باست که مارا ده تننگته نفس بود د پیش آذاین . اژ وی سخن‌گفته شد. 

در ۱۸۳۲۷ ماد یوس هفده‌سال داشت. يكك رود عصرن‌چون وارد خانمه شد پنر 
بزدکتی را دیدکه نامه‌یی بدست دادد. 

ممیوژیونورمانجفت» ماریوس, توفردا به «ودنون» خواهی رفت. 


مار یوس‌گفت: بر ای سجد ؟ 


مار بومی . 2 





چولب داده مرای دیدن پدرت. 

ماریوس دا لرذشی فرا کرفت. تا آندم.هر خبال دم دای واه عافد مود جر 
آنکه دوزی رسنکه اوبتوانه پددشی‌دا ببیند. هیچ چین برایتی میش از این عیرحتو قب 
و تسجب‌آور و هم هيتوانيم مگوييم. تامطیوع نیود. آنن يلك دوری بودکه للم به 
نزدیکی میشد. این يكغمه فیوده نه» يك‌زحصت. پیحاصل بود- 

ماریوس علاوه برجهات نقرت سیاسی+ وقین داشت که پدرشه یا بتول مسیو 
زیو نورمان آن قداره‌ند. دوستتی تمیدادد؛ این‌مسلم مود ذیرا کهپیدش ترکتی گفته 
و به‌دیگرانتی و اگتارده تود. چون خودرا ظسعچ. طر قفب .میت او اس تعبکود هس۳۳ 
دوستتی نمیتاشت. در این باده با خود میگفت» هنچ‌چیر ساده‌تر اتاین قیست. 

بهر‌حال چندان متحیرشدکه چیزی ازمیوژیو تورحان. تیر‌سن. 

و پی‌از لحطه‌یی صطوم لش : 

_ فرحا صیح حرلاتثن. کمان ص‌کتم درسی‌آی « فونتن 6 بل تطلسکه صست 
که ساعت شش حردت میکنه وعصرمیرسن. باهمان. کلسکه برو: حیتویسه که موضوع 
بسیاد فودی است. 

آنگاه نامه‌را در دست فشرد. و دب ج چیپ نهیاد. ما بوسن. متوآنست. همال. شب 
حرکت کند وسیح بهورتون رسد . يك‌دلیجان از کوچه «یولوا» شی‌ها حرکت. میکزرد 
و از ودنون می‌گذشت ‏ سور از تو تور ها سکن افاد. با اطاتتمیی, دذ امون داد د: بذاست 
آودد ثه مار بوس. 

رو وعدهء هسطع تعی لاب. آفتای» سا پوس به ودنون. زرستتد.. شمعپیات: حخحأ نه‌هض] 
کم‌کم روشن هیشنته از اولم واه‌گترکسیه خان مسیو (یون‌حر‌سی دا پرسید. ذیر | 
کغرر فک خود: اوفیز طر قدار ماژکخت ساطست, بود وعنوان باروتی و کنلنی, پندرش را 
قبول ندباشت. 

خاتهر! قاتشی داففند. تنکگه ند.. دنی, که جوا فوچکی بنست. داشت. آمد 
در راگشوه 

مار یوسدفت: خانه مسیو پون‌صرحی؟ 

هار یوس کر سیشه» اتجاست 4 

زل آشاره معب متیتی, ید . 

- میتواتي ملاقاتتی که 

زن اشارهة حتقی فرد. 

ما یوس گفت: هن پبرش, تمه منتظرر حینلست. 

رن طفقت: لکوت دیگیر ی شعایست. 

آنگاه هار پوس متاهده گرد کل من به حییکنن. 

سبسی زان ط اتگشت دم بلك. سالون. گود افتاده را به‌وقه تشان داد.. صاريوي 
داحخل. شقد . 

جد این اتاف. دوشی, شده: با بلك: مدا موز که روی. بخازی. جاض داشت 


عر پا نبو! بان 


سه رد دنله ی یکی‌که استادفنود: بکی‌که بز أئو دز آهنه نود 3 دیگری 4۹ 
پیراعن خانه بتن‌داشت ۶ باهبه درازای قآمتش روی ]جرفرش زمی داز افتاده بود. 
مر دی‌گه روی زمن‌دیده میشد کلثل‌بود. ۱ 
: دو هرد دیگر بعی پزشات دود و دیگری مشش که دعاً عضو ان 

سر‌هتگك ازسه‌روز پیش مبتلا ده‌يك‌تب مدید دماغی شنسبود. از آغاز ناخوشی 
چون احساس شثامتی‌کرده بود نامه‌یی بهمسیو ژیو نورمان فنکاشته وپبرش دا طلبیده 
بود, ناخوشیتشی شتست بافته و درهمان موقم که ماریوس مه «ورنون» واردمیشد کلنل 
بهيك بحران عذیانی دچار شده وباوجود جلوکیری ختمتکارش از پستر بیرون جسته 
وفر‌باد نده بوده ۱ 

- پدن؟ نمیا پد؟ هن میروم به پیشوازش. 

آنگاه از اتاقشی تیرول آهده و درتفتی‌گن» زو آچن قرش برزهین آفتاده 
وهماننم جان داده بود. 

پزشك وکیشی‌دا آگاه درده‌بودند. پزشك دیردسیده بود. کشیش دبررسیده 
بود. پسر نیز دیر رسینه بود. 

در روشنایی گورستانی شمم. دوی گونه لاغر و پریده‌رنگ کلنل يك قطره 
درسشت اشت‌دیده هیشت که از شم بیسائتی دس وا لته دود. سم خاموش دود ! اما 
قطره اعلك تخشکیده بود. این اشك نشانه تخیر پسرش بود. 

ماریوس این مرد دا که نخستین‌بار و آخرین‌باد هیدید. این چهرهُ محترم و 
پر بنده‌رنگک راء اين چتمان باز را که‌نگاه نمی‌گردند, این موهای سفیندا, این اعضاه 
ورزیده راکه بر آتها خطوط خرهمایی دنگی که‌جای ضربات شمتیی بود دیده عیشد و 
لبه‌های ستاره آسای سر ۳ را که جای سورأخ های کلوله دودنث ه تا دفت نگر‌ست. 
جهر د اورا که خداوند» لطقی به ان سشیده بود؛ و سس آن جای رم پهتاوری راکه 
وضم شجاعاذهبی ره آن میداد تیاشا گرد. فک گرد 43 ایند پذیرسش نودهد و هرده 
است, و خونسرد در جای ماند. 

حن‌نیکه احساس میکرد مثل حزنی بود که ازمشاهدهٌ هر موجود آدمی که 
میدید مرده اقتاده است هم‌کن‌نود اجساس ثند. 

عزا.عزایی‌جگر خراش» این اتاکرا قرا کر فته‌نود , خرس ار کلنل در وكکوثه 
اتاق زاری عیکرد .کشیش دعا مخو اند ودرخلال آنصدای ناله‌اس شمیثه هیشئیله» پز شالت 
چشمانش دا پاك مییکرد. نعش نیز هیگر دست. 

این یز شُلت: این کشفیش و این‌دن خنمتتار درخلال اننوهتان ماریوسرا نگاه 
هیکر دند بی آ که خلامی کویند ؛ اوبود که‌بی‌کانه نود . مار نوس که سیاد کم عتأثر بود. 
خوددا از وشعم خویشتن شرمنده وناراحت می‌یافت؛ گلاعتی دا بنست داشت؛ آرا 
رها گردکه برزمین‌افتد. تا باین وسله وانمودکند کهدرد, نیروی تگاهداشتن کلاه 
را از وءه سلب گرده‌است. ۱ 

«م در آن‌حال حالئی‌چون پشبمانی درخود می‌یافت» وخویشتن دا تحقیر می_ 
کرد که چرا چنین رفتاری‌دارد . اما آیا اپن تقصین اویود؛ پدرش‌را دوست نمی- 
داشت , چه باید کرد! ۱ 





مار توس ۳۷ 

کلنل چیزی از خود بر‌جای نگذاشته بود. فروش اماوه خانه بدشواری هر ینه بثه 

کف ودفنشی راکقایت گر‌د. له تکار خلنل ؟اعل پاز ءبی یافت و .ده ماریوی دأد. براین 

کافف این سطود بدست کنل نوشته بود: . 

۰ 9 بر آ۶ا میم آمراتور درمیدان نبود « واترلو» مرا بادون کرد. جون ٍس 

از بازکشت سلطنئت عنوان میا که به‌بهای خونم تحصیل‌کرده‌بودم بهرسمیت نشناختند, 

پسرم این عنوان را برای مشود خواحنگرفت. وبکارخواهد برد. جای‌گفتگو نیست که 

لباقیشی را خواهد داشت 

پشت صفحه لنل : نوشته بود؛ 

9 درهمین نبرد واترلو يك گروهبان مرا نجات داد. اسم آین هر د «تناردیهه 
است . همان مب‌کنم که در ایام آخین مهمانخانة توچکی دریکی از دهکده‌های مجارد 
پادیس ؛ در :«شْل» با دیمون‌فرمی داشته‌است.. پسرع‌اگراین شخص‌را. معنی تناددیه راء 
ملاقات کنت. تا آنجاکه بتواند باو اجان خواهد گرد.» 
ماریوس نه بملت ایمان داشتن به‌پدرش بلکه بر اثر احترام بهمه مردکان که 
هم ثه تأثیر بزدصی درقلوت زندگان دارند» این اغتم را گرفقت و درچیب نهاد. 

هیچ‌چین از کلنل نمانب. مسیو ژیو نورمان شمشیر ولباس نظامی اورا به‌يك 
سمار فروشاند. همبایگان باغشی‌دا برهم زدنه و کلهای بی‌نظیرش را بتاراج بردند. 
دیگرگیاهان» رحشی‌شدند, ار و خاشا۶ گرردیدند ومی د نذا . 

مادیوس برش‌آذچهل وهشت‌ساعت در دورنون» نماند. پی‌از دقن پدد بیادیی 
بازکهت رسصیلشرا درحقوق باز گرفت. بی‌آنکه هیچ درباره پنوش فکر‌کند: مثل 
این‌که اصلا پدری در دئبا نداشته‌است, سهنگه پس‌از دورود دفن شد ویرار سهروز 
از باد. دفت. ۱ 

ماریوی با پارچه سیاهی به‌گا(اهشی زد . . همین وبس. 


تس ۱ 
فا بده رتش ره ثماز جماعت بر ای آهلابی شدن 


ماریوس عادات دینی روزگار کودکیشی‌را حفظ کرده‌بود. يك‌روز یکشنبه که 
برای حضور در آیین قدای گلیسای سن «سولییس» رفته بود. همان پرستشگاه مریم 
عنرا که دی وقتی‌که حوچك بود با خاله‌اش به]نجا میرفت» جون بیش ازهمیته بهت 
زده وخوطه‌در ددتخیل بود پشت جرزی نشت‌ویبزآنودد آهد بی اه ذبرپایش متوچه 
صندلی مخملی شود که دوی آن نوشته‌شده‌بود: 2 مسیو مابوف وکیل صدفات فلیضا». 
همیشکه آیینةداس شروع شد پیررمردی پیش آهد دبه‌عاریوس گفت: 

ب آقا. این‌عا جای من‌است . ۱ 

مار پوس بخودرأ شتابان کار میهد و بس‌ هرد روی‌صند لیش فشمست » 


۸ بینوابان 


جوت آیینعدلس یایان یافت. سازیوی حرچتدهنسی» هسقکر بر‌جای حاند‌بود 
هر سر < .هش خعاو ویک عه ولفت- 

ها . و حطلیی٩ه‏ له جد پیش لسیناب ترحمت شم دم و اتنون‌هم شمارا 
تلصت بح اي :| سا نگمان عی‌کنم که شماسرا "دم فحتجاری یاقتعید؛ بایك هر‌ای شما 
وضیج وهم. 

عاریوی‌گفت- خیر آقا؛ قوضیح لازم‌نیست. 

پیرمرد گفت چرا! من نمیخوامم که شما تصور بدی نسبت بمن داشته‌باشید. 
سالاحظاس کنیته: هن جاین‌جا عللاقمندم.نظرم میرسننکه قدای» ازآینجا پهتر است.- 
چر!؟ هم اگنون بتما ميگويم. عرهمین مسل‌بود که من‌سدت ده‌سال. سردع با سه ماه 
ماک جفنه مر تباء جر مان شیجاع را سر ننش‌دم گه فرصت دیک و دستاو یز دیگر برای 
دینت مرش تدااشت. تیا که لت مت قر از مدارهای خانوادکی. از دچدن پسرس 
محر وهی مباداشند- جرساعتیکه سفنت سردا بمجلی «قناایج میآوزند‌مآهد. 
دج یج نمیدنست که ملری آفجاست» ها ددي انمید‌انست که پنرزی دادد. طفلك بی 
۳ لها مننر. .بت پشت این‌جرز پنهان یشد علکمی تلینفدشن. چه‌آن را نگاه میکرد و 
اشلتسیر بسستد. یهار هیر سعید ااین‌عرد هسکین. عین البن‌را دیدم. این عتان برای 
هن متیر له شفه‌است وعاحن .گر نهءام فیایم لزاینیا الاقیاس» سر افشتوع., من ایتمارا ۳ 
میز مخصوص حننصب و لت و خزاه‌داريم که ظرف داست است تر‌جیح عیدهم. تا 
اند زعیی هم آنن "اهای یدبخت‌د | شناختم.. يكث .پدردن مج رک‌خوآهرزن عصول. وخوب 
تمیدانم, شابد یسض لقوام دیکررداشت گه‌تهسیدش می‌گردفت کهاش چسرش‌دا مبیند آن 
بچسا آزارن محریوم خواهندگرد. ار خودرا غناگرده بود ودرآتش .حرمان میسوخت 
در آن امیدکه وی تعیرش عتمول و خوشخت‌شود. بچه‌اش را بحکم فقاید سناسی از 
وی چدا میگ دند . البته من هنکن آرام ستسی نتم اها مض آشتناص .ستنت که 
قنرت و یشتن‌داری ندازند. آما خداا بكت‌هر درا یرای اه در عیدان نبرد زابر لو 
بوده‌است دیونباید شمرد؛ هیچکی باین‌دلیل‌پس‌دا ازپدر جدا نمی‌کند. این‌مرد يك 
سر‌هنگه بدا انیت ود . کمان عی‌کنم که مریده است . درطورئوت» که بر آدز عبن و رت ؟ 
آنجا است.سکونت داشت و آسمشی چین که ,بود شب به :پوماری» 3 عول پر‌سی6 . 
کمان مي‌کنم که لف رب ذخم شمشیی بزد گها م چهره <اشت. 

هار عون درحالی که رنه آزروش یی بنطفت: بو تن عنررسی65. 

درست گفتند. آدیا پون‌هرسی! عیتتاختییش؟ 

مارپوی‌گفت: آقا, او پدر هن‌بود. 

و گنلن مین جسته | دی را درهم خهاد وطفت: 

]۱۰ تما آن بچة شستیت ! راست الست] یچیه :آ روز الا جایف عر دی ماشثه. 
حوتب! «بیچاره . مک | اکنون عیتوانید ف‌گو یرل یه شعها ند که بی‌اندانه خوستتان 
عصداشعه الست - 

ار خو من نازو یی را ده پیرمرد داد. اور تا تدای ,هم اه نگ ند . زور دمد مه 
صیو یو زبورمان گفت:: 

ها با پچ وتان قاری شکازی‌داده‌يم . هسکن است اجانه هرود غیبت 





بمن بدهید؛ 
پدد بز رگ دفت: چهار دوز .درو بازی‌کن. 
و دو به دخترش چشمکی زد و آحسجه کفت ‏ 
يك عشق بازی کوچك! 


تب 7 - 
ملاقات يك و کیل کلیسا چه نتیجه دارد؟ 


ماریوی تجا رفت؟ بز‌ودی خواهيم دااست. 

ماریوس سهروزغایپ بود. سیی به‌پاریس باذکشت. مستقیماً به‌کتایشائه مددسهُ 
حقوق رفت و دورة روزنامه موئتیور دا طلیید. 

موتیور را خواند. همه وادیخ جمهوری و امپر‌اتوریداء, خاطرآت سنت هلن 
را. همه مادداشت‌هارا همه روزنامه‌دارا, اوراق رسمی و ابلاعیه‌عارا وهر چه‌را که در 
این‌باره تشدستسن سید مطالمه كی‌د. این‌همهر | نمی‌خو اند دلکه می‌دعین, اولین دفمدگه 
درنشریه‌های رسمی آرتش‌کییی به‌اسم پدرش پرخودد مدت يك‌هفته تمام از اش آن قب 
کرد. بملاقات ژنرال‌هایی که ژر پون‌هرسی در ردیف آنان خدعت کرده بود واز آن 
حیله تملاقات دس 8 دفت.. مابوف وکیل صنقات کلیا که داز هم ملافاتش کرد 
شرج زندخی ورتون‌داء عزلت کلتلدا, تمهاییش‌دا برای اوتقل گرد. مار یوس دخوبی 
این رد ناد .: عالی و ملايم داء این توع خاص « شین - بره » دا که پدرش عود 
شناخت . 

در آن عواقع» سرگرم ابن ءطالعان که همه اوقاتئی‌را مانند همه افرش حی- 
فرفت؛ تقر بیاً ژیو نورمان‌هارا ظرجچ صیذایث. در ساعات شا خوندن بد بددار هی شخ . 
چون شذ‌اببایان هیر سیث آ‌عی<-تنتش ذشانی ازاو بدست نمی آ وردند, خاله‌اتی عرولند 
می‌گرد.هسیوژیونودمان لیخد میزد وم گفت ؛ (-بها به !سا لادیگهدودت دحتر دهاست #۱ 
گاه بر گفته‌اش میافزود . شیطان!.. من کمات می‌دردم که يك ظ زن‌بازی » است 
ما مثل آینست‌که يك عشق تند و تین است. 

واقعاً مك عشق سوداوی بود. 

ماریوس در راء پرستینن پدرش بود. 

ظم در آن‌حال تبدل خارق‌العادء‌بی در اقکارش دوی سمود. مر‌احل این‌تسول 
متعند ومتوالی‌بود. حون این تار بخچه «سیاری از ارواج عصر ها أسته عفن هیتافيم 
که این‌میاحل را قدم بقدم دنبال‌کنيم وهمهرا باز نماییم. 

تار بخی‌که چشمانش‌را درس آن مینهاد منقلیش میکرد. 

نخستی آثر آن خیرفی بود. 

جمهوریت و امپرآتودی تا آئوقت برای آوچیزی جزاسامی دیوآسا نبودند. 





۳۳۳ ۱ ۱ بینوا بان 





تیوه ار نس شیوتینی ار روشنایی فاق نود ؟ آمیر آتودی قداده‌یی قذلی طلمت شب بود» 
به آنها نگر بستن‌گرفت وجایی‌که منتظربود جزظلمت‌های درهم نبیندباخیر تی بی‌سابقه 
آمیخته باتر ی‌وشادی» .شا وهای درخغانی از قبیل میررآیو ؛ وولو ؛ سول و سیت ؛ سیر 
کامی‌دسولون: داتعون. و آفتابی عالمتاب چون نایلگون دید. نمی‌دانست کفجاست. - 
دوشنایی, چشمشی دا خیره می‌کرد و بقهقرا میرفت. رفته‌رفته همین‌که حیرتش زدوده 
شد. چشمش به‌روشنابی‌خوگر فت. اععالرا بی‌سرگیجه واشخاص دابیو حشت‌نگر پست. 
انقلاب وامیر اتودی داصورتی درخشان پش‌نظر رویا بینش آشکارشدند. حريك اذاین 
دو دسته می‌دان و ده یله حوادت را متادنده کرد که در دوأمی عطیم حلاص مه 
است: جرد هو ددرت درد عظمت حقوی هدانیي که بسلل بازگرردانده شندهبود» ۳ امیراتوری 
درعظمت افکار فرانسویکگه برارویا تحمیل شده‌بود .- دیدگه ازانقلاب. چهر بزر هد 
نودة مت نمیان م‌شودواز مپراتودی چهرة بر که فرایه. در وجدانش بخ-ود 
آحلام داشت که ابنها نج یله حوب دو ده اند 

آ در | که خیر کیش ؛ دراین‌نخستین تحمان اندازه باجده: به‌سهل انگار ی 
می‌گنر اند لا م فعی‌مینیمکه ابنها نشان دهیم. این سالت هرروج است که رو به‌تتامل 
رود. ترقیات هرگ بکباره حاصل نهی‌شو ننه, اکنون که ین تکتهرا بکباره‌چه برای 
آنچه گذشت وچه برای آنچه‌خواهدآمد. گفتیم» دنباله مطلب دا بازميگی بم. 

آنگاه مشثاهته گرد که تاأآن لحظه همچنان که ازپترش: چیزی ندانشته بود؛ 
از وطنش نین اطلاعی نداشت. نه این‌دا شتاخته بود و نه آثرا؛ و نات نوع خللمت 
ارادی بیش چم دا او ت.احنون عیدید؛ 3 داز باثطرف تمجید میکرد؛ ازارف دیگی 
می‌پرستید. ۱ 

آسرشار از تأسف ویر از پشیمانی:ود. وفکر می‌گرد که آنچفرا که در دل‌دارد 
جز باقبی نتواندگفت . اوه! اگی پذرش وجود میداشت: اگر هنوز دارای پدرمیبود, 
اگر خداوند بالطف وکرم بی‌پایانش اجازه میدادکه این پدر حنوز زننه‌باشده چگونه 
سوش مبدوید, چگونه خودرا در آغوشش می‌انداخت» چگونه فریادگنان به آن مرد 
می‌گفت: «پدر! آمدم! این منم! قلب من نیز چون قلب تست. من پس توام» باچه 
اشتیاق س‌سیید اودا می‌دوسید» موهایش‌رااز آشك ترمیکرد؛ جای ذخمش دا نماشا 
میگرد: دستهاش‌را می‌فشرد» لباسهایش‌دا هی بر ستید ؛ یاهاری را هنتنیو سا اوه! چر | 
این بدر, باین‌زودی» پش‌از دسیدن «هپنری» پیش از رسیدن نه‌حقشی, پیشن از دیدن 
پسیش‌درگذشت؟ مار پوس بث‌ناله دایم دددل داشت‌که حردم به‌وی می‌طفت : زدز بفا ۱ ؟ 
لیم در آن سحال بشی‌اذیش: واقم جد‌یانر ٩‏ و اقا سمجتالن ۰ . وحققعا از عفن حور ۳ 
فکر خود مطمگن‌تررمیشد. حردم انوار حقیقت پرعقناش می‌تابیدند ونیروی استدلااش 
دا فویت می‌کرردند. چیزی چون يك‌نمو باطنی دراوصورت می‌گرفت. يكت‌نوع توسعة 
طبیعی احساس هیگر دله در جوز را که برایش تانحی دآشتند بهوی میداد پدزر شش را 
و وطدشی دا. 

گاه عی‌شود کهآدمی چون بل کیت بئست آورد ۳ در ستهرا هی دشابن ؛ آ ده 
را که سادق] دشمن‌عید‌اشت امر ود فشر بح میکرده در آنچه دیر ود مورد لفرتش دود 
امروز نفوذ می‌کرد؛ از آن‌پس آشکادا. مناهیم ربانیء ملکوتی وبشری‌چین‌های‌عظیمی 


را که‌تفرت داشتن از آنهارابه‌وی آموخته‌بودند, ومردان بزدئی را که لعنت‌کر دنعان 
را در که تعلم‌گر ده دو دنله» هیدبق. وقتی‌که دزیارء آداء پیشین‌که عر بوعل نهد بر ور 
بودئد و با ایشهمه جائئه آداء قرون قدیم بنظرش هیرسیدند» هی‌افدادشید هتتقر عیشت 
و لیخند میز د. 

از بازگر‌داندنحینشت ت پدزش طیعاً به‌اعاد سیشیت نایلئون رسمل. 

اما ناگفه کار آين». بی‌زحمتی حاصل شد. 

از روزگار کودکی, خاطرش را در خصوص بتاپادت با افکار جممیت ۱۸۱۴ 
نأش بو دید , - «قیفت آنکه بازگشت سلطتت ماهمة پیش‌دأوری‌هایش ‌بادمهاغر اش 
وبا ظري ۵ غر‌آبزش یه دفیس صورت تایلثون کمك گر‌ده دود . در انظار مردم بیش ات 
رزوی فقو ز جوا هیناد . باتهایت مهازت ب خست؟ ی‌ملت 3 کنه مادران را 
برانگیخته‌بود. بتاپارت يك‌نوع دیو آفسانایی شده‌بود و بی‌ای ترسیمآن در تصور ملت 
که چنان که گفتیم شبیه به‌تصور کودکان است. حزب ۱۸۱۴ پیاپی همه ماس‌کهای 
وحشت آور راء از آنچه مخوف است ودرمتیافتش میماند گرفته, تا آنچه موحش است 
و برهیبدش مي‌افزاید. از «تیبر» خوترین‌گرفته تا لولوی آدمخواد. آشکار می‌ساخت. 
از اینرو حنگام سخن فتی از مناپارت هر دس آذاد بود بنالد وبا ازخنده شفه‌شود 7] 
آنکه بتواند از حدت آنش گینه‌اش یکاهد. ماریوس هرگن درباده این‌مرد ( بقول 
دشمءان) جنز‌این تصوراتی‌نداشت. این اندیشه‌ها با عنادی‌که دزطبیعتش بوده آهرخته 
بود. دروجودش مردگوچات لجوجی‌داشت که ناپلئون را دشمن میداشت. 

حون تواریخ را خوآئد , خسوصا و فتی‌که اسناد و اوراق رسمي را لا له در‌ده 
پرده ظلمتی‌که ناپائونرا ازچغمانش پوشیده میداشت دفتهرفته پاره شد.چیزی عظیم 
وباش‌کوه ذ بل و کج و قعه کمانی درخاطرشی ر اه بافت که‌شاید ۳ ] ندیم دربارهء ناپلغون 
دعز همینانکه درباره همهاس همه جر دیگ‌بود. در اشتیاه دودداست ؛ هر دور در 
از روذ پیش میدید. آرام آرام به صعود پرداخت. دوذهای نخست تقریبآبا تأسف, و 
سراتجام با اشعیاق. چنانکه کفتی جادوکر مقارمت ناپذیری بیالا میت؛‌شاندش: در آغاذ 
از پله‌عای اريك. سپی‌آرمدارجی‌که دوشنایی مبهمی‌داشت. آنگاه از پله‌های تورانی 
وتایناه شیفتکی. 

دلت‌ش دراتاق‌کو+ کش که زین شیروانی‌بود؛ تها نشسته‌بود. شمعش دوشن‌نود. 
آرنج روی میز زده‌بود» وکنار پنجره بازش کتاب میخواند. هرگونه تمورات اذ «ر 
طرف بوک دوی آود ميشدند وبا افکارش می آهیختند. شب چه دماشاگاه عجیبی است! 
آدمی صداهای عهیهمی می‌شنود. که فمیداند. از کچاست. عهشترر ی ند هر ار ودوست دقیه 
بز دشر ا زین است مانند آخگی گوچکی میدرختد نید لاچوردی میاه است؛ 
ستارگان در حشاننن: هنظر 5 مدعشی‌است 

ذشر مها سمی ار ر تش‌کبیر راء این قطعات‌حماسی هومری‌را که درمیدان برد 
نان عه خده بو دیف میخوآند؛ در آنها گاه یگاه اسم پدرش‌دا؛ ۶ اجه آسم ام اتود را 
مید‌دد] امپر اتودی بزر کف ماهمه عظمت حجود درنطرسي آشکازمیشد؛ احمیاس میک دگه 
قلبش مانند دریای متلاطمی جوش میزند وبالامی‌آید؛ گاه بنظرش میرسید که پددش 
مانند وزش‌نسیمی‌ازگنارش میگنرد ودرگوشتی سخن‌میگوید؛ کم‌گم وضم عجیبی‌بخود 





نفنه پیتوا نان 


هیگرفت: همبنداشت که صدای طبل وشییور, غرش توپ» قدمهای موذوت پیادگان. 
صد‌ای تاخت وتاز دوردست سوار ان‌را هی‌شنو د ! گاه رگاه ندیم به اسمان بر هیداشت ۳ 
دراعماق بی‌پایان آن, بروج عظیمرا درخشان میدید سین با چشم بهدتاب یدوخت 
و آنجا نیز چیزه‌ای کوه پیکر دیگری میدیدکه مبهما متلاطم بودتد. قلبش فشی‌ده 
هیشد. آختیار اذذف داده‌بود؛ لرزان بود. نفی‌نفی میزد. اگهان بی آنکه بداند در 
درونتش چه‌هنگامه بر‌پاست وچه چیزرا اطاعت ميکندء ازجا بر‌خاست, دو دستشی‌را از 
پنجره بیرون کرد. نگاهش را به تادیکی » به سکوت., به نامتناهی ظلمانی» به‌عظمت 
اندی‌دوخت وثر ناد زد؛ زنده‌یاد آهی‌انود. 

اداین دم ببعن هر 4 خاش در گوت ب ۹ عول کورس, 5 #اصب ه ۳ طالم. ‌ 
جانوری؟4 عاشق‌خواهی‌انش بود ۰ داز یگ‌ی که ازتالما درس هیگرفت؛ - مسمومانددة 
ژافا, - دی »- بوئوفایارته. _ «مه‌نایدید شدتند, ودرروح ماریوس‌جای خودرا به‌تشتی 
هعیم و در خشان دادند دهور آن, در ار تفاعی دور از دسترس؛ شیح هر هر کی پر بده‌رنگت 
(سزار» تابندتی میکرد. اهپرانود برآی‌پدرش جن سردادی محبوب‌که تمجیدش می- 
در‌دند ونسیت او وفادار وفدا کاربودند نبود؛ امائزد مادیوس مقامی بالاتراذاین‌بدست 
آورد. ننظر او صانم مقدرملت فراسه شد که در تصرف عالم جانشین مت دومبود. 
معمار خارق‌المادة یک انهدام, خلف شارلمانی؛ لوی بازدهم. هاتری چهارم: دیشلیو؛ 
لوی چهاردهم .و کميط نجات ملیبود؛ بي‌شك آلودگی‌هایش را » خطاهایش را .و 
جمایدشی‌دا فی داشت؛ دعمی آدمیزاد بود؛ اما در خطا هایتی همایون در آلودئی‌هایش 
درخهانو در جنایدشی و انابود. هر دک شنلاهدکم قضا کار میتید؛ 3 وه ملل‌را واداعته 
بودتا بگویند «ملت بزر گع4. صودتی بهتر آزاین بخود گرفت؛ خدای مجسم فی انسه 
شد؛ قائم اروپا شد داشمشییی‌که بدست‌میگر فت‌وفاتح عالم با نویه اشراق هیکرد. 
مار یوس نایلتونرا دصو زت‌شبع خیر دگننده یی دیدکه یمشاه درمر ژکذور پایدار خو اهت 
دود و آیندهء‌را نگهبانی خواهد کرد. مستید. اما دیکت‌اتور, مستیدی که ارياك 
جمهوربت حاصل شدهبود و خارایه باث انقالاب بود. تابلگون بر ای او ومرد ملت 4 شده 
همینا نکه عسی هرد ت6۱ است. 

جنان‌که دیده مشود مانند طچه دسانی ۹ از ه به‌دایعی کرو یده داشند تعیمي 
مذ‌هیشی فیس شمعتی هیگر د؛ در پذیر قتن این هذ‌هب شتاي‌داشت وریاده روک هیک د. 
طبیعتش چنین بود: همینکه بهسر آشییی‌میر‌سید باز ایستادن برایش ممتئع‌بود تعءعصب 
برای شه‌شیر فرا میگر‌فتش ودرروحش مجذوبیتی نسبت باین اندیشه بوجود میا مد. 
خودرا نمیدید مگربا نبوغ, ودرهم وبر‌هم وقدرنرا ستایش هیکرد» یعنی در دوچنية 
دت پرستیش, اذطرفی آنچه‌را که ملکوتیاست و ازطرف دیگی انچه‌را که وحشیانه 
است قر ارهیداد. در چمدرین مر حله و یشترا به‌اشتباهاتی ازنوع دیگی دجار گر د.همه 
چیز دا می‌پذیرفت.صسی‌که سوی حقیقت میرود گاه در اشتباه نیز می‌افتد. يكت‌نوع 
اعتفاد نبتو دروک ایجاد شدهیودگه هم هر | فرا هیگر فت. درراه چدیدی که وارد شده 
و د ء درحالیده حطا بای ریم سادق را درنظن می‌آورد و افتضار ایلتون را #تت ی فا 
موارد ضعف دا تسهل‌انگاری میگنراند, 

دتبر سحال قنم خارق‌العاده‌یی بر‌داشده شده دود, درجیایی که پیثی‌از ان سقوط 





ساطنت را دیده بود. اکنون‌ظهود فی‌انسه را مشاهده هیگرد. جهاتش تنیین بافته‌بود. 
جایی‌که برای او بمنز له مفرب‌بود صورت مشرق بخود گرفته‌بود. خودرا بسمت دیگی 
شر‌دانده بو د. 

این اتقلابات دروکا به‌کمال هر سیله بی آنکه خانواده‌اش دنا از آن در یایت. 

و فتی‌ده در این کراسر اد امین قه ستا سایق زیون بوني) ۱۳ او لدرایی» ودرا 
از دست داد دی که جنیه اشرافی و گهنه‌پرستی و شاه دوستتی وا دور آنناخت: 
وقتی که کملا انعلابیء کاملادموکرات؛ و تقریباً جمهوری خواه شد , پیش يك حعاك 
ساکن اسطه زرگر‌ها رفت وسفارشی گرد که صد زارت برآیش باسیم , بار وت مار پوس 5 
پول مررسی ۲ بسادد. 

این نبود جز يك‌نتیجة بیار منطقی تنیمراتی که در آوراه یافته بودوقمت 
عمده آن متوجه پدرش بود. فقط چون هیچکی را نمی‌شناخت ونمی‌توانست حهچيك 
از کارت‌ها را به‌ددیان خانه‌یی بسارو اچار همه را درجیب خود چای داد. 

بر اثر یات نتیجه طبیعی دبگر» هر آندازه که به‌پدرش و بیاد ار به اموری 
که پدرش سستو پنم سال در راهان چانف‌غائی کر ده نود نز دیلک می‌شد : از پدر یز دگش 
دوری می‌جست. گفتیم که ازمدتها پیش باینطرف خلق مسیوژیو نودمان خو شآیندش 
نبوو؛ آذزپیش: تماق بان جوانان جدی وپیی مر دأف سب‌کسر ‏ من آن‌دو وجود واشت. 
نشاط «ژرونت» موجب تصدیم ومایهٌ افز‌ایش حزن «ورتر» میشد.هنگامی که‌يك ری 
سیاسی وا حدو يكف کر واحد | ندودابهم‌می‌پیوست ماریوس مسیو ژیو نورمان‌رآمغل‌ملاقاتی 
که روی پلی صورت گیرد علاقات می‌کرد . وقتی‌که این پل سقوط کرد. لجه‌یی بن 
آن‌در به‌وجود آمد. ازطری دیگر ماریوس چون فکر هی‌گره که همن مسیو 
ژیو تورمان به بعضی‌دلایل ابلهانه و بیر‌حمانه , از دست سر‌هنگ بیروشی اودده و 
ب‌این‌تس تیب پدر دا از پس,وپسر را ازپدر محروم کرده است به جنیشی‌های طغیانی 
وصف‌نا پذبر کی داز می‌شث . 

به‌عمان آندازه که شتقتش ذسبت به‌کلنل بیشتر می‌شد کناده‌گیریش از ید 

اما هیچ‌يك از اینها که خهتيم از ظاهی حالشی تمایان نیود. فقط مش اذییش 
خونسرد بر می‌رسید! بسیار کم برای غذا خوددن می‌آمد » بندرت در خانه دیده 
می‌شد. ولتی که خاله‌اش در این باره غرو لندی‌باو می‌گر د , او با ملایمت تما پاسیم 
می‌گفت : و تحصیل, مطالءه. مسابقه » امتحانات . کنفر‌انس ها و غیر آن رابهانه 
قراد می‌داد. پدد بزرگی از تشخیص تغییر نا پذیر خود دست برنمی‌داشت ومی‌گفت : 
عاشق شده! خوب می فهمم. 

مارپوس گاه بگاء چند روذی غیبت می‌گرد. 

خاله‌اش می‌بر سید: آ خر کسا می‌رودکه چند شب می‌عاند؟ 

دریکی از اين مساف‌تها که همیثه بمیارگوتاه بود به قمون فررمی» دفته‌بود تا 
دستورشا را که پدرس بو کی داده نود اطاعت کند؟ فروعبان قدیم واتر او " تماردیه 
مسافی‌خانه‌چی را جستجو گرده‌ود. تنارد ده و زشکست‌شده ومهمانخانه‌ای سته شده بود 





دهیچگس نمی دانست ده سل و است . هرا ادن چیتجدو مازیوی هار شمائه روز در 


۳ بیتوایان 


خائه تبون . 
پدربز رگ گفت: ملمً ود را اذیت.می‌کند. ۱ 

ظاهر أ ملاحظه شنه بود که روی سینه و رس پبراهش جین ی داند که‌یا رات 
نولر سیاء به‌کردنش آویخته است. 


-۷ 


3 


باث‌باچین 


عسسی از آسن از سلت یز دار سجدین شفتیم. 
این یاک له » دراد فسیو ژیو تودمان نود که جارح از خانواده. دور از 
هر مرگ حأنوس, زندنی پادخانی می‌گر د. سدوان تئودول زدو تورمان وش شرروطی 


را که مرای يلك آفس زیبا لازم است قرراهم‌داشت ت. اندامی مادموازلی . شمشیر‌ستنی 
ظریف و ظفر آمین, و سبیلی بازيك و برگشده داشت . بسیار کم به پاریس می‌آعد 


چنانکه مادیوس هرگز اودا ندیده بود. این دو پس عم یکدیگر را چز به آسم‌نمی- 
شناختنه .گمان می کنیم گفته باشیم که تگودول طرف محبت خاله‌ژیو تورعان نود 
واین دحتس سر اور در تیه شن بر جبعم می‌داد زرا که لمتی می‌د یدش . ندید 
اخخاصی گاه موجب عی‌شود که هر گونه امتاز اي ای انان قرضی هو د . 

پلت‌رود صبم مادموازل ژیونورمان‌بزر کب هنکامیکه به انا خود بانمی‌گشت. 
تا |نجاکهآرامیاجازه عی‌داد عتأثر مو د . مار نوس داز ام از پدریز رکش اجازه‌يك هسافر ت 
کوچك خواسته وگفته بود که همان روز عم خواهد رفت. پدر بزد کت جواب داده 
نود «س بدا رزوی از وی گر‌دانده. اپرومایش را بالای پبشانی گشانده و آدسه‌گفته 


بود: 2 دد دفتن برای هرزگی!» مادموازل‌ژیو نورعان‌بهیجان آهده. سوی اتاق خود 
رفته وهنگام دالا رفتن از پلکان ذفته‌بود. 2 یت است 4۱ و نید ۳ حیرت تمام‌از خود 
پر‌سیده بود:2حقيقة تجا میرود!» دراين‌قضيه‌يك ماجرای‌دل, گم یا بیش‌غبرعشروع, 
احای می‌گرد؛ ذسی در سایه؛ میعاد خاهی , اسرادی ؛ فرض عی‌گرد ؛ بدش‌تمی- 
آمد که سر از این کاد در آورد؛ چشینن يك راژ و وقوف بر آت بسئرله نویر يك 
هر دی است ؛ روع‌های عتدن ازاین کار ادر اه ثتار ند در عفدسی را جنبه های اسر ار 
آهیزی است ده کنجکاری‌عابی نسیت بثاسق وفجوددارد. می خاله ژیو نورمان‌اشتهای 
عفر طی داشت که 1 بن حکایت و بدائد , 

بر‌اي دهایی یافتن آذاین کنجکاوی که تا حدی بیش ازماداتس مضطر بش‌می- 
کرد؛ پناهنده به‌هثر‌هایش شد وبه‌دوختن يلك پارچه پنیه‌دوزی ویروددی دوری سوه 
زمان امیراتوری و بازگشت سلطنت‌که دادای دایره‌های بسپارشییه به‌چر خهاگ‌دوچرخه 
بود ور‌داخت . کاری سخحت و پیچابیچ و کارگری عبوس: ساعتی چند دود که در اتاقش 
نشسته ود وین پار جه را عنی‌دوخت که ناگاه دریاژ شد, مادم-و ازل ژیونورمان ۳/0 





را یلند کرد؛ ستوان «تبتودول» دو دد درویشی بود ویه‌وی مللام نظامی میکرد. دختر 
فر دادی از دلد رآودد و سوک او چست هن است » خراج را اصللاح است : خت خهعقنصاست ؛ 
عمه است. هر‌چه می‌خواهد باشد, يا وجود این برای یلك زن, , وارد شدن‌يك نیز هداد 
جوان بهاتاق خلونتن همیشه دلیذیر است 

کشت : دو آینیدا : تتودول ! 

گلارم از ایشا افتاد! عمه حال, 

آخرییا عاچمدن ! 

تگودول دفت: چشم عمه جان. 





ردختر پررا در آغوش‌کرفت ویوسیدش. عمه جان‌پای میز خود دفت؛ يك‌کشو 
آن دا کشود, وبه تئودول دفت: تاآخراین حفده پیش ما خواهی ماند؟ 

- 4 عمه جان, اهشب میروم. : 

ب ممکن فیست. 

حجدی! ۱ 

-تنثودول کوچولوی من؛ پیش‌من بمال. خواههش هیکنم . 

_ دلم می‌گو ید دماب, اما ثرمان نظامی مب‌تو ید ۱ ‌: مطلب سیاز ساده است : 
پادگان ما دا عوض کرده‌اند؛ درمالون» بوديم حالا منفرستندمان به «کایون» برآی 
رفتن ازیادگان قدیم به پادگان جدید باید از باریی گخشت. همین است که گفتم. 
امشب میروم عمه جان. 

بسن ادن حق‌الز حمه‌ات . 

وده لیر طلا دددست اوگذاشت 

- میخواهید بگویید حق خوشی من عمه جان. 

تگو دول بکباد دیگی در آغوششی شین وحونه‌اش ۴۳ دق یت و وتجمه جانب بسیار 
خودشی آمد که کردئشی آزیرافهای لباس نظاهی اندگی خر اشیده شد. آز وک برسید: 

-]یا عاهتگت» موأزه مساقرت هیسکنی؛ 

ر نه عمه چان. دلم میشواست شما دا يبيتم. پات اجازء .مخحصوص دارم. 
مماشتدام اسیم را هیا ورد. بادلیسان میر و۴. .و در این خصوص لارم است جبزی اد 
شما بیر‌سم. 

دج با چائم . 

- پسرعمه‌آم مادیوس پون مرسی هم مسافرت هیکند؟ 

عمه جان ده نادهان کنستاوی تندی قلفلکش داده‌نود دقت: تواژ۹سا میدانی ؟ 

_ و ی هه وار د سدیف ع ترفتم جادم ۳ دز در سره 4 اول دلیعان بگیرم؛ 

۳ دوب ؟ ۱ 

- پیشی اذمن یلك مسافر آمده و بالای دلیجان‌جا شرفده مود . من اسه‌ش دا 
ثرو شا ور 4٩‏ د فد , 

ی سرد شم ؟ 

- مارپوس پون مرسي 

همه خانم. باحر ادت گفت : 


۸۳۶ بینوا یان 


ب. آه! ید چنس! میدانی تلودول؛ این پسرعمه‌ات هثل تو پس‌هرتبی نیست: 
آخرکها میشود گفت که شب.را دردلیجان میگنم اند! 

مثل ع؛ 

4 تویسحکم وظبقه این کاررا هیکنی: اوازروی بی‌تطمي . 

تلودول‌گفت؛ آی‌محقلی! 

ایتجا حادثفبی درفلی مادموازل زعونورمان روکه تمود؛ فک جدیدی درسرسش 
افتاد. اگر‌مرد هیبود دراین موقم دست به پیشانیش میزد. ناگهان بالهن يك اخطار 
ده تئودول‌کفت : 

- میدائی که پسر عمه‌ات تمیشناسیت؟ 

د ثه: عین دیده‌آمش. اما اوهر کز‌وانمود ء چم که هرا دیته است . 

۳ گفعی که دراین دلیجان باهم مسافرت هیکنید؟ 

اویالای دلیجان است. من دردرچه اول. 

۳ این داحان دسا عبر ود؟ 

- 4۶ آندلیس. 

- پس مارپوس هم آنبجا می‌رود؛ 

اهی‌معل هن درد زراه باده دشود. - هن در 2ورنتوی؟ باده خواشم شد ]1 
تلیفهای حکایون» را بگیرم. امقصه ماریوس هیچ تميدائن. 

_ از دوص ۱ واقع سوق اسم ذشتی ! وف قتر داشتند که این د- مه را مسا موس 
تام یتن4 له یبد وت است ند اسم تو «تثودول؟ است ا 

اقسر‌دفت: هن دیشتی دوست میداشتم که اسمم الفره هیبود. 

- گوش‌کننئودول. 

کوش‌ميکنم عمه جان. 

دقت‌گن. 

دقت هیکنم. 


حواست اینجاست؟ 


- بله. 

تب وت : هار پوس از خاثه عییت جد - سکنت. 
آه, اه؟ 

هساقرت می‌کنن. 


!۰]!۵[ 

جاهای دیگرمرخوابد. 

اوه ! او ها 

ما میخواهیم بدافیم که چه د یر سر دارد. 

تئودول با آرامی يك مد سنگین جواب داد. يك پاچن. 
وباخنده هیان پوست وگوشت۱ که حعایت اذیشین میکنه گفت: 


۱ - خندة زیرلبی وسمه بنهان. 


عار وس ۸۲ 
بلت وت 2 ! 
ریگ حامم که خبال گرد این حرف را از دهان عسدو زیونودمان سمشنود: و 
احساس کرد که این کلمه که عموی بزر کب ونوه برادرکوچك هردو بيك طرز و با 
يكك ین ادا گر ده بو‌دند بفینتش را خو آه‌ناخواه تال میکند گفت: ایت‌کمسلم است.- 
میس گفت: 
يك کاریراي خوش آیند ما یکن. مادپوس را يك خرده دنیال کن. او ترا 
نم‌شناسد واین: کرت دا آسان هسکنن. ورصودتی که دخترگی ظاست سعی دن تا 
ور ۶ .را جمیعی .۰ قضبه را مفصل‌پر ای ها خوآهی‌نوشت. این اسیاب تفر یجمیایادز ر گي 
و ان شلد 
تگو دول رغیتی به ایت‌گونه جاسو سیها نداشت , اما ده لیر طلا در وی رگن 
شده بود ودنیاله‌یی برای آن میدید. پس مأمودیت را پذیرفت وگفت: حر طورمیل‌شما 
#پسی ار لحظه‌یی یره گنان دفت؛ «بیای آوم‌شومت. 
عاحمو ازل ژیوتورمان دریفلشی #ررفت؛ دهانشی را نو سیك وکفت ؛ 
تگودول؛ تو اذاین قبیل هرذفیها نمیکنی. تواتضیاط نظامی را اطاعت 
هیکنی. تو بندهٌ فرمان مافوقی نو يك مرد دقت و وظیفه‌یی وهر‌گن‌خانواده را برای 
دفتن پیش یکی‌اذمابهتران ت رگ ذمی‌کوبی. 
نیز عدار چهره راضی يك کلرتوش! را که بدلیل پاکدامتش ستایشی سناش 
جحواخ طرفت.. 
عاریوی شب این روز بی‌آنکه بگمانش رسد که ل ی مسایدی سواد د ان 
شد. آما این اییاة نهستان کاری که کرد خفتن بود . خوایشش کلمل و حسامی شد. 
آرکوس؟ حمه شب را خی لگو 3 . 
لول صبم,راننده دلیجان فر اد زد؛ 
ورئون! ایستگاه ورئون! مسافران ودتون؛ 
وستو ان تگودول بید‌ار شد درحالی که هنودنیمه خفته بود عر ولند گنان گقت: 
عن باید اینجا پیاده شوح. 
آ اه زونه ر وه اثر خواب از حافظه‌اش و رسد جه قکر عمهاشه کی دهلیرده 
چیه فکر ماموریتی که دربارةٌ ماریوس داشت اقتاد و از این تفکی «ختته در آعد. 
جه مستن تکم‌های نعتته حوجكت تظامتی بر داخت در دل ششت. شیاود ۳۹ 
عر‌دلیسان نباشد؛ عمکن است ند «یپواسی» با دراتریل6 پیاده خن باشد: حمکن‌است 
درامولان» توقف گرده باشد؛ غاید به قمائت» رفته؟ یادر«رول بوازو» با در «یاسی» 
این آعده باند؛ شاید هم به سمت چپ پچیده به #اورو4 وشاید سمت راست دااختیاد 
گرده و یه «لاروش‌گویون» رقته ماشد ؛ بیجهت‌خود زحمت دادی‌عمه خانم- راستی 
۲- کارتوش. دزد ععروگ‌وی‌اندانه جسورپادس. 
۴- تاهزادة صد چشم افاده‌يی یونان قدیم که حمیشه موقع خواب هنجاه 
چشمتی جازبود. 





ار سوا بات 





باين پیرزن خوب چه بذویسم؟ 

هماندم يلك شلوار ستاه‌که ازبالای دلجان پاین : هیامد جلرشه اتاق دلیعان 
تمایان شد. 

ستوان تلودول باخود کفت: کر ست این مار یوس باشث . 

مار یوس بود. 

پلگ بچه دهأتی , هبار دلییدان» هبان اسبها رفت و آمد‌میکرد؛ دسته‌های کل 
برای فروش بسافران عررضه هت اب شت وهی‌گفت: خانم‌هاتات را کل یزان کنید. 

ماریوس بوی نزديك شد وبهترین کل هایش دا خرید. ۱ 

تگودول ار دایجان برردهین حدست وباخودگفت؛ این هو‌صوع است که تحر بکم 
هتکن . ابن‌خلهادایرای که می‌بر د؟ برای دلگ همچو دستیکل زیبا بلگ خانم بی‌ائداژ» 
خوشگل لازم است؛ هنخواهم این خائم دا بیینم 

آنگاه نه فقط بای اجام دادن تقاضای ‏ عمه خائم» بلکهبناط ر کنجکاویشخمی, 
مانتد سکی که سی‌ای جود شکار می‌کند دنسال مار یوس راه افداد , ۱ 

مادبوس هیچ توجه به تگودول نداشت. چنیزن آراسته زیبا از دلیجان پامین 
میا مدند: نگاهشان نکرد. نظرمبرسید که مونش ج چین عا نمی‌بیند. 

تگو دول اب دل گفت؛ آیا عاشق اس ۱ 

ار نوس سو دا کلیس رفت. 

تلودول گفت عجب ا کلیبا! آنخایست ۱ راندمووهایی که يلك خرده چاشنی 

از تما واشته باشند دهتر آزهمه‌اند! تج چیزعالیتر از چشم چر‌انی از دالای سر خب‌ای 
ههر‌بان نیست | 

عار پوس چون به فلس رسد وارد آننشد: بلکه به ب پشت کلسا یجید رکنا 
یکی ازجر زهای بزر کب شسست دواد پر‌ستشگاه زا یدیدش . 

تلو دول گفت ؛ میعادگاه درخارج کلسا است. درویم دختركگ را مبننيم. 
بانولگ پنجه سوی زاویه‌یی که ماریوس پشت آن ناپدید شده بود پیش دفت. 
جون به آتیجا تسده ییوت بای مان" 

ماریوص پیغانی در دو دستش نهاده, میان علقها روی‌گودی بزانو دد آعده 
بود. دسته لش دا باژگرده وگلها را روی قبی ريخته بود. بالای قبی يك برجستگی 
که چای سرمیت دا نشال میداد صلیبی از چوب سیاه برپا بود که این اسم باحروف 
سیاه رو یش‌خوانده‌میتد؛ «کلنل بادون پون‌سرسی»4.- صدایناله ماریوس‌شنیده میشد 


- ۸ - 
مرمربرضد نگ خار| 


دخیر آه, بلك قگیر‌بود. 


مار توس ,۳۵ 





ره نیا نود که هار پوس دز تستان دفعة عسیت از پاز یس ببهانه دفتن یه ختار : 
آمده بود. و عمیئجا بود که هر دفمه که از پادیس غیبت میکرد: هیامد؛ و مسیو 
ژعوئورمان همیگفت: «دددعیرود».ستوان تمودول ازاین‌واقعه دوز آژانتظارسخت مکدر 
شد؛ جزعه تاحطیو م وغر جب احاس‌ترد که تحلیای برای او امعان نداشت واتراختر ام 
نسیت به يك قبی و احترام نسبت به يلك سرهنگه ترکیب مییافت. مه عقب برگشت 
ومار یوس دا درقبرستان تنها گذاشت. در این عقب نشینی نظم کمل حکمفرعا مود. 
سر گث باسر‌دوشیهای بزر که درنظرش آشکار شد و تقر ییا موی سلام نظاه.ی کرد. 
چون نمیداتست که به عمه‌اش چه بدویست هصمم شد که ازنامه نوشتن باو چشم بیوشد. 
اثر یکی از پیشامد‌های اسراد آمین که تقدیر نظایی بسپار از آن نشان میدهد باعث 
دشن دود که ین و اقعه «ورنونل؟ تقر با بیفاصله یت نو عاثر و انسکای اب پادس ایجاد 
کند, شاید این کعف تئودول دربارهٌ عشقبازی ماریوس هی تیه تمیبخشید. 

مادیوس مه روز بعد بیادیس بازگشت. یمنزل پدر بزدکش دفت و چون 
ددلیلن دوشب حردلیجانگنراندن خسته شد‌-بوده وخودرأ هصحت|-م هید یدکه بی‌خواییش 
را با یکاعت مسربردن در آموزشگاه شنا جبران کند شتابان ب به‌اتاقثن رفت؛ فقط 
باتدازة ترون‌آوردن ردنگوت سفر هه ونوارسیاهی که بگردن داشت شب در 1 ن هانت ی 
درنگك به‌حمام دقت. 

عمسیو ازیو تورمالن» که , مائنط همه بسوآن سالم + صبجم زود سار هی شش ه ۳ 
منتهای سر ای که داهای برش اجاززه مدادند از پله‌عایی‌که به‌اتای هار نوس هستهی 
هیشن. بالارفت تااودا مبوسد وضمن دیده‌بوسی چیزهایی اذوی بپرسد. و تاحدی‌بداند 
که ویکسا رفته‌بود وازکجا آمده‌است. 

آها جوآن: چایت, دودثر از آن پاین رفته بود که پیرر هرد هشتاد ساله چه الا 
تواند آهد. وهنگامی‌که بایا ژیونودسانواند اتال ماریوس‌شد. مادیوس آتجانبود. 

تخت‌خواب دست نخورده بود و روک تختخواب ردنگوت و نوادسیاه: بی‌هیچ 
تیم آعسماد افتاده نود 

ژیو نودمان باخود گفت: من ایثر! بیشتر دوست میدارم. 

ويك له یمد وآرد سالن‌شد که مادموازل ژیو تورمان بزر اه هنوزآنجانهسته 
بو وتصوبر چرخهای دوچر خهر| بر پا چبه. ب‌ودز که دور هیگر د. 

این ودود. ظفی آلود بود. 

هسوزریو نورمان چه یلك قست ردنگوت ۶ ده‌دزست دیگی توارگیدند! گرفته مود 
وا دای بلئد می‌گفت: 

ب فاتج شدیم» الان برراز وأقف میشویم!. ته وتویش‌دا می‌بینیم! هرژگی‌های 
این متقلب‌دا می‌فهمیم! اصلحکایت‌را بدست‌دادیم! عکس پیش من‌است! ۱ 

برأستی مك جعبهة ساقررفی ساه مسی‌شییه چهیلت‌جاک متا ل» به‌نو ار آو تشتهیود .. 

پیر‌مرد این‌جمبه را مدست‌گرفت ومدتی بی‌باذگر دن نت باشهوت وشیفتگی و 
خشم پپرشیطان کرمثه‌بی‌که غذای مطبوعی‌دا ازجلو بینیشیگذرانندکه مال او نباشد 
بآن نگریستن‌گرفت وگفت: 

سلما اینجا يكتعکس هست. من‌ایتهارا میثناسم .جای این‌روی قلب‌است 





نله بینوایان 


چه یشمورثنه ! عکی يلك چند؛ ذشت که شاید چندش آور باشد؛ جواتان امروزی ده 
کج صلیقه‌اند. 

دختی پیر‌گفت: ببینم پدرچان. 

یو نورعان فخاری به‌فتر ی وارد آورد و درجییه بااشد. درون چعبه چیز‌ک 
ند‌بدنده مگر مك کاغذ با دقت تا شده. 

ژیو قورمان سشهقهه خندید وکنت.: يك‌جچیز دیگی ازهمان چین‌ها! میدانم 
جیست ! ينك بادداشت عاشهانه! 

دخترپیر گفت [۰! پی بخوانیم! 

وعینکنی را گداشت. کغذ را باژگردند و ایترا خواندند, 

سب رآکاپسرم - آمپراتود درمیدان‌تبرد واتراو مرا بارون‌گرد.- چون هی 
آزبانگشت ماطنت عوان مرا که بقیمت خونم تحصیل گر ده‌بودم مه‌دسمین‌نشتاختند 
پسرم این عنوانر! خواهد گرفت وبکار خواهد برد. جای شبهه نیست که لیاقتش را 
خواهد داشت : لا 

چیزی که پدد ودختر از خواندن این شرح احسای‌گ ردند به‌گفتن‌تمی‌آید. 
هثل اینکه دم مر که بر آندو دسیده‌باشد منحمدشدند. چیزی بهم نگفتند. فقط صیو 
ژ یو ژورمان آاته و مثل آیت‌که باخود حرف هن ند کفت: 

ك این حخحصل آن گذاز ه دعت است . 

خاله ذیو نورعان کلفد را زیرودوگرد ژر رده طرفتی را نگی‌بست؛ سیسی بار در 
جعبه چایتی داد. هماننم بت‌بسته کوحك جهار خوش بچیده شده در ان ابی از ینک 
چیب ردئگوت‌افتاد. مادموازل ژیو نورمان آذرا بر‌داشت و کاغذ آبی را از روی آن عاژ 
کرد این. صدکارت اسم ماریوس بود. پکی‌از آنهارا بسسیو ژیونورمان داد» و اواین 
احم را روی کلرت خواند 2بازون ماز یوس ون عرسی 6 

پس‌مرد دنک زد. بکولت امد. یو ژیوئورمان نوار, و جمیه‌وزدن‌گوت را 
بر‌داشت و وسول سالون انداخت و به‌ئیکولت گفت: 

ین تخافی‌هار | ۳ سر‌جای. 

مدت يك‌ساعت در سکوت مطلق سپری شد. پیرمرد ودختر پیر» هريك دد 
خوشه‌بی از سالوثه» وست دهمگر ده: زویف صندلی شتهدودند وبراء خود شاید در بل 
موجوغع واحد هی گر دند. در شمه این‌عنت خالهر بو تور مان , فمط حأت‌وخمه هقت: 

یه فش شله؛ 

چندلحظهیمد مار یوس آشکارشد. بخانه برگشته‌بود. پیش از آنکه قدم پر آسعانة 
سالن دذارد پثر بورگیی‌را دیدکه یکی از کرت‌های اسم او را بلست دارد. ویو 
نورمان بمحض دیدن او با لحن اریابی تحکم آمیزش و با خندة تمسخر ] لودش‌کهطرف 
را مضمحن میگرد کفت » 

ب عجپ! عجپ! عجب! عجب! حالادیگر توبادون هستی! تبر يك‌عرض‌هيکنم 
آقا! معنی این چیست؟ 

ماز دوس اندگی سر عم شد و جوات داو: 

معنیش اینست که هن پسر پدبزمهستم. 


مار توس ۱ 


عسیو ژیو نورمان لب آزخنده فرو بست ویاخشونت گقت: 

هقرت همم. 

مار بوی» با چشم فرو هشته وچهره جذی: گفت : هدرمن مر‌دی) افعاده حال و 
شجاع‌بود که پاصفررآزی به‌جمهودیت وبه‌فرانسه خدست‌گرد .که دریزرکتر ین‌توار یخی 
که بنی‌نوع بخراز آغاز خلقت-داشته‌است مزر کبودءکه يتریم قرن را حراردوی‌جتکه 
هس برد که روزها زیر حلوله توپ و تفنگک وشب‌ها دریرف, درگل و زیریارآن بود, 
که دو پر چم‌اندشمن‌گرفت, که بیست‌جراحت‌بربدش واردشد. کمدر فرآموشی دیکسی 
جان داد وه‌گز خطایی چاین فداشت ۹اه دوحي ناشناس را مسیاز دوارست عسد‌اشت . 
وطنش را ومرا. 

این شدیدتر از آن بود که مسیوژیو تورمان را طاقت شنیدنش باشد. به‌شنیین 
کلمه جمهورت ازجا برخاسته, يا دهتن بگوییم قدراست ایستاده‌بود. هر يك از کلماتی 
که ماریوس برژبان مي آودد؛ بررچهر؛ شاه‌پرست پیراثردمیدن‌های يك‌دم آهنگر عیرا 
بر پلک‌پاره | تس ملتهب‌می‌بخشید. دنگه تیره‌اش به‌سرخی و سرخیش به‌آرغواتی میدل 
شد و ریگ ارغوانی جای خو درا به‌اٌمال‌داد. فر یادکنان #فت - 

مار بوس! دچةُ دشت شور آ هن نمی‌دانم پل نو چه بود! ونمی‌خواهم بدانم! 

جن کا از او فمیتا نم ۰ نمی‌دانم که تمی‌دانم ‏ آنیجه می‌دا: نم ایئست که عرفن بین این 
اشنواص: جن بل مشته سردم یست تموده‌اند! همه دلگرد وخدا , و آدم‌کشی. و لاه 
قعن , و جند بوده‌اند! همه‌را می‌گویم! همدرا می‌دویم! هیچکی‌دا نمی‌شناسما همهرا 
می‌گویم! .میشننوی ماریوس! می‌بینی یانه! بادونی تو از کقش پای هن پست‌تر است! 
اینها دزد هایی بودند که آلت دست رویمپیی شدند! رآهزن‌هایی بودند که خدست به 
«بوئو - تا - پارته» گردند. خائنانی‌بودندکه‌به‌شاه‌قانونی‌شان خیانت گردند! بی‌غیرت- 
حایی بودثد که در ونر لو آزجلو المانیدا و ان‌گلیسی‌ها گر ستندا این‌جزی است که 
من می‌دائم. ای آقلی یل ۳۳ ازهمینها نود هت که نمی‌داذم؛ دسیاز محاأسفم: جه بدا 
چاکر شماهم هستم. ِ 

آین‌دفعه‌نویت ما بوض بودگه انش سوزالن‌باشد: ویو زیو نورمان تورهٌ جلد 
شده‌بود. ماریوس سرتایا می‌لرنید. تمی‌دانست چه میشنود و چه‌حالت درخود احساس 
می‌کند. مفزش مشتمل بود. مثل‌گشيشی‌بود که پیش دویش اشیاء متبرك دا زیر با 
افکنند. مغل مرتاضی بود که دوی صنمش آب دهان ائدازند. ثمی‌توانتست بشنود که 
درحضوری این سیفنان گفتهمشود و نی مه بگنرد. اها چه ند پدری در حضورشی 
زمر با افتاده ولگنسمال شده‌بود اها بوسیله چفاس؟ بوسیله پنریز‌دختیا چگونه ائتقام 
عکی‌را بی آذردن دیگری هی‌توانست دستائد؟ همتیم دودکه یدرب رکش دشنام وید 
وئیز ممتنم دود که انتقام پدرش‌را باز فستاند! از طرفی بلقبی مقدس بود و ازطرف 
دی پلت‌مشته موی سند! لحظدیی چند چون این‌اغتشاش ءظیمر | درمغز دأشت ,یم 
ولرزات بود؛ آنگاه سربرداشت. پانگاهی خیره به‌جدش فگرپست وباصدايي رعد ‏ 
آسا دقت؛ 

- پست‌باد بوزبون‌ها! مرده‌باد این خولك بزرگد. لوی هیجدهم. 

چهارسال پیش لوی هیجدهم مرده‌بود. آصا برای ماریوس فرق نمیکی‌د. 


هب ۱ بینوا بان 





پیررمرد که سر‌رنگک بود ناگهان ار موهایش سفیدتی شد. خوددا رو به يك 
مجسمه نیم‌تن؛ هسیو 2 دوبری» که رویبخاری‌بود گرداند, باشکوه‌عجیبی‌تعظیم بزدگي 
آنگرد. سپس‌دونوبت. آهسته وساکت ابشاری بطرف بتجره وازینجره سوکبشاری 
رفت. با پییودن همه درازای تالار وبصد! در آوردن تخته‌فرش, مثل بت پیکرة سنگی 
که داه بر ود.-درئوبت دوم سوی دخترش‌که با حيرت‌يك‌میئیییس دراین هنکامه حضود 
داشت خم شد ولبخنددنان با آرامشی‌کمابیش.گفت» 

ب بلك دازون مفل [ فا و یلگ بورژو | متل‌عمن نمی‌توانند دز باگ‌ستاژه زندشی‌کنند. 

وناگهان قدراست کرد. پرپده رنکه. لرزان, هراس‌انگیز؛, با پیشانی هتسم 
از تشعشم ترس‌آور ششم: دست سویا هار پوس دراز کرد و قر داد رده 

رو کمشوا 

مار یوس اژ جانه بیر3ل) ژر مت . 

روزیمد مسیوژیو نورمان به‌دخترشی گفت: ۱ 

- هر شثی ماه بت دقعه شعست آشرفی برای این‌خون [شام خواهید فرستاد و 
هرگز راجم داو امن حرف نو اهد زد. 

جون باقیمانده عظیمی از غضب داشت و میدانست چگونه بمصرفش دساند 
هنت سهاه بمدخترش (شماة همیگفت. 

مار یوس‌نیز باثفرت نمام ازخانه خارج شنه‌بود. واق درگریروی تموده‌بود 
که میتوان‌گفت هیجانش را بیشتر کرده‌بود. همیثه ازاینگونه پیش آمدهای هقدد پا 
وقایم خانوادنی هیا هی نث. اکرهم در اساس واقمه افزایشی‌دوی‌ندمد این‌پیش آهدها 
بر‌شدتتی می‌افزایند. نیکولت هنگامی‌که به‌فیمان مسیوژیو نورمان«کثافات» ماریوس 
و ده قاقتن هیبرد» بی آننکه جود عتو به شده‌یاشد جع ساغر کساه را که سحاویک کاغت 
کلنل بود؛ شارت درقسمت ثار یلك یلکان: آندا ده بود. این کاغذ وین جمبه ازان یس 
دیگی پیداشدنی نبودند.. مادیوس یقین‌کرد که مسیوژیو نودمان (از آنروز ببعد چن 
این آسمی بوی میداد ] از رام خشم ودشمنی رن وصیتناما برش ‌ را در آتش آزداجحد 
است . چندطر کا ۳ که کلیل نکاشته‌بود ار مر‌داشت دار له ین با از اونم تشگ ج 
بو و؛ اما اعد و حط دذاریی بادگاری ختلی‌بود وبمتز له چیك قلیش تشماد هیر قت. این 
آشاء چیه شفه دود نن؟ 

هار یوسی بی | ذیکه بگویت تجاعرود باخود بداننکه معا میر ود .راه افتاده‌بود؛ 
با سی‌فرآناك. وساعتشی وچندپارچه لبای دريك خورجین. درایستگاه میدان در يك 
ددشکه نشسته. آنرا ساعتی کرایه کرده و کامللا بحکم پیش آمد سوی کوک لاتن 
رفته بود. 

مادیوس عیرفت که جفنود ؛ 


کتاب چهارم 
دوستان «۲.ب.ت.» 
يك جمعیت ه بایستی شهرت تارپشی 
بدست آ[و رده با شد 


در آن عصی یکنوع اریعاش انلابی پی آنکه ظاهر آ چیزی از آن پدیداد باشد. 
بطود مبهم جریان داشت. نسی‌هایی که از اعماق ۸٩‏ و ٩۳‏ بازگشته بودند در حوا 
حرکت میکردند . جوانی. باصطلاح معروف » در حجال تولك شدن بود. هي کس 
بی‌آنکه خود متوجه باشد. براثر همین حرکت.عص, تغییر شکل‌می‌داد. عقربه‌یی 
که بررصفحه ساعت می‌گردد در جان‌ها نیزگردش می‌کند . «رکس قدمی را که‌درخور 
بود به‌جلو مینهاد. شاه‌پرستان آزادیخواه می‌شدند آزادیعواهان دموگرات می‌شدند. 

مانتد مدی بود که از هزار جزد ترکیب بافته باشد؛ خاصیت جر این است 
که اختلاطایی‌ساند؛ ازاینسا است که پیوستگی‌های بمیاد عجیب افتارجاصل میشود! 
هم دریلت جال ناپلعون و آزرادی را هیبرستیدند. ایتکه اينحامي‌گوييم, تاد بخ است.. 
اینهاسی‌آب‌های آن زمانن نودتن , آزاء سیاسی مر احل محعتلفی را هی چسماعن شاه پي‌ستي 
ولعری که يك‌گوناگونی عجیب است مانئدی دارد که کمتراذ آن شکفت فیست ون 
آذادیخواهی و با تی اسب . 

سصی دیگرآذاین گروه‌های عقول دسی جداي‌انر بودتد, آنسا در اسول: تدفیق 
میکردند؛ ده حقوق دلبستگی داشتند به اطلاق محض عدق میوزژیدند . از آنجا 
حقایق نامدناههی را مشاهنءه م‌کر دنت ؛ اطلاق هدش : دزسایة همان صلابتش؛, ارواح را 
سوی کنبه لا جوردی می‌آند و در تأفحدود عوطه‌ورشان عی‌سالر 3 : :سای بارورگردن آرژو 
هچ ‌جمز به‌رایه اععقاد مطلق لمیر سد. وبرای نود آیندي هیچ چین هماع آرزو را 
نارود , امروز «اوتویی» است: قر دا توشت و اس‌تخوان. ۱ 

عتابد متر‌قی. پایه‌های مضاعف داشتند. يك‌نوع هیور اسوار, چیری را که 
«تظام مستق» نامیده میشد «مظنون وریاکاد بود تهدید میکرد. این بزرگتر ین نشانة 
اقلا ی دود . . فط مدوم اقتذار , در زرفنای ندستبی ؛ باف‌کر‌هکتوم ملت متلائی‌میشود: 
تذار کات شورتی مهتصمیمات ۵ خودتاها پابخ مپ‌گو بشت, 


۳۹ لیتچا بان 


ور [ن هتگام هنود درفرانه ساتمانهاید وسیم ینهیانی‌مانته «توکنسویده آلمان 
وجمعیت ‏ کریو تازسم» ایتالی بوجود نیامنه بود: آها در گوخه و کنار حفر محر ید 
تادیکی وجود داشتند که رفعه دقته شاخه میدوآندند. «کوکوروه در ناه اه م6 
طرح دیزی میشد: حدیاریی من جممیت‌های دیگری اد این قییل. جمعیت. فووستث 
مید. نت۰ 6 بود. 

دوستانن9 1 .ی .ت» چه بود؛ جمعیتی که تصش اهر پرورش کودکت. و در 
حقیقت بریا داشتن می‌دائن بود. 

خوو و[ دوستال آ.ب.ت متا تشت 1 مه سد [ ه1# فلگ بمنتی فرو افتاده ) 
علت بودء میخواستته دوباد ه بر پاش دارتته. امن بت جناس لفط است که هرصی‌به آن 
تشد خعلا کار است. ایت‌کوته ناس ها اه دوعورد سیاست خطر تااند ؛ شاهد ما کلام 
لا تن 2 کستر آتوس آدتر 6٩!‏ است که «نارسی"؟ را میت سردا و ر اش سیاه میتل 
کرد؛ شاه دیگر: - 9« برعریت دیربریتی۲6: شاه دیش : خلام اسیاتیایی «فوئروی 
ایغو تهوس» ؟ شاهد دیگرء : نو له‌هتروس آه سو پر هانلك بتر آم»۵ وعغیر ه ویو ۵ - 

عدث دوستان ‏ فد دم بو<2. . یلگ وا ینهان بود که حالت جنینی‌داشت ۳ 
عیتوانم مگویم که تقریباً محفل ای داشتند» درصورتیکصانجام ازمحافل انس 
قهرماتان بوجودآیند.ددیادیی دردونقطه گرد میا مدند.یکی نزديك هال درمیکده‌یی 
موسوم به «کورنت» که بمدها موضوع بحث خواهد شد. و دیگری نزديك عمادت 
هانتئون درکفه کوچکی ددمیدان سن میشل موسوم به کافه «موزن» که امروز ازمیان 
وفته است. یکی از این دومحل اجتماع. در مجاورت کرخران بود و دسگری نزدياك 
دأتشجو مان . 

اتجمن‌های عادی دهوستان 1 ارت در بل سالون دور اوه کافه مودل 4 
سل مب‌افتند. امن سالوت ك اه سید فود ودوسیله دعلیز «دراری به ان راه 
داشت دوپنجره و يك مخرج بايك پلعان پنهان از طرف کوچه «قرس» داشت. آنجا 
دود می‌کشدند. شراب میئوشیدند. قماد هیکردتد. میخندستد. آنجا دریارءٌ همه‌چیز 
پاصدای پلند و درباده پیض چیزهای دییگر باصدای پست. صحبت میداشتند. بر دیوار 
کذصي گرده دو دنل که بر‌اءه جلب شامه بل آژاب پلیس تافی بو د : و آن يك 4 
کهنة فرانسه رمال جمهود بت بود. 

سشتی دوستان آ.ب.ت. از داتجو بان بو دنل ۹۳ اتغاق صمیبانه‌بی باچندین 


| - 854۲8 24 وتااعتاع) کلام لاتن که يك جناس لقظی و یمعنی واخته 
در اک اردو 6 است 
۲ - كت عرد اخته شده که آزسر دار ال زوستی‌تن, ایر‌اتور رم شش. 
۳ - 118081101 اسم آودین هشتم پاپ مسیحیالنه. 
05و۳۵ ۲ و۳۲۵ وجدان و ات 
۵ فاعم »حفط 9 6٩‏ ۳6۲5 5ع تا[ پتروس اسم شتص و پتر ام 
شک یعنی تو #هیر» (اسم شنیص) حستی ومن‌دودی این «پیر6 (یعنی سنگه؟ 


مار پوس ۳۵ بر 


از کارگران داشتند . اساهی اعضاء عمده جمعیت چشن است تس ین اشخاص از دسضی 
جهات متعلق به تاریخنه ه « اتژولراس », «کونیوفر »: 2 ژان پروود» - «فویی».. - 
کور فرال2».- «باهودل». - «له کل» با «لکل». - «ذولی».- «خر‌ال‌تر 6 آین‌جوانان 
عه نیرو ی دوستی بلت بو ۴ خازواده حین خود تشکیل مدادئد , همه جز الکل» آز هر دم 
جتوب بودند . 

این چمعیت قایل ملاحظه بود. در اعماق ناییدایی که در قفای ها است نابود 
سل . حون در امن مر حله وارد شلهه سم بی‌قایده نمیداثم 4٩‏ یلگ خماع۴ دوشن میب 
جوانان‌اف‌کنيم بیش از انکه خوانده‌فر و شدنشان را درطلمت ماچرای رقت‌بادکاییينت. 
آنٍ ولر اس که فستی از همه اورا سم ایز قرعیر ۵ بعد‌ها دلیلش دانسته نو آند. شد 

بتانه پسر یلگ جاندان متمول بود. 
آنژولیای جوانی‌بود جذاب» ولایق برایآنکه مخوف باشد .و جاحتی قرشته- 
آسا داشت. یلك آنتیئوئوس! خشن بود. هر کس تانش تفک آلود نگاهتش را میدید 
میپنداشت که این جوان. سابقاء درحیات دیگرکه» آزپیچیدگی‌های انفلابی عبودگرده 
است.هانید ول شاهد از انقلات روایت میکر د ‏ همه تقصللات‌کو چلت آن جادیه دز وگب 
راهید‌است. طبعی دشیشی وجتگجوکه دريك جواله توزسده‌عسب است؛ دار اعخوی 
افسری و نظامی؛ دراولن نظی سرباز دمکراسی؛ برفی‌از جتبش زمات مماصر» گشیتی 
میلغ «کمال مطلوب». - مرردمك عمیق, يلك اندکی سرخ لب ذیرین ضخیم وبهآساتی 
تحقیر آمین وپیشانی بلند داشت. پیتاتی بسیار دديك چهره. مثل آسمان بسیار دريك 
افق است. عانئد تعضی چوآنان آمیاز اعی فرت ِ اتجحام گرنا ابر 4٩‏ اس رود شهر.ت 
متصت آوددند.. بت چوائی بر انتاره» ویا آتکه گاه مر بده ردنت عیتد طراوتی حون 
طراوت دختران چوان داشت. مدق بود که مد شنه بود اما هتوژیچه بنظر می‌سید. 
دیست ودو سال دلشت اما از این لسانظ هفده ساله جلوه میکرد. سعت‌بود.ء مثل این ود 
که نمیداند روی زمین هوجودی سست نام «زن». جزيك عشق نفاشت و آنبحق دود 
و جز بات قظر تتباشت و ان مر آقکندن عافم قوش . کر بر فر ازکوه 9 آوانتر» یبود 
«گراکوس» هبتدء اگر در صجلی «کوانمیون» میبود (سن زوست» میشد. فمترنگاه 
توجه به سرخ گل هیکرده تمیداتست بهارچیست.سدای چهچه پرندگان دا تمی‌شنید؛ 
اذر کلوی عریان «اوادته» دا میدید میش از آرستوژیتون؟ منقلب نمیشد. اوئیز 
عاننده «حاره‌ودیوس» مرای گلها فایده‌یی جز پنهان داشتن شمشیر نمیعناخت. در 
شادمانی‌هایش باوقار بود. جلو هر چیز که جر جمهوریت بود عفیفانه چشم پایین 
میانداخت.عاشق مرمر آزادی نود . کلامتی فتدف و) اداهشد واهتر اد بات سر ود راداشت. 
پروبال کشودن‌هایی دور ازائتظار داشت. و ای برعسوی هوس | لودی که و در | مر‌ای 
رفتن سو ی اد در خطر مبانداخت ا ۳ دختی کی از ماهر و بان مدا گنیر هد یاکوچه 
| - ۸۳۱1۳1016 علنم« آدرین 6 آمیر‌ائور روع که دردیبایی شر بالمتل است. 
۲ - ۸15601۲09 جوان شجاع | ننیخه باتفاق یت مرد دیگر هیارا حکمران 
ستمگی آنن را تال ۳ پشی ازمبلاد قسم دشت ود مبایی شوداتگین «او ادئه4 او 

را آدعز‌همشي باز ندأشی . 





یا تبنئوا بان 





سن ژان دوبووه» بدیدن این چهرة بیرون آمده از مددسه؛ این سرو کید ظر یف 
این مجگان دلْنن خر‌صمایی؛ این چشمات آسمانی؛ این زلف !شمه بدستِ تاد آبن 
گونه‌های گلگون, این لبات تروتانه. این‌دنداتهای صد فآسا, آتشی در کانون سینه‌اش 
ددمیگرفت و افتهایی سبت باین مظهر سپیده‌دم درخود مييافت, وپاپیش مینهاد تا 
جمالاشی را در ان ولر اس آزمایی کید ناکهان نگاهی‌فافلکس گنتنبه وخطیر » لجه‌بیر أ 
بوی نشان میداد ودوی میفهماند که کرویی ذن دوست «پومادشه»! دا راک رویی‌مددش 
حر‌قیال" اشتماه نیاید گرد . 

کنار آنیولراس ده منطق اثقللاب نمایان هتست ات ۲ کونبوفر» دود ده 
حلمت اترا تغان عیداد, ۰ بسن منطق انقلاب و حکمتش این اختلاف وجود داید ده 
عمطقتی ممکن است جنگ اتجامد:اماحکمتش چن بصلم هنتهی نو اه شد. کونیوفی: 
آئولرای را تکمیل واصلاح میکرد. از او کوتاه‌تی و اراو هن‌تن بود. میخو است‌که 
بر عقول هر دم : امول ور داعهنه اقتار بر گت کمشرده شود ؛ هی‌گفت ؛ اتقلات, اماتمدلن ؛ 
ویی‌امون کوستان سر دلند,داعن سم افق لاجوردی و میکشود. ۲ از ایثرو دار چاه 
تظر بات فونبوفر چیز ی‌بدست | مدنیوشدنیو جودداشت . اتقلاب باکونیوفر گوارنده‌تن 
ازانقلاب با آ تزور اس بود, آنولراس‌آنقلابرا تعبیر حقوق خدایی‌هیدانست:وگونیوفی: 
حفوتطبیعی 1۳ بخی ده 1 ثر ثر دسییر 6 دلبستگی‌داشت وین بکی‌ده ( و ندورسد 9 .ونیوشر 
بیش‌از آنیولیاس باز ندگی همه عالم فست لاسیت ۰ . آگی‌این دوجوان ر‌صتی دلست میا و ردنند 
که خود را بتاز یخ رسانند. یکی‌عادل هیشد و دیگری عاقل . آنژولراس م‌دئن نود 
وکونموفر اتان‌تر .«انسان ونی»۴4 . - فقط همن تفاون دا باهم‌داشتند. حوئبوفی ملایم 
دود همچنانکه آنژ‌ولراس تمد نود : بدلیل سفیدی طبيعي . - کوتبوقی دلعة «مشهر فا 
دا دوست عیداشت اما کمه انضان را تر جیح هیداد . مائند اسپانیایی‌عا در موقم خود 
کلمه اوهیر وث را دازضای خاط برژذبان عیاً ورد همجن و میخو اند بات هیر گت : 
در مسابقه‌های عمومی شرت مس از آراگ ۶ خواص انمعکاس نوررا قرا مب‌آرفت» 
عشق سار به‌بات دز س «ژوفر وا سین عبر »۷ و اد شت» ذیرا که او دد این درس : عمل 
مضاعف شریان کاروتید* خارجي و شریان کاروتید داخلی را که از يك طرف خون به 


1 بومارشه پووسنده فقر‌اسوی مصنف تمایشنامه های ظ بارییه دوسویل ) و 
«عروسی‌فکارو». اشاره به‌ظهوريك فرشته دریکی از ] ثاراو. 
۲ - حززقیالایزفیل ۳260101 یکی‌از چهار پیامبریز رگ بنی‌اسر‌اییل که‌در 
رژیاماومکاشفاتش فرستاده خد‌آو تدعصورت عجيب و دولنادی درنظرش مجم‌شده است . 
۳ - یی آن مجنت را بان تعصت هاراست. 
۴ ۲ 2۷۱۲ ۲۱۵ ۲ 
۲1۵۳۱۶ کلمه اسانیابی سسی مرد و آدمی. 
- ۲280 یکی از بزدگتردن دانعمندان قرن نوزدهم (۱۷۸۶-۱۸۴۴) 
۲11216 تفه تمهت طیسدان فر اننسوی (۸۴۳۴ ۳-۱ ۱۷۷ ) 
2006 زا ابهرالدساغ ) دو شریان یدزد گ که خون دا اتقلب به س 


ما 





مار پوس الب 





چهره میرساند وازطرف دیگر بمغز» شرح میداده درجریان بود. علم را قدم پقدم 
دثیال فیکرد. سن سیمون را بافوزیه میننجید, خطوط هیر ودلیف دا میخواند» هر- 
گنه رن ه را ٩ه‏ بدستشی هس‌سیله عیشکست واستتلال طبقات الادضی هب‌گیده از 
روی حافظه‌اش تصويريك پروانة کرم ابریشم دا میکشیده. ضلطهای فرانسه دیکسیوشی 
آکادمی دا نشان هیکرد, «پوی زکوه۱ و «دلوز»" را مبخواند. هیچ چیز دا تابید 
نمیکرد» معجزات زا هم» هیچ چیز را مذکرنمیشد ۰ ارواح بازگشته بدنیارا هم 
عحموعه روزنام.ه #مونتور6 را ورق عیزد» شخیل مییرداخجت . اعللام. مید‌اشت که 
آینده دروست معلم مدرسه است وخود رایه موضوع تعلیم وتوبیت. مشفول میداشت. 
میخواست که جامعه بیدرنگ به اعتلاء سطع روحی واخلاقی ؛ به‌ترويی علم. به‌تشر 
افکار؛ به تأمین رشد دهاغ در چوانی, بکوشده, واز آن عیدرسید که سر انجام» نارسایی 
کنونی اسلون‌های آموزش ویرورش. فقر (ژلعاظ ادیی که مسدود به دو با سه .رن 
هو سو ۵ وراد «حلاسك» بشنده است ؛ استداال عستبت‌انه فضلی قر‌وشان زسمی؛ عقا بل سح اب 
متکلمین. واباطیل آديم. عنبارس ها را یبه‌کارخانه‌های صدف ساختگی میئل ساوژند. 
دانشمنده مفلق‌کو. صر‌یم» ذرالفنون:عیور وهم در آن‌حال متفکردود «ماحد توهم» 
عقول جوستانشی .- بهمه رویاهای خود ممتقد دزد که عبارت بودند از : راه‌های آ]هن. 
حلف درد دراعمال جراخی , ثابت شنت عکی‌های جعبه‌های ععاسی". تلگراف 
القتر بت : بالابردت بالوت‌ها وغی آن. عللاوه براین ازحصارهای محکمی که بوسله 
خر افات ۲ و استیداو ها دیش داوریها از هی طرفب بر ای بوخ دشر ساخته هه بودنث 
هیتر سثه. ازفسانی بود که یقن داشتنه که علم سر انجام وضع راعوضی خواحد کر د. 
آیژولراس يت رئیس‌بود وکوتبوقر يك داهنما. هرک که این دودامیدید میخواست 
دوشادوش یکی مجنگد وبادیگری راه بر ود. اما باید گفت که. کونبوفر هم بر ای 
جنگین ناقابل تبود وامتناعی نداشت که باعایقی دستِ درکر یبانافکند وباتیر ومندی 
مسیار وباالدهای به‌آن حمله ور شود؛ اما نوع بشررا اتدك اندك بوسیله.تعطيم حقایق 
وتوسعه قوائن مثیت بامقدراتش موافق ساختن برای او خوشابندتر بنود ؛ وین دو 
نور. تمایل او به دوشن گردن بیشتر بود تا به سوزاتدن. البته حریق میتواند نوری 
جون تور یاعداد روشن | بجاد کند, آها یر | شباید باتظاز دهیلالن صیح ندست ؟ قوران 
آتشی قفغان نب دوشنی مبخشن» اها دامداد داز هم دهتر دوشن مت‌کند, کونبوفر شایت 
سفیدی «زیبا» را برسرخ دویی «عالی» تر چیح میداد. نوری که آغشته بنودی بأشد 
وتکاملی که بانور بنست آید. رشای کامل باین دوح مهربان و جدی ن‌ميبخشید. 
سمرنگون گردن علت از یات له هر تقم نمیان سجقبهات وایجاد یل سال۳ ۹ ؛ عضطر ی 
میساخت؛ بااینهومه. بیحسی بیشترهوجب نفر تش میشد؛عفونت مر گد از آن به مشاهش 
هیر سیف بطورکلی‌ کف رایشی از بخار عفن‌دوست عیداشت.: سیل‌دابر دمداب‌تر جییم مداد 


1- ۳56۵0 مارشال فر‌انموی که یادداشتهایی هم دادد. 
۳ 26اع[0( طبیعی‌دان فرانسوی (۱۷۵۲-۱۸۳۵) 
۷5 ۲۲۲۶ ۱۳۸ ) جعبه‌ای که ۳ سین شیشه ده دلن حصوزرت اشاء را 


میگرفت وبرلوحه‌یی که جاو آن قرارداشت. منعکس هیکرد . 





بار۳ بر وا بان 





و آپشارهنیاگادا» دا ازدزیاچه «مون فوگون»۱ بهترمیشمرد. بمیارتدیگربه تندرفتن 
معتفن بود نه ره سکون. هن‌کای_که دوستان خر وشانش 4 می‌دأنه د-4 اطلاف هدش 
دلبستگی داشتند ۰ حوادث تابنالة انقلابی را میستودند و بادآودری میکردنده 
کونبوفرازجوش وخروش خود هیکاست وبهتر آن میدید که ترقی حاصل شود » ترتی 
خوب. شاید سرد اما خااص.ء منظم اما ملامت‌نایذیر. بی‌حرادت‌اسا تزلزل نافتنی. 
کونبوفر حاضربود که بزانو در آید ودد دست بهم پیوندد تا هگ آینده باهمه سلامتش 
دد رسد وهیچ چین . تحول عظیم و فضیلت آمیز ملل دا منشوش نسازد . بیوستسه 
میگفت . (خون باید بیگناه باشد.» براستی اکرعظمت انقلان: درخیره کر یستن 
ره متاطی «چیت آور ایده ال و پروان گردن از آن دار میان صاصفه‌ها دسا جنگال‌های 
حون آلود و اتخی است ؛ دییایی تراقی دراین است که شائبه‌ای تفا شحه ب‌اشد؛ و بن 
فواعنگتن» که مظهر یکی اذ این دو بود و «داندون» که دیگری دا بظهود آوند 
تفاو نی است که عین فرشتگان آراسعه به بال وپر‌قو؛ و فر‌فتگان آراسته به بال‌عقآت 
وجود دازد. 

«ژان‌پروور» از کونبوفرعم نرم‌تربود. خود را «ژهان» مینامید در سایة آن 
هوس کوچك آتی‌که خوررابا نهضت‌توانا وعمیقی‌که این مطالعه ضروری دربارة قرون 
وس ۲ از آن سرون آمده‌است مخاوط میکرد . ژان پروود عاشق دود دريك کلدان 
کلعاریمیکرد. قلوت‌سنواخت: شمر‌میساخت. ملت‌را دوست‌میداشت , به نان رحم 
گرد عرای نود وان یگ دست؛ آمنده ۳۲ شدا را در یلك اعتقاد ۳ اع‌ماد با هم 
مخلوط میگر ده وانقلان را سر‌زاشن می‌گرد از آنروکه مك سر شاهانه را سر آندره- 
ششه را از فردن جداگر ده ود. صدایشی مادتاً ظریف بوداما ناکهان مر‌دانه متد. 
درعلوم ادبی متبح وتقریباً متشرق بود. خوبیش بر هر چیز دیکرش فرونی داشت 
وساده‌تر از همه آیکه حون هف‌افشست که حوبی تحت جوا عظمت قرار دازد درسر ود 
اشمار آنچه را که پینهایت عظیم است ترجیح میداد. تبان ایتالیایی , لامن گر که و 
عبری دا میدانست. واستفاده‌اش ا۶ این دانستن این بود که جز آثار چهار شاعی را 
نمیخو اند:؛ دافته, ژوو تال اسشیل وایز ای . در فرافسه «کورنی» را ۳ (راسن » 
«آفریا دوبیئیه»۲ دا بر «خودئی» ترجیم میداد بادغیت تام در محراهامیان 
علفهای و حشی وگل کندم پرسه میزد وخود دا باایر‌های آسمان تقریبا بهمان‌اندازه 
سر‌گرم میداشت که باحوادت زعین. دوحش دو وضع داشت. یکی نمبت به آنسان و 
دیگری نمبت به خدا ؛ مطالعه میکرد با بهتريگويم سیر و سیاحت میکرد. همه 
روز وا در مسائل اجتماعی مق میگ د؛درباره اجرت.: سر هایه » اعتبار: دناشویبی : 
مذ‌عپ, آزادی افکارء آزادی عشق: ««ل مم وتربیت» بیئوابی . اشتر ا, تملت» تولید و 

1- )مه دریاچه آرامی درناحیه مون فوکون فی‌انسه. 

۳۲ مقصود کتان رمان 290[ پاسر‌گذشت «ژهان دوسانتره» اثر انتوان 
دوسال نویسننه فرانسوی است که قهرم‌ان آن سرعتق شجاعت وپاکدامنی است. 

۳ آننره شیاه شاعی‌معر‌وف فرانسوی که در انقلان فررانسه آعدام شله, 

۴ 6صوزداتدض۸ 0 ۳1222 وظ شاعر‌همائی فرانسه ( ۱۴۶۳-۱۵۳۰ ) 





مار بوسی ۱ ۸۹ 





توزیع؛ این معیای دناکه چمست بشریرا درظلیت هی پوشاذت ؛ به‌مطا لعه عنمر‌داختء 
وش ستارگان دا, این موجودان جچسيم را مینگر یست. هاذند 1 توور اس» متمول و 
بگانه پسر خانواده بود. ملایم سخن میگقت: سرفرود میا ورد چشم پایین هیائداخت: 
بات لبخنه میزد. بدلباس میپوشيد. وارفته به نظررمیررسید, ازهراندگ چبزسخمیشد, 
بسیار محجوب بود. بااینهمه بیباك بود. ۱ 

(فوبی؟ یلک کارقر بادییزن ساز ویتیم از یدر ومادر بود ده بسختی زور کا سه 
قرانك عایدش میشد وجزبك فکرنداشت, نجات دادن عالم . يك سرگرمی دیگرنیز 
داشت: دانش انموختن؛ این دا نیز جات میناهید. پیش خود خواندن ونوشتن آحوخته 
بود؛ هررچه را که عیدانست شودی خود یاد گرفته بود. قوبی قلبی بلند همت بود. 
آغوشی بسیارگشاده داشت. این بتیم» ملل را به فرزئدی پتیرفته بود. چون مادد 
نداشت فکرش را متوجه وطن ساخته بود. تمیخواست دوک زهین مردی باشد گه 
میهتی نداشته باشد. راجثبة ملکونی کمل هرد هلت » چیزی را که مااعرود «فکر 
ملیت» مینامیم درخود مکتوم میداشت. تادیخ فراگرفته بود بویژه برای آنکه با 
شناختن علل در خویشتن تولید بیزادی کند. دد این جمعیت جوان خیالباف که 
مخصوصاً هم خود را مصروف فرانه میداشت, فویی مظهر خارج بود. تخصصتی در 
تاذ بنج بوتان: لهتان: محارسع ان ؛ رومانی و ایتالبا دوخ . . پیوسطه این اساهی را دجو زرد 
تنموند در ای پافشاری درباره حقوق مأل در ریات میأودد. سلط تر ۶ برگرت 2 
تسالی» 7ساط روص وتو تما ا: در سین در ونر ٩‏ چیز‌هادی دودذنف ۵ را شمحانشی 
میا وردند. دالا خر از همه: اعمال ژورسال ۷۷۳[ ۱ تسشن میگ د. و قتی که بای‌نفرت 
دزمان راشد دلاعت دمح دمال هیر سنه ؟ «فوبی ؟ ازایت‌گوته بلاعت‌ها داشت . درباراین 
#اریخ مفتضم , مال ۱۷۷۲ دربارة این ملت تجیب وشماع که در نتیچه خیانت از 
میات رفته بود , دربارة این چایت به‌ جائيی» درباده این دام شتیتم: ت‌طاوده و 
الگوی همه آن تس هویت‌های هولنالد که از آنه پس فر ببانگیر چند ملت جیب شد 
مت سح بطالات‌بر اظهار نامه و لادت آنان (دشیدء سندش هیچسگاه بیاأبان‌تمیر سیند. 
خر و که سوا تج اجتماعی ۳۳ صن از تقسیم لهستان ده مشثق میشوند. فقسیم دهسدان مسئله‌یی 
است که همه جنایات سیاسی فتیحة هستقيم آنند. هیچ مستید. فیچ خاین وهیج طالم 
نیست که طی این مدت که فزديك بيك قرن است تقسیم لهستان دا با نظر موافق 
ندگر یسته و آنرا بی‌کم وبیش تصدیق وتایید واهضاء نکرده باشد. اگرکسی پیرونده 
خیانت‌ه‌ای جدین را ورق زند این یکی بیش از همه آشکار مبشود. گذگر؛ «وین»۲. 
بت از آ ذکه کار خو د ر بائجام رسانة دریارهُ این جغاعت شور گرد . ۱۷۳۷۲ فر دادی 
است که در شون شلتیدن شاررا اع لام عیدارد. ۱۱۵ تقسیم احشاء آت دن سگان 


شکاری است ست. -متن عادی عقیده «فویی» چنین بود. این کارکنن فقین» خود دا قیم 
عدالت درده لو د ؛ وعدالت پاداش اور بابزد گه‌گردنش عیداد. حقیتة" دز موف ملل 


یت بت رس 





[- فقسيم هیحان در ۲ ۷ 1۷ عین زونه و المان وأتریش. 
۲ دنگره وین در ۱۸۱۵ برآی تقسیم متصر ان قر انسه تشکل یافت. : 





دق ۱ ببتوایان 





۳ اراد آمدیتی و جود دار د د ورشو میکن ذعسست دتو اند تازر زار ٩‏ داشد همچنا نک ه 
(ونیز» دیگی نمیتواند «تودمت»" ماشد. پادشاهان دراین نقاطء ژذحمت وافتخارشان 
را از دست میدهند. دبریا زود وطنی که در دریای ظلم عوطه ور شده است مرسطم 
مپاید و آشکار میکردد. بونان باز هم یونان میشود. ایتالیا ماز هم ایالیا میشود. 
اععر ای حقوق ملی بر‌ضداعمال جایی ان تااید پایدار عمائد . دردیدن بلت هلت‌هرلن 
دوام میاید. این طلاهپرداریهای #جیمه آیتده خوشی تخواهند داشت . نشافنه يك 
۱ ملت رآ مائنه نشانه يك دستمال همعدو نمیتوآن گر د. 

دورف ال* بدری داشت که همست دوکورفر 2 فاهنده هیشلا . .یکی از اور 
بورژوازی زمان بانخت ساطنت بربارة اشراقیت وتجات: گذ‌اشتن حرف‌اضافه(دو» 
جلو نام‌ها بود. همه عیداتند که این حرف هیچ معنی ندارد , !ما پورژواهای دزمان 
میتی و ۲ رد این حرف ردو 6 بیجاره جندان اهمیت میدادیت که دود را تادن بر از حذف 
آنب میان‌کاشتند. هسیودوشوولن مسخواستکهه‌سیوشوولن ناعندش. مسیو دوکومارتن, 
مسیوگومارتن» هسیو دودوتعانت دو روت یامن دونستانت» : ومسو دولافادت 
هسیو لا قابت‌دامیده هس شد لب کورفر ال عم تمخو است از دیگران عقب باشد وخودرا 
قط کورفر ااگ صیناهین. 

درباره کورفراك تقریباً ميتوانيم جلوخود دا بگیربم ویگفتن این‌کلام اکعفا 
افیم» خودشر ا و م‌شو ا هید نو لومیهس؟ را دیتمله ۱ 

کودفر ال ی استی آن جمیت جوانی را داشت‌نه محوان دیبایی شطان «و خی 
نامید. بمد‌ها این صفقت مانند تجایت گربه کو چات ببایان میرسد؛ وضعه این لطف در 
موجود دوپاء به بورئوایی ودرموجود چهاریاء به «گربه نری» عنتهی میشود. 

این دو ۳ وس را نسل‌هایی که مدارس را عب‌گذرآتند: زهنوردان بی اندد یی 
می‌احل جوانی» تقرییاً به يك صورت. دست بدست. پیکدیگر منتقل میکنند: بقسهی 
که چنانکه پیش اذ این نشان دادیم هرک دد ۸ ۱۸۳ کوش ده خورفر 4 فاد 
میتواست باورکد که صدای تولومیه‌س را در ۱۸۱۷ شنیده است. فقط کورفراه 
هسری شجاع بود. ذیر همه شیاهت‌های نمایان رح بیرونی » اختلاف مین تولومیه‌ی 
و او دزر گت ود . هو جود هکتوهی که درنهاد آن ده ۶ جوو داشت ه دز هی نلک عین از 
از دیگر گ‌ود؛ در تولومبه‌ی بدا دستان‌بوم ‏ ۳ در دورف ال دلت هنگاهه جوی شجاع. 

آتژولر اس دئیس بود, کونبوفررهنما: و کودفراگ مرکن. دیگران دوشنایی 
قمس‌عن داشته و کورقیا حر‌ارت فمستت یی 5 فلت آذست که همه صفأت يت که هرن را 
داشت, هم اذحیث مفود بودن وهمازحیث تشعشم. 

باهودل در اعشاص حون زوئن ۸۲۲ ۱ فمناسیت دقن لمان؟ پدیتبار . شنه‌نود . 





1- 12۶1226 تارتار یاتاتاد قومی که قدون چتگیزدا تشکیل میداد ومیگویند 
نو آد رو از آائست. 

۳ 506 نام قدیم طوایف ژنعمن 

۳ دوزناد_ه امینیه فرانسن عوافصه۳ 3۱۵۰۱۷۰ هآ که در ۱۸۱۸ 
انسشارصیاقت . 





مار یوس ۳۰ 


پاهورل موجودی بود باخلق خوب و آمیزش بد, شجاع. ول‌خرج, مسرف 
اما جوائمر دانه. پر کواما افصاحت ؛ پ باه آما دابی‌حیایی؛ دهتر‌بن خمیرء شطان که 
امکان داشته باشد؛ دارای جلعه‌های دستاخانه و آراء خوئن؛ هنکامه جو بسد اعلی: 
یعنی بیز رازه رچیزجزازنزاع. درصورتیکه دستش به طغیانی نمیرسید» وبیزار اد 
هر چیز جن ارطفیان درصورتیکه امید انقلایی نمیداشت؛ همیشه حاضر برای شکستن 
یلك آجر .سی برای جمم کردن سنگفرشی دك‌کوچه: ی برای سرفگون گر دن‌یلك 
دولت: خاطر تماشای آثر آن؛ محصل سال بازدهم. سحقوق رغبت داشت اما به تحصیل 
آن لن درتی‌داد ۰ شخمارس ۱ هگن وکیل مداقع نبودلن ] و حجموعد 4 نعان‌هایتی یلك 
یز پانختی دود که در ان يك کلاء جهارگوشی۱ دیده عیشث. هر دفعه که ازجلومددبه 
حقوق میگنشت: که این برایشس ددرت اتفاق میافتاد: ردنگوتتی را تکمه میکرده 
(پالتو عنود اختراع‌نشده بود) و احتیاط های بهداشتی ی بتارمییست درباره دریزر گي 
منزسه می‌گفت: (چه پیرمرد خوبی! ؟ وددیاره دئیی مددسه: مسیو دل ونگودمی - 
گقت : «چه بنای بادبودی!» در دروس آن ؛ موضوع‌های ترانه و در استادانش‌موضوع 
کار ینور سیار عیدید. به‌بهای‌هیج کار تکردن, از بك مستمری نسبة چافسالیانه . 
جیزی ازقبیل سه‌هزار فراتلك. استفاده‌میکرد. پدزومادرش روستایی‌بودند و اوتوانسته 
دود همسترم دآشتن پسرشان و ادازشان کند. 

درباره آنان هیگفت: رعیعند؛ به‌ازیاب» برای همین است کهعوش دارند. 

باهورل, مد هوسر ان» در چند گهو ه‌خانه ولو دود ؛ دبگران عادائی داشتند: 
اومج عادن نتداشت . ولگردی هسکرد. سر‌گردان بودتایر ای همه دسي استو لگردی 
مخصوص پاریسی است . باطناً دارای روح نافذ, ویت از آنکه از ظاهرش آشکاز افعد 
صاحب فئر بود. 

ماننه وسیله‌ارتباط بین دوستان آ.ب.ث. وجمیت‌های سری دیگری ری 
رقت که هئوز سر وصورتی نداشتند اما درد تشکیل بودئد. 

در این انجمن سرحهای جوان» يك عضوبیمو وجود داشت. 

تعارکی داواره» که لوی شجذا هم متام دولی عفتخر س ساخت ری | که رو در 
مهاجر كت اوکماك گرده دو 3 تا سوار یلگ درشکه گرابه‌بی سود حکایت مسگرد فه‌یسال 
۴ [ .ار ۱ , صتگام مر اجمت شیاه ده راذسه. وقتی ۱ هه ودک در ۶ کالدع اردشتی پیاده میشث 
مردی پیتشی آمد ويك عریضه بوی تقديم داشت.- شاه یرسید: چه میخواهید؛ جواب 
داد:- تصدی بت‌دفتی ست, پررسید‌اسم شاج جواب داد: لکل (عابرنش,]).۲ 

شاه آبرو درهم کعید؛ تهنامه دا نگرست و دید اعضاء آن» پعنی « لکل » . 
باین صورن نوشته شده است: عاو5غ. شاه این امضاء دا که خلاف تصورش جنبة 
بناپارتی نداشت پستدید ولبخند زد. مرد صاحب عریضه گفت: اعلیحضر تیا ؛ جد من 
پك سکبان, وملقب به « له گول » بود. اسم هن از اين لب بیرون آهده است. اسم 

اصلیم له‌گول است که ادفغام شده وه لنگل » شده است ؛ و ای رنکث فساد بخود برد 


1 - کلاعی که ساتقا دسانی که رف هقام دختری هیر سنذ‌ند فر ار مبگن‌آشتند. 
۲ بمعتی عقان ۰ ظقاب نخان ۳ بلگون ام نود 





۲هد ۱ بینوایان 
چندی بعد دقتر پست موه دا عمداً با سهواً بوک داد. 
عضوبیموی جمعیت دوستان آب. ت. پسراین «لکل» (2816ع1) با(>1عنر]) 


دود ۳ امضاع میگرد ط لغل دو مهو 6 ای( ع 1۱۰۳1 ترفتایش بر اک تلخیص» 
7 نوسو له داش میگ دند, 





«بوسوئه» پسس با نشاطی بود که مدبختهایی داشت. تخصصش کاهیاب نبدن‌حر 
همه چین بود اما بعکس بهمه چیز‌میخندید. در بیست رپنج سالگی مویش ريشته‌بود. 
پدرش با ذحمات بسیاد توااسته بود خانه وکشتزاری تحصیل کند؛ اما او . یمتی‌یسی: 
کاری فوریتر از آن نداشت که خانه و فشتزار را در میامله غلطی از دست ددهد. 
هی چین مرای او تمائده بود,داتش هو داشت , اما تتیجه‌اش را سقط میکرد . ید 
چیز از دستی هیرفت و همه‌کس‌گولشی میزد ؛ هرچه بنا میکرد وبالا میبرد بر‌سرش 
خرای میشد: اهر میخواست چوبی دا بشکاقد دست خودش دا میبرید. ار معشوقه یی 
پیدا میکرد بزودی دشف میکرد که يك دوست مرد تاذه ین پیداگرده است. هردم 
بیدوایی تاز »یی دوی باو میشمود؛ مخصوصا همن‌ماية شادمانش بود.عیگفت : نزن 
يك سقف سفالی شسته‌ام که سفالهایش میر بزند. چون حادثه برای او همیشه امس 
پیش‌بینی شده بود بی آنکه چندان متعحب شود با صفای کامل: طالم مد دا مییذیرفتد 
از خیره سری تقدیر» چنان میخندید که پنداشتی شوخی خنده آوری شنیده است. 
فقیر بود اما انبان خلق خوشنی هرگز نهي نمیشد . زود بزود به آخرین شاحی پولش 
میرسید» اما هردن به آخرین قهقهه‌اش نمیر‌سید. وقتی که نکبتی پای درخانه‌اش هی 
نهاد باین دوست دیرین خود صمیمانه سلام مینگفت» وهمینکه درمعرض مصائبی قراد 
میگرفت روی شکمش هیزد.- با «شثامت» چندان مأنوس بود که آنرا باسم‌گوچکش 
میتامید و هیگفت: سالام علیکم بدنقعی! 

این ستمکاری‌های سر‌ئوشت صاحب فکر مخترعشی کرده بودند. یراذ تدبیر 
دود . هیچ بول تداشت اعا هر گاه کهلازم سظرش هیر سیدوسیلهبی مییافت که 2و لهچ ی ؟ 
کند . يك‌شب کارش بجایی دسیدکه سريك هی شام با يلك دختر لك هرده صد فر‌انك 
خرج کرد ودر حال بنمستی این جملةٌ فراموش نشدنی دا بوی گفت: «آهای دخشص 
صدفرانکی! گفهای منواز پام در آر!؟ ۱ 

پوسوثه آهسته آهسته سوی شتل وگالت میرفت؛ به‌سبكك باهورل تحصیل‌حقوق 
مبکرد. کمتر اتفاق میافتاد که بوسوئه مسکنی داشته باشد, گاه خانه اين. داه حاتة 
آن وغال) ور خازه ولی هزرل داشت , دولی تجصیلن پزشکی‌میکر د. دو سال از دوسوئه 
دوچکر دود . 

ژولی يك جوان ناخوش خیالی بود . بهرءاش از تحصیل پزشکی این بود که 
بیش از انکد پزشات داش بیماربود. ددییست وسه سالگی خود را ناتندرست‌مند‌اشت 
ووقتنی را مه‌نگاه کر دن زبان خود دز آیینه عیگذراند. اثیات میکرد که آدمی‌دارای 
خاصت عقر بة قعب نماست ؛ ودراتاقشی سر‌تعتشو آش را رف شمال ویای آترادطرف 
جنوب مینهاد, تا شب هنگام جرپان خونش خلاف جهت‌جربان عظیم مغماطیسی‌قطب 
نباشد. هروقت هوا طوفائی مد نبض خود را میکرفت. اما ازهمه رفقاخندان‌تر‌بود. 





مار توس ۳ب 


همه این حالات غیرمرتیط, جوانی. مالیخولیاه ضعف مزاج: برتء دست‌به‌یتادند 
واز آنها همه مو‌جودی خاری آلماده و مطیوع حاصل صشه که فماش با اسراف در 
حروف صامت بالداد. «ژوللی» (1011119) مینامیدندش و وان پروود» یوی میگفت 
تومیتوانی با چهار هبال» پروانکنی ۱. 

«زولی» عادت داشت‌که نوك تعلیمیثی دا به‌بینیشزند. واین نشان؛ دوحی دود 
اندیگی است. 

همه این چوانان که‌اینقدر متفادت بودند وبطورکلی از آنان جن با لسن‌جدی 
سخن نباید گفت فقط يك مذهب داشتند و آن «ترقی» بود. 

یه : فرزندان هستایم ائقلات فر ائسه بودئد آنکه سبتن امه نود نمحضش 
لفط تاریخ تم ظ ٩‏ ار » آبهتی بدا میگرد. پنبرانِ جسمانی‌شان: در همانموقم وبا پیش اد 
آن»؛ آخوند مسلك؛ شاه پررست : وسیاست پیثه بودئد آها آهیت داش : این وضع 
دزم و بر ظم پیشینیان به آ نان که جوان و دنهد یج مر دول نبودا حول پاکین هٌ اصول 
درعروفخان جر بان داشت. ی آ که غیار أختلافی‌بی | نان و جود داشته با شنه لبستکی 
کلمل بهحق فاد ناپذپر ووظیفة مطلق داشتنه. 

با اتفاق ویصیرت‌نام مخفیانه بر ای رسیدن به‌کمال مطلوبشان نقشه‌هیکشیدند. 

بین همه این قلوب سودایی و همه این عقول متقاعد. يك سوفسطایی بود : - 
چگونه دراین جمعیت داه یافته بود؟ بوسیلهٌ نمو تدریجی. این سوفطایی « گرانتر» 
تام داش ومعمو لا #ر .گر افتر 6 افعضاء هی‌هر د . گر‌انعرمردی نود که ازممءقد شنل به 
ظر جبن ؛ بو نی خویشتن‌داری سیکرد . یکی از دانشجویانی بود که درمنت افامتش‌در 
پارسس بیش‌ازهمه مطلب آموخته بود/ میتنانست که بهترین قهو ه در کافه تبلن‌است: 
و بهشر من بیلیادد در کف ولتر , کهنان شیر‌ی‌های خوب ودختران ذیبا ددلارمتاژ» 
واقم در بولوار من 6 عدست ایند , سجو چد مرت‌های حون ی #علفب قورراعه ‏ در 
مهمانخانه «ننه ساگه 4 خوراله اعلای مارعاهی ]هد , شراب مودیك زنجیر دروانه 
کوئت»؛ و شراب سفید هن غوب‌نز دیاك‌زنجیی درو از ی - عوض همه‌چین , جاهای 
خون را میعناخت؛ لاو هءاذفون لکدیرانی . حنل‌بایا : چندقسم‌دفص» ‌اطلاع نبود 
در جواب ذنی‌مهارت سر اداشت علاو و ترِ راینهاباده نوش بی‌نظیر مود .. س بی‌انداژه رشت‌رو 
بود؛ زییاترین ذن گفشی‌دوز آن ءصر‌قایرمادواسی» , متنفی ازذشترویی اوه گفته 
بود : «گرانتر ممتثم » است. اما این‌حرف‌ها چیزی ازخود پسندی‌ر انش فمیکاست. 
همه زنان را غیره‌خیره وبا محبت‌نگاه هیکرد ومثل اپن‌بودکه میخواهد بهمه‌بکوید. 
«#اکر میخواستم میتوانستم ! 6 وهمیشه میخواست بدرفقایشی اثبات کند که بخویی‌مورد 
قبول خانمها است. 

مه این‌کامات»؛ حقوق ملت , حقوق‌اتسانی: قرارداد اجتماعی: انقلای‌قر آنبه, 
جمهورست؛ دموگر اسی: اتسائیت ؛ تمئل : دین؛ تر قی بای شر انعر ۶سی نو یات 
به کلمات بی‌معنی دودند. بعمه این کلمات میخندید . ستسطه ؛ این آفت هوش, 


1- بال بزیان فرانبه «ال» (ع۸۱) است وو۶ذان‌پرووده اینجا حرفلام(ال) 
را که دراسم ساختگی ژولی چهار دفقعه تکراد شده بشوخی بمعنی بال گر قته است. 





۲دم ینوا بان 


يك فکر کلمل دز مفزش بررجای ننهاده بود. بااستهزاء نندگی میکرد. فقطيك‌چیز 
را بدیهی میدانست وهیگفت: « جزيك حقیقت در عالم وجود ندارد و آن کیلای 
لبا لب من‌است.» همه فداکریها را درحمه جماعات. خواه آزطرف بر ادرش با ازطرف 
بدرشی . واه( ویسییر » جوان یود تا ظ لوازرول» ۰ هستحره کرد . خنده گنان 
میگفت ؛ یخود مرهعان را پیشی آنداختند !6 درباره صلیب عسگقت: ظ ابن‌تیر ی 
است که اقبالش آورده آست6 هی زر ه گرد قمار داز , فاسق: و شب و زور عست نود. 
رفقهای جوان وبا فکری را پیوستة باخوائدن این جی ادها به‌هو آی تر آنه میا زدد؛ ۳۹ 
دختر ها رادوست دار یم! هین شر‌آن رادوست داز یم» این تر اثه‌هاً را به آهنگگ ز ندهعاد 
هاثر ی چهارم میخواند . 
ازاینهاگذشته. این سوفطایی. تعصبی هم داشت. این تعصب نه‌ياك فکر بود؛ 
نه يك عفیده. نه يك فن. نه يك علم. بلکه يك مرد بود . آنژولر اس بود . گرانتر 
آنژواراس را ستایش میکرد: دوست میداشت» محترم میشمرد. این شکاك مفشوش 
دد این خیل عتول مطلق. با کدامین متحد بود؛ با مطلق‌تر از حمه. آنژولراس بچه 
وسیله اين شخص دا فرمانیردار خود ساخته بود ؟ موسله اقکار ؟ نه. دوسلهة سبجایا. 
این امرربدیعی است که غالبا باآن مواجه ميشویم. يك سوف-طایی که بايك اهل یقین 
هر ثبط شود مانند قانون الوان مکمل: سار ساده است . چم کا ده فاقد آثیم سوی 
خود میکشاندهان . هیچکس بیش از کور. روز را دوست تمیدارد . صمردست‌قد؛ 
سر‌کگرده بلندقد طبالان را هر ستد . قورباعیه س«میشه جشم به آسمانها دارد د چر | 5 
برای آنکه پرواز پرنسگان دا ببیتد . گرانتر که در مردان شكت مخز ید , تماشای 
پرگتیدن ایمان را در آنژولرای دوست میداشت . نیازمند آنژولرای بود . بی آنکه 
خود آشکارا مشوجه باشد و بی‌آنکه بعکر فشریح آن برای خویشدن أفتد , این طبع 
طاهر؛ سالم؛ مسکم: هستقیم , خشن؛ صادق , مسحوزش هیکرد , بحکم غریژه: ضد 
خودرا میتود. افکار سست:قایل اجناء ازهم سشته فیمار , وید شکشی به انژولرای 
بسته میشدند چنان که گفتی‌به يلك ستون‌فقیات بسته میشوند. محور اخلاقش‌باین استسکام 
وثبات صرف. تکیه میکرد. گرانتر نزديك آنژولرای چیزگی‌ميشد. ازطرف دیکر. 
دود از دو عنصی که ظطاهرا تاسازگارژه مررکب بود : مسخره بود ۰ صمیمی هم نود. 
بیقیدیش مرگز دوست داشتنش بود. دوحش ازایمان می‌گذشت. اها قلیشی نمیتوانست 
انمحبت بگنرد. تنانض عجیبی است, ذیرا ٩ه‏ محبت فین یك‌نوم ایمان است.طبیعتش 
اینگونه بود. افرادی هستند که پنداری برای پشت بودن, دنباله بودت و عقب بودن 
آفریده شده‌اند. ایثان عبارتند اذ: پولوگی. - پائروکل ؛ - تزوس, ‏ اوداء‌داس.- 
افست.وتن. - بات مو ۱۱ ؛ زنددی‌نمیکند مگر آنکه پشت به دسی داشته باشند؛ ناعشان 
يك دئباله است ونوشته نمیشود مگر باحرف ربط «و». وجودشان مخصوص خودشان 


 [(‏ اسامی جندتن ازنمه خدابان اساطیر با پهلوانان قدیم که شهرت خودرا 
ازتبعیت پهلوانان دیگری بدست آودده‌اند. مثلا پولولس پیوسته همیاه برادرش کاستور, 
وپاتروکل دوست جدایی‌ناپذیر آشیل پهلوان معروف بونانی‌بود. وازهمین قبیل‌بوده‌اند 
افراد دیگری که نامتان اینجا آمده‌است. 


ملو توس تشه 


تیست؟ چنية دیگیتعدیری است که مال‌خودشانه نیست. گراتتریکی آاین افرادبود. 
دنیاله آنژولر اس بود. 

تقرمبا میتوان گفت که قرایت‌ها از حروف الفباء شروغ میشوند . در توالی 
جر وقی 48 و ۳8 ازهم جدا تمیشوند شما متوانید بمیل خود بگویید «()» وو۳۲» 
با ینگویند لااست» وقینلاده۱ . 

۱ گرانتی که قمر داقی آت‌ولراس بود در کاذون جوانان سکونت داشت ‏ درد 
آن دندحی مبگر د؛ از هی جا خوخش میا مد جز اژ آئییا؛ هیفج | دنیال آنان 
مبررفت. شادمانیتی دداین بود که هنگامی که شاه شرای مانند عباری پیش چشمش 
را گر فته بود؛ رفت و آمت اشباح رققایش را یییند. چوت خلق‌خوش داشت متسبلش 
عي شلصلد . 

آن‌ولراس جون صاوتب ایمان قاطم دو ذ ادن سوقطاییرا: وجون مم خور ال 
«ود این دایم لخمرراحقیر‌میشمرد. باشفقتی تفن آهیز اندهی‌دوی موأفق باومینمود. 
کرانتر مانند «یلاد» بود آما کمتر ازاو طرف قبول قرار میگرفت . همیشه باآنکه 
از آتژولر اس شوت یله باآنکه سختی رانده عیشد؛ یرون‌انداخته میشد وراز 
هیا مد ؛ بازهم ددبارة آنژولر ای میگفت: چه مرمر زیبایی! 


۲ 
حطابةٌ مر کت «بل و ندو» بوسبلة بوسو ژه 


پاک روذ بعد اظهر که چنانکه خواهیم دید تقارنی با حوادث پیش شفته شده 

شت لکل دوعو در کف «موذن» بحال تفکی‌نشسته ویکتار درتکیه کرده بود. حالت 

/ هک مك 4 ذیرینا را داشت که بمر خصی آمده باشدة عیع‌باز جز با تخرلات‌خود مر سن 

نداشت. میدان سن‌میشل دا نکاه میکرد. تکیه کردن‌يك قسم دراز کشیدن ایستاده 

است که اهل تخیل از آن بدشان نمیاید. لکل دومو ددبادة پیش آعد بدی فکرمیکرد 

که سب پیثی درمدرسة حقوی روک نبوده بود و تغشه‌های شخصی آینده اش راکه درو اقم 
نقشه‌هایی بفایت نامر قب بودند تغیین‌میداد . 

تن مانم گذشتن یلك درشکه ومانم شخ خیالیافی آزدیین درشکه ثیست . 

اگل دومو که نگاعش دررفت و آمد آشفتة میدان, سرگردان بود. میان این‌اغتشاش: 

ياك درشکه دوچرخی‌دید که درمیدان درحرکت است اما آهسته آهسته میر ود وملل 


[ - ۲65۲۴() که بموچب اقسائههای قدیم بونان پسر ۶ آکاممئون » مود 
باتفاق خواهرش ۱اکتر » مادرش را به انتقام خون پر کشت و پس از زدوخوردهایی 
به‌پادشاهی رسید. . - دوستی او نسیت به #اپیلاد 6 که خواهر خود #الکتر » را بوی داد 
شرب‌المثل شلد است . 





رن لوا بان 


اشست کد تا‌صمم است . ماخود گفت: این درشه کدرا فیخو اه ؟ چرا اینقدر اهته 
میرود؛ لگل بادقت بدرشکه نگریست. درون درشکه. پهلوی درشکه‌جی: مر‌دجوانی 
بود وجلو این جوان ياك خورجی دستی بزرلد. خورجی این اسم را که با حروف 
درشت سیاه روک بات رن دوخته شده به پارچه. نوشته شده بود به راهگنران تسان 
مداد مان بوس بوت هر سی1. 
۱ نس نام »وضم لکل رائتی ‌داد. ولند عف واین‌خطاب را سوی عرد درشکه‌نشین 
پرتاب کرد ۰ 
-[قای هار پوس پول مرسی ! 
درشکه اخظار شنیده ایستاد . 
برد جوان که گویا و نیز درتخیل عميقي فوطه جوز ؛ چشمانشی را ماع 
کشود وگفت 
- ها ؟.. 
تغل پیش آمد وگفت: شما آقای هاد نوس بو رسی سید ؟ 
البعه . 
لکل دومو گفت: من پی‌شما میگشتم . 
هاریوس پرسید: یعنی چطور؟ 
حقيقة این مادیوس بود که خانةٌ پدد بزرکش دا تراك گفته بود و اکنون پیش 
روی خود چهرهیی میدید که تا آندم ندیده بود؛ دتبال کلامشی گفت : من شما را 
نمی‌شناسم 
مک 5 رک مواچه عده ا سامت 4 واین هعدسه ماگ 
برنگتها وفر یب درشارم عام است . در آن موقم خلق خوشی نداشت» ادرو در ظم کشید. 
صّ دومو بی‌تزلزل گفت. 
- شما پر برود در منذسه نبودید. 
د هم‌کن است . 
- نه, هسلم است . 
مار یوس ی شما دانشدو ض‌تید؟ 
- بله آقا, هثل شما. پرویروذ من اتفاقاً دفتم نوی مددسه. میدانید که انسان 
گاهی بفکر سر زدن به‌مندسه هیافتد. پروفسوردر آن موفع داشت حاشروغایب میکرد. 
البته بی‌اطلاع نیستند که این بحضرات دراین لحظات چقدد مز خرف تشر یف دارندا 
همینکه سه داعه یکنفر را صداگر دند؛ و جواب میدن آسمتیرا ازدفتر حذف میکنند. 
شصت فرانت در درداب قرو میرود. 
هار پوس کوش دادن آغاذ کرده بوذ . الکل صفت؛ ۱ 
اب کسی‌که حاضروغایب میکرد بلوندو بود. پلوندورا میثناسید» این آفايك 
دینی‌بسیار نوبز و سار خیانت آمین دار د. و با لت سیاز فراوان غایب‌ها دا بو 
میکند. بمیل خود اذحرف «پ» شروع کرد. . من کوش نمی‌کردم ذیرا که آسم من 
دداین حرف ببود . , احشار ه صوت ندای بد‌اشت 4 یج ست| بی‌جواب تصمانت, همه عالم 





حاضربودند. پیچاره «بلوندو» آذاین حیث فسکی‌بود. من‌خود بخود میگفتم, ۶[های 
بلوندو! عشق‌من:.. امروز نخواحی‌توانست يك دیزه هم شرارت کنی.» تامهان بلوندو 
صنا زد: «ماریوسی پون مرسی» حجظسی چوانب نداد؛ یلوئدو با اه تواری سا مت دقمه 
دیگر پلندتر سا کرد: «عاریوس ون م‌سی» و بی‌درنگ قلم بدست گرفت. آف1ء 
عن ادم زار اه دلی‌ستم . دعمت‌ی با خودم گفتم: «حتماً این پسر خویی‌است. که میشو آهتد 
اسمش ر اخط بي‌تنفا مواظی مایته مود آين ملکز ندهٌ واقعیاست 4 در هی تب تمست. 
هیچ شاگردخویی نیست. تهش‌يكت جا فی اردمیگیرد, مسصلی‌تیست کشحصیل گند. يك 
کله خشكت فشل فررش. قوی درعلوم وادییات والهیات و حکمت نیست؛ یکیاز آل 
حیوانك‌های بیشمور خوش سرولباس صاف وسوف شده باچهارستجاتعت؛ يك سنجافتی 
از طری قاو [ته. ۱ باه تتبل عا اوتخاراست که درخامان‌ها عرسا هبل قشده که دد بلاق 
خوشکنرانی میکند. که دختركگ ها دا تربیت عیکننه که باخوشگل‌هاً میلاسد. وشاید 
درادن لمرظه دی خانه #عتر سا هن استت . مدای د شیم. هی گت در ملوزو؟6. حیائوفت 
بلوندو قلم سیاخشی را که برای خط زدن اساسی است: ۳ هر لب فرو عی‌د: هو فملث 
وحشیانه‌ای راروی جمعست گر‌داند وسوهین دقبه تکراد گید عاد یومی پون هر سی. #: 
هن جو آي دادم: «حاضر ۱ آین ماعث شد که اسم شمارا خط نز دشد. 

مار بو مي گفت: ]9ا۱.. 

لکل درمو گفت؛ اما که,خودم, بله, ادن نصیب. خود شش 

مارپوی گفت: نمیفهمم چه ميکویيد. 

لکل کفت؛ آذاین ساده‌تر تمیشود. حن مرای جو اب دادن نزدیلت: پروفسور و 
برای فراد کردت نزديك در بودم. پروفود با خیرکی‌خاصی‌نگاهم حیکرد. ناگهان 
بسختی, #بلوندو» که دارای همان بینی‌خبیت وشرادت آهیزی است. که «بولوا» وصف 
میکند از حرف #پ» به‌حری #ل» جست. «ل» حرف من‌است. من ازاعل «عو» تم 
راسدم «(صل؟ است . 

ماریوی حرف اورا قطم کرد وگفت: لگل! چه‌اسم زپیایی؟. 

۳ یله آقا؛ پلوندو به‌أین اسم یبا رسیث وف باد رده دلکل»۱ هرن چو آب دادم 
حاضر ! بلوندو با ملایمت ببرنگاهم کرد. لبخندی زد وگفت: ۶شما ای پون هرسی 
هستید دیگر«لکل» نیستید!» این جمله‌یی بود که بای شما صورت‌خوبي‌تداشت اما 
شتامیش فقط گریبان یر هن شد. نا آینرا ذفت اسم مرا خط زد. 

ماریوس با آشفتگی, گفت: 








۱ - به‌چهاد سثحاق کشیده شده (عع1رجام* 0081۳6 9 11۳6) تعبیری است 
حرژیان فرانسه بمعتی, کی‌کهلباسی مرتب واتوکشده وصاف و آراسته ظاهر باشد. 
| بشیعا نار بر از ان سل یم که مطلب را ود تي که در هتن مرالاحظله شود به‌قأز سی 
بر‌گردافيم و هتصود ازستسای فاکولده. سنججاگی است ناه نخان دانشتنه را ده لیاس 
ذصب هتکن . 

۲ - تصور کرده بود که «لکل» پسني عقاب است و بدلیل شیفتگیش نسبت 
بناپلتون ازاین اسم خوشنی آهده مود . 


بارکیش منوا بان 


-آههء آقاء. سخت تظراحت خی ی 

تگل کلام لورا قطع کرد وکفت؛ من پیشن ازهرچین میل دارم این «بلوندو» 
را در نی جملة عل ده سنحجیده و حساس: موعیایی کني. هر دء گرخش عب‌کنم. آین؛ 
لاغریش داء رنگه چریدگیش‌داء سی‌دیتسرا» خشکیش‌را, وکمدیه‌گیش را چندان زیاد 
نغییر تمیدهد. پی عيگويم: « حملمی‌که حاضر و غایب میکند ذیرگل دقت" ایتجا 
بلوننی خفحه لست! بلونتو نماغ ۱ بلوندو نازیک. کاو اصول. الاغ دیسییلن. سگت 
پاسبات. خطات حاخر عایب: کی‌که حقوش درس ملد چهارخوش: قی لپ ۶ سودسه 
باشرف وزشت . - حمچنانکه اسم سرا از دفتی‌مدرسه حذف کرد خداوند هم آسه‌خیرا 
از دق زندگی محو گر د. 

ماد دوس باژ گقت : 

- هن متأسقم. . 

تغل خوسو گفت: جو آيك . آهیدوارم که این بای شما درس عبر تی داشن. تدتر 
آینده هر تب باشین . 


وا سر اریاد آزشما عفو میطلبم. 
_ دیگر‌جود را درخط خط زدن اسمتآت فیئت‌اژن. 
هن هتاثرم ... 


لگل به قهقهه خندید و گفت: 
ما هن بسیار خوشحالم . . هن دوی سر ادیری 2 و لت لو ۰۳۵ . افن‌حنف اسم؛ 

تجاعم داد ۰ لسن هبرودی در دادکتری: بت پا هی تم : . دت؟ رادزت خمو » دفاع تخواهم 
گرد دث دوجیش یشیم حملمور تخوآهمشد, دیش ؛.بی‌جبه و کالت .بی‌استاژ | این خط خوندگی: 
خوض آیند من‌است. آقای مأدیوس پون‌هرسی, من‌آزاین حیث رهین‌منت شما هستم. 
مفتظرفرصتی هستم تابر ای تشکربه ملاعائتان آيم. صفزلتان دجاست؟ 

هارپوس گفت: در این درشته . 

لکل با آرامش گفت: این علامت ثروتمندی‌است. من بشما تبريك میکويم 
درشکه عنزلی‌است که گرایه‌اش سالی‌نه هزار فرائك هیشود. 

در آن دم (اگورغ رل » از تهوه‌خانه میرون آصد. 

ماریوس لبخدنی حرینآلوو زد وگفت: 

هن‌دو ساعت است که دراین خانه کرابه‌یی‌هتم وحالا میخواهم از آن بیرون 
آیم :اما این‌خودش حکایتی‌دارد:اینجوری که تميدانم کجا بروم. 

کورفی ال کشت : [ فا . عناییت دنه خن . 

لگل شفت: هن مقدسم. اماخودم خانه تددارم . 

کورفراك طفت: ساکت شو دوسوه! 

عار پوس گفت؛ دوسوئه؛ ‏ همان مبکدم که دععید اسمتان کل است 

لگل‌گفت جله «جومو)یتی را فرراموش نکنید: اسم مجازی هن‌«بوسونه» است. 

کور فر 41 سوار درشکه شت - ۱ 

ین شب ایوس در يلك اجلقی واقع درمهمانضاته درو ازه سب زاگ پهلو بهلوی 
کورفر اد سگونت که ند ۱ 


مار پوس ۱ ف 
_ِ_ 


حیرث‌های دار یوس 


بقاصله جند روز مادیوس دوست خورفر اد شد. جوانی. حوسم‌جوش خوبدند. 
های آنی‌وسر بهم آوردن‌های سر یع‌است. مادریوس‌نز ديك‌گکورف راك آنادائه قنفی عیکرد 
و آین برایش تانتی داشت . خورف را چیزی ادوی تبرسید. در این باده فگری هم 
نکرد. دراین سن, رخاره از سر شمیی حکایت میکند. سخن بیفایده است... چه جا 
می‌دجوانبکه میتوان گفت قیافه‌اش پرگوبی میکند یکدیگررا میتگرند. بکدیگردا 

- با اعنهیه بت‌رور سیم کورفر اد بی مقدحرد. ازاو فر مه 

رانتی شما عفیده سیلسی دار ید؟ ۱ ۱ 

ماریوی تقر یبا ازجواب قفتن خوبجتی‌داری گرد وذ بی اب طفت + الیتد! 

رنه م بالگ داد پله 

سس دموگی ات با هارتی . 

کودفراد گفت؛ رنه خاکستری دوشن اطمینان یشتی, 

روز بعد کورفراك ماریوس را به‌کافه «موژن» داخل کرد. سیی لبختد ژنان 
در کوش او کت (باید هن شما را در انقلای وارد دنم. ؟ واد دا به. سحتلی. دوستان 
.یت برد به‌رفقای دیگرخود معرقتی کرد اینگونه که باصدای آاسته این مه 
ساده زا که ماریوی جیزی اذ ان نقهید به ]تال حفت: یت هیتدی . 

ماریوس در يكٍ لائه عقول افتاده بود" آما با آنکه ساکت ویاوقاربود ازدیگی آن 
فه گم بال ویر تر بود دنه بی‌سللاحتر. 

هاریوس که تا آن هشگام عزلت گزین وبی‌حسب عادت وسلیقه. قانم هحرف 
زدن باخود وفکرگردت پیش خودبود چون آین‌گرومیراهتن از اتاقی ادجوان‌راییر امونتش 
دید , اننگی رمیدگی پیدا گرد. همه این رهبری‌های گوناگون یتباره بغود حی - 
خوأند‌ندش و باین سو و آن‌سوش عب‌گشاند‌ند. رات و امن ددهم و بر هم این ار واح 
آداد وفعال. افکارش را آشفته صگود. گاه درخلال این آشفتگی. افکارش چندان از 
او دور صاقتادتد که بز حمت سبجواتست بازشثات یاست. هی‌شنیه کیاز فلسته» ازادییات 
از شعی. ازتاريشخ. اذ دین. مشیوة دونازاندظاری سخن می‌خونند. درخغالال این سخنان 
مناظرغریبی بنظرش میر‌سید وچون نمیتوانست این مناظررا مرتباً در دیدگاه خود 
فراد دهد یقن نداشت که يكِ آشوب نص‌بیند. حنکامی‌که عفاید پدد بزرگشی دا مرك 
گقعه و عقاید پدرش با گرفته بود یعون دانسته بود که دداین اعتقاد استواد است. 
اکنون با اضطرآب و بی‌آنکه جرآت اعتراف مخویشتن داشته باشد گمان. یبرد که 
استوارنیست. زاویه‌یی که همه چیزدا زیر آن عیدید بازهم بعجا عوض. گر‌دن.پرداخته 
بود. نوسانی‌همه آفاق معزش دا متر لزل ماخت. چه‌خانه تکانی درونی‌عجیب! اذاین 





۳ ۱ بیشو! مان 





حال‌خود تقریبا دنم میبرد. 

عتظر هیر‌سیه که این جواتان اسلا چیزی دا از ظلشناء متیر 84 نمیشمارنند. 
عاریوس راجع به‌هی موشوع گفته‌های غرجیی حی‌شنیده ودوحش که حنوز محجوب بود 
آرده فتاه + 

جك هی تداتر منتشرمیهد. وعنوانش مملوم میداشت که یکی‌از ترآژدی‌های 
لاسلت» است .باحورل قر‌یاد هیده مرده باد تر اردی که خوش یمد بورژواها است. 
ومادیوس می‌تفید که کونیوفر میگوید: 

- اثتباه عیکنی باهورل  .‏ بورژوانی» تسراژدی دا دوست میدارد و یاید 
«یورژوازی» دا موی این نقطه آرام گذاشت. تر‌اژدی گلاه دیی‌داد بر‌ای خود علت 
موجوویتی ارو وهن انگانی نیستم که بنام «امشیل» حق حیات آغرا منکر میشوند. 
درطیعت ظر جحاعی طست ؛ در آ فر بنش بل سازی‌های سراپا عضحگی هست؛ عنقار ی 
می‌بینید که ك منقاد نیست , بال وپر‌هایی که بال و پر نیستند» پره‌های شنایی که 
بر «صلی شاف سدع پنجه‌هایی‌که چنیحه دستند» فر باد دردناگی‌که هو ندید نا نو جوو 
میآوید. این دوهم, اردك است. پس‌درصودتی‌که مرغ خانگی درددیف پرنده وجود 
دارد نس فهمم چرا داید تراژدی کلاسيك عقابل تراژدی عتیق وجرد نداشته داشن. 

یا آنکه ثلا روزی انفاق میافتادکه ماریوس «بین ] تزولرای» ودکورفراله از 
کوچه ژان ژاآ* روسو هب‌گلشتند. 

تورفی ال بادوی اورا میگرقت ومیگفت : 

- خجوب تفت داش این کوچه ( یلا ثر مر # است که اهر« کوچه «ژان ژالد - 
روسوه نامیده میشود, ذیرا که تقریبا شصت سال پیش يك خانواده عجیب در آن 
سکونت داشت. این خانواده مرکب بود ازژان ژاله و «ترزه _ گاه بگاه موجودات 
کوچجعی در این خانه دوجود میا مدند. ۰ - ترد آنها را میرایت . ژان ژا آتهبا را 
سرداه ب‌گذاشت . 

آتوولراسی وا بعس همسکرد و همیگفت 

ساکت درپیشگاه ژان ۱2 هن این هرد راشایان تمجید میدانم: او چممای 
خودرا تر کفت,» باشد. اما ملت را به فردندی پذیرفت. 

هجيك اذاین جوانان کمةه ام اتود دا بردیان نمیاورد وفقط «ژان پروور» 
گاهی میگفت نایلغوت؛ دیگرانه همه بنایسارت می گفتند . آنیرلرای بوئوناپارت 
تلفظ میگرد . 


مازیوس عبهما شتعب شبتش ا و آغاز هعر قت؟, 








اک 
سالون نپان ان موزن 


یکی‌از صحیت‌های بن این جوانان 4 عار بوس درهمه حضور داشت تب وداهی‌دم 
در آ نها دخالت اس تست يلك بان واقعی بفمفزشی داد. 

این مذاگره درسالون پنهات کافه موژون صورت میگرفت . تقر با هممدوسعان 
آ.ب.ث . آن شب‌جمع آمده‌بودند. چر اغسفل با ابهت بسیاد روشن بود. بی‌شوردشر 
وبا قیل وقال از اینجا واز آن سخن هیکفتند. جزمار یوس و آنولر اس که ساکت‌بودند 
دیگران» هريك هر‌طورکه پیش‌میاًمد, فطقی میکردند: صحبت ببن دوستان‌گاه‌از این 
شلوغی‌های آرام دارد. يك باژی, يك شلوغ بازی, وهم در آن حال يك‌مذاگره‌بود. - 
کلماتی از یکدیگرمی‌گرفتند وبب؟دبگر باز پس همدادند. از چهارگوشه حر ف هیز دند . 

هیچ رن به‌این سالن محفی در آه زداد شت مگ «لویزون؟ ظر فخوی کاقه که گاه گاه 
ازسالن عبود میکرد وازظ‌فشوبخانه به«لابراتور» میرفت. 

کر انت رکه کاملاهست بوده گوش اطرافیانتی دا ازقیل‌وقال‌کر‌‌کرد وفر داد کنان 
هم استتلال گرد وهم داوه سر |بی ؛ باداد و فریاد مب‌گفت : 

هن تشنهام . ]های آده‌کشها! من دارم بل ریا هسام 1 رودایم اینست 
که جليت مت شراب «هایدلبر گد» مبتللا به سکتهُ سخختي‌شود و دوازده رالوی بر که به 
آن بچپانند که من یکی از آنهاباشم . دلم هیخواست بنوشم . میل دارم 4٩‏ 
زندگی را قر‌آموشی شنم ؛ زنددی ترا زشت است کیره تمیتبانم مت عسی ۳۳ نوخ ۵ 
است . این هیچ طول نمبخد و سمفت نمی‌آرزد. هر دم شردن بکدیگر دا یرای 
زر نده هانتنن هش گنف . دنیگی يكث ظ دکوره آست ت که هیچ چیز عملی در آث و جود 
ندارد. سعادت. يك قاپ گهن است که فقط يك دویش نقاشی شده‌است. جاممه تورات 
هیگوید . ۶ چیزی جز خودستایی نیست» - من نیز با این مرداه ه شاید اصلا 
وجود ندافجه است همفکرم - صفر؛ چون نمیخواست یکره عریان باشد لباسی اد 
خودمتایی پوشید. اي خود ستایی, ای که از کامات بزر گد, باس بر‌همه مییوشانی! 
يك مطیخ است , یات آزمایشگاه است , يلك رفاص ۰ يك پرفسور . يك حفه‌باز يك 
ژزیمناست است» يك هشت نزن , يك قهرمان است ۰ یکی دلف فروش یلت آرئیست 
اسب : بات شاخرد ددای کل آلود بل مها است: دا ببده مسهثر ول اسیورتمن است 
یلك خی‌خاکی يك حشرة دیباست. , خودستایی يلك دشت دارد و یت‌رو؛ دویش حیوان 
است : ساه یوستی است که حر مهر هد سود آو بخده داشد؛ ‏ خر پشتش‌احمق است ت. فیلوفی 
است که ژنده پوشیده باشد. من‌بیکی اذاین دودر به ميکنم وبدیگری هیخنتم . چین کا 
که مردم افتخارات وشرافتها وحتی افتخار وشرف مینامند عموماً از طلای بدل‌است. 
پادشاهان باغرودانسانی امباب بازی برای خود تر تیپ میدهند. کااکولا بلث اسب را 
قنسول میکرد . شادل دوم يك پارچه گوشت گاور! فوالیه میسکرد. پس اکنون بین 





۲ب ۱ بینوایان 


اسشچتاتوس قن‌ول!۱ و ار وست بیف۲ لقب دار , خودی تشان دید , اها در باه 
ارزش ذاتی اشخاص آن نیزهیج اژاینها محترم ترنیست. مدیحه سرایی همسایه را 
فسبت به همسایه پشنوید. سفید نبت به سفید درندگی دارد : گل ژنبق اگی حرف 
میزد, چه خوب حال کبوتررا جا میآورد؛ زن خرمقدسی که" ازيك ذن مقدس نما 
غیبت میکند ازائی سیاه. پرذهرتر وازمارکبود کشنده‌عر استا خی است ِ که من 
نادان باشم زیر ! که افرنادان نباشم میتوائم بسی چیز‌ها را بزای شما سر ۳ دذ‌خايم : 
اماهمی طیچ ذمیتا نم . مئللا من همیشه هوشی داشته‌ام. دقتی که امن پنتن «گرو» شاگرد 
دو شم مجای آنکه سم بگشم سیب ی میز شم :ٍ کشدن باداش زر فتین است ۳ این 
زاجم و دم ؛ اما شا شمه و رای هن آرزش دأز بن؛ مي به‌امتیاذات شعماً ۰ وه عظمتان 





و بصفاتتان میخندم. هررصفت خوب سس انجام دريك نقص سرازیر مپشود؛ میانه رو 
تنارخسیسی جای داردء بلند ظمت باهسرف تن ديلك است: شا همساية پهلوان چیه 
است ؛ دسی که مگو ید بسیارهتخین : فد گ‌هم م‌گوید سالوس : در تمو ی درست دهبان 
اتتازه یپ ظاستث که در روای «دیوجااسن»4 مورا شعاً که را دعب عب‌کشنثف ٩‏ گشته 
شده را داگعنده را ؟ سر ار 6 رای ابر و توس را؟ عم هم عر دم ۴ رقدار فشند ءأف ه 
زنده باد درو توس! اوذشته است. ین است که تقوی بمارمیرود . تقو | ست ! سیاد 
خوب , اما جنون فیزهست. این مردان بزر گك لکه‌های عجیبی هم دادند . بروتدوس 
که سار را کشت عاشق مجیه بات بسن بچة کوچكت بود. این مجسمه از هنر های 
«استرو نز یلیون» بود که هم او تمخال ذیبای آن ذن مرد نماهوسوم به «ذیباً ساق 
او ختموس؟ را ساخته دود ده بر ولا امیرراتورروم هر جا همسافرت مبر فت, آن را هم اه 
میبی‌د. این «اآستروتزبلیون» جزدوهجمه از خود بیادگار نگذاخته است که توافتی 
بین مر و توس ونر وله دو جود آورده افثه: زیرا ۷ تر ٩‏ توس عساشق یکی ان آن در 
نود و در ون عاشق دیگری. سراس تار بخ جزمکررات یو ده فیس - تاریخ بت‌قرن. 
اعاده کلام رن دیگر است. سرد «مارنگو» دصو در ک) آزنبر د #پیدنا» است میدان 
یرد «تولبیاة» کگووس شاه قر‌انسه ومیدان ثبرد. اوستر لیتز ناپلغون آمیر اتوز قر اسه 





۰ 9025 اسم اسب کلیگولا.- کال گولا از سال ۳۷ :تا ۴۱ میلادی 
اهپر ائور دوم بود وی ظام وبیر‌حمی با بمنعها درچه رساند چتانکه آرژومند بود که 
ملت روم مبدل بیت سر‌شود واو آت سررا یادست جود ببرد . جنوشی بجایی رسیدکه 
اسبی را متام قت‌ولی داد. قصر رقيعي برای او نا نهاد و حدمو حشمی براو #ماشت 
هرس عم د ددار این اسب داشت راید یه حاچب خاص اسب هر اجه کند تا اومر ای 
تقاضا کننده بار وطلبد ۱ غالا امیر اتور ین اسب را سرمیز خود بر ای دا حوردلن 
میا ورد وندست خود بوي غذا معفاد لیکو لا دزباره ملت می‌گفت: ۳۳ دشبن 
همدار دما ازمن هتشر سمش . 4 ۱ ۱ 

"۳- ار رستیرش. خورااد عمر وف انگلیی که ازخوشت‌هاو :هه میشود. 

۳- ترجمه تست اللفظی‌این قسمت چئین‌است: «يجاي آنکه به تقاشی مشغول 
شوم؛ وفتم را بات دفتن سیب‌ها مه گنر اثم . 1210 (شاخرد نقاش) و هام 1۲2 


( دستبر د) أست . 


مانند دو قطره خون بهم شبیهند. پیروژی مت خوشآیند من است؛ چیزی ابلهانه‌تر 
ازغالب شدن نیست. پیروزی واقعی قانم کردن است؛ آخر بکوشید هسگر بتوأنید 
جن ها را اثیات کتد ! شا از کامیابی راشی هدشو یت جح بی‌عرضگی !و دل‌به پیروزی 
خوش مي‌کنید , چه بیئوایی! «دیفا! همه جا خودستایی و یغیرتسی است» همه چین 
پیر و کلمیاعی است» تابر سد بدستور ربان. اوراس می‌کو بد: هر طود «یخو اهد آستممال 
کند.» پس من نوم بش را پست میشمارم. آیا ما اژکل ده جزء فرود خواهيم آمد؟ 
آیا مپخواهید من بتمجید ملل بیردازم. ؟ آخربفرمایید ببیئم کدام ملت: آیا ملت 
دونان را می‌شویید؟ آتئی‌ها این پاز یسی‌های زمال قذایم؛ چنانکه #خولینی؟ می‌کو ید 
(فوسیون» را می‌گشتند. ودریارة جیاران چندان مداهنه می‌گر دندکه « آناسه‌فور» دد 
خصوص پیز بسترات می‌گفت ؛ «شاش او زنبودهای عسل را جنپ می‌گرد.» قابل 
ملاحطه‌تر‌بن هرد بوثان درمنت دمجاه‌سال همان فلتاس تحوگ بود, که ازخوچکی و 
سبکی مجبود بود یکفذهایش سرب بزنه تاداد ثبردش. درمیدان برد گت گودنت يلك 
مجسیه دوز که (سیالانبون؟ حجاد پیش فرده و«پلت» صو رت ار آن بر‌داشته نود این 
مجسعه مظهر «اپیستارت» بود. ایستارت چه کرده است ؟ پشت پا ردن دااختراع 
گر ده است . این تما اصه بو نان و افشاران آناست. برویم سروقت دیگی‌الن. می‌گوبید 
انگلستان دا تمجید کنم؟ با میخواهید ژدان بهتسین قر‌انسه #شایم؛ فرائسه؟چنا؟- 
بدلیل پادپس؟ من که همم اکون رام ۳ درباره تن دسفلم. أٌگاستان؟- چرا؟-_ 
بجوت لندن؟ من دشمن کارتاژم. بملاوه لندت. این پایتخت تجمل؛ حاثم نشی‌بینوایی 


است . قح درتاحبه جار نگ گر اوس» هرسال صدتن ارگ رسنکی می‌میررند. آلییون! 


ایو نه أست - ایثر | تم زوی طمه میت و دم که بلث وقث علث زن انخیسی و دسلم 
که باتاجی ازگل سرخ وبايك عينك آبی دنک مي‌رقصید. پس انگلستان هم چیزی 
مه من حالا ذر صودنی که من جونول» را نمحیله نمی‌لنم آیا ممکن أست زداداش 
ژوناتال» دا تمجید کنم؟ من اذاین برادر امریکایی غلام دار هم بسیار کم خوشم می- 
آود. (وقت: پول است»" را اذمیان ب‌دارید: دراک نکلتانچه هیماند؟ ینیه شاه 
است»۲ را محجوکنيد, ازام‌یکا چه می‌ماند؟ اما آلمان بلفم اشت؛ اهاایتالیا صفی! است. 
می‌گویید به دوسیه دلشاد باشم؟ ولترروس دا تمجید می‌گرد. تصدیق می‌دنم کهروسه 
براکا خود ژیبایی‌هایی دارد که یکی ارآ نها استبدادی محکم است, اما دلم تال 
هس تید‌ها سورد . ایتها سازاست بساز رقیقی دار دث.. سر بر بت لت الکنس؛ ۳ 
ذدن بيك «پیه‌ره. خفه‌گردن يك فپل». نرم کردن‌يك «یل» دیگرذیر بان چکمه: 
خفه‌گردن چند «ایوان» گوناگون. مسموم کردن چندین نبکلا وچندین بازیل‌نشان 
میدهد که کاخ ساطفتی امپرائورهای روس آشکارا يك وضم دورازسلامت دارد. همه 
ملل متمدن کسی را که فکی‌جتگه دردمافش دراه یاب تمجید می‌کنند: دد صورئیکه 
جنگ : جنگت هتمدثان: ماحخصل اجك حسور تبهکار گداست؛ از داهز‌نی دزدان اسیانیایی 

۱- آلبیون ه:حال2۸ اسمی که قدما بریتانی کبیرمی‌دانند, 

۲ جصن و عز 1 ]1 کلام اتگلیسی. ۱ 

۳ عضلک ءز «مام کلام آمر بکایی. 





عم ببنوایان 
درگردنه‌های کوه «ژاگاه گرفته. تاغادت عندوبان امریکای شمالی در تنکه‌های 
(یأس‌دو توز 6 (زگنرگاه مشکوكگ ).- ءه* دمن خواهد دفت که ارو بهتر اف آسیاست؟ 
تصدایق می‌گنم که آسیاً هم من‌خرف است؛ اما نمیدانم شما ملت حیب غرب ده همه 
فضولات درهم وبر‌هم سلطنتی را ازپیرآهن پذیرایی ملکه «ایر ا ؟ در فته تا صندلی 
سوراخ دار پس‌بز رگ شاه. به مبساتان ویه آراستگی‌هاتان آمیچته‌یید چه حق دارید 
به لامای بز رگ" بخندید! آقایان بنی‌نوع بشر» من بشما هیهاث می‌گویم!گوش‌کنید: 
دربروکل است که بیش ازهمه‌چا آبجو مصرف می‌کنند, دی استکهلم است 45 پیش 
آز هوهجا عر تصنوخشتد؛ ماد ید است٩4‏ لمحت یبن عصر فی شکالاترا دارد؛ در آمستی دام 
آسیت که دش از ی سیر ذنی‌بور؟ هی ]آشاهند: در تنل است که شر‌اب بیش از هو 4سا 
هینوشند. درسطنطنه است که موه دیشی ازهمه‌جا مصر ق.امی‌شو د. درپادیی است‌که 
بیش ازهر نقطه عرق افسنتن مینوشند؛ اینست مفیدترین اطلاعات. پادیس همه اینها 
را یکسا دارد. درپادیس گهنه‌چن‌ها هم عباشند. (دیوجانسن» اگردداین شور میبود» 
گهنه چین میدان «موبر» بودن را برفیلسوف قپیره» بوذن ترجیح میداد. این‌نکته 
دا نیز یاد بگیرید؛: میخانه‌های‌گهنه‌چی‌ها شیر دخانه نامیده می‌شوند؛ مشهورتر ازهمه. 
شان شیر کنخانه «روغن داغکن» و «سلاخ خانه» است. دس ای میخانه‌های ببر وله شهر د 
ای عشرتگاهها. آی بطری فروشی‌ها» اي پستوهای کافه‌ها, اي مطرب‌خانه‌هاء ای‌پاله 
فروشي‌ها, ای رقاص‌خانه‌ها, ای شراب فروشی‌ها: ای شیر کخانه‌های کهنه چین‌ها,ای 
کاروانراهای خلها, شما دا بشهادت میطلبم, من بك شهوترانم , هن در میه‌مانخانة 
ریشار, يك ده چهل شاهی میخورم ۰ برای من قالیهای ایران لام است تا ماکه 
کلئویاترا دا عریان کنم وروی آنها بغاتانم. کلگوپاتر! کجاست؛ آه: تویبی لوبزون. 
سلام علیکم. 
گرانتر» مست‌ترازمت؛ درحالی‌که درسااون پنهان اف موژون در خوشهیی 
که نشسته بوداینگونه خن پرادنی می‌کرد «لویز بون» ظرف شوی فهوه‌خانه راهتکام 
عبوراوقلای وارگرفت. 
توسوله دست سوی او درا رده بود ومی‌گوشید تا ساکتش ند و 5 رانتر با 
صث‌ای دساترمیدفت: 
ای اکل دو سو : ای عقاب: بصتٍ باد پنیحه‌های ۳1 توبااین ست‌هاکه جر کات 
[ابفراط» رادر موقم امتناع ازقیول خرد و ریز «آرتاگزدسس»" بیاد می‌آودد. هیچ 
اثردرمن نمی‌بخشی. هن در ساکت بودن بائو موافقم. حقیقت آن است که مسزونم . 
چه می‌خواهید بشما تگویم؟ آدمی اد بناست؛ آدمی اد بدتر کیب است. پروانه امياب 
۱- پیشوای مزرگ بودایی‌ها. 
۲ ) بکنوع عرق متع ون هلندی ده اکنون هم ظست ۶ سایق از 
تخم عرعرگرفته می‌شد. 
۳ آرتاگزرسن (اردشیر) طبق يك دوایت تایید نشده هدایای ثفیسی برای 
هیپوگر ات به پونان فرستاد امااو چون ایرانان دا دشمن بونان می‌شمرد این هداب 
را نیتیرفت. 





مار توس درم 





است» آدمیزاد تا6ام است. خدا باین حیوان موسوم به‌آدمیزاد ظلم کرده است . يك 
چمعیت بمنرّله انتخابی است از زشی‌ها. هرک را هبینید بینوا است. کلمه زن 
با کلم رموایی مرادف است. بله. من کسالت دادم, مخلوط باغم. بااندوه دوری از 
وطن. با مالخولیا؛ بعلاوه کینه دارم, فضب دادم, هارم» دهان دره ميکنم. خمیازه 
می‌گشم, خودم دا خسته می‌کنم. خودم دا بستوه می آورم: خودم دا می‌آزادم! این 
خدا هم برود ای دست شیطان! 

بوسوئه گفت: آخر ساکت شوه ای 1 ماژوس‌کول!۱ 

بوسوئه در آندم بارفیق‌بغل‌دستیش دريك موضوع حقوقی بحت می‌کرد وبیش 
چنین بود؛ 

اما من هرچند که بزحمت آگاه ازقوانن باشم, باعلاقه‌بی‌که به و کالت دادم 
اینطورعقيده دارم؛ که بموجب نص صریح دسوم مدونه نورماندی. هرسال علاوه بر 
حقوق دیگی: باید مقدازی ازهمه در آمدهاه خواه در آمدهای ملکی: خواه میرآث؛در 
راه خدا به «سن میشل» پرداخته شود» این حق بهمه چیزتعلق می‌گیرد خصوصا به 
عیم مثروط. اجازه : مصالیحة ملک , یرلاگ مورولی: خر بذار ی مللات؛ فروش ملك برهن 
گذاشتن: دهن گرفعن. 2عسیو تدکو ...۲ 

کرانترزمزعه کنان دئبالهٌ حرف اودا گرفت و گفت: 

- اکو» پریان نالان۳ 

نزديك گرانتر دوی يك میزتقریباً ساکت؛ يك صفحهکاغف, يك دوأت‌م رکب 
ويك قلم‌که بین دوفنجان کوچك قر ارداشت معلوم می‌داشت‌که يك نمایش طر-دیزی 
هی‌شو د . این کادبزرگ باصباي پست وحر کات آ اه تسام عی‌گر فت: دوس که دار 
این کار وارد بودند بسی بهم نزديك شده بودند وچیز‌هایی می‌گفتند. 

5 اول ازیافتن اسامی شر‌وع کنیمء وفتی که اسامی ۳ بد‌انیم ‏ «وصوع زود 
بیدا عی‌شو د . 

_ درست است ؛ دیکته کن من می‌نویسم. 

هسیه دوز بمولا. 


-٩‏ کلمه گرانتر در تلفظ گراند واد» یی 3 بزرگ يا ماژوسکول شنیده 
می‌شود ودراینجا بوسوئه بجاي کرراند «ارع ۶ارماژوس‌کول» گفته أست. 

۲ ۲1۲۳۵1۳۵69۷۲ مماملات رهنی که پمناسبت مکور در شمارء (۳)حاشية 
همین صفحه ءن لفت فرانة آن نوشته شده است. 

۳ ۳00 (اکو) اسم یکی از پریان یانیمه خدایان روم قدیم‌است‌که موجب 
نارضایی ژونون؟ همتر زب‌ا لا ریات شد ویک سنگی مبدلش گرد و هحکوحش ساخت 
که تاابد ثاله کنان کمه آخرجیزی راکه از وی می‌پرسند تتکرار گنه - «خرانتر» 
نیز در حال مستی شپال خود کلمه آخربیافات بوسوئه پعنی «اکو» (قسمت‌اخیر کمه 


هیپوتکو) دا تکرآرونماسیت آنرانیزیان گرده است. 





۸۶۶ ۱ نوا بان 





لنزیل خواد. 
سی‌شات . 
- دخترش سلستین. 
9 فد 
۰ - کلفل سن‌رال. 
- سن وال مستعمل است؛ اگر من می‌بودم والسن می‌گفتم 
نزديك این دوطراح ماش ؛ يك دسته دیگرکه آن نیز اذقیل و قال دیگران 
مراک استه حرف زدنه استفاده کرده نود ؛ دریاره یال چنگی کئن ثشن بسحت می‌گرد. 
بل پیرر‌هرد: یعنی سی‌ساله. يكك جوانا؛یعنتی هیده ساله دا اننرد میگشت و برای او 
تشریم هیکردکه باچه حر بقی‌سرو کاردارد؛ 
الحذر! احتیاط کننید », این شمشیرباز عجیبی است . هدف یریش مخطا 
نعیرود. همیشه حمله فی‌کند , هرگرز دفتش رابه ضریات ساختگی تلف نمی‌کند. 
به مج دست نمی‌زند. چکاچاكگ داه نمی‌انداند؛ بر شمشین به چشم نم‌کشاند. دفاعش 
ار اسدستا و دقیق: حمالات متقابلش ضبان شده: ناقلا۱ ظ کلب قاس قایم طايسي ۰ 
در گوشة مقابل گرانتر ۰ ژولی وبامودل دومینو ببازی می‌گردند و از عشق 
سخحن می‌گفتند ۱ 
ژرلی می‌گفت: توخوشبخحتی» تومعشوقه‌یی داری که همیشه می‌خندد. 
باهو رل جواب میداد : کاریت‌ی هی‌شند. معشو قه اسان تبایت بخنند . این 
انسان دا دفریب دادتش وامیدادد. اگردیده شود که بانشاط است پشیمانی در آدم پیدا 
بمی‌شود ا آما اذر غمگن دینه شود وجدان آدم ناراحت عمی‌شود . 
_ ای تمك بحرام! ذنئی که می‌خندد چقدر قهنگث است ۱ همین باعث می‌شود 
که شما هیچوقت نزاع نکنید . 
- این مربوط به عهدنامه‌یی است ثه داعم بسته‌یم. هبو بند جنگ ارل به‌از 
صلح آخسر‌است . مسا وی که زاتساد هفتس خوچکمان را تشکیل دادیم براگ 
خودمات مرزی معین کردیم که هرگز از آن تجاوز تکنيم. آنچه در جهة سیم 
واقم‌است معملق است دث (ورودع۱ ۲ آنچه درجیه باد است متعلق آست زك »۲ 
صلح ها از ! تجاست. 
_ صلم, سعادت کودایی است. 
7وجطور «ژوللللی» 1 دشم‌کشت با مامزل ثپٍِ« بکیرا رسید؟ هیدانی 
که را می‌کویم؟ 5 
- باهن قهر است و بیرحمانه صبر می‌کند. 
باوجود این توعاشقی عستیی که از لاغی شدنن عصد بو رگ . 
- اقسوس! 
- اکرمن بجای تومیبودم ولش می‌گردم. 


۱ - ۷2۱0 یکی ازنوانعی سوین. 
26۲-۳ یکی اذئواحی فرانسه. 


مار توس ۱ بر 


این ود ۰ گفتن آسان است . 

ب‌ به‌گردت هم آسان است . همان تیسمت که أُ سمش «موزذیشتا» است 

آره ]۱۵ پاهورل تازستم ؛ این دختر یک است عالی؛ سیار ات ۳ یاهای 
کوچزلو, دست‌های شوجولر. خوش لیاي. سفیت. تپل؛ با چشمانی متل چتبان 
ورق‌کتهاا ,دیوائه‌اش هتم 

- عن بز ۴ » پرایه ‏ .صورت کاری باید گرد که ازتو خوششی بياید, یعنی خوش 
لباس باشی وگنده‌هاي رانو را چلوش بکار اندازی؟ جرف را بشنو. از (استوب؟ 
پك مُلواد چرمی پشم‌داد بخی. این‌کش می‌آید. 

- گر‌انتر‌فریاد زد تاچقد . 

دار کوشه سو ۴ سالون بات بحت مد شاعر انه جریان داشت . الهات سایر سحی 
باالهیات مسبحیت در زد وخورد بود. صحبت از «اولمپ» بود که «ژان پروور». پ 
داشتن فکی‌رومانتیسم نیزازآن طرفدادی می‌کرد. ژان پرودر جن درمواقع‌استراحت 
مهو د‌نبود. همه بهیجان می آمد. هنکامه می‌کر د.: يلك توع تشاط حالت‌شفت‌کیشی 
دا شدت میداد و یکباده, هم خندان هی‌شد هم شاه رانه. ه- هی گقت ؛ 

- بتدایان بدگویی نکنيم. - شاید. این خدایان هنوژاذاین دنیاترفته باشند: 
ژرپیتر بنظرمن مرده نیست. شما می‌گویید خدایان جن خیال نبودند. بسیارخوب: 
درطبیعت نیز همانطورکه امروذز هم هست؛ پی‌آژفراداین خیالات؛ شمه اساطیر بت 
پرستی قدیم پیداً می‌شوند. هر‌کوه که صودت پرج وبادو دارد , مثل کوه «ویکنهال» 
هنورینظر من بمر وذلف «سبیل»۴ استء برمن ثایت نیست که «یان» حرشب نمی‌آید و 
در ننه‌دای موب درخت‌های ید نمی‌دهده داگر فتن وول‌کردن سوراخهای آن دعودت 
با آن_گفت‌های دود ؛ وهن تشه معدفد بو دم‌که ایو »۲ بر‌ای بمض از ها در آدشار 





پسواش" بوده است . 
درگوشه آخرسالون مج صیاسی هیک‌دند ۰ بنکویی ره قانوت اساسی ۸-5 
اعیلاء سشیاط بو چر‌بان داشت . ثونیوفر سرعمی از ان دفاع می‌گرده کورفر ال داجمیت 


1- کانی که براک فال گرفتن؛ ورق می‌گشند و نگاهی جذاب به صاحب 
فال هی‌دنند. 

۲ نی جلو او زانو «زئی والتماس می‌دنی 

۳ ۲۲۵۲۵۲ که درجمله قبل دمعنی نی آمدن و باذشین پکار رقته دمعنی 
قرض دادن نیز هست ور انترمعنی اخ آنرا گررفته داین جوای را فده است 

۴ 616حا۲ن) ریةالنوع ذمین. مادد دبا لارداب پوثان قدیم. 

۵- 9۵ رب‌النوع یونان قدیم ومظعرطبیمت 

۶ 0۵ دختریکی ازسلاطن‌که ژوپیتر ربا لاددان به ماده گاو مبداش‌کرد. 

۷ ۷۵۸۰۵۶ - ۲1586 اسم بلكت آیشار -ولی معنی لفوی این اسم دشاش او 6 
است, وازاینج! مقصود ژأن پروور انگفتن این کلام معلوم می‌شود. 





بعط بینوا بان 





تعام با آن طرف بود. زویک مین یلك تمونه یمویم از «خارن توکه6 ممر‌وفی! بود. 
کورفراله آن دا بدست گرفته بود وتعانش می‌داد و استدلالاتش را بالردش این بر گه 
کاغذ میا عیشت . 

می‌گفت ؛ او لا هن شاه نمی‌خواهم. آز هیه جبز جشم می‌پوشم. اگر مد از احاط 
اقتصادی هم باشد با شاه داشتن مخالفم؛ شاه يك جانود طفیلی است. مکرشاه داشتن 
مفت ومجانی می‌شود؟ خوب‌این نکته دا موش کنید : گران تمام شدن پادشاهان؛ 
هنگام مر کف فرانسوای اول فر وض عموعی در فرائه سي هر ارلیور از در آمد سالانه 
بود, پس از مرگ لوی جهاردهم میزان این قروض به دو عیلیارد و شخصد میلیون 
باب هررهیجده لیود : يك مارگ رسیت. این مبلغ بقول «دماره» در ۷۶۰ ۱ععادل 
پانسد مبلیون بود و امروز سعادل دوازده عیلیارد است. ثانیا اگر آقای کونوفر 
بنش نیاید . اعطاء ایت‌گونه قانون اساسی تدبیر ناشایسته‌بی برای تمسدن است. حالت 
برزشی را انمیان بر‌داشتن: کنرگاه را مالائم ساختن» تغان را خشف گردن؛ ملت را 
بیشمورانه توسبله آو هام مشر وطه خواهی؛ از استمداد سوی دم‌کراسی سوق دادن 
اینها همه بررآعین نفرت آوری‌است نه! ته! هرگزملت را باانواد دروغی دوشن‌نکنيم. 
دراین سر‌داب مشر وطه خواهی ما اصول ومیادی: پر مر ده ویر بده رانك می‌گر‌دند. 
خرابکاری موقوف. اینکونه ساذشها مهمل است. عطية شاه به ملت حرف مفت‌است. 
ددهمه این عطیه‌های شاحانه يك هعاده چهاردهم » هست. کناد دستی که می‌دهعد 
دمثر له يكت‌نقای است؛ دروغ ذیراین تقای جای دادد. ملتی که اینگونه قائون اساسی 
را می‌پذیرد ازحقوق خویشتن چشم پوشیده است. حق ملت وقتی حق ملت است که 
کامل باشت. نه» نه۲ قانوت آساسی مکادتمی‌آید. 

زمتان بود. دفیاره هیزم در بخاری هیسوخت . این آتشی کعشی داشت و 
کورفر اد مقابل این کش مقاومت نوردید؛ پیش رفت. ورقه شارت توکهة ساره 
را که پست داشت درمشت فشرد و در آتش انداخت. کونپوفر با نگاحی فیاسوفانه 
سوختن شاه‌کارلوی هیجدهم را فگریست وخویشتن را به‌گفتن این جمله راضی‌کرد. 

- فانوث اساسی: به آنش مبتبل شد. 

وهماندم شوخی رخنده. جست وخیز» بذله کویبی. آن قسم شادمانی و فهقهه 
زدن که بفر‌انسه «آنترن», « حاعتاد۸ ۲6 می‌گویند. آنگونه بیمادی که بهانگلیسی 
«هیومور 1321000۶ مینامند» سليقه خوب و سلیقَه بد , کلام ذشت و ذیبا » دلائل 
پسندیده و نایسئد , همه‌گونه محاورات چنون امین سکیاره از همه تقاط سالون 
متصاعد شد ودرهم افتاد و بالای سر‌ها , صدایی هانند يك نوع ممبارا شعف‌آهیز 
اساد کرد. 


1 اعلاهيةٌ حاوی قانون اساسی. 
۲- شادمانی باحر ارت وهیجان. 





مار توس 5 بیش 





ماهس 
٩8 ۵ ‌‏ 
بو سحكة اف 

تصادم ارواس جوان بات‌گتیگر: آین‌جثبه شایان تمجید را دارد ده هکس 
نه می‌تواند شرراره‌اش را پیش‌بینی‌کند و نه میتواند برقش را حدس بزند. سم اکنون 
چه نورتابیدنگرفت؟ هیمکس نمی‌داند. فهقههٌ خنده ازتسائر بیرون می‌آید. در آن 
مولم که شوخی در ار است جدی فیز پاأی درمبان می‌گذ‌ارد . پر ۶ از نخستین طمائی 
که گفته شودبوجود می‌آید. جوش وخروش هريكك اوچ می‌ذیرد. يك شوخی مضحت 
برای افتتاع يك عرصه غیررمترقب کافی است این گفت وشنودها را بر‌گشت‌شدیدی 
است که ناگهان منظرء خود را دگرگون میسازد. اتفاق» عنان اینگونه صحیت‌ها را 
بنست دارد وبهرطرف که بخواهد می‌کشاندش. 

يلك فکر‌جدی که صورت عجیبی از زیرورو شدن کلمات برون جست‌ناگهان 
از میان نغوغای سخنانی که درهم و برهم بين کرانتر ۰ باهورل + پروود » بوسوئثه ؛ 
کونبوفی وکورفرا مبادله می‌شد عبورگرد. چگونه يك‌جمله بن‌يات مکالمه خودتمایی 
می‌کند؛ چه می‌شود که این جمله ناگهان بخودی خود توجه شنوندگان دا جلب می- 
کند؟ چتانکه گفتیم هیچکی نمیداند. درخلال این‌فیل وقال» بوسوئه ناگهان کونبوفر 
را عسستتی ورد عتأب قر‌ار داد داین تار یج و بردبان آورد. 

-۸ ۱ ژوئن ۱۸۱۵ واترلو! 

مار بو ثه تا ندم پشت صیز گ نشمته و آدنجتی را نزديكت لاس آبی روی 
میزنهاده بود. عشتشی را آزذیرجانه برداشت وبادقت تمام بعکوینده نگر یستن‌گر فت. 

کورفراك فرباد زد . پاردیو !۱ (کلمه تعجب «پاربلو» در آن عصر از رواج 
افتاده بود) این دقم ۱۸ عجیب است , ومرا میکوبد. این. شماره‌شوم بناپارت‌است. 
لوی را جلو این رقم و «بروس» را دنبالش گذارید س‌توشت این مرد را خواهید 
دانست» واین خصوصیت عجیب دا نیز خواهید دیدکه آغاز آن بوسیلة انیجامش دنبال 
رل است ,۲ 


زور (س که تاآندم ساکت بود, کون را درهم شکست 4 رت ده کورفر اد 


تعجب وخشم ومسرت وغبره در آغازیادرائنای تکلم گقته می‌شود وبمعنی عجبا؟ و پناه 
مر خن وگی و است. 

۴ کر «لوری» قیل از ٩۸‏ کناشته شود لوی هیدهم می‌شود که جاندن 
ناپلثوت واتجام راد عد. واکر ۸ ۱ قبل از #یر وم ؟ اش ۶ [ بروهر» (از مامهای 
جمهوری خواهان فرانه ) میتود که تاریخ باژ گشتن ناپلتون انعصر و اتصلال 
«دیرکتوار» و آغازعطمتشی عود - 





۳ ۱ و 
گرد وگفت: 
- میخواعی بگوبی جنایت بوسیله مجازات . 
عاریوس که از باد آاودی بی‌موقم «واتر لو» تاثری داشت این کمه جنایت را 
از چا پر خاست, به نقشةٌ فرانسه که بر دیواد نصب شده بود و پایین آن يك 





جی بر ۰ در بلت قیمت مج أ دیده هي‌شن تز دیلت شله. انشت وی این وسمت تهاد 
و گفت؛ ۱ 

- جزیر؛ کورس۱ جزیر؛ کوچکی است که فرانسه دا بزرگ کرد. 

این, مانئد وژیدن يك هوای بخ بسته اثر کرد . همه صدا بس‌یدند. احساسی 
میکی‌دند که هماندم چیزی شروع می‌شود. 

باهودرل, بااعتر اض یه بوسوئه, می‌خواست به عادت همیشگی مانند باکمجم 
عي‌ سر (دست قه شتث ه آما ازاین ار چشم بو شیش وگوش فرا داد, ۱ 

آتژولیاسی که جشم ان آسمائیشی همیچکیر | نگاه نمیکرد وینظرمیدسینکه 
نقطهُ مجهولی را مینگرد؛ بی نگاه کردن به ماریوی گفت: »۳ 

8 رآنسه براک بزرگ بودن شیچ احتیاج به گورس نداد د . فرانسه سزدرگ 

است بای آتکه فرانسه است. «برای آنکه شیر م۲6 

مار پوس شچ ر عستِ غفي نشیعی در حود ا<ساس نکرد؛ خودر | روبه آتزولرای 
گر‌داند وباصدایی بلند که ازار تعاشات ددونی لرزان دود کفت: 

_ خدا نخواهد که من چیزی میتی برتحقیر‌فرانه بگویم ! اکرمن فرائسفرا 
باناپلگون هی آمیزم نه مر‌ای تحقیی | ن‌است. آین‌که معلوم شد: مطلبم را هي‌کويم. من 
بتازگی درجمعیت شما وارد شده‌ام, اما اعتراف هی‌کنم که شما متحیرم میسازید ! ها 
مایم ماکیستیم؟ شمالایستید؟ هن لیستم؟ فکی‌خود را در حصوصن امیراتودبگویيم. 
میشنوم که شما اورا تحقیر هی‌هنید؛ وبوئوناپادتشی می‌نامید ومانند شاه پرستان روی 
حرف () تکیه می‌کنید: بشما اطلاع میدهم که پدریزرگ من ازاین حیتباذشما هم 
بهتراست ذیرا که‌او بوئوناپادنه" می‌گوید» من شمادامردان جوان وصاحب‌فکر جوان 
هپپنداش تم . وافعاشیفتکی شمادر چه دورد است دچگونه بکاری می‌ندید؟ ار آمیر اتود 
را ستایش نمی‌کنید پس کیست گه مودد ستایش شماست؟ بالاترآذاو وبهتر از او چه 
می‌خواهید؟ گرمرد بزرگی چون اودا نمی‌پسندید, کدام هرد مزر گث دا می‌پسندید؟ 
و واجد همه چیز بود. او کل بود. او جمیم جهات و بشررا در عت‌خود داشت . او 
مانند ژوستی‌نین کلیات‌قانون دضع می‌گرد. مانند سزار تقر‌پرمی‌گرد. بیانش بری‌پاسکال 
را با جر فت صاعفه تاسیت هی [هیست « حود تار یج تو جود می آو رد و ود آقرا 


ِ- مولد وم قطالر آس نایلگون. 

۲ مصرع وضرباامثل معروف لاتن. 

۳ مناپارت را برای_تخفیف او «بوئوناپارت» با «بوئوناپارته» می‌گفتنه و 
چون‌این‌یکی ره مه ابتالیایی است باين وسیله می‌خواستند نگویند وی‌اصلافرانسوی 
نبوده وایتالیایی بوده است. 





مار پوس ۳۹ 


مینوشت؛ باددافتهایش بمنرله ایلیاد است ؛ رقم نیوتون را با حکمت محمد ترکیب 
می‌گید؛ درسر‌زمین شرق. اقوال بزرگی به بزدکی اهر ام از خود بر‌جای می‌گذاشت؛ 
درتیلنیت؟ درس شوکت به پادشاهان می [موخت , درآ کادمی علوم به لاپلاس" پاسخ 
عی‌گفت: درشورای دولتی بانامی لن صر و له عی‌زد؛ ره هند.4 در وی ٩‏ ید ستسط‌گر وه 
دیگی روخ هیپخشید؛ با داحستانان, حقوق دان» و با دانشیندان فالکی ء ستاره‌شناس 
نون ؛ مانئد گرومول که ازندوشمم کی را خاموش عی‌گرد؛ برای جانه رون دار قمت 
شرابهٌ پرده: به تامپل می‌رفت۲؛ ده چین‌دا میدید: همه چیزدا میدانست؛ بااینهمه 
جلوکاهواره کودخش ماننده فی‌کمردان عی‌خندید» وناگهات فی‌انسه وحشت زده. کوش 
فا عی‌داد. سیاهیان اقدم در راه صنهادند» تجهین آت و محانه مه حرکت در می آمد‌ند» 
عرشه‌های کشتی‌ها دوی قطها درا می‌شدند, دسته‌های‌مواره نظام در طوفات: بچهاد 
تعل پیشی می‌رفتندفرریادها. غرش شیبورها» تزلزل تاج وتختها: همه‌جا درمیگرفت: 
مرزهای کشورها رو یدانسا هی شد نذا ؛ صت‌ای روت دیدن شمشیر خارقالماده‌یی 
ازغلاف بگوش می‌دسید. همه عیدیدندش. قد برافراشته, ایستاده برفراز افق بادستی 
شمله افکن ونلچتمانی گر وزندهء درحالی که مبان صاعته, دوبال شود را ار تش‌گبیر 
را وکارد کهنسال ره میکسترد: وأین: فرش تهجتگطفه بود. 
همه ساکت بودند. و آتژولراس سرپاین انداخته بود. سکوت همیشه تا حدی 
نفانةٌ رضا بانشانه بسته بودن داه گر یزاست. ماربوص تقریباً بی آنکه‌نفی تاه کننه 
باهیجات بیشتری‌گفت: 
دوستان عز در م. عادل راشیم. جر و اعیر ائوری بات <مچو اعیرراتنود نودب 
چه سر‌نوشت تابنااگ برای يت هلت است؛ خصوصا وقتی که آن ملت. ملت فرانسه 
باشد ونبوغش دا بانبوغ این مرد بیلمیزد! ظاهر‌شدن وحکمر‌انی‌گردنه» پیش‌دفتن 
وپیر‌ونشدن» همه پایتخت‌هارا مراحل‌پیغروی خودساختن. از نارنجك‌اندازان خود 
پادشاهانی برای دیگران تسب گردن ۴ دستخطسقوط ساله سلفلنت زر صادرگردت» 
اروپارا باقدم حمله دفرگون ساختن: این‌نکته بدیم که تاشما بانه به‌تهدیدگشاید 
همه عالم احماس کتثث که دست برقبضه شمش گردگاری خواهت نهاد ء ائبال ۶ 
سار وشادلمانی را دروجود يك مرد واحد پیروی کردن. ملت آنکی بودن هیا 
عربآمد‌ادتان. اعلامية درخشان پیروزی دريك نبرد دا می‌آهیزد ؛ بامدادان برای 
بیث‌ازشدت؛ عرش توب آئوالیت را داشتی؛ دروزطات توز کلمات خارق‌الماده‌بی‌که تا 
ید شمله ور خواهند بود. ازقبیل مارنگو؛ آنگول» آوسترلیتن,ینا واگرام۵افکندن. 


1- 181۲0 - شهر آلمان نه در آن ناپلگون ۳ اعیر|تود نروس عهدنسامه‌ یی 
هنعقد گرد . 

۳ لاپلاس داتشمند دیاضی وفلکی بزرک فرانسه که فر‌ضیات و اکتشافان 
:عچیم ارهسر وف است - 

۳ اشاره یه سر فذ چوبی تاپلئوت. 

۴ ره ۵ مارغال بر‌ناددت که تاپلتون آورا پادشاء سو ند گرد. 

۵- اسامی چند پیرودی بزرگه ناپلئون. 








زور بینوایان 





هر اسظه درسمت‌ال ری فررولا: بر ۶ ۲ درخانی انپیروزی آشکارگردن» امیراتودی 
فر‌انسه را قر ینه امیر‌اتوری روم ساختن؛ هل‌کییر بودن و ار تش‌خبیر بو جود | وردن؛ 
همچنانکه کوه عقابهایش دا بهرسو میفرستد» لژیون‌های جنگی خود را بهمه‌جای 
دمين فرستادن. قانم شدن, استیلاگردن: صاعقه دیختن؛ به نيروي طقی» درارویاه 
يكث هلت طلایي بودن» از خلال تاریجم غرشی چون تنوره دیوان در عالم‌افکنین. 
دوتودت دش و نتم‌گر دن؛ بلت دفعه باعلبه و يلك دود4ه راخیر ه ساختن: این‌بی‌آندازه 
جلیل است. ازاین ۳9 می‌شود؟ 

کونبوف رکفت ؛ آراد دودي! 

تابن حللام گفته شفه نوت سر قرو افکندن بمادیوی زسیث. این کلمه ساده و 
سرد ماننت بلت‌اسفه پولادین هییحانات جیاسیش را در ید ووی اجاس گرد که پلت‌باره 
مغلوت شده است وهماننم از ای می‌افتد. همینکه سر‌بر‌داشت کونبوقر آنججا مود ٩‏ 
شاید ما خر‌سند‌ی از جواب تود داین دفده‌هاء یرون رفته بود: همه چز آن ولی اس 
دتبال او دفته بودند. سالن خالی بود. آتژولر ای که با مادیوس تنها سانده بود با 
خشونت نگاه ی هی‌گر د . داابنهمه ء مادیوس که افکارش را قدری جمم گرده نود 
خویشتن دا مفاوبت تشان نمی‌داد؛ هنوز جوش و خر‌وشی داشت که بی‌شلت بزودی به 
هخاجره سشد‌یدی با | نژولر اس منتهی می‌شد, احا در آندم ناکهان صدای خواننن ضی 
که از پلکان عبور می‌کرد بکوش رسید . این صونبوفربود » و این؛ جیزی است 
که او هی خ<و ات : 


#اکرسر‌اریمن افتخار وجنکه داده بود, 
اما نازیر ازتر عثق مادرم میبودم. 

به سزاد بزد ک می‌گفتم: 
(عصای پادشاعیت ت را وگردونه‌ات دا بر‌کیره 
من ماددم را بیشتردوست میدارم.اعمنعی» 
من مادرم را بیشتردوست میدازم. 6 


صدای شیرین و پر‌هیجان کونبوفرعظمت عجیبی باین‌قطعه می‌بخشید. مارپوس 
که چشم به سقف دوخته بود و فکرمی‌کرد تقر ییا م‌آراده تکر ارگرد, صادرم! 

عمانتم دست آتوولرای را روی کانه خود احساس کرد. 

سر‌گر‌داند و آتژولراس بوی گفت:- دفیق, «مادرم» جمهودمت است. 





هار نوس ۷۳ با 
سرت 
در مد تأجیژ ۱ 


این غب » تزلزلی شدید دد ماریوس ایجاد گرد و تابییکی غمان‌گیزی در 
که سبته‌اش دا باگاو آهن مشیادمی‌کنند تاتضم در آن پاشتد اسساس هی‌کند؛ دعین در 
آندم چیزی جزجراست احساس نمی‌کند؛ لرزش دیشه گیاه وشادی بادور شدن , از 
آت پی خواهد آهد. 

ماریوس هکدرشد. تازه بزحمت برای خود ایمانی ساخته بود . آیا با هم 
باید آنرا دوراندازد؛ برخود حتم می‌گردکه نه. بخود اعلام داشت که نمیخواست در . 
هقید# خویشتن سك داشته باشد , آما مك ی‌اداده در دی آغاز بافت. بن دو حذهي 
نودن ب که هنوز شخص اد بکی از آندو یرون نرفته و حنود بدیگری درون نشده 
است تحمل ناپذیر است, واینگونه تاریکی و روشنایی , خوش آیند هیچکس نیست 
عگی وجودی که طبیعت خفاشی داشبه باشد, ولی ماز پوس هر‌دمسکی مادق داست ۶ 
فیارهند تور وأقمی بودء مد روشنایی‌های شاث. ز نی می‌دادنك طر جندکه مابل بود 
عمانیجا که نود بوائد وحود را ن‌گاهدارد ۱ یازهم‌بی از اده خودرأً ناکز بر از آن هید دله 
که مداوهت کند: قدم پیشتر خکذارد, مطالعه پیشتر ند و مسراحل دودتري را 
پپیماید. این, بکجا دعیریش می‌گرد؟ میتر‌سیدکه پس‌ازبرداشتن آنهمه‌قدم‌گه به‌پدرش 
دعکش گرده بودنث» احنون فیمهای دیگری بردأرد که از بدزسی دودس ساز فك . 
هرفکر که دردماغش دام مییافت, انقلاب احوالشس دابیشتی‌می‌کرد. ازهرطرف سر اشیب 
خطرناکی جلوش‌نمایان می‌شد. نه باپدربزرکش موافق جود نه‌ظاهرا به دفقایش دوی 
موافقت مینمود. نسبت به‌یکی گستاخونسیت به دیگران‌عقب مانده بود؛ ودراین‌حال 
خود دا بسختی.هم آذپیری جدا دید وهم اجوانی.-رفتن به کف مونون رائرگگفت. 

اين اغتشای احوال چنان وجد‌انش را بخود مشفول میداشت. که دربارة بمض 
چجنبه‌های جدی زندخی یج فک نمی‌گرد . اما واقسات زنیکی هدز خود درا در 
برد فراعوشی نگاه نمیه‌ادند ناگهان بیرون جتند و ضرعت آرنچشان را به 
پهلویشی زدند. 

يكك زورهیم دیس مهمانشانه داخل اتاق عاز پوس شد و نوی گفت؛ 

مسیو کورفرا ضاعن شماست؟ 

یله. 

.اما هن پول رازم دارم ۱ 

ازکورفراله خواهشی کنید به اتاق من آید تا دداین خصوص صحبت کئيم. 


(- ۵ا۶اعجه ۵ کلام لانی- 





۳۳ توا مار 


چون کور فراك وارد شد دئیی سهمانهانه آن دورا تتها کشارد ماریوی‌چیری 
را که تا آندم در فگر گفتنش نیو برای اوتقل کرد وشرح داد که هد. متا تکی یکی 
است و پدر وماددی فدارد. 

«خورفر 4 لفت و بی, وحصع شما جهه و ا هد تود؟ 

مار یوس جوای داده تمعاتي ۱ 

_ چه خواهید کرد؟ 

- ثمیشنانم 

ول جاخ بد 5 

یانت‌ده فی‌انكك ؛ 

عیل داریه بشما فرض بدهم! 





همتهاً- 

_ جو اهر داریت؛ 

_ ماه ساشت. 

تین ها است ٩‏ 

طلا است. اینست, ‏ 

هن يك جاعه فرروش میشتاسم که مم‌کن است ددنگوت و بات شلوار شما 


و فحرد - 

-خوب است. 

- آنوقت دیگر چیزی نخواهید داشت جن يك شلوار, يك جلیقه: يك گلاء 
و يك قبا. ۱ 

- و چکم‌هايم . 


_ چه! پابر‌عنه نخواهید ماند؟ چه ثروتی؛ 
- کافی خواهد بود. 
- لت ساعت سازهم میشناسم که ساعتتان راخواهد خر بد. 
بسیاز جوب . 
- نه. بسیار خوب ثيست. بعد چه خواهید گرد ؛ 
- هرچه پشی آید. هر کار که مناسب یاشند. 
انکلیی هیدانید ؟ 
له . ۱ 
- آلمانی هیدانیه ٩‏ 
4 , 
چه بدا 
بت جطور ؟ 
- یکی اررفتای حن .با کتان فروش ء در کر تألیفب بث‌نو ع دائرة المعارف 
است. اگر انکلیسی يا آلمائی میدانستید. مقالاتی برای او ترجمه میکردید. بدیول 


مار لورسي ۷۵ 


میدهد اما می‌شود زندکی کرد. . 
- انگلیسی وآلماتی پاد خواهم کر‌فت., ‏ 
- تاآنوقت جچه‌خواهد کرد ؟؛ 
لباسهايم را وساعتم را خواهم خورد. 
لباس فروش داخبرگردند . اولیاس‌ها دا به‌بیست فرانك‌خریده به‌دکفن ساعت- 
فروش‌رفتند. ساعت دا چهل وپنج فرانكك خریهه.. ‏ 
چون به مهمانخانه بازگشتند مادیوس به‌کورفرا میگفت: بدنیست. با پانزده 
فرانکم ششباد فراتك پول دارم ۰ 
کورفرا گفت: حاب مهمانخانه دا چه میکنید ٩‏ 
ماریومی دذفت د عجعی ! فر اموش گر ده بودم- 
کورفرالذفت: بر‌شیطان لعنت هفعادف رانك عقروضید. باقی‌میماند ده‌فرانك. 
بایه تا انگليسی‌یاد بگیرید پنج فرانك بخورید ونا آلمانی‌باد بگیربد هم پنم فرانك 
بخورید. اینجا از دوکار يك‌کر باید گرد: يا دو ذبان دا بسیار زود بلع باید کرد با 
ده فرانك را سیاد آسته بای خورد. 
در آن اوقات خاله ژیوئودمان که درعوارد رقت بار. باطنی‌خوب داشت, خانه 
ماز یوس را کف کرد. يكث روز ماریوی چجون از منرسه بازدشت نامه‌بی از خاله‌اش 
باششصد فر اتك بالا در یلک جعیه هر وعوم شده دراتاقشی دی 
مضیوتن که راه اعاشه‌یی‌داند وبمد‌هاخواهد توانست استیاجاتشی دا آزهر‌جهت کفایت 
کند. در آن موقم فقط سه فر‌انك داشت. 
خاله در این‌باده بایدر بزرگ چیزی نگفت ذیرا که میدرسید وی بی‌انداذه 
غضینالك شود. انطرف دیگرمگن پدد بز رگ بوی نگفته بوده «هیچکس داجع به‌این 
خون آشام با من حرف نز‌ند! 6 ۱ 
ماریوس از عهمانخاته «پودت سن ژالك » بیرون‌آهد: ذیرا که نمیخواست به‌آن 
مقر وض شود . 


فحیلت بدبختی 
با 


مار بو سص» تنگدست 


زندهی بر ماز یوس سخت شد. لباس‌های خود و ساعت خودرا خوددتن جیزی 
فیود . از ان جیی صبه ناهفصی سخوزرد که 2 از گاو هار ٩۵‏ تاعنده هی‌شود ۰ - جیزی 
بی آتشس » هفته‌های بی‌کلر. آینده بی‌امید ۰ آستین قبا سوراخ شده بر آرنئج‌ها , کلاه 
کهنه‌یی که دختران چوان را بخنده میا ورد, درخانه که شب سته‌اش می‌بینت زیراکه 
کرايةٌ اتاق رائمیی‌داند» بدگویی دربان وصاحب میهمانخانةٌ محقن.استهناء همایگان, 
سرافکندگی‌ها, توال آبرو. پذیرفتن هر کار که پیش آید. تحمل خواری‌ها . مرارت 
وختیئی است . مار نوس دانیت که ابن مك راچگونه بلع صتوان کرد وچطور غالما 
ایتها بکانه چیزهایی هستند که برای پلمیدن بدست می‌آیند. دد این موسم زندگی , 
که آدمی شبازهند غرود است : زییا که محتاج عشق است؛ او. خود را مایه تمسخر 
دید زیراکه لباس پاده بتن داشت: وحقیر یافت‌زیراکه فقیربود.- درستینی‌که جوانی؛ 
قلب شما را ما تخوتی شاهانه متورم میسازد. او مارها چجشمانش دا روی کفشی‌های 
پارهء‌ای فرود آورد و خصلت‌های ناروا وسر ‏ شبن‌عای دلگداز بیئوابی را شناخت . جه 
آزمایش بدیم و مخوف, که ناتوانان از آن دسوا بیرون می‌آیند و توانایان سربلند. 
بوته‌یی که تقدیرازلی هردفمهکه بخواهد يكث جانی يايك نیمه خدا بسازد مردی دا در 
آن مپافکند . 
زیرا که بسیاری ازاعمال بزدک ددمبادذات کوجت دقوع مییابند .- شجاعت. 
حای خود سرانه و ندانستهیی وجوود دارتد که در طلمات دم عقدم در قبال استرلای 
شوم حوائج وقبانم. به دفاع ازخویشتن عیردازند. اینها پیروزی‌های‌شر یف واسرارت 
آعفیزی هستند که هبعج شم نمی‌بیندشان . شج شیپرت عداسی نمی ورنه و یج عوز بلک 
نظاعی سامت ال نمی‌گو بد , دننشی. بدرختی»: دود افتادقی. رهاشددی, آهینستی » 





| ۱۳98۵۵6( ۷2۶ 12 02 2۲8۵۲ با « شیر خوردن از بان گاو هار » 
يكك ضرب المثل فرآنسویاست بمعنیزیستن درمنتهای محرومیت» ومی‌دارخواری پرای 
نمر دلا. 





مار توس بر 





مدآن‌های خمر‌دی هتند که بی‌ای سحود قهرمانانی دارند» پهلوانانی بی‌نام و نغان که 
گاه از بهلوانان تامی مز رکتی‌ند. 

بیض طیایع محکم وکمیاب: اینگونه آقر یده شده‌اند - بینوایی‌که تقریباً همیشه 
تامادری است, گاه مادرمیشود ؛ محر ومیت, یر ومندی‌جان وروان رامین اید؛ تنگدستی» 
دایة عر ود آس بت ٩‏ دث دی ؛ شین دایز یی بای مز رگواریها أست . 

در زندد ی هاد پوس لحظه‌بی رسیده اتااشی راخودمیروفت .که شخصآبه دکان دقال 
میرفت ويك شاهی پنین «بری» میخرید» که باتتظادمی‌نشست تاهوا تاريك شود برای 
آنک٩ه‏ به‌د کن تاتوایی رو دء و نانی«نتر د وسال فاد هثل ایشکه نان را درد ده است 
به‌اتاق ذیرشیروانیش بازگردد. گاه يك جوان وارفته دیده ميشد با چند کتاب ذیی 
بنلش که آهسته وارد قصایی نیش کوچه ميشد ۰ میان ذنان آشیز بدله‌گو که آدنم 
به‌پهلویش هیز‌دند هیا بستاد؛ رسهی عحجوب وغضب آلود داشت. هنگام ودود کلاه از 
سر برهیداشت و قطرات عرق برپیتانیشی مروادید آسا میغلتید. سلامی احترام آمین 
به‌زن گوشت فروش حيرت‌زده» وسلامی دیگربه شاکرد قصاب ميکرد. يك کتلت کوسفند 
می‌خرید, شش‌یا هفت شاهی‌دد بهای آن میپرداخت. آن‌دا در کاغذ می‌پیچید» بن دو 
کتاب دی‌دخلش می‌گذارد وهی گت ۰ - آبن مار پوس لو 3 -- با این کعلت که سحود آ ثرا 
هی پحت سه و2 زندکی می‌گرد. 

روز اول‌گوشت را میخورد» روز دوم چربیش دامیخورد. روزسوم استخوانش 
را شیعکو بل . 

ند دقمه, ف#خاله یو ثورمان», دائیت خی ششصد فرانك را بوسله پست 
برای اد فر ستاد ب هار پوس هر دفعة پول رایس فرستاو ؛ ونوشت که بهیج چرهستاج 

در آن موقع آنقلابی‌که حکایت کردم در او بوجود آمده بود تور لیای 
موکواری پدرش دا بتن داشت. از آن.وقت لباس سیاه را ترك نکقته بود. سراتجام 
این لیاس تر‌کش گفت . روزي دسید فه دیگی قبا نداشت . شلوارش عنور چندان 
بد تبود . چه باید گر د: کورفراگ که مآریوس بهم خود خدمات شایسته‌یی در چئد 
هورد بوک کرده دود ول قبای گونه دو که داد هار دوس سی شاحی بهیلت دریان داد 
تا آن لباس را پشتو رو کرد واین بك قیای تازه شد. آما رتگت این قیاسبن بود ._ 
از اپن‌رو ماریوس دیگر آزخاته بیرون نرفت مکی پس از پایان دوذ ؛ باين تر تیپ 
لپاسشس سیاه مینمود . چون می‌خواست که همیشه در لیاس موگواری باشه لباسی از 
شب هی پوشید . 

درخلزال ابنها شمه 4 هار پوس برو انه و کالت دعاوی گرفت. ظاهر آن عورد که 
دراتاق «خورفرالك 4 مسکن دارد, که آتافی آداسته بود, و در آن مقداری کتاب گهنه 
حقوق» بدفقت نگاه داشته شده و تکمیل شده با چندین چلد دمبان ناجود, نموداد 
کتایخانه‌یی دود که طبق عفردات بابستی داشته باشت ۱ نشانی نامه‌هایش را منز ل 
حور فر اه 6 قررآر داده بود. 

مار یوس وقتی‌که وکیل مدافم شد. موضوع دا ضمن نامه‌بی‌سرد ولی سی‌شار از 
انقیاد و استرام به پدر بزرگی اطلاع داد. مسیو «ژیو نورمان » کاغن دا با لرذشی 





۸۷۸ ۱ نوا بان 





هرفت وخواند: سسی آنراجهار پا ه گرد ودرسیبدانداشت. دو یاسه زورید مادموادل 
یو ذورعان یله که پدر 4 دز اقاق خوو ۳ نود باخو بشتن حرف مین نله : این‌آسی 
بر ای پیررمرد هروقت که بسیار مضطرب میبوداتفاق میافتاد. دخس پش دفت وکوش 
فرآ داد؛ پیرمرد میگفت» «تو اهراحمق نمیبودی میدانستی که شخص نمیتواند هصم 
«باروت» باشد وهم وکل مداقم.» 


۳ 
مار برض فثبر 


این شوه دیئواپی است مدل هر جسن ددگن ۰ درهرسد و صورت امکان حود 
هی‌هبر د . سرانجام شکلی پیدا می‌کند و خودرا مسازد. شخص نمو می‌کند معتی بایلك 
نوع دی در گت و باری اما تاحدودی که کافی برآکا دستن داشد وسعت مباید. زندگی 
«ماریوس پون مرسی» این‌گونه ترتیب یافته بود. 

از تشکتر ین وسمت تنگنا خارج شده بود ؛ تنگه , پیش روش ۳۳ نادار 
هی سث ! بدثتیر وک زر جمت ؛» وجر‌آن؛ ویشت کار و اراده دوائسته دود از کازرش سألی: صف:صد 
فر‌انك عاید دادد. زبان انکلسی و آلمانی را فرا گر فده بود. از لطف ۸ کورفراك > 
که با دوست کتاب فروش خود مردوطش گرده بود در کارهای آدبی کتایشانه. نقی 
کوجك درجه دوعی داشت» فهرست کتاب ثر تسب میداد , روزنامه‌ها را تر یه می‌گر ده 
بر‌ای کتاب‌هایی که چا می‌شد حاشیه مینوشت » شرح زندگی بزرگان را از لعب 
استخو اج عیگرد و عبر ان ... درآمه خالمی و ملاحتطه سالهای جوتب 3 سالهای 
بدسالی عفتصد فرانك . - با این بول زندگی می‌کرد.- بد نبود. چطود؛ هم اکنون 
می گویيم . 

مادیوس در خانه خر ایة خوردو » با اچاره دهای سالی سی فراناك اتافکی‌بیبخاری 
موصوف به دفتر کار گر فته بود که ازلحاظ اژائه جن آنچه ضرور است, نداشت. این 
اثائه محعلق بخودش بود. ماعی سه‌فراناك به پبرزن عستاجر اصلی‌خانه میداد تا اتاقش 
را چاروب کند و هر زور حصیحم فدر ی آن رم ءلگ تم هر ع تازه و جلگ (سو 4 نان 
بی‌اش بیاورد. با امن نان واین تخم مر صبحانه میخودد. بهای صیحانه‌اش به ذسبت 
کرانی وادژانی تخم مرغ ازدو تاچهار سوه می‌شد. ساعت شتشی شب به کوچه «#سنژا2» 
هیر فت و درد دکان «روسوه رو در رزوی «داسهت: تمین فروش نیش کوچه ظ مانورتن 6 
شام میخوزد. سوپ نمیخورد؛ يك خوراك سبزی به بهای شش «سوه . يك نیم خوراك 
سبژی به‌نهای سد سو ودلت دسر 6 به‌بهای سه «سو؟ می‌گرفت . سه لشأسو ؟ هم بر‌اک نان 
باندازه دلخواه . اما بای شراب آب هنخوشیث . - و وتی که درای پول داون به - 
صندوق که « مادام روسو » با کمال عظمت پشت آنه ذشسته بود میرفت كت سوه 
به پیشخدهت میداد و مادام روسو که مچنان فربه و هنوز با طرادت بود يت لبخند 





مار توسی ۸۷۵ 





وک عطامی‌کر د ۰ سپس‌مار پوس‌میر فت .- بآشانز ده(سوه يك لبخند گرفته بودويك‌شام. 

این دستوران «دوسوه» که دد آن بطری آن قدر کم و تنگک آن قدر زیاد 
خالی‌میشد: در حفیقت «عالمان» بود نه #رستوران»" . اپن‌رستوران امروز وجودندارد. 
صاحبتی لب توبی داشت؛ «روسوی ددیایی» مینامیدندش. ۱ 

باین می‌فیب عذای دوش جوازسو وعغدای شبش شائز ده سو هید ؛ پی‌هر رود 
بیست سو برای غذایش خرج می‌کرده که این می‌شود سیصد وشصت دینج فرانك دد 
سال. باین مبلغ سی‌فرانك گرایه‌خانه وسی‌وشتی فرانك اچرت پیردن وبعض مخادح 
گوناگون دا بیفزایید؛ مادیوس با سالی چهادصه و پنجاه فرانك غذا میخورد. خانه 
وخنستکار داشت. لباستی درسال صه فی‌اذلك» زیر پوششی پنجاه فرآناك و رخت شوییش 
یز ینجاه فر انك عی‌شد که رو بهم ازشتصد و پنجاه فرانك, تجاود ذمیگید. سالی‌پنجاه 
فرانك برش عیماند . پی متمول بود. اتقاق مافتاد که مك دو ستش ده فر‌انك وام 
میداد؛ «کور فرا*» مك دفعه تواسته بود شصت فر‌انك اذوی قر ض‌دند . اما مسهله 
سوخت . زهستان را مار یوس بانداشتن بشخاری آسان گررده دود. 

ماریوس همیشه دودست لباس‌کلمل داشت» بکی‌گهنه «برای هرروزه دودیگری 
الا تاز هء بر‌ای مواقم متاسپ. هردو سیاه بود . بیش اد سه پیراهن نناشت. یکی 
بتن» دیگری در چامفدان. سومی ند رخت شوک. هروقت ده فر‌سوده و ب‌عصرف 
می‌شدند تجدیشان میکرد. این پیراهن‌ها معمولا پاره بودند. واين مجبورش, مییکرد 
که فبایشی را تازیر‌چانه تکمه کند. 

برای آنکه زننگی‌ماریوس به‌این وضع متر قی‌در آیدصرف‌چند. سال‌وقت ضر‌ودت 
بافته بود. سالهای تاحتچار؛ طاقت فرسا عبود اژیعض آنها و صمود ار معض دیگ ... 
ماریوسی پلكرود حم درنمانده دود. درمرحله حرمان همه‌چیزرا! تحمل کرده بود؛حمه 
کارگرده بود جر قرض کردن. دربارةٌ خود این شهادت دا میداد که هرگ یکشاهی 
بکنی‌مقیوش نیوده است. درنظراو وام ستاندن مقدمه بردگی‌بود ونیز دردل هیگفت 
که یلك لیر ازيك صاحب بدتراست:زی [ که‌صاحب جر شنص اسان را ماللت نیست. 
اما طلیگار اختیار شرف شمارا دردست دارد وسمکن است مر آن لطمه زند. برای‌اتکه 
سحتاج به وام خواستن نشود غذا فمیخورد. چه بسیار رو که روزه مود و چه بسار 
شب که سی گرسنه برزمین مینهاد. چون احساس میکرد که همه پایان‌ها با هم تماس 
مییابنه واگر آدمی احتیاط دا پیثه تمازد همکن است فقرمالی به یستی دوع متتمی 
شود عماعتتی راحسودانه عیبایید. فلان اسلوب یافلان روش که درهرموقم فیگر‌عمکن 
بود در نظرش محترم جلوه کند» مبتذل بنظرش میرسید, وا آن» روگردان می‌کد. 
خوحرا درمعرض هیچ تصادف قرار فمیداد تا ناگزیر ازعقبشینی نشود. برچهره‌اش 
يكنوع سرخی وقاد آهیزداشت. حجبش جحدخشوتت هیر سید. 

در همه مساعیتشی خویشتن را 3و بثل غیته‌دن. تا انجا که‌گاه اسساس عی‌گر د 3 
نیرژیبی پنهانی که در سود درد هامت هی شود . انآ دمی: دین را کمات مب‌کننوگاه 

بلندش میکند. این یگانه پرنده‌بی است که فنگهبان قفس خویشتن است. 


! - یی مسکن ود نه مقویک. 





< ,فا نوا بان 


درفلي مازیوس. کار اسم پدرش» دلگ اسم دیگر عنقوش بود؛ ظ اسم‌تناردیه». 
ماریوس در طبم حساس و دزینش برای این مردکه دد فک خود حیات پدرش را 
عذیون) آومی‌دانست: بر‌اعا این سر‌بار شجداع که کنل را از میان خلولههای توب تفگ 
در «واتر لو» نحات داده بود صالهیی اژئود تصود میکرد. هرگز یاد این مرد را ازیاد 
پدرش جدا ثمی‌ساخت وهردو دا با هم تقدیی میکرد. اپن برای اويك نوغ پرستشی 
دودرجه‌یی بود: محرآب بزرگه برآی پدرشی ومحراب گوچكت برای این مرد. چیزی 
4 جنیه رفت‌انگین حقدناسیشی را دو جندان ماخت اند ره مسکنتی نود که می - 
دانت «تناردیه» در آن افتاده وعوطه خورده است. ۶ ماریوس » در ۶ هون فرمی > 
خرابی کار و ورشکسته شدن مساذر‌خانه‌دار پدیخت دا دانسته دود. از آت پی‌متاعی 
خارق‌العاده بتار سته‌بود تا زدش را بدست آودد ودرای دسینن باو در ورطات‌مخوف 
مثلتی که در آن دا وث ید شده ود دکو شد, ماد نوس شمه تقاط آن ناجیه را از دس پا 
گذرانده بود. مکرد به اشل» به(پوندی», به۲کودنه» , به انوژان ؟ به «لانییترفته 
نود . هلت سه سال ۳ این راه وا فغار ی مر‌ده وی چستجو هاش ازی آء پولی را ۳2 
پس‌آنداژ می‌گرد خرح کرده‌بود. هیچکی نتوانسته بود خبری از تناردیه به‌ووی‌دهد؛ 
همه خیال می گردند که وی به کشورهای بیکائه دفته است . طلبکاران او فین , با 
عشعی دمتر ار عشق ماریوس اما باسماجتی دیشتر هد‌تها اورا جسحه و نو آنته‌بودند 
۳ او دسست یادمت ۲ مار نوس اژ ایفکه در کاوشها یش ص‌وفقق نشده نود حود را هتم 
هیکرد و تقریبا از خودش بدش می‌آمد. این یگانه‌ترضی بود که کل برایشس 
گذارده بود وماریوس شرف خود را! شاهمن تاد آن می‌دانست. با خود میگفت؛ 
2 چطور, وفتی که پدرم در همیدال مر د ز اله احتشار اژ دل سس می دید تناردیه 
توائست میان دود باروت و باران گلوله بانش یاید: بردوش خووشش‌کشه و سای 
دهد در صوره‌ي که احانی از ثلنل ندیده و چیزی ‏ بهدوی مدیون نبوده است ؛ 
و عن که ایدقنر به 2 تناندیة 6 ونم نمی توانم او دا در طلمتی که در آن 
جان می‌کند بازبابم و بسهم خود, از مر گه به حیات بازش کردانم ؛ اوه ۱ هن 
باز خواهمش یافت! - حقيقة ماریدوس حاضر بود بای باذ یافتن تذاردیه يك‌باژوی 
خود را قرعان کند وبرآی رهاندن او از هسکنت همه خونش را بننعد , بازدیتی 
تمازدبه , خنستی اد عر قبیل دوک کردن و بوی گفتن: ‌ شما هر ا نمی شناسبثد ۱ 
دسیارخوب؛ آما هن شمادا می شناسم ! در خست شما ساضرم ! قیر‌مان بدهید تا 
اطاعت دم ۲ 4 عالی‌ترین آردوی مادیوس دود. 


مت 
مأریو سص بزر گ مشود 


خر این رمان مار یوس تسس سال داشت . مه سال دود که فلالر برش رایر + 





۲ 





طفته نود. هر دوطرفبه در همان حد سایق ماد ه بو دنل بی‌آنکه در راه نز دیلت شنن 
با هم بکوشند پا در جستجوی ملاقات بکدیگر بر آیند. از طرف دیگی این ملاقات 
برای چه خوب بود؟ ]یا میخواستند با هم مصادم شوند؛ کدام يك از اين دوبردیگری 
غالب میشد؟ ماریوی‌گلدان‌رویین بود؛ اما «باباژیونودمان» هم‌كوزء آهنن بود, 

این داهم یکویيیم؛ هماریوی نسبت پهقلب پدد بزرکش اشتماه گرده‌بود. تصود 
می‌گردکه مسیو «زپونورمان» هرگن بوی علاقهمند نبوده و آين پیرسرد تند. خشن و 
خندان که پیایی دشنام می‌گفت فریاد میند» کولاك می‌کرد ودصایش دا برای ندث 
این و آن بالا عییر‌د؛ در حد اعلای هجیتن علاگدیی جن ازقبل هحت جلف ودحشن 
پر مردان معلد کمدی نداخته است . ماریوس اشتیاه صمی‌کرد. پددآنی هستند که 
فرزنداتخان را دوست نمی‌دادته اما هگن چدد بزرفی نیست که نوه‌اش دا نیرستد. 
چنانکه سابقاً گفتیم مسیو ژیونودمان با باطاً بت پررست ماریوس بود . جت‌پنستیش به 
شیوه خودش وتوآم با خشونت بود تاآنجا که سیلی هم به‌او میزد؛ اصا همینکه آین 
بیه ازتظرش فاید‌ید شن حلا ۶ تاریکی درقلس خوداحیاس گر د. خوآهش‌گر دکهع رگن 
از ماریوس باوی سخن نگویند. با داشتی 1 پن تأسف پنهانی که فررمانشی را چدن‌خوب 
اطاعت می‌کننه. دراوائل‌آص امیدوارودکه آین «بوئونایادت» وا ی و این«ژاکوین»؛ 
این دمک 6 ین شر دات کار #صیتاهین 6 باز کردد , آها دقته‌ها دنشت؛ مادها 
گذشت»سالها گذشت. و ,درکمال نومیدی مسیو «ژیونورمان», «خون آشام» بازن؟شت 
پدربزر گه باخودمیگفت؛ حقيقة من‌نمیتوانستم جزبیرون‌گردنش کاری‌دنم! سپس از 
خودعییرسین: ظآیا اهر بارديگرهم ناه پرازچنن کارشوم با خواهم گرد؟» غرورش 
فیدر نگ پاسخ می‌گفت! «اری۱ ایا سر پیر اوگه بای‌کوت مکانش‌عیرداد باحز تهب‌گفت؛ 
«نه 6 . خاه‌ساعتها دستخوش دزماننگی می‌شد. چیز ی‌درذندخی ك داشت و آن«ماد موس 
بود. چیر آن‌به‌هحبت شازمندندهموونانکبه آفتبای مستاجند. این‌نی آزنوغ جیادت‌است 
طبیعت محکمشی هرچه بود, غیبت ماریوس چیز‌هایی دراوعوض گرده‌بود. بهیچ‌قیمت 
نمیخواست قدمی سوی این «#پسرء مضحك» بر‌دارد؛ اما دنم عیبید . هرگن درب ار 
ارچیزی اذقمی نمی‌پرسید اما همیه دد اين فک بود. پیش اذپیش دد عزلتمی- 
دست. همچناندر«ماره4 بود. . هنود مثل سایق شاد و پی‌جوش بود اها شادیشی‌خشونتی 
تشن آمیز داشت که گفتی مشتمل بردرد وخشم است» جوش وخروش‌هایتی همیشه 
به‌یلت نوع فروماندگی عمطبوع وحزن | لود هنتهی م‌بید, گاه باخوو می‌گفت: «اوه ! ار 
باژگردد: چه‌سیلی فتشگی بهش خواهمزد 6۱ 

اما «خاله ژیوتودمان» کمتر ددفکی آن بود که بسیاددوست داسّته باشد : 
مازیوس تراک اوچن بل شب ستاه ژخیهم شبود؛ رفتهروته ده ] تسا دسینه‌مود که ار 
طوطی با درب گمشده‌یی میداشت بیشتر ازمادیوس بقکر آن می‌افتاد. 

چبزی که بی. دنج پنهان .2 باباژیونودمان » می‌افزود آن بودکه از همه جهت 
دریروی این دنج بسته بود و دمی‌تذاشت که چیزی از آن دمددس دانسته شود. عمش 
شیبه به‌این کوره‌های داز ه اختراع دنت توح که دود حود را می‌سوزانشد. گاه انقاف 
مي‌افتاد که‌بعض خیرآندیشان موقم ناشثاس ازوی مي پرسیدند: نوه‌نان چه می‌کند با 
وه شده است 4 - ارياب پین اک فسیار غی‌گن مي‌بود آهی اندل در هی (شند ۳ ای 


۳ پاینار ۱ توا یاج 


می‌خواست شاد جلوه‌کنه تلنگری برس استیئشی هیزد ودر جواب میگفت, [ قای‌بارون 

پون درسی دارد درخوشه‌بی هر آفعة راه می‌آند‌انردا 

دراین مدت که ویر رد ۱ متاسف دور ده هار یوس مسن لي مسا د اشت . نابخحتی 
همچنان ره دا همة قلوب سلیم هسکنّت ؛ می‌ارت را از و جودسی زدوده نو ۵ . یه قکی‌هسیو 
«پونورمان» نمیافتاد مگربا ههربانی. اهنا تصعیم کر‌فته بود که هرن جیزی تبتیرد 
ازمردی که با پدرش پدرفتاری کرده‌بود. این ترجمة معتدلی ازنفرت‌های نخستینش 
بود. بملاوه خشنود بود از آنکه دنج برده بود وا آنکه بازهم دنچ بیرد. این‌بخاطر 
پدرش بود. سختی زندگیش, دأضیش میکرد و خوشآیندش بود. يايك نوع شادمانی 
باخود می‌گشت؛ که و افیا ین جمترین جد سجحتی ود» که این حفاده‌یی هیش‌نبود»- 
که اگرجز این می‌بود » پعدها طود دیکر و با شدت بشتر. بگناه بی‌اعتناین نسبت 
بیدرش آنهم يك چنین پدر. عقوبت میدید ,- که از انصاف دوراست که پدرش در 
هدت‌حیات عرردئج و رحمت را متحیل‌شده داشد واو هیچ که آبا کارش وتهیدستیتی 
هیچ قابل مقایسه با ذندگی شجاعت آمیز کلنل هست » که عافیت یکانه وسیله‌یی 
که بتواند اورا به پدرش نزديك وبوی شییه گنه اینست که در قبال تهیدستی دلیر. 
باشت: همجنانکه پنبرشی مقایل دشمن : شحاع دود که خلنل ثی‌ همین رام خواسته‌است 
دگوید و قتی 5 بر‌ای او نو شته است؛ «9 البته ق آن خو اهد ل ۵ .- این‌کلامی 
بود که ماریوس همیشه باخودداشت. ثه روی سینه‌اش ذیرا که نامه کلنل کم شد‌بود. 
علکه دز قلیشس ۱ 

گنثته ازاینها روزی که پدربزرکش بیرونش کرد بچه‌یی بیش نبود و آمرود 
يكت مرد دود. خود این را احساس می‌گر د. با هم می‌گوی‌که ققر فاننه فوک تسه 
بود. فتردرجوانی» درصورتی که به توفیق منتهی شود دارای این خمیصةً عالی است 
که همه اراد آدمی را به جدوجهه منطوف میدارد وهمة جانش دا به اعتلاميکتاند. 
فقر بز ودک زندگی مادی دا عر بان وزشتی آترا آشکارهمازده جهثی مشتافانسوی 
زندحی ابده ال از آ تجاست. جوا‌عمتیول صنسا خوشکنرانی درخعان وتاهتسار دارد؛ 
اسب دوانی: شتاز. ستلاباز که؛ تو بویا قمار , غذای حور ب؛ جیز‌های دیگر : اشتنالات 
جنبه های پست جان آدمی ببهای جنبه حای عالی و لطیف آن. اما چوان فقبر بخود 
رئج میدهد تا نانی بدست آوید: میخورد؛ همینکه خودد کاري جر فوطه خوددن دد 
رویا ژد‌ارد 4 به تماشاخانه هاي رایکانی که دا برایشی آفر تیه است هبر 32 + تماشا: 
هسکنن» آسمان راء ستارگان را خلما را کرو دکان را جامسة عشر بت را که جود در 
آن رثن هیییر ده داره خلقت را کیخود در آن نود افشافی هیکتت.. انسانیتراچنبان 
نگاه می‌کنه تا جان می‌بیند ۰ آفرینش را چندان مینگرد تا خدا می‌بیند . غوطعود 
در روا میشود وخود را بزر گه احسامی می‌کنه : باژهم به روبا مییر‌داند وخود وا 
مهربان مییابد. ازخودخواهی مردي که دنج هیبرد میگنرد و به مردم دوستی مردکا 
رسد که قکر‌می‌کنت بب بات آحساس شایانا ستایشی درو یسب رخشنکه فراموش‌گردن 
خویشتن وشنقت داشتن برای دیگران است .- با تفک در ثممت های فیشماری که 
طبیعت به‌جان‌های گشاده تقديم مپکند. میدهد وفیاوان هم میدعت و ازجانهای بسته 
دریغ هد‌آزد؛ جایی مبرسد گه خود که هیلیوتی ععررقت است ؛ به میلیوثر‌های پول 





دل میوزاند. همان انداژه که هنود درروحش وارد مشود هی‌کینه قلبش را تر لك 
عسگو ند . واقما آ ما این بدیخت است يب + نه ۲ نادادی يك جوان ۱ هر‌گز یت بيئوايي 
ثیست .۰ به دلت پسر‌جوان هرکه: باشد, هرانداژه فقین باشد : با سلاهتش: ی ۱ 
با حرکت تننش, با چشمان درخشانش با خون گرمی که دد بدنش چاری است ؛ 
با موی سیاهشی, باگونه های تروتازه‌اش , پا لبان کلگونش ء با دندانهای سفیدش » با 
تنفس سالیش, همیشه میتواند مورد حسرت يك امپراتود پیر باشد. بعلاوه اوهرروز 
صیم پار دیگربه تحصیل نانش میپردازد . ودد هبان سال که دستتی تحصیل نان 
همیکند : سدون فقرآتش تحصیل رود میکند و مغزش تحصیل افکار. جچون ترش 
تمام شود به جنبات وصف نایذیر » به سیروسیاحت‌:ا ۰ به شادمانی‌ها بازمی‌گردد ؛ 
زتدحی می‌کنت. , پاها در محنت‌ها , هیال موانع ر دوي سنکثه , در خار و خاشاله 
وگاه در کل ولای . سر‌درمیان ذور. محکم است , یاخدل است؛ مهر با است ؛ 
سلیم‌لنفی است ۰ دقیق است ۰ جدی است ؛ داشی به کم و خیرخواء است :و 
فعو میاه خدا را میستاین از آن جپت که دو توانگری «زر که که ۳ مان از آن 
مجروعند دوی عطاگر ده‌است:, کار که آزادی بوي میبخشد: وفک رکه راستارش‌مسازد. 

این نود تحولی که درماریوس راه دافته بود , بای آنکه چین ها ناگفته نماند 
باید گفت که ثمایل بیشتری هم به سیروسلوك نان داده بود. روزذی که موفق به 
تآمین معاشش تقریباً بوضمی اطمینان‌بهتی شد همانجا ماژ ایستاد , ذیرا که فقیر 
دود را سودمند بافته بود و از ساعات کارش میکاست نا وقت بیشتری دا صرف‌تفکی 
کنت. پاین معنی که گاه همه دوزدا به تغیل میکنراند ومائند 5 سی که قلیش مهیط 
الها‌باشد ورشته بعتگیه«اکبیردنی رایرای اشتفال به جذبان داطنی و تشعشمات دروثی 
بکلسه دررژیای خود فوطه‌ور میشد. مسئله زندگیش دا بدینگونه طرح گیده بوده 
هر چه لمتره‌مکن است بهکارهای مادی مشغفول باشد تا هر چه بیشترمه‌کن استوقعش 
و به‌کارهای هئوی مصروف دازدء بمیارت دیگر ساعتی چند را بر ای زندخی واقعی 
کفارد دیاقی را بر‌اي اشتفال ده ابذیت . جوت عقین داشت هه چجسن ها اژ مادپات دم 
تد‌ارد وهر‌گی‌کمان نمیبرد که اینگونه سیی «رحقایق معتول سرآنجام یکی ازاشکال 
تلبلی دا بخود کیرد. خودرا به تامین نستین ضروریات زندگی راضی کرده بود و 
بسیارژود آدام می‌کرفت . 

مسلم بودگه بر‌ای این طیم پاخمیت وبلندهیت ن اعکان تداشت که این صع‌جن 
يت وضم‌موقت باشد؛ ودراولن تصادم با پیچیدای های احترأ ناپذیرتةدیر؛ مادیوس 
تیتاز هیشد. 

دراین انتظار , هر‌چند که بمقام و کات دسید , خلاف تصور «باباژیونورمان» 
و کالتی نمیفذیرفت ۳ عر‌اقعه‌یی هم طیحم نمی‌کرد ۱ افکاری آز آوامه دعوی یز ارتي 
گرد . هستشور بودت با وکلای مداقم , رفت و امد در کاخ دادتری ۱ هه 
دلائل . ماية دروسی ؛ بس‌آی چه دکند؟ هیچ دلیل برای عوض گرردن وله اعاشه‌اشی 
نمیدید. آن کتاب قروشی سوداگر وبی نام ونتان سرانجام برای آوبصوردت بك کار 
اطمینان‌بخش در آمده بود, کاری یا در حمت کم :که چناتنکه سر 2 دادیم‌کفایتش هیگر د. 

بکی‌آزکتاب‌فر و شهاکمار یوس‌برای آو کارمیکردیگمان هی‌کنمهسیو«ماژی ملل؟ : 





۳۹ نیوا بان 





بهوی‌یسشدهاد گی‌ده‌بود که نزرد سود نگاهشی دادد ء منرزل حویی بوک دهت.کار هر‌ثبی 
بهری واگذاد وسالی هزار ویانصد فرآنك بوی بیردازد . منزل خوب ! هزار وپانصد 
فر آئك در آمث ۱ این البعته مسیار حوب أست؛ اما یه آزادی سحود پشت‌ها ردنا مزدوز 
بودت! يك نوع نوگری حرلباس تویسندگی وادپ ا- در فکر ماریوس: با قپول این 
پيشنهاد. زشعش هم بهترميشدوهم بدتر» زندگی راحت‌بنست می آورد. افاهزن‌نفشی 
را اندست‌هیداد: این بدبختی کامل ژزیبایی بود که به زحمتی ذشت و بیهوده تغییر 
صورت می‌یانت. چیزی از آن قببل که کوریاعورشود .-این‌پعنهاد دا ردگرد. 
ماربوس تتهاذندکی می‌گرد .- ازلحاظ سلیقهٌ خاصی‌که برای دورازهمه‌کس 
ریستن داشت ؛ وثی دلیل دمیتگی بی‌اندازه اش » جداً وارد جمعیتی که به 
ریاست « آنژولر اس» تشکیل یافته بود نشده بود. با هم صمیمانه دفیق بودند؛ حاضو 
بو درد که درمواقم شرورت درحدود امکان دهم فدات نت : بیش اذ این ار تباطی 
با آیات تداشت . ماریوس دو دوست داشت » يك دوست جوان : ۶ کورفرااه » 
و بل دا(ست هیر : عستو ۶ عابوف  .‏ وه پر هرد بشتر هشمایل‌دودا زیراگه این 
پبر هرد تخمتین دقعه انقلابی دد افکارش ایوادگر ده عوده وئیز دوسیلهة او پدرش را 
شتاجته ژ تلا سس داشته‌بود. درباره آين پیررهر‌دهی‌گشت ۰ آب هرود یندم راعمل گرد.» 
۱ مسلم) این وکیل حبت‌قات سا سر د ها قاطع دود. 

ی ایهم فمستوان گفت که هسیو عادوف دداین هوزرد همکن نود ین با نز 
بل تماسنه آرام وتأثرنایتیر دا و ندگار باشن. فگر‌فاز پوس را ایفاع) وبی‌آنکه ود 
بداند روشن گرده نود 4 حغل تمعی که کی بیاودد هسیو «عابوف 6 شمم بود اه 
2 کسی 1 نمو د , ۱ 

آها درخصوص انقللاب سیاسی دروتی؛ عازیوس؛ مسیو «مابوف» مطلقآازادرا9 
آت وازخواستن و اداره گردن آن شور بود, 

بجون رمنها عسیو «عابوف» را بازخواهيم دین, بی‌فایده نیستکه اندکی عم از 
اوسخن گوییم . 


سک 


مسیو ماأبوف 


روری که هسیو عأیوف؟ به‌هار پوس عیب‌گفت 1 لته شیر خواد عقایت سیاسی را 

تصدیق عیکنم»؟ حالت واقعی رو ۳ سجو ند را شرج داد یه آراء سیاسی بر ای او 
بی‌تفاوت‌بودند وعمه دا بی آنکه از یکدیگ‌تمیز شان دهد تصدیق میکرد تا آسوده‌اش 
گذارند هرچنانکه بوتانبان قو ری هاء, ۱ رییاعان نبکوان + ار داربایان را ۱ 


1 - الهه‌های بونان وروم قدییومآمورتتبیه کنهکارانکه صورت‌-«خت انی‌مشعل-سه 





مار توس ۱ شیر 





اومفنید؟ متامیفنه. عقیله سای فسیو امایوف4عاشفانه دوست‌تانتن‌گیاهان. خصوصاً 
گعي نود. . هاعتّن یه کی دنباله #است» را 45 دار آن مان هیچکسی بی‌آن قادز عه 
زیستن‌نیوددآشت .أعائه روایالیست بوده تمیوناپادتیست: تشارتیست!۱ «اوزئانیست»۲ 
قه آغازشست ۲ بوگکنست؟ عو د. 

تمیفهمید که چکونه مردم عمکن است سرگرم کینه ورذیدن بیکد‌یگر در 
بلرهٌ چیرز‌های پوچی از قبیل فانوت اساسی . دمودراسی : ِ قانوت شُناسی ب سلطنت ۳ 
جبپودر یت وغیر آت باشند وسال آنکه دراین دئیا همه گونه خزه , چمن , خیاه‌ونهال 
هست که عمعکی عتواند تگاهتان کند وجد سیارکنای فرم چهار صفسه‌یی تا سی دو 
صقحه‌یی که همه گی میتوانه ورقخان بزند . کتای داشتن, انمطالمه بازش نمیداشت 
وگاه شناس بودن مانع باعبان بودنش تمیشد . وقتی که «پون مرسی» دا شناخت این 
جهت علاقمندی ین آننو وجود داشت که آنچه کلنل دربارژگل‌ها میکرد او نسیت 
بعمیوه‌هاعیتول میداشت. عسیومابوف توانسته‌بود ازگلابی‌های خودروگلایی‌ها بی‌بشیر ینی 
کلابی حای سنژدعن» یعمل آورد؛ ظاهر أ تشیعجه یلك سلبله از نون کار بها و جفت 
وجورکردنهای اوهمی آلوزدد ماه آکتبی‌است که امروز مشهود است وءطرش کمتر از 
عطر ] لوزرد حای تادستان تست . به مجلس نمازجماعت ی دیشتر از تمیانط عطوفت مپر فت 
۳ از جهت ققتسن ۱ ونیزاد آن لحاظ میرفتکه چون‌روی میدم را دداست عیداشت ی اما از 
سمداتان منز ار بودء درگل) می‌توائست آنان را فجتمم وساکت فمتله. -- جون!ا اس 
گرده بودکه بات درشورشغلی واخحه باشن سمت و والت سدقات کل را پذبر تسود 
براستی درمدت عمرش هرگز اتفاق نیفتاده بوده هرچ ژن دا باندازء يكث پیاذگل لاله 
یا هیچ مرد دا باندارهٌ يك کتاي چاپ «اازه و یر۵4 دوست داشته باشد . مدنها بودکه 
سال عمرش ازذست گذشحه بود که روزی ی از وی پر سیت + آیاشها هرگ زن 
نگ فتهسیف ؟ ‏ در جوا گفت , «فر آعوش درده ام 6 .- گاه وییگاه اخربرایش جد 
پش‌میآمد ( کیست که این برایش پیش نیاید؛) که بعود بگوید, «اوه؛ اگر منمول 
هیبودم!» مثل «عسیوژٌبونودمان» درمواقمی نبودکه چشم رغبت‌به يك‌دختردینادوخته 
باشده بلکه درمواقمي بودکه‌يك کتاب‌گهنه‌دا تماشا می‌کرد تنهامیزیست, با يك‌پیر زن 
هرستاد ‏ تاحدی مبتلا به انقرس دست» نود وهر‌گاه که می‌خوایید انگشت‌های پبرش 
که ازرهانیم داچبود ففاصل دچاربودند مان جی‌های لحاف رهم می‌پیچیدند. کتابی 
باسم «مجموعة نباتات حوالی 5وت دتز» نوشته و منتشر کرده بود با تصاویر بزر گه 
دنگین. تالیقی بی جالب ونفشی‌که صفحه‌های فلز ی تصاویر آن نز دخودش بودوشخص] 
این کنایرا می‌فروخت. روزی دوسه بار درخانه‌اش واقم ود کوچة «م‌ذیر» برای 


ج‌پدست باموهای مارماننه مجسم می‌شدند. این‌دختر ان را رومیها «فوریها» (25د) 
وبونانیها آومه‌نید‌ها (5ع۲:۳6۵۱4ا۲ ) مناآهدند. 
| طرفدار قانوت آساسی. ۲ طرفداد سلطنت خاندان اورلثان. 
۳- آخوب طلب. ۴- طر‌فدار کتان گهته. 
اس ال مویر > بام مك خانوادهٌ معروف در عالانت: است ثه جر طبم دس کات 
شهرت دارد. 





یل وا بان 





این مقصود کوفته هی‌شن. سالی دوه ار فرانلت ازاین دراه عاید میداشت ؛ تقربباً ین 
همه مکنتش ود . - با آذکه فقیربود این شایستگی وهنردا داشت که برای خود . 
درسایه شکییاد دی وتحمل سم وصرن وقت ححموعه ذقیسی از ذسیجه های دمیاب 
ازهمه نوع فراهم آودد. هر5 ز ادخانه بیرون دمی‌دفت مگ آنکه کتانی دیر بغل 
داشی الما بادوکتاب رد ححازه ماز مبی‌نسشت. بکاثه آرایشس ههار اتاقتی واقم در 
لبق همکف عمادت که با يك داغ كوچك , خانه‌اش را تشکیل میداد نمونه‌های 
اسان مختلف درفابهار وتصاو بر استادان چسن نود . هشاهدرد بل دار ه جاباک تفگ 
خون درعروقتش منجمد می‌گرد. درعدت زندگیش هرگز به يلك توب در «انوالیدع۱ 
هم پرز‌دیدلت نشده بود. دلث معده سازکار, لت 1 در ادرکشیش ۱ موهایی یت دست سقید 
داشت. نه در دهاش دندان داشت ده در روانش لرزشی دد همه بدن , خنده‌یی 
کود کانه, تر‌سیدنی تندو آسان: وحالت یلك فوسفند دبر‌داشت . ازاینها کنشته دوستی 
دیگر ی یعادت دیگری ین دندگان نداشت جرزيك کتاب فروش کهن سال درواره 
سن ژاگ» موسوم ده «روایول», - آرژوی بزردکشی بومی‌گر دن دراعت «نیل» در 
فرانسه لو د . 

خنستتارش نم نوعی ازعصمت بود. پیردن تیکوار هنو زر باطره دود . - 
«سلطان» ععتی مر وه ذرشی 4 شین می‌توانست با ومد حتود آواز «1لسکری» را 
درمنید «سیکنتین»۲ تقلید کند قلیش را پرکرده بود وپرای مقداد عحقی که در 
اپن پیر زد وجود داشت گفایت می‌کرد. - هیچ يك اذ رژیاهایش به مرد منتهی 
تشده بود. هر گن‌نتوانسته بود انگربه‌اش تجاوز گند. مانننگ رهه‌اش سپیل داشت. 
آف-خارش ددرکلاه‌هایشس بودگه طمیشه سفییدبودند. یکشنمه‌ها پس‌از نمازقداس وقش را 
به شمردن ذیر‌پوشهاپی که درصندوق داشت وبه چیدت طاقه‌های لباسی له می‌خر دد 
وه رگزدمی‌دوخت ابر‌تخت خوادصی میدذداند , خواندن هیتوانست. مسو «مادوف؟ 
لقب زر ورف پلو تار ل» ده و ۵ داده‌بود. 

هسیو «ماپوف» دوستی ماریوس دا به رغبت پذیرفته بود ذیرا که ماریوس 
پاجوانی ومهر بانیش حرادنی به پیری اومیبخشيد پی‌آنکه حجب اودا به دمیدحی 
وادارد.- چوانی بامهربانی» درپیران اث آقتاب بی‌باد می‌بخشد. هنکامی که مادیوس 
ازافدخادات نظامی پدرش. از دفتن ار به ژیر‌گلوله توپ. از پیشروی‌ها و عوحات 
او ء ار آئهمه نبردهای بزر که وءجیب که پدرش در آنها مردانه جنگیده وآن همه 
زخم شمشیر بر‌داشته بود اشباع می‌شد بدیدل مسیو مابوف میدقت و مسیو مابوف از 
آن پهلوان دزر گت از لحاظ گلها سختن هی‌گفت . 

مقادن سال ۱۸۳۰ بر‌ادزش که «خوری» بود بنرود زندگی گفته و تقر بر 
هانئن هنکامی که شب دز رسند. سراسن اقفق زندحی مسیو «مادوف] تره شده بود. 


1- عمارت همرروفی دریادسی که موزهءهای عبر نظاعی در آن واقم است . 

۲- متصود ازدندان نداشتن در روان, خوی درندگی وسیمیت تداشتن است. 

۳- ممعبد معروف واقم درعمارت موزه واتیکان دم که تقوش سقف ودیوارهای 
آن اذیزدکترین شاهکارهای هنری جهان است 





مار لوسی یار 





وزرشطسته سل یلك هی آف : ده‌هز آرفر اتکی را که هیده دارایشی أَستهم بجهود وب لدرسی 
بود بریاد داد. انقلاب «ژویه» بحرانی درکتایفروشی ایجاد شید . در زمان هرج و 
مرج نخستن چین که هیج خریداد ندارد يك مجموعه ثماتات. است گنای «مجموعه 
نباتات لوت دتز» بی خر بدازمانه هفته‌ها عگذشت ت ویلت اکتا عقروش‌تمیرفت. 
کاه یو عابوف سد‌ای در ی.می‌شند و می‌لر ز ید اما نته پلوم ار فا او ه بل و فی. 
می‌طفت : آقا, آی آوددند. _ خللایه 0 زور مسو حاعوف کوجه زمره زاب 6 را عبر لد 
گفت. از کارو کالت صدقان کلیا استعفا کرد ؛: به کلیای « سن سولییس # پشت با 
رده دلت تست ره از کتانهاشی ۳ ملک از حلعه‌هاي فلری تصاویر کعاشی را که بك 
آنها کمتر دلبستگی داشت تا به کتابهاش فروخت ودر پولواد «مونپارناس» درخانة 
کوچکی سکونت گزید» اما بيثي از سه ماه در آن تماند بدو دلیل: اول آنکه اچاره 
بهای طبقة هم کف عمادبت وباعچه‌اش سیصد. فرانك بود واو جرآت نمی‌گرد میش از 
دویست قرانك برای آجارهءبهای خانه. متظور کنت؛ دوم آنعه همايه تیراندازی 
«فانو» بود دهمیشه صدای تپانچه. می‌شنید. واین برایش تحمل ناپذیر بود. 

کتای‌های حجموعه نبانات, صفحه‌های فلزی. تصاویی. وقاب‌های تمونه‌گیاهان 
و یود تقو بها ۴ دعابهایشی 1۳ س‌داشت یه سالیتر بهر » رف : در چاء ی خییه بة ٩‏ یه , 
ذز‌دیاك دشن اوستر لمتز 4 سکونت گد ید که در آن بادادن سالی پنجاه «اک وه مس 
اتاق. ويك باغ محصور باچیر مچاه داشت» زاین اسباب کی برای فر‌وختن تفر یبا 
همه امائه خانه‌اش استفاده گرد .- دور ورودش بخانه جذیده سیار شاد بود و مدیم ] 
بای آو بختن قدر آودها وقاب شاج نمونه داد6 هم بث بو از ها کوید و دای رود 
را به بیل دنت باغ پرداخت , وشب. چون دید که «تنه پلوتارك» وضم حرنآلودی 
دارد و فیکی می‌کند ده وی نزدیاث شد. دست بر شانه‌اش زد ۵ دیسم کنات گفت: 

سر به! ها «تیل» داریم! 

فقط دوملاقانت سشنندء: کتاب گروش دروارد سن را و اماریوس» ؛ میماز 
بودند. که رای دسنا او یذ دلبه‌اتی در اوستر لیتز 6 روندکه اسمی پر‌سر وصذا: ویاید 
لفت که برای او نس تامطیوع بو ۵ . 

حقیة" چنانکه اژپیش نشان دادیم دماغ‌هایی که در يك عقل یا در يك جنون 
وجتانیچه غالا انفاق می‌افتد, در هردو غوطفورند در آمور دندگی. بسیار دی قابل 
تفوذند . سر‌ئوشت واقمثان از خودشان دود است. اذاین حالت , انقعالی حاصل 
می‌شود که اکر همقول باشه همکن است به فلمفه شبیه شود . رو به اتسطاط می‌روند» 
فرو می‌أفتند : عقب نشینی می‌کنند ب تا [نجا که نابود هم می‌شوند سي آنکه خود 
شته جه فی‌دثث. راست است که این جالت مه رف بات مداری پایان مد یذ برد ؛ اما 
«سیاز لس . در اتتظار این بیداری بر عی سل ک دز فماری که «ن سعادت و 
شفاوت آدمی جریان دادد ی‌طرفند ؛ باز دچه این قمارند آما بی‌اعتناء . مه دست 
حرریفان مینگرند. 

ایتگونه نود که سس تیردیهایی له از شمه طر فآ حاطه اش گرده نود آمیدشاشی 
یکی پس اندیگری خاموش سش‌اثل واوخود متا فان ی البته کمی دیی‌گا نه اعا مسیار 
عمیق - عادات روحشی رفت و امد يك لنگرسافغت دا داشتند. همن که با پندار 





یار نوا بان 





تهر بعش می‌گرد. مداتی بمیایدراژ دنبال آن می‌دفت هم اگرچه آن پنداد نابود شده 
بود. ساعت درهمان لحظه که طیدش دم شود اذ کر واذتمی‌استد. 

مسو مابوف خوشی‌های سصومانه‌یی داشت. این خوشیها کمترگرانبها ودود 
ازانتظار بودند؛ کوچکترین پیش آمد. این خوشیها را برایش فراهم می‌آودد.- يك 
رورزنه پلو تا راد در يلك کوشه اعات رمان می‌تواند. باصدای بلندخواندن یمن لتأکیه 
فرائت برای خویشتن است . اشخاصی هتنت که بسدای بلنه کتاب می‌خوانند وغل 
اینئشست فه حاضرنه داجم به صخت آنچه می‌خوانند شود قول شرف دهند. 

ننه پلوتارله بااین نوع حمیت, دمانی را که بدست داشت می‌خواند. مسیو 
مابوف بیآنکه گوش فرا داده باشد می‌شنيد. 

ننه پلوتارلگ ضمن خواندن به این جمله دسید. مسبت از یلك افسر سوار 
«دراکونء» ويكث دخترزیبا بود. 

(. لابل بوداء اه لوددا گون . ۰.۰ »۱ یمنی دختر زیبا قهر‌کرد و افس 
دراگوت.. 

چون باینجا رسید صدایش دا برید و عیتکش دا برای پالك کسردن اذ چشم 
بر‌داشت. 

مت و مابوفب باشیمه عبت طلفت: 

«یودا» و (دراگون» ۱ ده , زاست‌است: اژدهایی بوده از قعر غارس شعله‌ها 
می‌افکند و آسمان دا می‌سوزاند.- چندین ستاده بوسیله این جانورعجیب‌که پنجه‌های 
ببر‌داشت محتر گ سدمت م بو وا 42 عار رفت وتوانست ادها را تقو زرات دیکر وی آورد. 
راقماً نله پلوتارك کتاب خومی می‌خوانید. بهتراداین افسانه‌بی نیست. 

سس مسیو مابوف در تخیل لذیذی فر و افتاد. 


توا 
ضر» همسایبه مپربان بنواپی 


مار نوس بأدن پبر‌صاف صادق 4٩‏ تنریج , حود را گر فتار فلخت هی‌دید ۴ 
روته رفح بی آنکه اندوهی بر سجود وارد سازد عمت-جپ می‌شد ) حوارا وه داشت . ماریوس با 
کورفر اد گام مصادف می‌شد ب اسا خود دحستجوی مسو عابوف همر مت . دااینهمه این 
ملاقات ثم اتفای می‌افتاد » هرماه منتها یکی دو دفمد.. ۱ 

خوض آیند مأریوس این بود که تنهاء در پولوارهای‌بیرون شهر یا در میدان 








اب 1۳۵۵00 16 6۲ ۵۵02 ع11ع0 هر] ننه پلوتارك اینطود خوانده بوده 
00-۳ 22( 16 ۲ و9 #سیو یوت انطور شنده دود - اسودا 
یشو ای بوداییان و کلمه «دراکون» د بعنی اژدهااست 





مار نوس ۱ ,بیش 


مشق ویا درکم دفت و آمدترین خیابانهای پارگ «لوکز امبورك»کردش‌های‌سولا نی‌کنهم 
بعف اوقات يك ثیمه روز دا به تماتای يك باغ صیفی کاری, وکردهای کصو. وماگیان‌ها 
رزوی سته بهن : و اسبی که جرخ آنکثی رامگ داند می‌گن اند . راهگنران‌عاحرت 
نگاهتی می‌گردند وس افراد در آووشعی عتکولد وسیمایی مشئوم احسای هیکردند. 
چزجوان فقیری نبود که بی موجوع عوطهور درتخیل بود. 

دریکی آزاین گردش‌ها بود که خانه خرانه «خوریوه را کثف‌کرد > شیفته 
دورافتادگی واردائیشی شنه ودرآن سخونت لد ید آتعااسی ص باسم تعسوهار بوسره 
نمی‌شتاختش. 

چنه تن از ژنرالهای قدیم پا از دوستان دیرین پنرش پس از شناختن‌منانه 
خود دءوتش کرده بودند. ماریوی امتناع نورزیده بود . این علاقات‌ها قرست‌هاس 
بر‌اي همچست ار جنرسش دود کاه‌یگاء برد قکنت یاژول> د قرزد ژفرال 9بالاو سنا ۳ 
نزد ژترال #فر یربون»» به «انوالید» عی‌دفت. 

آنجا موسیقی میتوآختند ومیر قصیدند. دداین شب‌ها تماریوی» لیقی توش ما ۱ 
سنگه 4 شعاف بوده ده ذیرا که فمی‌تواشست پول درشکه پفهد. ند ونمیخواست به محل موعود 
بر ست گرب اگفشهایی مثل آسته. 

گاه بی‌عرادت می‌گفت: طییعصت مر دم طوری است تب که شما می‌تواقيد دد ی 
سالن دارد شوید درحالی که همه جاتان گل آلود باشد مکر کفشهاتان - آنجا بی‌ای 
آنته شما دا حمن استقیال کننه جز ی چیز علاعت نایقعر تمی‌خواهتند. وجفان». 
نه» کفش. 

همه شوروش‌ها, مک آنها که مخصوص قلب است درتخیل نابود می‌شوند. . سب 
تب سیاسی مار یوس نی ددرخال(شی مجو شنهه نود . انقلاب ۳۰ ده راضی و آراستی 
ساخت دداین راه به و یگمات گر ده بوذد. همچنانکه بود مانثه بود. فقط دیگر ۳ ۴ 
خروشی نداشت. همه همان اراء وععایده سیاسی را داشت: منتها ملایمتی. در وی 
راه یافته بود. بعبادت «می. مسلاكه سیاسی نداخت بلکه علاقه داشت. ار کدام جرب 
بود؟ ازحزب اتسائثیت. دراتسانیت» فی‌انمرا مرعی‌گز ید سین خت توده ملّت را 
تر‌جیح می‌داد. ددتوده, زنان را انتخاب می‌گرد. متخصو صا شففتش به‌این مر‌حله‌اش 
میا شانف. دراین عواقم بلك #فکر #6 را عر بت عمل؟ ۳ با شاعی و بر یات ف هیر حانه 
تر‌جیح می‌داد . و يك کعاب مثل کتاب هایوب» را . از يك حادنة یز گك: مثل نیرد 
قمارنگو» بیشتی می‌ستود. شبها. چون بی اذیلت دوز سیرو تخیل» ارطرف بولوآرها 
مار می‌کشت وادصان شاخمهای درختال , سا کر لن راء روشتامبهایه بی‌ناع و نتاننن 
را ورطات اددیت را تار یکی‌ها و سر‌اد را عي 3 یله هر آتچه که جن به عوالم. شید 
می‌بوط فیست در ترش ببیار کمچت جلوه عی‌کود. 

به حقیقت زندگی وبه فاسفه انسانی» مان می‌برد که دسیده الست. وشابته هم 
پراستی رسیده بود تا آنجا که به جیزدیکی. , به هیچ چیزنتگرد, چزبآسمان, به این 
یکانه چیزی که حقیقت ممکن‌است. بتواند ازقمرچام عمیق خود چبیتد. 

این تحبالات. ازاهتمام کمل دد #عشه‌گشی‌ها . جمموجورگ رین‌ها. صساط چیت ها 





مزر پینوا بان 


وانطرح دیزی برای آینعه بازش شمی‌داشت» دد این حال رژیابی اگی کی بدرون 
ماریوس مینگریست انپاکیزگی این جان خیره می‌شد. برامتی اک بچشم ما بصیرتی 
عطا شنه بود که می‌تواتستيم دروجدان دیگران پتگریم. حکم کردن دربار#‌رکی 
ار وی مخ للاعتی آسانتر‌می‌نود تا ا2 روعاافداری. درفکر آدمی اراده راه دارد » اما 
ددتخیاشی جاکازآدهست. تخل که توش دجتودها تخود دترهی سل درمر‌حله‌کیر عائی 
وایده‌آل نیز صویت ذهن سارا می‌کبرد ومحفوظ می‌دارد. از اعماق جانمات چیزی 
هستقیهتی وخالص‌تی ازعنویات نیندیشیده وبیکرانمان . سوی فی‌وزندگیهای تقددیر 
روان هی شو و ار آدن هنو بات دسيی دس از | فده درافکار می‌کب ۳ استدلا لی و دنتسم 
آدمی بتوان دید ؛ سجیه وأقی هرگی را مشاهده مي‌توان گرد. توهمات‌سا آن 
چیز‌هایی هستند که میتی آزهرچین دی دیا شیبیند . آهرکی در بازه حول و 

م» تخیلی‌هم آهنگه داطب‌عت ستود دارد. 

جراو اسط این ۰ سال ۱ ییرذنی که نصا مار یوس را انسجام عی‌داد براتی 
حکایت گرد و عس‌ایگانش رآ خانواده جینو ای زره ننرین؟6 را ء از خانه‌بیر ون‌خواهند 
گرد. مادیوس که تقریباً عمه روزش دا درخارح ازخافه بس‌می‌برد بزحمت میدانست 
کد همسایکانی ۳ دارد . 

پرسید: برأی چه بیروتثان می‌کنند؟ 

سا رای آ که اچاره حهای اتافغان را نعی‌پر داز ند؛ دو فسط بد‌هکار ند . 

سیمفی چقدرمی‌شود؟ 

جسریلن تفت : اهنا فر‌اتك. 

مازیوس دريك کشو کمد. سي قرانك ب پی اندازدرده بود. به پبرزت گفت: 

- بگیرید: این بیست وین فرانك است؛ قرض این جیچادگان دا بپ‌دازید, 
پنج فی‌انك باقی دا بخودشان بدهید. ونگوییدکه من دادهام. 


هو تفای تاد که عنئی د ستوان دلودول جر 3 آن نود آمد در پا ی 
پادگان خرفت. این سیب شت که پات دوعین فک <د سین خاله ژیوتودمان اقتد , 
دفعة 4 اول خیال کر ده و۵ که سار بو را بو سیله ۲ بو تکودول باید؛ این فه4 اسپاب‌چینی 
گرد تادو دول را چانشن ماریوس سازد. 

قوب و زراب بر ای آنکه ی پدر بزر ۳ب احتاج مییمی به يت یر ع جوان 
درحانه احسلسي عیشت : ۰ ذیرا که این اشمة یاعتاد کب گاه مر ا8) ویر انه‌ه]. دلیدیر سنه. 
شایسته بود که ماریوس دیگری پیدا شود - دختر پیرباخود گفت: چه اهمیت دارد 
این يلك غلط ساده‌است مثل آنهایی‌که درکتابها می‌بینم؛ ماریوس را تکودول بخوانید. 





يلك نوج بر ادرکوچلته -یلت‌نوه نی بپی است؛ درنبودن بلت وکیل چوان. يكك 
لسن ۵ دار دکارگی فته ی شوش ؛ 

يت روزرصیح که مسر ژبونورضان در صلید خواندن چس ا از قبیل موزن امه 
کوتیدین نود دختری وادد شاه و حون عی‌خحواست از مطلوب جود چیزی گوید پا 
دلی‌یر قر ین صدایتن گفت: 

- پدرچان : تلودول امرود صبم مر خواهد ادف احتر انش دا به شما 
تقدیم دارد | ۱ 

تگودول شیت؟ 

- نوهٌ برادر شماست. 

پدریزر ات کشت آا 

سپس بخواندن پرداخت ددیگر بفکر نوة هرآدرش که چیزی موسوم به تئودول 
بود نیفتاد. بزودی چنانکه غالبا درمواقم مطالمه اتفاق می‌افتاد خلقش تغییی یافت 
ددل و دماغی پیدا کرد . روزنامه پا بقول خودش ورق پاده‌بی وه بدست داثت و 
مطایق میلشی .از جرآید شاه پرستان بود بالهنی ناعلايم وخالی از ملاطفت یی اد 
حوادت کوچك روزانة پادیی آن عصی را اعلام داشته و نوشته بو دانتجوبان 
دانشکده‌های حقوق وپزشکی فردا هنکام ظهرباید برای عشودت در میدان پانتمون 
جمم آیند.- موضوع عر‌بوط به یکی انسائل دوذیمتی توپخانه گارد ملی وکشم‌کش 
بین وذیر‌جنگك وچريك شهری دربارة توپهای محوطه قصر وود بود . دانشجویبان: 
عی‌دا یست در آن عوصو م۴ #عشاور هد 4 هی‌شرردند.- برای آ که مسیو یو نوزمان؟ باد در 
کونه‌ها اندازد بهت‌اذاین بهانه‌پن بیدا نمی‌شد. 

به فک ماز بوی افتاد ده ثبز دافشجو بود و شاید مش جیگر‌النه برای هشاوزه 
رد صدات پا متگون عی‌رفت . 

هنکامی که غوطه رل دراین تخل مه مت آود نود ستوان: تتودول که شوه 
توانگر ان وبامر از ندگیلباس غیر‌نظامی پوشیده ومادموازل ژیونورمان محز مانهب[ نجا 
داهنماییش کرده نود داخل شد. - فیزه‌دار پیش خود اینطود استدلال کرده مود؛ 
این من هیر قلدر له له که ثمی‌خواهد زنده دمانف؟ پس‌ارش دارد که اتان خاخی بای 
از قلمکاریکن» سوشث . 

مادمادل ژیونورمان حاصنای بلیّت مه برش کف 

ت‌ مغو دول : : نوه بر اتر شما. 

ویاصدای آسحه به تگودول گفت ه 

س هر چه می‌گوید تصدیق کن. 

واداتاق تس وله در فت ‏ ۱ ۱ 

سعوان: که دمتر نملاقاتهایی چنین حتر سائه عادت .داشت میج کنان: ما 
قدری کم رویی گفت: 

۳ روزبخیر عموجان! 

و سللام مخدلطی 5 درد هرک از ی رنه 4 مر ادادی وماشینی سلام نظامی که 
مه سلام موردوایی تم شود. 








تب ینوا بان 





پیررمرد گفت: ]! عمایید خوب لست؛ بنشینید. 

وچون این دا گقت جوان نیزء دار دا بکلی فراموش کرد. 

عکودول تست وژیوتورمان ازجای بر خاست. 

صیو ژیو ورعان. درطولوعرضش آتاق فدم ردنت گرفت؛ دست‌ها در جیبهایش» 
گرم حرف زدن جاصدای بسیار بلند. ومشفول وررفتن بادوساعتی که درجیب جلیقه‌اش 

عی‌گفت--آین دلت مه بچه‌جملق مخواهند درمیدان پانتگون جرد بحن‌کندا 
خاله برسی‌ایهن ترتدلییااین‌بی‌سرویاهاکه دیردزدیروستان دایه بودندا و اقعااگر بینی‌شان 
را بفتارشد شیر ازنوکش حی‌چکد؟ آنوفت اینها فرداظهرمشاوده می‌کننه امادار یم‌کسا 
عیرویم؟ کجعی رویم؛ پر و اضح است‌کهبه‌پرتگاه! اینجاست که اين دسکامیسادوس‌ها" ,این 
جلنبورها, حاراکخاندد‌اند! توچشاته شهری! مشاوره دربار؛تویخانه‌شهریاچانه زدت‌در 
هوای آزاد درخصوص‌تیزهای لسیاب سیاه‌علی اوبا چه کس میخواهند ]نجا جمی‌شوند؟ 
پاك خرده تملتا کنید که ظر«ژاکوبینیس» مکجا دحیده است. من حاضرم سرهر چه 
بخواحتد. سريك حیلیون در مقابل يك ای وال ۱ شرط بیندم که آنجا هیچکی نباش 
جزمحتوعان سایق برجبی کارانزاد شده.- جمي وری‌خواهان ومحتوهان به اعسال 
شافه چیزی‌نیستند جز يلك بینی وباك دستمال . کلرفو ۲ میگفت؛ « می‌خواهی کجا 
پروج. خائن؟ » فوشه۳ جواب عی‌داد, #هرجا خودت بخواهی احمق!»جمهوری‌خواهان 
لصف مسآ 

تثودول گفت؛: محیی می‌فرمایید. 

سسوزنورمان آندکی سر‌گر داد تلودول را دید ودتبال کلامش طفت ؛ 

کل آجم جناغ مود دفقتی که فگرهیتند ۰۹ ین فسرةٌ مسخره | نقمررذالت 
پدا کرده که کاردونارو۴ شده! _ خانة هر | چرا ترا دفتی هسر؟ برای آنکه بردکی 
خودترا جمهوریضواه‌کنی! ای لمنت برتوا اولا ملت جمهوریت ترا ثمیخواهد: البته 
۹3 نیو احد ۲ شمو رو ادر ا* دارد: حون هیداند .۲ شی شه دردنیا یادشاشان بوده‌انت 
مه دم خواهند بود. خوب میداند که ملت گذشته آزهمه چیز باز شم ملت است؛ 
"آتش میگیرد آژاین جمهودی تو» می‌غیمی احمق؟ فهمیدی که‌این هوس بسی مخوف 
است؟ به‌یر دوشن* عهرورزیدن, به‌گبوتین نگاه محبت آمیزکردن. درذیرمعتابی سال 
۳ تصنیف خواندت و کیتارددن! واقعا بصورت این جوان‌ها تف باید کرد از س 

حیواننه! همه‌غان همیتطورندا یکی‌شان هم مستثنی ثیست. فقط تفس هوایی که 

است که مسسجو آنان لیمرالی‌که جر + ۳ ,ار ۱ در اسیانی شورش‌گر دندداده‌شده فقو ۵ + 

۳ نت۲۵ - یکی ازاعضاء کنوانسیون که سرانجام بناپللون خیانت هر‌د. 

۴ مت تا من عشويك جمعیت سری سیاسی ددایتالیا. در اینجا مقصود 
مان عضویت «درحزب است. ۱ 

۵ 1۱۵۰۷۳0 ۵۲( أسم «لك روزنامة هعروف آن ذمان‌که تند و آفر اطی‌بود. 








درگوچه مپگنرد برای بیشمود شدن کلفی است. قرن نوزدهم از زهرساخته شده‌است. 
ظر بیسیو پا که سر ازجاش بلتد کند, دیشی مثل ریش مز‌میگه‌ارد, خبال‌می‌کتدکه 
واقیا آدم مه است: وشما را ازکس و کادتان جدا می‌کند. این‌جمهوری‌خواهی است ! 
این رومانتيك است! اصلا این رومانتيك چیست ؟ خواهش می‌کنم لطفا بفرمایید 
ببیئم چیست! مجموعهُ همه دیوانگی‌های همکن! یسال پیش بودکه ادناتی ۱ پیدا 
_ ازشماً عی‌هر سیم ۱ ارتانی چیست ؟ يلك عشنه سد ونقیشی + هر خررفات نفرت‌آوری 
که لااقل بزبان فرانسه هم نوشته نشده است. یملاوه اینهادر مسوطه لوود توپ دادند! 
این است پدرسوختگی‌های این عصر ! 
تگودول گفت: حق با شماست عموجان. 
مسیوژیونورمان گفت؛ 
_ چند عرادهٌ توپ درحیاط موذه! ‏ پرای چیست این کاد؟ توپ. برای چه 
میشواهینش؟ مگر میشواهید «]پولون دربلوه درء دا گلوله‌بادان کنید؛ کیه‌های 
باروت با مچسمه نوس دوعدایسی جکاز دارند؟ اوه! چوانهای این‌عصر ظ یرف بدکاره‌اند! 
مثلا این بنيامن کنتسانبان چه مزخرفی است! هرکدامشان هم که چنایت‌کار نباشند 
احمقند! هرچه حواننه میکنند بای آنکه ذشت باشند, بد لباس می‌پوشند, از 
ژنها میترسند, دود و ورپاچین بپاها چنان ریخت گنایی بخود می‌گیرند که اسباب 
رد6 گلفت‌ها عی‌شود! فول‌شرف عیدهم که هررکس آین‌خاك درس ها را دبیئد می‌گوید 
بیارگانی شرتن که از عشق خحالت ند ۱ بدقر گیبند. , وذشتي‌شان دا با بی‌حیایی 
تکمیل می‌کنند ؛ لطیفه «.ای تیرسلن " و پوئیه ۴ را تکرار می‌کنند » کت‌های 
شبیه به‌خور جین, جلیقه‌های مهتری. پیراهن‌های کرباسی» شلوارهای‌یار یم‌جانی‌خانی» 
کفبی‌های خعحت کاومیشی صحيم غی‌پوشید: دز آوازخان ماید پروبالشان است ۴ نگین 
این سبه‌های تالایق تست بر‌اعشما آراع سیاسی دارند. الا دیگر جداٌ جای آنست 
که داشتن عقاید سیاسی فد شود  .‏ اسلوب می‌سازند. اچتماع‌نو تشکیل می‌دهند, 
ملطنت دا نقض می‌کنند» همه قوانین دا مر خال می‌دیزند ۰ انباد ذبر شیروانی را 
چای سر‌داب عی‌گذارند وددبان مراجای هادشاه ! اروپا را ازس تایه و اژگون‌می‌کنند. 
دنیایی اذنو می‌سازند. و با این همه. هنتهای و این است که از دوی 
فادر ستی: ایب ۳ باچه رنان رخت‌موی وا هنگام‌ی که سو ارگاری هاشان هی‌شُو ندتم شا 
کنند! ۲»! مادیوس: آ۰! دذل بیدین! دفتن وداد و فریاد کردن دد عیدان همومی! 


۹ - ادنانی یکی از نما شنامه‌های ممروی دیکتورهوگو است که سماكر مانتبات 
تصئیفب شده است. ( یمقدحه مترچم قممت آثار هوگو درمجلد اول صفحة ۶۴ !رچوع 
مشود ). 

۲ صنایع(1 و ۳ ۳0:۱6 دوتفر باذیگر کمدی که در تگاترها اشعار 
مضحت انتقادی هی‌خوا ندند. ۱ 

- آشاره به منظومهُ کلاغ و روباه لافونتن که در آن رویاه برای فر‌یفتسن 
کلاغ وربودن پنیر اوددوصفشی می‌گوید: آکر آواز شما هم به‌قشنگی پر و بالعان‌بود. 


ند ۱ بینوا یان 





جر و یی ! مشاجره! اتخاذ تدابی ۱ خداوندا, اینها دا تدابیر می‌نامند ؛ آغتشاش 
آنقدر سنتژی می‌شود که صورت: حماقت بخود می‌گیرد. هرج ومرج دیده بودم حالا 
شلم‌شوریا هبی‌دیتم 1 مشاوره دججه‌هاً ذدرسصو ی آرنشی ملبی ۱ این کرک است سل 4۵ فبن 
لوژیبوان‌ها ۱ و کادوداشه.ا ۲ هم عم‌کن‌ئیست دید شود همان وحشیان که سرایا 
در بظعه راه هبید دنب و که کنده‌شان را مخل لوپ پرذار رات می آدایتد و بت جیاق هم 
ددست. داد ند و کدی از این آقایات دیملم خر فبه وحشی ه‌تنه | این آدمكت سای 
چهارتا پولی » امروذ نی وصاحب رآی شده‌ا ند !۰ گنکش وعتلن آذمایی می‌کنتد 1 
اینها علاعت آخرالزمان است اعسلماً پايان کار این کر بینوای خاگ فرسن؛ دسیده 
است. بر‌ای دنا دك نفی ]خر لام | ست؛ این نش رافر‌افه بر ع ی گشد ا گذعش ‌کنین» 
ای هستخدر هها ! این جین‌ها ظ وفتی که هی 8۵ دس طافهای 2 اودشون 6 روزنامه عی - 
خزانند پیش ستواجد آهند, این روزنامه برایشان نبهای یکشاهی و به‌یهای اجساسات 
خودشان» وبه‌بهای هوششان وقلبشان وجانشان وروحشات تمام من‌شود: از تجابیروت 
می‌[یند واز متزل خانواده‌خان به‌چاك می‌زنند.- همه روزنامه‌هاطاعونند: همه: تابرسد 
يك 2 در چم سفن 6 . «مادتن دنل ۲ هم‌دد باطن «ژاکوین»؟بود. آهاخیای لی یم | .. 
توای پس میتوانی بخود بالی آذزاینکه پدر مزرکت دا ناامید مدید 
تتودول لفیت : مسلم. است . ۱ 

: واد دا لحظه .که عسو ژیونورمان برای ثم تاره کرد ساات ت مائتد استفاده 

گرد وگفت؛: 
- حفمقة " روزنامه‌یی جر ۲مو تور وکتابی جز «سالنامه نظامی» نبلخواند. 

9 ژبوتودمان دنبال کلامتی گفت : 

5 آینهم هثل «سبه‌یسیع۵ آنها است! يك جانی شاه‌کش : که عاثیت باستثائور 
از اب در "آعد! آری . همثه اینطور آدمها به اینجاها میر‌سند ۰ آنقدد بی آبرویی 
مو 6 شنیدن ار رقم را هثل جای زخمی که هر جون 54 افحد تججو ۵ هی‌بندند ما به | تجا 
زسند که اسم ]فای کنت» روی خود گذارند . این آقایکنت ببزدگی يك باذو, از 
خویبدواران قتل عام سیتامپر | - آقای (سیه‌یس» فیلسوف | هن این کم را دزن حق 
خود می‌کنم که هرکن به فلسفه این‌گونه فلاسفه باندازه ارذشی که برای هينك‌هاق 
هستتن و مقلدین دنیوولی 1 قائلم اهمت تداده‌ام . يلك روز د این آقایان ستاء مور را 
دیدم که از اسکه مالاکه» عبور می‌گردند » با شنل اي مخمل بنفش آراسته ره 





| ودتبتاعطنع() ارطوایف وحشی. ۳ 20602»۳۲65) ازطو ایفو حشی: 
۳۱۵۱۵9۷1116 دزام دوس و روزنامه و یس قر‌انسوی سنا مر روز نامه 
برچ فد ۰ (- ۱۷۷۶ ). 

۴ انجمن ژاهوین‌ها - ی دسته از اتقلاییون فرانسه از اکتبر ٩‏ ۱۷۸ انجمنی 
درعصل‌صومعه قدیم «ژاکوین)ها تشکیل دادند که به‌ناع آثا صومعه هشهور شد . دد 
اصطلاج مستیدان وگهنه‌پی‌ستان «ژاگوین ۶ بمنی انقلابی وخائن بود. تث_ 

۵ 91675 «سی‌بس» یا 3 سیه‌یس ‏ مرد سیاسی فراتته : یکی از موسات 
کلوپژادو, بن‌ها وعضو ک واسیون. 





تصاوپر ذزنبور عسل وکلاعهای سيك حانری چهادم. نفرت آور بودند. خیال‌عیکردی 
که بوزشکان دربار نیس بود ند . . اقایان زر ففا؟ من بشما اعلام می‌دار م 4 ترقی شهاً 
بلت چنوت , و اسانیتعان يك خواب و خبال و انقلایعان يك جنایت مر گن ‏ ۲ 
جمهورتتان بل واثیت است ؛ و قرانسه جوان ماکرةه شما از جنده تیان بیرول 
عی | بد, ان در بازه ريد اینها ۳ شصاً شر.ط عی‌سنح ؛ هرکس که داشند شر جیه فسو بل ؛ 
خواه زوزنامه نویس شویدء خواه أقتصادی, خواه قانون‌دان: وخواه در آزادیخواهی, 
ور مساو ات ودراخوت سی صیر تر از ساطور یو تین  )6‏ ین را بشما خاطر نان 
می‌هنم ؛ ای ساده‌لو ها | 

ستوان تثودول با صدای بلتد گفت: «پاریلو!» این کملا حقیعت دارد! 

مسیو «ژیونورمان» ژست تازه‌یی دا که شروع کرده بود قطم کرد؛ برگشت» 
یی یی 5 میان دجسم (تئودول؟ فیز دار نگر وست ویه‌وی گفت: 

_ شما یلك احمق هبتیدا 4 


۹ 
مب مسخره : اسلوب ساختش نامپای افو اده 


ماریوس در آن ژمان, زپیا جوآنی میانه بالا بود با موی بسیار سیاه فراوان . 
يكتاپیشانی بلند حاکی آزهوش سرشاد؛ پره‌های بینی بازوطربناك. وضمی‌صداقت آمین 
و آرام. وبی‌همه چهره‌اش‌نمی‌دانم چه‌چین که,باتبختر, فکود ومعصوم بود. -نیمر‌خش 
که حمه خطوط آن مدرد وهم درآن حال محکم بود, آن لطف وصفای قیافةٌ آلمانی 
را که از «الزاس ولوزن» «هقیافه فرانسه نفوذ کرده » و آن فقدان کمل زوایا دا دد 
نیمر خ داش که اسکانبی ها را هین رومیال ممتاد هیساخت و نواد ۸ لکونس » راار 
ناد دنه سشبدمی می‌سازد . در آن هو سم زندکی عود ُه مر‌دانی گس احب فیکر‌ند 
چحون به ان دسند رو حشان تقر بما یه نسیت صاری اد ددفي و از ساددیء لیب 
می‌یابد.- اکر هوقم دشوادی پیش می‌آهد. آنچه راکه برای بلاهت لازم بود داشت: 
اما با یلث از تهنج ممکن بود به مدای عظمی رسنه. اطو ارش لفافه دار + سر دء 
موّدبانه وکمتر آميخته با کناده‌دویی بود. چون دهانش جذاب بودولبانش‌کلکونتر ین 
لبها و دندانهایش سفید ترین دندانهای جهان بودند » لبخندش هر خشونت داکه‌بر 
چهر هاش بود اصلاح میکرد. دربعض مواقم تناقض قربیی بین این پیشانی منزه‌واین 
لیم شهوت‌انگین اخسماس هییشف. جشم کر لك و فگاه بز رگ داشت. ۱ 

در مخت‌ترین مر حله بینواییش ملاحظه می‌گرد که دخترآن جوان حول او 
می‌گنددس‌میگردانند. و اوخود میگریخت یاخود دا پنهان میداشت باداشتن هر 4۴ 
درجان. فکرمی‌گرد که بدلیل لباس گهنه‌اش نگاهش مي‌کنند وبهمان‌جهت میخندند؛ 
حقیقت آن بود که برای جذابیتش چشم باومیدوختند و آزدو به آن می‌بستند. 

آین سو ۶ تعییر «یصدا مین‌او ور اهگتران ژزییاه و نشی بهژ کا شید + نود . جول 

۱ ویکتورهوگو شرح حال خود را درلپاس ماریوس بیان میکند و تفریبا 
هر آنچه دربار وضم ژندگی وافکار وعقاید واتقلاب روحی وفقی و فلاکت در ژتدکی, 
و مار »ها ومحاشقات مار پوس ۳۳۹۹ است درحود اوو جود داشته است و این صودت و 
قیافه یز که برای «مادیوس» ساخته است کمابیش شکل جوانی خود اوست. 





مار وس او 


ازجلر همه میکریخت. بهمین دلیل عالیهيجيك ازآنان‌دا برنکزید. ‏ با یهام 

وبقول قکورفراكگ». با این پشعوری دندهی می‌گر د. 

کودقراك به‌وی میگفت: تو در این خط مباش‌که دوزی مسترم شوی ( باید 
دانست که این‌دو بهم‌توخطاب می‌گردند ورسیدن باین می‌حله بمنز له نشیب دوستی‌های 
جوانی است) عزیزم. نصیحتی‌آذهن بیذیس؛ اینقنمر‌کتاب مخوان و قدری بیشتس «آزما 
دهتر ان» رانگاء کن . من لوندساء ایلف دارند, اي ماد پوس ! و یا ابن فر‌آرگر دن و 
سرخ شدن, آخرخودت راخرف خواهی‌گرد. 

دقعات دیگری کورفر ال» درراه بای مصادف می‌شد و میگفت: 

سللاع علیکم آقای کشیش ! 

هنگامی‌که «کور فراك» چند دفعه دا این‌گونه بیهوده گوی‌ها سر بسرش‌گذاشت: 
ماریوس پمرائب بیش آزهمیشه ازژنان. خواه جوان یاپیر» احتراز هیجست. وعلاوه 
بر آن از ما قات خورفرا2» ین اجتناب می‌گر د. 

با ایتهمه در دايره عظیم خلقت دودت بودید که ماد یوس از آیئان ثمی‌گر بخت 
وهیج احتیاط تمی‌گر د. سحفیعت انس که اهر به‌وی که می‌شد اینان نیز دنند تسار 
متعجب عیشد. یکی آذاین‌دو» پیرزن دیش‌داری بود که اتاقتی دا میروفت وکورفر اه 
را واداد می کرد که نگو ید : 7 ماریوس چون می‌بیند کگفتتی ریش دارد خود نیز 
دیش میگذارد ۱ » دیکری يك نوع دختر بچه بود که مارپوس الباً میدینش اما 
نگاهش تمیکرد . 

ازبی شآز يك‌سال‌پیش باین‌طیف»ماریوس‌در يك‌خیابان‌خلوت باغ« لوگز آمبور», 
خیابانیکه درطول دیواره «فلیتانه است : بل هرد و بل دخت بسارجو ان دیف که 
تقریبا همیشه کناد «م روی يك نیمکت دد خلوت‌ترین گوشه خیابان » از طرف کوچه 
(عرب6 هی‌تشستند. 

مارپوس؛ هرگاه آن تصادف که با هردش افرادی مخلوط می‌شود که چشمشان 
متوجه درون خودشان است به اپن خیابانش میکشاند. و این نقریبا هر دوز اتفاق 
می‌افتاد. این جفت دا میدید. مرد تقییباً شصت سالی‌میتوانست داشته باشد؛ غمگین 
وسخت بنظر‌میرسیدا همه وجودش منظر؛ قوی وخسته مردان جنکی کنار گرفته از 
خنمت را نخان میداد ای نشانی میدداشت مار پوس میگفت «بلت اقسر قد‌یم است # . 
وضمی‌شایسته ما تقی‌ تب نایذیر داشت وعر گزنگاهش رادرنگاه هیهگی ناه نعیداشت. 
شلواري آبی وددنگوتی آبی وکلاحی لبه‌پهن داشت که همیشه تازه بظر هبر‌سیشدند. 
کراواتی سیاه بسته و بت پیر‌آهن کواگ ۱ بعی درخان ازمفیدی اما انچیت درشت 
بافت پوشیده بود. دختی‌لوندی که دوزی اذپهلویش عبور کرد گفت: «اين يك بیوه 
مررد پسیار پائیزه است.» مویش بسیار سفید بود. 

دختس جوآنی‌که همر آهش نود دسمتین دقعه که باو ی آمن ردو کا این نیمکت‌که 
پنداشتی مخصوص خودشانست نشست» دختری سیزده يا چهارده ساله و لاغر بودتاحدی 
که تقریبا زشت, وارفته و تاجن بشظی ‌صی سید وشاید فقط وید میداد 5 روزیسنمان 


ت-ه 


۱ از لیاس کواگر‌ها 2ع22) که يك فرقه عذهبی انگلیس است . 


۳-۳۹ ییوابان 


بسیار زیبایی داشته باشد. ‏ اما این چشمها نیزهميشه با يلك نوع آراعتی و اعتماد 
تاخوض آنند نگاه میگ دند. سرووضعی در یاک‌حال »پر اذه وود کانه داشت که مخصوص 
شاگردان پرورشگاه دیر‌است ۰ پس‌اهنی دذابرش ازمر یتوس درشت ت سبأه پوشنفه بود .- 
دی عیر سید که پدز ودحتی ند . 

عاز بو دو با سة روز این ۳ پیردا ی وز پر نبود وان وختر کوجك را 
که حنور آدم شود تحت مطالده قر ارداد وازان من دیگر به آنان نو چهی نکرد. آنان 
شیر معلانن بو د که و ی را قمی‌فینند. منود باوشمی ]رام وی‌آتناء صححیت ست‌اشتین. 
دحتر پبوسته پرگویی می‌در د. هرهرد لم‌حرف سس د وگاه نگاهی سر‌شار ازمحیت 
بی‌پایان ین آنه به‌دحتی ده بت » 

مار یوس عادت ۳1 از اراده‌پی ود فر‌دش دراین خیابان کر فته بود . قوش روز 
آندو را همانجا هینید. ‌ 

چریان امر اینگونه بود: 
همه طول خیابان را می‌پیمود» ازجلو آنان میگذشت» سس بازمیگشت. وتا تمخابان 
میرفت وباز از سر می‌گرفت؛ پنج یا شی دقعه این رفت و آمد را در روز » وین 
یا شتي دفعه اين گردش دا در هفته تکراد می‌گرد ی آنکه اتفاق افتاده باشد که 
بات دق آو وا بن اشخاص سلامی دد وبدل کننت. ین مرد واین دخترجوان باآنکه 
و شاید : برای آنکه اهر از مردام احتر از میججند طیما وه پنج شثی دانشهجو 
را که گاه بگاه در طول دیواره «قلم‌تانه کردش می گر دند جلب کرده بودند. 
دانهجویاتی که ساعی بودند پس از مطالعه. و دیگران پی ازبازی بیلیاردشان متوجه 
ین‌دو هیذافث . ورقی ا2» که از دسته آخیر دود ؛ ند دفعه آندو را دید زده. اما 
چون دختر دا ذشت‌یافته بود زود وبااحتیاط توجه از آنان برگرفته مود مانند يكك 
«پارت» از آنان گر‌یشخته و يكث اسم مسخره ثیز بهآنان داده بود.- چون فقط پیراهن 
سیاه دختر 2 وموی سفد پیر‌مرد درنظرش جالب آمده بود دنختر را مادموازل لانواز 
( پسی سیاء ) و پند دا سیو لوبلان (یعنی سفید ) نامیده بود بطوری که چون 
هیچکی این دو را نمی‌شناخت در غیاب اسم وأقعی‌ثان این لقب‌ها رسمیت یافت . 
دانشجویان هرگاه که از این محل میگذشتند می‌گفتند: آه! مسیو «لوبلان» روی 
نیمکتی است| ومازیوس نیزعانند دیگران اشعالی ند‌یده بود ۳۹ این | قای داشناس را 
مسپو لوبلان بناهث. 

ما فیز‌مدل آثان وب‌ای آسان شدن جات پیر‌هرد رأهسیو لوبلات مینامي: 

ددسال تجیسن مار یوس تقر نبا همه روذاین‌دو را درهمان هحیل همتاوث , . مهرد 
را باب طیع‌خود اما دختر لگ را ترش‌دوی مییافت. 


مار تومی ۱ ۸5۹ 





5 
روشنابی ظاهر میشود 


در سال دوع درست از همین [موطله حکایت که خواننده رد 11 ار سشه آست : 
چنین اتفاق افتاد که انن عادت «لوکز امبورك» قطم شد بی‌آنکه مادیوس خود بخوبی 
عد‌اند که جرا وششی مان گذشت بی آنکه او بت قدم درخایان خود گذارد . سیر ثحام 
علث زور به ] ذخا باز گشت . ملک بامتاد مصفای تادستافی نود ۰ - سنظر ش عی_سف که ط ی 4 
تعمات پر‌ندگان راگه هی‌شنید وهمه‌تنکه‌های آسمان راکه از خلال بر گهای‌درختان میدید 
درقلب شود دارد . 

مستقماً به «خیابان خود» دفت وچون به ثه آن دسید آن جفت آشنا رامثل 
شم,شه روی همان تسعکت بأشت . فمط » وقتی‌که نز دیات شد: عرد را همات خرد دیدلء 
اما بنظرش رسید که دخترهمانه دختر تیست. شخمی‌که اکنون میدید موجودی زرد 
وخوشگل بود دارای همه دلرباترین ژیبایهای زنانه در آن لسظه ممعاز که زن هنوز 
درترایب خود ساده‌ترین الطاف بچگانه را سد حمال دارد؛ همان لحوظه کر بیان وناب 
که فقط دراین دو کمه میتوان ترجمه‌اش فرد؛ پانزده سالگی؛ - این ذیبایی‌ها عبادت 
بودند از موهای باوطی شابان ستایشی‌که تارهای طلایی در میانثان برق میزد. پیشائی 
دشاده‌یی که پنداشتی اذمر‌عر است. گونه‌عایی که گفتی ازيك بر که سرخ کل ساخنه 
شده, بكك س‌خی‌کمرنگه. دك سقیدی سودایی؛ دهائی دلیسند که از آن» لبنند همقل 
يك نور وکلام مثل يك موذيك بیرون میامد. سری که «رفائل» اگرهیدید به‌ مر یمش 
میداد. برگردنی که «ژان گوژون» اگرمیدید به ونوستی عطا میکرد. د.برای آنکه 
این چهرم دلربا چیزی کم نداشته باشد بینیتشی ذیباء نه. بلکه قشدکت بود. نه راست 
بود نه خمیده , نه ایتالیایی بود نه بونانی؛ بیتی پاریسی دود! یعنی چیزی دود عرلب 
از ععئو بت ؛ از ظر آفت, از نیت ددبی و از طههارت ه که تعاغان را مایوی وشاعر ان را 
مسحود می‌کند. 

مار پوس حول از گنار او گذعت نتوانست جشمان او را که ۳ ارام پابی 
انداخته دود ببیند . جیزی جن میگان بلند بلوطی او که آغشته در سایه و در آذرم 
دود شاد . ۱ 
این ؛ کو واه یبا را که می‌د سفید موی با او حرف عیزد و او کوش.هیداد از 
لیخد ز ون بازئمید‌اشت وج ف دلفر پب‌تر اداین ند باطر اوت؛ باجشمان قر و هشته 
در تصور تمی‌گنجد . 

درننستن له ,ماریوس پنداشت که این یاتدختردیگر پیرمرد وخواهرد شیر 
اول است  .‏ اما چوت عادت دغیبر تاپذیر گر دش. دومین بار تن دیاك نیمکتش گشاند 
ودختر را بأدقت مشاهده‌گر د دانست که عمات دختر است . طی‌ششی ماه آن دخدن بده ۱ 
دخترک بزد گك شده بود. همین وس .- چیزی بدیم‌تر ازاین پدیده عجیب نیست. در 


وود لوا بان 


طبیعت لحظاتی هست که چول دررسد دختر‌اآن جوان دريك جشم بر‌طم زرح شتفته 
میشوند و ناگهان سرخ کل میکردند. دیروذ دختری را دیدید که بچه‌یی بیش نیود. 
امروز اضطراب آودش می‌بینید . 

این دختی نه فقط بزر گم شبه که بيك صورت اآیده‌آل دد آمنه بود . 
همچنانکه سه روذ بهار کافی است تا بعض درختان سراپاشان دا در کل پیچند» شش 
ماه بر‌آای این دختی کقایت گرده نود یا جامه‌یی از چمال بوشد. - ار دیبهوشت عمرشی 
در سینت بود . 

گاه اشخاصی دیده میشوئد که هر چند فقیر و م‌کنند مثل آیست که از 
خواب برعیخیز‌ند. ناگهات ازننگستی به جلال حبرسند, همه گوئه ولخرجی میکنند 
ودر ی چشم بر‌هر‌زدن درخخان ومسرف وخارگ‌آلعاده میشوند.- این بسته به دریافت 
يكك دد آمد هنگفت است. دیروز بت «سر زسید؟ بود - دختی‌جوان قبط ب* هی ماهه‌اسش 
دا دریافت کرده بود . 

از امن ۳۳۳۹ این دیگر‌عسان شاگرد پرورشگاه با لاه کر لهدار, پیراهن 
مر ینوس: کفش‌های بچه مکتبی ودست‌های سرخ تبود ؛ سلیقه نیز با ذیبایی برایش 
آعنه دود شخصی‌خوش لیاس نود میلگ توغ اداستگی ساده: توانکر انه ۲ می هیر آعه ... 
پیر اهتی ازسندس سیاه ءشنلی آزهمن پارچه: کلاعی ازگرپ سفید داشت. دستکشی‌های 
سفیدش ظراقت دستش را که با دسته چتری از عاج چینی بازی میکرد نشان میداد. 
ونیم چکمة ابریشمیلی: کوچکی‌پایش دا ترسیم می‌گرد. چون از کنارش میگذشتی‌اذ 
همه آرایشتی عطری جوان وناقذ عمشام هیر‌سید. 

اه بر هرد همان بود که بود. 

درمین دفمه که ماریوس نزديكك نیمکت «سید دخترله سایهٌ مژگان دا از سس 
چشمان برگرفت. چشمانش برنگكآبی آسمانی وعمیقی بود, اما در اين لاجورد نقاب 
پوش. هنوز چیزی جزنگاه کودکانه نبود. ماریوس را با بی‌اعتنایی نگر بست:چنانکه 
طفتی موش خرمایی را که زیردرختان افرا میتوید, یاکلدان هر‌مری‌دا که برنیعکت 
سایه آتداخته بود نگر سته‌است. - ماریوس نیزگردششی را خوطهور درتفکردرچی‌های 
دیگر دفبال کرد . 

چهار یا پنج دفعهٌ دیگر از نزديك نیمکتی‌که دخت بر آن نشته بود گذشت 
ماابی آنکه چشم نیز سوی او بگرداند. 

روزهای بمد. مثل معمول به«لوگززامیوركه» آمد,معل معمول « پدرودختر» 
۳ آنبا مافت؛ اما راز خم نو جهی نکی‌د. 5 اکنون طظم که این دختش ؛ خوشگل شده بود 
باز فکرش دا به‌وی مشنغول نداشت همچنانکه دیرور که ذشت بود فکری درباره او 
نکرده بود.- بسیاد نزديك به نیمکتی‌که دختی بر آن نشسته بود عبور میکرد: زیر ا 
که این عادش بود . 


مار پوس ۱ ۹ 
_ثس_ 
اثر پار 


يك روز هوا نیم گرم بود , لوکزامبور پراز سایه و آفتاب بود ۰ آسمان 
چنان پاکیزه بود که پنداشتی بامدادانش فرشتکان شه‌اند. کنجهیکان در اعماق 
درختان شاه بلوط فریادهای کوچكگ برمی‌کشيدند. مادیوس همه جانش را در پیشگاه 
طبیعت گشوده بود , درباره هیچ چین فکر نمی‌گرد ۰ هیزبست و نفس می‌کشید . از 
نزدیمی‌این یمکت گذشت. دخت‌جو آن چشمانش را روی‌او ند کرد ۰ نشاهخان 
باهم مصادف خد. ۱ 

این دفعه درنگاه دختی جوان چه بود ؟ مادیوس نمی‌توانست بگوید؛ چیزی 
در آت نبود وهمهچین در آن بود. برق غریبی بود. 

دختی جشم پاین انداخت ویسریراه خود دقت. 

آنچه دینه بوده چم معصوم وسادهً بات کوداة نیون ورطه‌یی اسی‌ار آهیز نود 
که ناگهان نیم باژ شده سیس متندی بسته شنه بود. 

روزی هست‌که هردختر‌جوان‌این‌گونه نگامي‌کند. وای برکسیکه آنجاباشد. 

این تخستن نگاه يك جان ؛, که هنوز خویفتن دا نمی‌شناسد ماتند طلوع 
سیید»ه دم در آسمان است .. این» بیدار هدن يكك جین درخشان و مجهول است. - عیج 
چین نمیتواند جاذیه خطرناك این نود غیر‌مترقب را که ناگهان بض تاریکی‌های 
پرستیدنی را مبهماً دوشن میسازد وازعمال پیگناهی وکمال شور دشوق آینته ترکیب 
مییایه آشکار ساند. این مك نوع لطف نامشخص است که اتفاقا هوبدا می‌شود و دد 
انعظار هینشیند. این دامی است که عصست. در غمم آراده هبگسترو متا آن دآهایی را 
شعاد هیکند بی آنکه خود شواهد وی آتکه خود بداند. باگر‌یی است که حانند یلك 
زن نگاه می‌کنده ‏ 

نادر است که این نخمتن نگاه. بهرجا که افتد, دبای عمقي‌بوجود فیأودد. 
دد این شماع آسمانی و مقدر که بیش از عاهرانه‌ترین چشمك‌های ذنان عشوه گر 
می‌تواند باقدرتی ساحرانه درقمر يك جان. ناگهان آن کل تيرة مملو ازانواع عطرها 
و زهرها را که عشق نامیده میشود برویاند همه پاکیزگی‌ها ودلیاگی‌ها با یکدیکی 
هصادگ عیتونند. ۱ 

شب. هنگامییکه به طبهاش با زمیکشت نگامی به‌لباس خود ان‌داخت و نخستین 
دفسه دریافت که عرتکگب ناهانی دبی‌ادی و سفاهت شگفتی‌شده است که بر اه هدش 
جر «لوکز اهبود کب» بالبای «همه روزه‌اش» رفته, با گلاهی‌که تابالای نوارش خرد شنه» 
باگفش‌های بزر که مخصوص کار یچیهاء باتلوآرسیاهیکه سر زانوهایش سفید شنده. وقیای 
سیاخی با آدئم‌های رنه رقحد . 





۳ توا بان 





و 
[ فاز وگ ناخعوضی بزر گت 


روز دمث . درساعتث معبول؛ مار بزی از کنجه‌اش ویای نوش‌را 1 شلوارنوش را 
کنلاه نوش راء و کتش های نوش دابیرون کشید ؛ با این مجموعة کامل آقا مب 
تغییر لباس داد : ذستکش هم بدست کرد یعنی تجمل دا بمنتها درچه دساند ,و به 
لوکن امپور* رات . 

بن زاه با نت کورفر ا ۲ متماوف شد و« وانمود کرد کارا ید است . 
«کورفر ال2» چون به‌خانه بازششت به دوستانش گفت؛ امررود من کلاه نو و کثشی‌های 
تو ماریوس رآدینم وخود. مازیوس راهم توی[ نها یلم .تما فیرفت تا امتحانی‌بدسد. 
ددست مثل حیوان نود . 

ماریوس چون به لوگزامبورگ رسید گشتی دود استخرژده قوها را که در آن 
شناور فو دنت تداقت اتگراست : سین مدتی‌دد از نجلو علث فح وه که س سل از خن ه سماه 
شده بود ول دفل کم داشت وه‌تماشا ایستاد. رز دك استخر » بل هرد توانگی جهل 
ساله و شم کنده بود که دست پس سة پنج ساله‌یی دا بنست داشت وبه‌وی می‌گفت ۰ 
#پس‌جات؛ از دیاده دوی احتراز گن. حود را درفاصله مساوی استیداد وخرج وه 
نگام‌دار. » - ماریوس به‌حرف این بورژوا کوش فراداد. سپی ی‌بار دیکر دوداستضص 
قدم دود سرانجام سوی ۸ خابان خود 4 راه افتاد: بسار آاسته و چنانکه طفعی با 
پشیمانی فدم بر‌هیدازد؛ مثل‌این بود که درهمات حال تاکز بر آزرفتی به آ نید وعممنوع 
۱ رفتن با نجاست: آما اوخود متوجه این چ‌ها نود وخمان میکر دکه مانند هر رود 
ده آنسا هیر 

جون بسخیابان سیف درسردیکر آن: «روی کته یو لوبلان ودحتی 
جوان را دیش , لامش را تابالا نکبه گرد» داهنشی ۳ کعد تا چینی‌ند‌اشته باشد مایت 
نو ۴ حش‌ودی؛ حطو حل براق شلوارشی را گر دست» ۶ وی شیمکت بیتی رالت. دراسن 
دش رفتن مت نتوع وله )۲ الیته , ملگ علت شوق پیرودی وجود داشت . ببس هی‌گو بزه 
7 ماریوس سوک نیمکت پیش دفت » مثل ای که گفته باشم» 2 آنیبال سوی ددم 
پیش دفته ‏ را 

اما اّطرف ۳ ین ی کات ما غیر آرادی بودواو بهیچ‌روی رشته اشتفالات 
عادی زوس ر" و کر هاش ۳ قطم نگرده بود . . دد همان احئظله فکرمیگرد که «رساله 
ما تالوره 41 کتاب عهمل وابلهانه‌یی است وهیبادست بئضشت مه ۵ احمق پ هاتنت انشا 
شده باشدتا آنکه بمتوان شاهکاردف کر انسانیمه‌تر آژدی ظراسین» ودفقط بللامدی فمولیر» 
در آن تحلیل شده باشد.- در گزششی سوت تندی صدا میکرد؛ همچنانکه به فمکت 
نزديلك میب چین‌های لباسشی دا میکشید وچشمانش بروی دختر جوال دوخته میشد. 
بنظرش میرسید که وی نه‌خیابان را سر اسر اذنور آیی‌میهمی پرگرده‌است. 





عار لوسی ۳ ۵ 





هرچه نز‌دیکش میرفت قدهشی سست‌تر هیشد. هدوز تاحدی بائیمکت فاصله 
داشت وبه‌ته خیابان ترسیده بود که ایستاد وخودش هم نخوانست بداند چه شد که‌راهش 
راگرداند. ایترا هم باخود نگفت که تاته‌خیابان نرفده است. بزحمت اعبکان داذت که 
دختر جو آن توافسته باشد اورا ازدور مشاوده گنه ووصم وشی را ۵ در ابان نازه‌اش 
داشت‌بییند. دداین موقم ماریوس خودراکاملا داست نگاهداشته بود تا اخرکسی پشت 
سرش باشد ونگاهشی کند آراسته وخوش قامتش بیند. 

به سر,دیگرخیابان دسیدء آنگاه بازگشت داین دفعه قدری پیشتر به نیمکت 
نزديك مد تا آنجا که بیش اذسه درخت با نیمکت فاصله نداشت, اما آنجا نمیدانم 
چه امتناع بر ای بش لن رفتن ااصس درد که متردد سانت. خیال فرده نود که جور ده 
دخترجوان دا متوجه خود دیده‌است - با ایلهمه کوشثی‌مردانه وخدید کر دء بر‌دودلیش 
غالب آمد وبازبه پیش دفتن پرداخت , چند ثانیه بمد ازجلو یمکت گذشت. هستقیم 
وعس‌تم » سر منه تاخوش‌هاء می آنکه جر أت نگرستن دب جاراست زر اواشته باشد ه 
دست درقیایش مثل يك مرد سیاسی.. هنکامی‌که اذ دیر توپ میدان عبود میکرد» 
دل تییدنی هر آس آود احساس درد. 

دحتر مانند رور پیش پیر ان سمدسصی و لاه درب داشت. مار دوس صخ‌ایی 
وصف ناپذین شنید که میبایمتی صدای او بوده باشد. دختر آهسته صحبت می‌گرد. 
واقعاً خوشگل بود. مار پوس این را اجساس میکرد هر له که کوششی مرای دیدتسعی 
کار نمی‌برد.- دردل می‌گفت که العه درمن بچشم قنردائی خواهده نگرست کر بداند 
۹ هن «صتف واقعی 1 تحفیق دفیفی درباره مارگوس آویرخون دو لارو دا 6 ستم که 
فرانسوادو «نوشاتو» آندا چان که خویی از خودش است دردیاچ چاپ «ژیل بلاس» 
خود تياده است, 

ازنمکت کنذشت. با ته خابان که سیار نز دیلت مود رفت. - سیس داز گخت؛ 
وباز ازجلو دخترذیبا عبورکرد.این‌دفعه سیاد پر بده‌دنگگابود. حقیقت آنست که بنظرش 
هم سیاه که کار ناسایسته‌یی هی‌کند . - از تدمت و از دحس جوان دور شد: و درجالی 
که قسست بداو داشت ویر فت تصو زر میگرد که او نگاهش فیکنده 3 اسن تصور باعتث 
می‌شد که تعادلشی دا درراه رفتن ازدست بدهد . 

دیگر نکوشید تا بذتمیکت بز دیلت دود , . او اسعل خیاببان استاد و آجا کار که 
کرد که هرکز فکرده بود یعنی تشبت وبه چشم چرانی پرداخت. ودر آن حال در 
عبهم‌ترین اعماق ذهنش می‌آنديشید که بهر صورت. عشکل بنظرمیرسد که اشخاسی 
که او لاه سفید ولباس سیاعتان را تسین میکرد نسبت به شلواربراق و قبای نواو 
بی‌اعتناه بماتند . 

پس از يك ریم ساعت از جای برخاست» مثل‌اینکه میشواهد با سوی آن 
یکت که عاله‌یی ارنورش فرا گرفته ود نود. اما استاده ویحرخت ماند اولی‌دفعه 
در منن پانزده ماه باخود گفت که این اقا همه روزه با دخترش آنجا منعینده 
بی‌شبهه بسهم خود او را مشاهده گرده و شاید هم حضور همیشکیش را اینجا عجیب 
بافته است 


و فین نخستن دهعه از اینکه این مرد ناتناس را : در نهانخانه عکرش هم که 


رف بینوابان 





عیبودبنام مسخرءُ « مسیو لوبلان » عینامید احماس يك نوع بی احترآمی‌نسبت‌به وی 


کرد. 


آ اه عتسنن‌ها در جیت مقابل‌نیمکت «مسیو لوبلا» ودخترش پیچید وبخانه 
خود با گشت. 


آن‌روز , غذاخوردن را فراموش کرد . ساعت هشت شب متوجه این موضوع 
شد وجون وف برای دفتن بهکو چه ۶ سن ژالد » سبار دی‌بود باخود گفی : جع | # 
ويك که تان‌خودد. به‌بسترترفت مگریس از آنکه لیاستی را ماهوت‌پلان زد ویادثت 
تمام تا گرد 


-0- 
ضربأت مختلف صاعقه روی «مام بر گن» می‌افند 


روزیمد مادام بوکن - یعنیغرفرو. (اين اسمی‌بود که «کورفراك» روکبیرژنی 
که «دربان ‏ ممتاجر اسلی ‏ ختستار _ خانه‌دار» خانه خرابه «کوریو» بود گذاشبه 
بود. این ذن درواقم مادام‌بورگون نام داشت: ما نیز تصدیق عي‌کنيم‌اما این کورفر اه 
آتشپاده احترام هبچ‌چیز را نگاه نمیداشت) مشاهده کرد که باذ هم مسیو مادیوس 
با باس نو بیردن فیرود. 

مار یوس ره‌رار 2 لوگ امبوراد» باز کشت .اما از یمکت همیشکشی که وسعط 
خیابان بود آنسوتر نرفت. مشل روذپیش آنجا نشست داز دور کلاه سفید و پیراهن 
سباه وخصوصاً نود آبیرا نگر ستن گرفت.از ]نجا حرر تفت نگرد وبه‌خانه‌اش بازت‌گشت 
مگر پس از انکه درهای «لوکزامیورك» بسته شد. بیرون رفتن مسیو لوبلان و دختشس 
را تدید. نتیجه آن شد که ازباغ بوسیله در آهنن کوچه «غرب» بردن دفقت. ععثهاه. 
چین عف-ه بعن. هنکامی‌که دفکر این شی‌افتاد نتوانت بیاد آورد که چه وقت وتا 
تین حجورده است ۳ 

رو بمد» که سومین دوز بود , «مام بوگن» مثل صاعقه زدگان شد.- مادیوس 
با لباس نوش بیرون دفت. 

رل ماحیرت زدئی‌بخود شفت : 

سه رود پشت سر هم| 

دوشد تا اورا دنیال کند» ولی‌ماد نوس بچایکی وباقنمهای باند راه هیر گت ! 
مغل این بود که يلك اسپ آبی سردرعقب لك بزکوهی نهاده باشد. رن بفاصلة دودقیته 
اورا از نظر دم کرد و به‌خانه بازگشت: تفس‌دنان. سه جهارم خفه شده دد نتیجة ضیق- 
النفقشس, وبی‌نهاعت خعمکگی.. فرغرکنان گفت: این چه معنی دارد که هر روزلیاسهای 





مار بوس هه 





ثوش را بیوشد و مردم را ایتطور بنواند! 

ماریوس به لوکزآمیورك دفت. 

دخترجوان بامسیو لوبلان آنجا بود. مادیوس تا نزدیکترین جابی‌که توانست 
پیش دفت ووانمود کرد که سرگرم خوائدن کتایی است» اما با اذئیمکت بسیار دود 
هائد: جرآت نکرد نزدیکتر شود.. سپس بازگشت وبرنیم‌کتش نشست واذ آنجا چهار 
ساعت تمام ویرامون خود درخیابان به‌تماشای جست وخیزگنجشك‌های زیبا پرداخجت 
که پنداشتی مسضره‌اش می‌کنند. 

پاتزده روزی این‌گونه سپری شد. ماریوس همه روزه به‌لوگ‌اهبودگ عیرفت. 
نه دیگر بر آی گر‌دش بلکه برای آنکه ] نبا بنشیند, درهمان چای هرروزک: بی آنکه 
ابدانه چرا. چون بهآ نجا هیررسیددیگر ازجا نمی‌جنیید. هرروز صبح باس تازه‌اش را 
می‌پوشید» بر ای‌آنکه خودرا نشان تمد وروزیمد ازس عی‌گرفت. 

دختر قطماً زیبایی شکفی داشت. یگانه تبصره‌یی که براین می‌شود افزود 
وگن است ره باث انتقاد شباهت داشته باشه ایئست که تماق سس نگاهشی که آلوده 
به غم» و لبخندش که مسرت آهیز بود به چهرءاش چیزک شبیه به اتدگی حیرت 
می‌پخشید واین باعث میشد که گاه این چهرة دلپذیر بی‌آنکه لطقش دا ازدست بدهد 
قریب بنظ دست. ۱ ۱ 


۹ 
ماجچر ای زندافی 


یکی از آخرین روذهای دومین عفته. «ماریوس» مانند «ممولش برئیمکتی 
نت4 » کتابی جلوخود کشوده. ودرمدت دوساعت يلك صفحه آن را نين فگر دانده 
بود. ناگهان بلرزه دد آمد. حادثه‌یی در ه خیابان بوقوع می‌پیوست. مسپولوبلان 
ودخترشی ادروی سندلی بر ‌خاسته بودند. دختر بازوی پددش را درفته دود وطردو 
آهصته آ هی ته وسعت وسط خیابان که مار یوس در آن بو 3 می آهد ثد بً- هار وی 
کتابش را فرروست. سپس بازش کشود وخود دا به خواندن وادارکرد.- می‌لرزیذ. 
حاله تورمخقما «سویشی‌می آهد. وردل می‌گقت -]!خداو نا : هر دز آ نمدر فرصت 
نخواهم داشت که وضع مناسبی بخود گیرم۱» بحرحال, هرد سفید عوی و دختس 
جوآن پیش می آمدند بنظرضماریوس» میرسید که این . يك قرن بطول .میانجامد 
در صودتی که بیش ازيك ثانیه نبود. از خویشتن می‌پی‌سید: از اینطرف می‌آیند 
چه‌کنند؟ چطور؛ می‌آید ازاینجا بگنرد؛ پاهایش الان روی ایس ماسه: دد این 
خیابان. دددوقنمی من راه می‌دوند۱» مشوش بوده دلش‌می‌خواست‌که بسیارخوشکل 
میبود, آرزومی‌گرد که تشان بر‌سینه عیداشت.- صدای دلیذیروموزون قدمعان را 
که دفته رفته نزدیکترمی‌شد می‌شنید , می‌پنداشت که مسیو «لوبلان» نکاههای 


۹.۶ ببنوا بای 





خشم آلود باومی‌افکند؛ دددل می‌گفت:آیا این آقا می‌آید تابامن حرف بزند؟ سی 
پاین انداخت. چون سر بر‌داشت [ ندو کاملا فزدیکش بودند. دختر چوان کنشت ودر 
اتاء کنشتن نکاهنی کرد خیره و نافذ وچنان باملاحتی متفکرانه نگاه کرد که 
ماریوس اژسی‌تایپا پلرزه در آمد. بنظرش رسید که دخترملامتش می‌کند شه چرا 
مدتی چنین هدید سوک آوثر فته‌است: ویو ی می‌دوین: #دیدنیگهسی آمدم» مار یوس 
دریبث‌گاه این مردمك‌های مر شارازاشمه و ورطات. حیرانشد. 

اخفرسوزانی در دماغشی احساس کرد دخترسوي او اعده بود. چهمرتی۱ 
عملاو ده جچجه نگاهی باکر د! دختر درنظر ماز یوس سار ژیباند از آنکه دیده بودش 
جلوه کرد. نیبا بود باآنه توع نیبایی که می‌توانست #پترارگ»۱ دا بتقمه سی‌اعی 
وادارد و هدانعهع را یه زاتو در آودد. منظر ماریوس می‌دسید به در مات آسمان 
لاجوردی شناوراست. هم در آن حال می‌تهایت حلق تبث بود زیراله هنگام هیور 
اوگفعی غباء | لود ده ۵ 

مق داشت که دختر یبا گفخشی را ش‌نگاه‌گر دماست . ۱ 

با گاه دتبالتی کرد تا ناهدید شد. سیس بر‌خاست و صانند يك دیوائه در 
ود امپوراء» راه اقتاو. عسصححملنی است نک در ان عو قم. نها ویر سجورن هی خن بت 
وباصدای بلند حرف میزد. وفتی که ازجلو پرستارهای کودکان می‌گذشت چنان 
سووا ده بود که هر مك از آثان اورا عاسق می چند‌آششند. 

ار لوکز امیورد میرون دفت؛ دد آن امید که او دا دد یکی از کوچعها 

ی طاتهایه ودئون»باهکو رف اه مصاوف شد ویفوی‌گفت : بباترویم اه‌شام 
مخوريم . باتغاق به مهماتخانه «روسو»رفتتنوششی فرانك برای شام‌خر جکر دند .مادیوسین 
متل يت ول عفا خورد.-2ش‌شاهی به‌پیشخشست‌داد: هنگام «دسر»خوردن به‌گورفر اگ: 
هلت : روز ناحه و خواندی 5 زاودری دور پویر آوو» ان نطق خومی‌گ ده.است [. 

پاکمال سر‌گشتگی عاشی بود. 

ببس آزشام عه «کور فر ال گفت: برو یم به. تیان ء. همان عنی .. وه تما شاعانه. 
#پودت سن هارتن» بای تماشای بادي تفر در داث 6 1 فه‌ایی روا سرای. آدرهاي 
رفتید. از پوس بی‌اندازه در مج گررد. 

هم در ان حال توحخش مضاعفی واشت , وو-ي که ازتماشاشازه عمر وننا. [مطد تداز 
نگریستن به بند چوراب يك ذن ذیبای مدپوض گ» از جویی می‌جست. خویشتن‌داری 
گررد» وچون دورف ال گفت , «من باکمال میل حاضرم این دن دادر سیون وارد 
گنم۱» تقریباً متوحش گردید. 

روژیمد «کورفراه برای تاخاریه کف فولتر 6 دعونش فرد. ماریوس به آنسا 

دقت وبیش ازشب پیش غذا خورد. در آن حال هم سار متفکروهم بی‌انداز مصرور 


۱ ۳072۲0۲ شاعر بزر که ایتالیایی (۱۳۶۴۰,۱۳۷۴) هورخ وباستاند 


شناس و محقق بزرگی غیز بود ولی شهرت و محبوییتش فزد هردم بیشتی بدلیل 
متظومه‌ها وهنیق‌های دلیذیرشی بزبان عامیانه دروصف دلبری ذیبا بود. 





مار ورس ۵ 





نود . می‌توان‌گفت که درهر ‌مورد وبرای هر‌دوچکتر ین چیز دفيقهه هی هد یل .بادمال 
محیت يك شهرستانی را که به‌ژی معرقی گردند بوسیه . يك دسته از دانشجویان 
پیرامون میز‌حلقه زده بودند ودرباره ابلهاتی حرق می‌زدندکه ازدولت بو لمی‌گر فتند 
ذیرکی‌سی تدریس دانشگاه «سوریون» فضل فروشی هیکردند. سپس دنبالة سخن به 
اعلاط واشتیاهات «دیکسیوثرها» و کب تلفظ واصطللاحات «گیشه راغ دشانده‌شد. 
ماریوس بحیت رفقا را قطم کرد وباصدای بلند گِفّت. باوجود این چه دلیذیر است که 
انسات یلك تشان اف-شارداشته باشن. 

#کورفی ال؟ آصته ره زان پر رورا کفت: حرف مححکی اس ۲ 

زان پروودگفت: نه, هکس ؛ دسیارجد‌ی‌است . 

واقماً این جدی بود.- ماریوس دد آن تخمتن ساعت پر آشوت و سحرانگین 
بسر‌می‌بردکه آغاذشیفتگی‌های برد کک است. 

يلك نگاه. همه اینازرا گرده بود. ۱ 

وق که محل‌انمجار آمادموقملة آتشس ساضرباشد چیزی سهل تراز آ نیست.- 
يت نگاه بمئز له يك شراره است. 

نگاه زذان شبیه بیش جرخهای ماشن ات که بظاهر آرامند اما سار 
مخوفند. همه روره آدمی از کارخان آسوده خاطلن م‌گنید بی‌آنکه آسیبی ند و 
بی‌آنکه ازچیزی اندیشنا باشد. گا» می‌نود که آدمی فراموش می‌کند که‌همچوچیزی 
| تجاست .می‌رود. میا بد؛ بهخیل می‌پردازد. حرف مي‌زند. می‌خندد؛ تاگهان احساس 
می‌کند که گرفته شده است. کار تمام است چرخ مائن شما را می‌گبرد؛ نگاه؛ 
شیا را کرفته و نگاه داشته‌است؛ اهمیت ندارد ازجا وچگونه. بوسیله پل قسمت از 
افکارتان کمتما رادنبال خود برده‌اند, بوسیلة يلك سرک‌می که دستخوش آن‌بوده‌دید؛ 
بهر‌صورت زابود شنه‌ید. یکره درکام آن فرو خواهید دفت. نیروعایی‌اسر اد امین 
سب دج داده ورد عست؛ تساط بر سی ان دهاده انش خر نثن ده د سستب وی زرنن ی‌حاصل 
استِ . صع کمات انسانی برای شما امدان نداردء بر ودکف, خو و تانل ۱ روحتان.شتتان, 
آبندهتان» جانتان. از چك دنده چی خ به‌دنده دیگی, آزغمی به‌عم دیگر واذشکنجه‌یی 
به‌شکنچه دیگر دجاد می‌شوید وبر حسب آنکه درپنجه اقتدار مخلوقی شرود» یاقلبی 
تخب باشد., از این مان مخوف بیرون نخواهید آمت جر [نکه از شرم یاازسودای 
عشق دگرکُون شده باشید. 


- ۷- 
سر گذشت حرف «[]» در گیرودار فرضیات 


جدایی» دسیختگی از دمه جن» فرور» استقلال, ذوق طبیست, وقدان وعالیت 


۲ - صشهرا ادت20۱6) دا شناس معروف فر انسوی (۱۸۱۴-۱۸۸۲) . 





ره با پینوا با 





روژانه ومادی, ذندگی خود بخود. مجادلات پنهانی عصمت. جذبه, خوش‌بینی نسبت. 
بههمه ‏ ] فرینش: مار نوس را برای این مات که‌شیفتگی ناهینهه شود ۳ ده صورد, 
عقیده‌اش سبت به‌پدرش تقریباً بیایةُ دیائت دسیده ومانند هردین ؛ پاپس کشیته و 
درقعر جانش جای شزیده بود. چیزی لازم بود قا در قسمت جلو آن جا فیرد. 
عشي در زرسیله. 

يك ماه گنشت. ودراین منت.«ماریوس»يك روز هم اثرفتن مهتلوگز‌امبورگ» 
چم نیوشید.. چونا ساعت حرکت هی زر سیله هیچ جیر فاد مج وخیری 4 او شود . 
دورفرا میگفت: ساعت خنست دررسد. «ماریوس» دد چات هیر فسیت . هسایم‌است 
که دختر زیبا نگاش می‌گرد. 

سرانجام تهوری بدست آورده بود وبه‌نیمکت تزديك میشد. با ایتهمه بیش از 
حله پیس قمی‌فت : و یکباده؛ تم عر عز 5 تسه وحم عربزهٌ احعیلط عادمان را اطاعت 
میبکرد. بهتر آن می‌دانت که «توجه پدر» را جلب نکنه . با تیرتگه هماگیاولی» 
کلملی جای توقفش دا پشت درخت‌ها ومصمه‌ها. طودی ترتیب میناد که دختر جوان 
هرچه بیشتر‌ممکن است پبیندش و آقای پیر هررچه کمتر . گاه مدت فیم ساعت درساية 
يك « لگونیه‌ای » یا يك اسپارتاکوس ۱ بی‌حرکت میایستاد. کتابی بدست داشت ۰و 
طوف. تیمرخ زیبایش دا با شیرین تبسمی مبهم سوی او میگرداند. در همان‌حال که 
با وضعی کملا طبیمی وبیاد آرام با پرمرد سفید موی صحبت میکردچشم دختر اه 
وفگاه علشفاتهاش راکه سرشار ازرژیاهای گوناگون عشق بود برو یار بوس‌هیدوخت. 
این بت شوه دهن آغاد ثأیددت است که حوا» از تسین رور دنا می‌دانستو هرن 
نیز از تنصتین روززندگیش میداند. - دهانش به‌یکی‌پاسخ میگفت و نگاهش‌بدیگرک. 

با اینهمه. باید بازر گرد که یو «لوبلان» سرانجام چیزهایی دریافته بود؛ 
زیر ا کمغالاً جوا «ماد بوسص» ی سیل: و ش) از جا بر میخاست وبه‌قد‌ردن هیر داشت.- 
جای همیشگی دا ترك گفته» سمت‌دیگی‌خیابان نیمکتی‌را پای «گلادیاتور»"برگزیده 
بود وعثل ین بود که مشواهد مدفاتد که ایا ماد یوس تا آنبعا «م دنبالغان خواه‌عرفت 
یا نه. ماریوس چیزی ازاین کر نفهمید ومررتکب این خطا شد. - «پدره از آن پس 
رفته رفته ناعر تب مد وهرر دود دخترش را همر اه نیاورد. - گاه تنها عی آعد . در این 
مواقم مادیوس آنجا نمیماند؛ ابنهم يك خطای دیکر . 

مارپوس هیچ متوجه این نشانیها نبود. از مرحلةٌ حجب با يك نوع تکاسل 
طبیعی دمقدر یسرحلةٌ کوری دسینه بود. عشقش دشد می‌گرد. - هرشب جن این 
چیزی در خواب نمی‌دید. از این گذشته سعمادتی دور ار انتظار بوی روی آور دم 
روقنی بر آتش قلبش ديخته و پرد؛ُ ظلمتی بر حجاب پیناییش افزوده شده بود . - 
يك شپ, در تادیکی . از دوی نیمکتی که هماندم « مسیولوبلان ودخترش > از. آن 

برشاسته و رفته بودند دستمالی باقت ؛ دستمالی بسیار ساده وبی لبه‌دودک» اما سفید 


1- ازمچسمه‌های با لوگز امبور #پاریی. 
۲- یکی دیگی از مجسمه‌های باغ لوگز امبور. 





مار نوس 4 


و ظریف که بتصور او عطری وصف ناپذیر از ان بمشام میرسید. ‏ ماریوس با وجد 
بسیار دسعمال زا برداشت ۰ بر يلك گوشه آن دو حرف 2 او .ف. 6 عنقوش نود : 
ماریوس چیزی از این کوداه زیبا وخانواده‌اش و اسمتی وخانه‌اش نمیدانست. این دو 
حرف؛ تین نشانه‌یی بود که اوی بست می آورد؛ دو حرف اول يك اسم قابل 
پرستش که وی بیدرنگ پابة تصودائشی دا مر آزا ننا نهاد. ‏ حرف ده او » قطی] 
حرف اول اسم اواست. باخود گفت که «اورسول» تام دازد. چه آسم دیا  !‏ دستمال 
را توسیت: بوگرد: هنگام روژ آن را روی قلیش: روی خوشت ت به‌نش شذاشت و شب. 
برلبان خود چایش داد تا به‌خوان درل ۵ . 

با خود عیگفت : اوه؛ هیه جانتی دا در این دستمال اجسای میکنم! 

این دستمال عتعلق به آقاک یس بود که با کمال سادکی گذاعه نود از چییی 
بیفتد. روزهای بمه ار اين واقمه ماریوس هر وقت در ۶ لوگز امپورك » دیده میمد 
این دستمال درا بست داشت» گاه مي‌بوسیدش وگاه روی قلبش مینهاد. دختر بچهد ییا 
جیزی از اینها نمفهمید و حرش رای اشارات فامر تی بوی ختاطن ان می‌ساخت . 

هار یوس با خوو هب‌گفت ه اوو! عجه با خی است! 


- ۸ -_ 
عاجزان نیز ممکن است خوشیخت باشند 


جون کلمةٌ « حیا » را تلفظ کردیم. و چون چیزی دا پوشینه نميداديم.باید 
بگوبيم که با ابتهمه. پات دفعه «اودسولش» ور خازل شور وشوی آوعم واندو‌عی یار 
سجته مهار تحشتقه. متی از رورعایی مود ۳5 دختر جوان #عسو لو باه را واداد 
هت گقتن تیمکت وگردش در خیابان‌گرده بود. نسیم می‌غزاری تتععسیوزیه که 
شالخهای سییدارهایگهن را تکان میداد. پسووختر بازو دربازوی هم انداخته وهماندم 
زجلو نیمکت ماریوس گذشته بووند. مار یوس پشت سرشأن بررخاسته بود و چنانکه 
حر این‌کونه مواقم شایسته هرجان شوریده است بانگاه دنبالغان هیکرد. 

ناگهابن يك دم باد. که انوزش‌های دیکر شوعغ‌تر بود و شاید مأموریت داشت 
که کار بهاز را اتجام دمه: از قلمستان بر مطم خیامان وزید: دختر چوان دا دد 
لرزشی دلر یا , شایسته پریان « ویرژیل 6 ۱ و ریتالنوعهای 2 تئوکرپت » ۲ قرو 
پیبجین و داهن بر اهر او را که عتنص‌تر از دلعن ۶ یز بسن » بود تقر یبا تا مداخات 
بند چوراب بالا زد .ساق پایی با ترکیب بسیار عالی نمایان شد . عاریوس آن را 
دید» به‌هیجان آمد وقضبناك شد. 

دختر جوان شتابان وبا حردتی حاکی از هراسی مقدس , دامن پیر‌آهنش 


3 بزرگترین شاعی لانن: ۳ شاعی بزد له بونان. 





1 ۱ بتوا بان 





را فرود آورد؛ اما اين حرکت نین از خش‌عار پوس نعاست. ب راست است که دد ایس 
خیابان قلها بود. اما شاید دیگری نیز دد این خیابان دجود میداشت! اگر کسی 
آنجا میبود چطور؛ هگر میشود همچو چیزی را توجیه کرد ! اين کفرکه او کرد 
هولنالگ است! دریتا.! طفلك کاری نکرده بود؛ اینجا فقط ياک‌مقصر وجود داشت 
و ان باد مود ! ولی مار بوس ۵ بات 7 داز تولو6 ۱ که دز ۸ مه زوین ۲ راه بافته 
داشد» هبهما در دلش شلیعان می‌گرد 1 به‌نازشایی انگنته شده بود و یه سابهٌ جود 
هم حسد می‌ورژید. - دد حقیقت: اینکونه است که حسادت تلم وشکرف جسمانی 
در قلب آحمی بوجود می‌آید وخود را تحمیل میکند: آنهم بناحق . - بهعلاوه قطع 
نظر از این حصادت فیز ؛ دیدن آين ساق دل انگین مرای او چیزی نداشت که 
مطیوع باشد؛ جوراپ سنید هر ذن ولکردممکن بود بیش اذاین خوشآیندش شود. 

وقتی که «اورسولش» پس از دسیدن به‌ته خیابان» با مسیو «لوبلان» بانگشت 
وا جلو نیمکتی که مار یوس باز بر ان نشسته دود گذشت: مار پوس نگاهی خشمکن 
ووحشیانه به‌وی آفکند؛ دختش جوان را عقب جستن گوچکی فرا گرفت‌که همراه با 
یلد گر دن‌پلكعا ازسی‌چشمان‌است واینطور معنی مینسد: یعنی‌چه!.. چه‌اش‌شنه‌است؟ 

اين(نخحتین نز‌اعسان» دو د. 

مارپوس هنوز صحنه‌پی دا که با چشمانش برای او میساخت تمام ثکرده بود 
که نسی از خیابان گذشت . این بات عاجن ناقص اندام وخمیده قاست وجچن خورده 
و سقیسوی بود با اونینودم نظامی لوی پانن‌دهم. و دوی نیمتنه‌اش علامت بیضی‌شکل 
عاهوت سرخبا شمشرهای سر‌درهم که نشان‌سی‌بازی «سن‌لوی» بود . - واذاین‌گذشته 
بیلت آستین که دست وبانویی میان آن دیده نمشد وبیلت چانه نقره «بی و يلك پای 
وس ۶ آراسته بود. - ماریوس پنذداشت ت که وضمی بی‌نمایت داضی در این شخ 
شحصصی هی تن , ونس بنظرش رسید که این پیرمرد وقیح ددحالی ده للت لزان 
از زد یات او می‌گنبرد: جتانکه کفتی اتفاق باعث شنه است نله محر عبتی بین آن دو 
بائد وهردو در يك هوق لذت وافری از يك نمست غیر متررقب ب‌ده باشند با چشم 
مر لیم زدئی عسیار بر آدرانه سار مسرت آهین نگاهش هی‌کنف. چعشنده آاست 4 ین 
پس مانددرب‌النوع‌چنکت اینگوته خوشحال‌است؟ بین این پای چوبین و آن‌پاک‌دیگ 
چه کنشته است؟ ماریوس منتها درجه سادت رسد. با خود گفت: شاید آتجابوده 
است وشاید دیده است! - ودد این موقم آرژومته بود که اورا خفه کند. 

حکمك زمان, هر تیزکند میشود. اين خشم ماریوس نسیت. به#آورسول» تین 
هر‌چند که صحیم وهر‌چند که بجا بود انمیاترفت. سرانجام عقوش کرد: آما این. 
رحست بسیار براو وارد ساخت. - سه دوز بادختنی قهر بود. 

یا اینهمهء در خلال جیگ اینها ندایل همه‌ایتها: سوداگ عشي‌ شنت عی دافت و 
جنون آمین حی‌شد. 

1 ۲2210010 یکی از امخاص تمایشنامه دیش تراش سوبل ائثی معروف 
بومازشه که مظهر حسادت وسوء ظن است. 

۲ نا یکی دیگی از انخاص همان نمایثنامه + جوان نودسی که به 
تازگی خُل عشق درجانش شکفته است. 





مار یوس ۱ ۹ ۱ 





دیدیم که‌مار نوس سم دحتی را جگونه صشفب کرد باخال کرد کهکشف کر د ه 
ودانسته است که وی «اورسول» تأهیده هی‌شود. 

هی‌چند محبت پیشتس شود اشتها فزونی می‌بابد. دانمتن اینکه اوداردسول» 
نام دارد. بهمین ذودی , بسیار مهم بود» اما کم بود. مباریوس در سه چهار هفته 
این سعادت دا بلمیه . آنگاه شاثق سعادت دیگری شد .-می‌خواست بداند که 
خائه‌اش دسا است. 

مر‌تکب يت نخمتین خطا شده بود: افتادن در دام ثیمکت گلادیاتور. خطای 
دیگری سن مر‌تکب شثاه بوده نماندن در لوهر امیوره دفتی که مسبو لو بلان تنها 
به آنجا می‌آهد. سومین‌خطا دا نیز هی‌تکب شد؛ خطای‌عظیم؛ آررسولدا! دثبال‌گرد. 

داورسول» در کوچه «غربة در یلکتسسل هم رفتو آمدکوچه, درخانه سعطلیقة 
تازسازی که ظاهری ساده داشت ساگن بود. 

از آندم مادیوس بر معلدت. دیدن و ور لوگزامپود۹ سعادت هفیال کردت. ار 
تا منزلش را نين افزود. 

ثر‌سنکیش اف ون صشته. اسم اوزاء 1 اقلن آسم‌خوچقنی را که آسمی‌دلر با د 
اسم واقعی يك زن بود مي‌دانست؛ میدانست‌کمکجاخانه دارد؛ اکنون میخواست. مناند 


که گیست. ۱ 
پات شب یی ار آتکه دئبالشات گر‌دودیند که ز بر در کالسکه رو عملرن‌نایدید 
شلف له» پشت سی شا معرون رفت وتساعاته بعدربان طلفت ‏ 


ت‌ ۳ آقای طبقه اول است که الان وادد شد؛ 

در مان جواي داد ند 7قای طبقه سوم , 

بازهم يك قفم دیکر بعپیش. این کامیایی جر آتی به‌وی بخشید. پرسید: 

قسمت جلو؛ 

درمات‌ثفت.: عجب ا ملبرقه سوم فَفسط رویمکو جه ساأشب4 شله . 

عاز بوسی کفت: شغل این آقا چیست؟ 

دربان جوا داد: با در آمد پولشی ژتدشی میکنه آقا. هرد بسیاد خوییه؛ 
ظوعته وباآنکه متمول دعسیي به‌ومی | اسحلن هي‌کند. 

عار یوس پرسید اسمش چیست؟ 

ددبان سر در داشت. حجبره درو تگریست ولشت : که آقاجاسوسن؟ 
۳ عار پوس با سرافکتدخی سر ول آمد» اما بی‌انداد ه هسرور بود؛ کازش پیشرقت 

ده بود. 


۳ تود کشت ؛ + خوب؛ می‌دانم که 3 اودسول 6 تام دارد, می‌دانم که دش 





رن بینوایان 


مردی است که با در آحد پولی لتی زندهی می‌کند » میدالم که درکوچه «غرب > طبق4 
سوم هرز دارد. 

روز بمد عسیو لوبلان ودخترش جزمدت‌کوتاهی درلوگزامبورا دیده‌نشدند و 
سور رود روشن بوذ که بازگشتنن. - مازیوس نا نکه عاین کرده نود ؛ ۳ کوچة 
فرب دنبالشانه رفت. مسیو لوبلا همینکه بهورعمارت دسید دخترش دا پیشاپیش 
درون خانه فرستاد . سیس شود پیش از آنکه پا بر آستانة در نهد ایستاد: کشت 
وخیره درماریوس تنگر یست. 

روز یمد به لوکزامبوره نيامدند. ماریوس بیهوده تا پایان‌رود درا نتظارشت. 

چون شب در رسید به کوچه « فرب 4 دفت و در ائثاق طبقه سوم عمارت 
روشنایی دید. | نقدار زیر چنج هها رفت و آمد کرد تاچر‌اغ خاعوشس شاه 

رو سد هیچکی در لوکزامبوداه نبود.. ماریوس همه روز درا منتظر ماند 
و شب برای دشيك کشیدن نیر پنجسره دفت. این قراولی تا ساعت ده شب بطول 
می‌انججاهید. دیگر بفکر غنا خوردن‌هم‌نبود. تب‌غذایسر پض است.وعشق» غذای‌هاشق. 

هشت رون اینگونه سر ی شد. مسیو لوبلان ودخترش دیکر در«لوگزامپورد» 
دیده نمی‌شدند. ماریوس فرضیات غم‌انگیزی پیش خود می‌کرد؛ جات نداشت که 
هگا روز جلودر عمادت کمن کند. به این قناعت می‌گکرد که شب به آنجا رود 
وبه‌تماثای روشنایی سرخ رقکه شیشه‌ها پردازد. اه به‌گاه سایه‌هایی می‌دید که از 
پشت شیشه عبورمیکنند, وقلبشی می‌تیید. 

شب هشتم وقی که زیر پنجره ها دسید هیچ روشتایی از شیشه‌ها دیسده 
نمی شنه. ی حود گفت  :‏ شجی ! شنوزر جراغ روشن نکر ده‌اند. آیا نیرون رفته‌آند 4۹ 
حدتی متظر عاند. ساعت ده شث + نیمه شب درد زسیبث ؛ ساعت يت صبم زنگك زد . 
هیچ چراغ در اناقهای طبقه سوم روشن نشد وهیچ کس بدرون خانه فرفت. 

روز بعت. - ذیرا که زننگی اواذاین دوز به آن دوذ بود, - بیش‌از دود پیش 
جهره بی ثبرد؛ روز سوم نیزکسی به لوکز‌امبودك نيامد . دوز مانتظار نشست ؛ شب 
به‌سر آغ خاده دلدار رفت. . هیچ روشنایی از چتجدر ه‌ها دینهه ثمی‌شدا کر کره مایستهیود ؛ 
طبقه سوم کلملا تاريك بود. 

مار یوس .دزعمارت را کوشفت. در بانشد. بنرون رفت. ازدربان پر سبث: 
- آقای طبقه سوم دیستند؛ ۱ 





دربان جوا داد تفیر هنزل داده. 

- ازکی تا بسال؟ 

+ ازدیرود. . 

- اکنون کجا منزل دارند؟ 

- هیچ نميدونم. 

آدرس جدینشان دا پیتن شما نگذاشته‌اند؟ 
مه 

ودر بان سر بلند کرد. ماریوس را شناخت وگفت: 
رعح | شمایین ا بسن شماً راستی دازو یه مجلی؛ 


پاترون مینت 
-- 
معادن و معدنچیان 


جوامم بشر ک همد: آنچهر! که در تگاترها ۱ سومین طبقه ذیرین » ناهیده هی 
شود دارند. خالا اچتماع, همه‌جا مشل معادن تقب زده شده است. گاه برای خودی و 
گاء بای بدی. این عملیات بر سر هم قرآد می‌گيرند. بمض این معدئها» فوقانی 
و سض دیگر تستانیتد. دراین دس ال تاريك که گاه در زس تمدن فرو مبر یزد و 
بی‌اعتنابی ها, لاقیدی ماه زیر یامتی میمالد بالایی و پایینی هصست. دایرةالمعارف» دد 
قرنه آخبر معدنی مود تقریبا با آسمان باذ. - ظلمتها . این جابگاه‌های تیرء رشد 
مسیحیت ابتدائی" در انتظاد چیزی نبودند جز فرستی» تا ذیرپای فیاصره منفجر 
شوند ونوع بشر را درنود غوطهور سازند. - ذیرا که در طلمت‌های عقدس ؛ انواری 
نهان وجود دارد . کوههای [آنشی‌فحان انسیاشته از سایه‌یی قابل اشتمالند. هر حادهٌ 
آین قباس روحانان اجرا سل فقط سرداب #روع؟ نبودند: بلکه: دیس زعن دنب ] 
بشمار میرعتندد. 
زیرساختمان اجتماع: این اعجویه ویرائه درهم: حفره‌هایی اذهمه‌قییل‌هست. 
آتجا معسن دیئی, ععتن قلسفی. معنن سیاسی؛ همدن اقتصادی. معتتن آنتلابی دجود 
دارد؛ یکی پا فکر حفی میکند. یکی بارقم کلند میزند. و آن دیکری کلندی جز 
حشم ند‌آرد. از يلك دخمه کانی را که دد دخمه دیگی هستند صفاً من‌نند و جیوان 
هیشنوند . - فرضیات باطل دداین محاری تاريكك جر بان دادند. از همه طظرف شاخه 


1- کعه‌یی‌که #جایگاههای دشد» ترجمه شده >وناعلان) استکه «معنی‌ماشین 
جوجه‌گیر ی وقین اسم دستگاهی است که تودادانی را که زودتر اوقت بدنیا ماه و 
نادسند در آن چر‌ودشی دید - 

۲ 296۵۳۳۲۶) با دخمه» خورستانهای عظیم زیر ژعینی دوم قدیم که 
مسیحیان ازظلم قیاصرء دوم به آن پناه میبرردند. هماکنون کاتاکومب معروف نزديك 
رم از دیدنی‌ترین نقاط ایتالیا است. 








99 نوا بان 





هیدوانند . گاه با بکدیگر مصادف میپوند و دست برادزی بهم هیدهند. زان زا 
کلندش را به «دیوجانی» قرض میدخد وفاتوس اورا بوام میستاندا - گاه با یکدپکر 
هیجنکند.- «کال‌دن»۲ «سوچین»" را از موهایش میگیرد. اما هيچ‌چین وعیج پیش 
آمد. کتش وکوشش این حمیت‌هارا سوی مقصودء وفعالیت بزر کت دهم آهنگی‌را که 
دراین‌ظلامت‌ها رت آمد میکنند؛ با ویابین تور مود وترول دارد ود آهمتکی 
با را بازیر وییروئنرا درون تغییر هیدهد, ثه‌میایان میرساند و نه هتوقف میسازد؛ 
چه دز هم لولیدن عظیمو مجهول! - اچتماع از این حفره‌ها که سطحتی را بحال‌خود 
وا میگذارد ودرونش را هردم دگر‌گون میکنه بزحمت آگاه است. بهمان اندازه 5ه 
طبقات ذیی‌زمینی‌هست کارهای دوناگون و استضراچهای مخحعلف نین‌هست. اذهمه این 
کلوشهای عمیق چه درون میا ید؟ آ بنده. 

هر چه‌دبشتر قرو روید. کار گر ان را دتاتدت نر هی فیعیث , تا درجه بی‌که قیلسوف 
اجتماعی هی تو اند تشعصیص دسن کار خوب است : ؛ جونی از این در ده دگذرد مش که أش ۳ 
مخحتاط میشود؛ قدری یادی‌شی هخوف‌است ؛ درنعاط عمیق‌تر؛ این گودال‌ها دی قابل 
تقو ذ در ذهن تملن فستند زور ا کهاز آن‌جد که دشر را دارای تن وتخقی در آن 
داشد تنس هنن ادن قعمت‌بدا آغاز بسمیت هیتو هستوانل شمر‌د. 

تر‌دبان نزول از این مرحله. پی عجیب است؛ هريك از پله‌هایش با طبقه‌یی 
مربوط است‌که فقط قلفه میتواند با در آن بندکند. وشخص‌در آن بایکی از کارگران 
مصادف مشود که گاه ملکوتند فاه بدشکل. پادن‌تی از «ژان‌هوس»۲ «لوتی»* قراد 
دارد؛ پاین‌تر از «لوتر» «دکارت)؟ است؛ ذیر «دکادت» «ولتر» است: ذیر «ولتر» 
7و ندو رسهع۲ و پاین در از هو ندودسه؟ زر و دسیسن 4 ؛ پاین‌نی از 3 یی «مار ۲6۱ : 
یادین‌ثر از «مارا؟ 7بابوف۹ است وعمیتگو نه‌امجداد دارو* - قدری یاسن‌تر : رام 
۱ کاوش ژان ژاك روسو درراه کشف حقایق و, جستجوی دیوجانس باچراغ 
در اي یوحن آدمی ۰ 

۲ ۵1۳10) یکی اذمصلحین بز رگ دیثی فرانسه (۵۶۴ ۱ ۱۵۰۹). 

۳- 50610 پروتستان ومصلم‌ایتالیایی ( ۵-۱۵۶۲ ۱۵۲). 

۴ زان صوس و۳ مصلح لك که پس از قتل او چبروانتی (عوستت‌ها) در 
حنود صدسال دا جوز و استیداد چن‌گینژن ( ۳۶۹-۱۴۱۵ ۱ 5 

8 - ۲2۲۳۲ , [ مصلح دینی «زر گت آامافی و یشوای پزوتستا نما 

دکادت - فیلسوف دزر کت فر‌آنموی. 

۷ 000/۵۶06۵ فیلسوف و راشیدان فر‌انسوی. 

۸- ۸12122 مرد انقلایی و آشون‌طلب فرانسوی و ی مجلس کنوانسیون. 

9 2606 آشوی‌طلب فرانسوی در ذمان انقلاب کبیر که تقریباً عسلکی 
نطمی فسلت کمونسم داشت ( 1۷۶۰۱۷۹۷ ). 

+ 1 - این اشپعاحی دسانی‌«ستندکه هر یت دسهم خو دای پرورش تدوحی و بالا 
درردن سطم فکریشن و ایجاد انقلاب در افکار وعقول کوشش‌هایی کر دنه وهوکو ایئجا 
آنالدا در حسب اهمیت ومقامتان جطیقات مختلف اختصاص داده‌است. 








وبرتم ؛ درس حدی که‌نامشخص را از نامشهود جد| مت‌کند: مر‌دأن ره دیگری ذ دده 
میشوند که شاید اصلا زئده نیستند. دیرودی‌ها شیحند. فرداییها صورت خیالی 
مردگان؛ فقط چشم بصیرت میتواند درتاریکی تشخیص‌دهد.- کاری‌که مر بوط به‌تکوین 
نطفه‌های آینده است. یکی از جشم‌انداژهای فیلسوف است. 

يك‌دنیا درم احل برژخی ودرحال جنیلی» چه شبح عجیبی‌است. 

سن‌سسدوی] ۱ «اوون؟ و (فور ب۱6۵ لسن آنحاه_ ند در کودال‌های پهلو بی. 

می‌شات جر سجیرت که لت ز تس ملکوتی ناپیدا: این حفاران ریر‌دعیتی را (که 
تقریبا همیشه خودرا دور افتاده می‌پندارند در صورتیکه چنین نیستند) خلاف میلثان 
دکند گر هی‌پیو ندد» کار هاشان فاعللا معفاون‌است و روشنایی -جمهی از | بان با اشتعال 
عدهٌ دیگ تناقض دارد. جمعی دهشتی همتند ودرخی رقت آور. با اینهمه آين تضاد شر 
چه دیشتر باشد» همه این‌گارگر ان از بالائر آذهمه درفته. تا آنکه پست‌تر وتادیکتر 
از همه‌است؛ اذعاقلتی‌از همه گرفته تا دیوانه‌تر ازعمه. يك وجه هشادهت دارند و آن 
بی‌غرضی است .. هاراع ثیز.مانند افسیح؟, خوددا از اد مییرد. اینان خودراکنار 
مینهند» خودرا بحساب نمیآورند» بفک رخود نیستند. چیزدیگری‌جز خودرا می‌بیتند. 
فقط رك‌نگاه دارند واین نگاه درجستیجوی. لمطلق) است.- نخستین: شمذآسمان را 
درچشمان دارد؛ دیگری. هر چند ععمایی باشد: باذهم روشنایی پریدهرنگ آبدیتدا 
بسن ارو زمفتهاست . آذکی‌راه هر دهکش ستاز هداس : ار سته هی کرد و هر که ات * 
همینکه این‌نشانه دا دراو دیدین, تقدیس کند. 

می‌دهلت دار دلت » اف دیگی ک‌است. 

بدی از وی شروع میشود.- جلو کسی که نگاه نداند: فکر‌کنید و بلرزید. 
نظام اجعماع برای خود معدئجیان تاريك دارد. 

نقطه بی‌#ست که در آن. کوددردن دمنز 1 درکو ر گردن‌است»ودر آن روشنایی 
خاهوش میشود. 

پایین‌تر آزهمه این معادنکه نخان دادیم پایین‌ترآزهمه این‌دهلین‌ها» پایین‌تر 
ازهمه اي ساسله عروق ذیرژمینی ثرقی و نظم دروغین» در پایین‌ترین نقطة ذهین؛ 
بسی پایین‌تی از «مادا»» بسی پایین‌تر از لبابوف»» بازهم پایین‌تر» بسی پایین‌تراز 
ادن. در نقطعیی که یچ ارتباط با طبقات بالا تدارد ء اخرین کودال است. جای 
وحشت آود., این تعطداست که ده سوفن طقد دی دن6 د«وسودشی ساختیم. آدن ها اک 
طلمات است. این سر‌داي فوران است. اسفلالافلن‌است. 

این تحه , باورطات آخررین پبوستگی دارد. 


!- سهتن از قلاسفه بزر گت جهان: 





۶ نینوا بان 





آ نا عیفر ضي تابود هیشو و : شطان: ودرا بطو زمیهم تمایانه میساند؛عرکس 
برای خویشتن. انائیت ي‌جشم ناله بر میکشد. جستجو میکند ۰ كمك دست و با 
مر ودء وص‌کود. «اوخولن» اجتماعی لا این کودال‌است.۱ 

صودتهای هراس آودی که دراین خودال پرسه میزنند, ابتان که تقریباً از 
جانورانند. اینان که تقریبا از اشباحند التفاتی به‌ترفی جهانی نمیکنند . از اقکر» 
واز 2 کمه» بی‌خبرند. اهتمامی جز اشباع شخ خود ندارند. تقریباً بی‌مشمرنه» ودد 
نهادشان یت‌نوع تابودی مخوف وجود دارد. دوعادر دازند» کنهردو نامادرش؛ جهلد 
بینوایی. يكت‌راهنما دارند و آن احتیاج است. و رضای خاطرشان صودت دیگر عه چن 
اشتها ندارد. وحشیانه بسیار خواد» پعنی ددنده‌اند, و این درننشگی نه دغیوة ستمگر 
بلکه بشیوه ببر است - این می‌دگان متحراگ از دنج به‌جنات میرسند: تلسل شوم. 
فولد دوادانگیز» منطق ظلمت .- آنکه درسومین طبقه دیرین اجتماع عیخند: ادعای 
خاموش اطلاق تیست؛ اعتراض ماده‌است. آنجا آدمی اژدها هیشود. کرسنه بودن و 
نشنه بودن 1۳۳ حرکت است ٩‏ ضطان سودن :ء تطه دصول. از ان سرداب ماريلت 
«لاسونر»۲ بیردن میا بد. 

آننکی پیشی. در کتاب چهادم. یکی از ساختمانهای معدن فوقائی. یکی از 
ساختمانهای خودال سیاسی و انقلایی فلسفی را د بدابم آنجا چنان‌که گفتيم. شر چیه 
هست . تیب طاعر؛ صادگ وشر بف‌است .- مسلماً آنجا آدمی سصتواند در اشتپاه افتد 
دای اشتباه شم مافتن. آعا اختیاه در ا تععا شایان تعظیم است از سر که شاحل شسحاعت 
است.- مجبوع کارهایی‌که آنجا صودت حیگیرد يك‌اسم دارد و آنلترقی» است. 

هنگام آن رسیده‌است که دراین میان کودالهای دیگر راء. کودالهای خوفناله 
را؛ تشگ بم. دس اچتماع . دراين ره پافغادی شنیم؛ هفاره شرور وجود داردء و تا 
روری که جهل انمان نرفته است وجود خواهد داشت. 

این سر‌داب» هایین ثر از همه ودشحن‌شم4است. این کینه بی‌است استشناء ناچقه‌یی . 

این‌کودال, فیلسوفی نمیشنامد. خنجرش صرگز «قلم» تتراشيده است". سیاهیشی 


۱ عناهعل] ستمکر بزر گت و درنده لبیز» از نواحی یونتان قدیم که عاقبت 
هو ود يب قسمتی ازعهمتر یبن مطالب«صمدی خدایی» آثر چاو بدان «دانته» است . 
دائته ایتا او کولن را درحال چوبدن جمجمه جلاد عود 9اوبالدسشی» تشان عنبهد. 

۲ 0۵۱ص یکی از جذایتکاران بزد آد. 

۳ این جمله وجمله مد یمنی آ نا سواد ودانش راه تیافته است. 





هیچ فسبت یا سیاغی عالی رات نذبارد. هر انگشتان طلمتی که زیر امین سفف 
اختناق اور. متقبض صیشولت» کتابی دا ورق نرده و روز نامه‌هایی دا باز تکر‌دهانت. 
«بابوف» برای ۶ کارتوش»۱ یگ استتمارگر است ؛ «ارا» در تظر «شندرحان»؟ بات 
آریستوکرات است. خدف این سرداب انهنبام همه است. 
شمه. از جمله همان خودال‌های فوقانی‌که هو زد نفر سس ات ۳ نه فعط با ازوسام 
زشتض زيريايةٌ نظام اجتماع کنونی نقب عیزند. بلکه پاية فلسفه. علم. حقوق» فکر 
دسر ء بملل : انقلاب و مر قی وشمه چی را با این نقب ددن متز لزل مساند. باکمال 
سادی خو بشتن تی‌دا دزدی» فاد آدمکبی؛ وجنایت مستاهنه. طلمت است و ه‌امه 
هیجوید.- سقفت ازچهل ساخته شده است. 
دیگران؛ آنان ۵ در‌طیقان بالاتر جای خ بده‌اند: جزیاث هی ند‌ارنه و آن 
محو این یکی‌است. اینجا است که فلسفه وترقی دفعة باهبه عواعلشان» بوسيلهة اصلاح 
تقس‌لاعره بوسیلهة سبر در مطلق», دست کمكت یی می آودند. هعاز ۶ جهلرا ویر‌آن 
کنید, جانور جنایت دا نابود کر ده‌یید. 
يك قسمت از آنچه دا که گفتیم درچند مه خلاسه کنیم؛ بکانه خطر اجتماع 
طلست است . 
اساثیت بمثر له يك هویت واحد است. همه ازيك خااه ساخته شنه‌اند. لااقل 
دراین عالم هج اختلای در سنوت آدهی ثیست؛ یه را پشت سی » همان ظطلمت؛ در 
حال‌حاضر همان کوشت ویوست. ودر آینده همان يك مشت خاکستر است. اماچهل 
چون باحمسء انسانی‌دد آهیزد ساهتی می‌کند. این ساهی‌ددمان ناپذیی؛ یاطن آدمی 
را فرا هی‌شیررد ودر آن سوت ل«شر ؟ درمیاً تل , 


5 
«بأیه»» « گ و لمر»» « کلا گزوس »؛ « مونبارناس » 


چهار درد مسلح: کلاکز وس «تولمر 6: یابه» ۴ «مونبارناس» از ۸۳۰ ۱ 
تا ۱۸۳۵ برسومین طبقه ذیرین پادیس حکومت میکردند. 

« کولمر » حرکولی مود محروم از حقوی اجتماعی . - کناعش کیان رو 
3 آرش مادیون» بود.- مش پا بلندی قامت» سینه‌یی بهصلابت مرمر » عضلاتی بسختی 
دوی. نف کشید.ی چون سدای وزبدن باد درغار, بالائته‌یی مانند عجسمه‌های عظیم 
سنگی؛ جنجمه‌بی چولن سر پرندگان داشت. پنداشتی ده هر کول فارنر » است که 





۱ ۲0۵۷006) رئیس ممروف يك دسته ازدزدان پارس که در آن عصر تهور 
او زیان دد عموم بوده است ( ۱۷۳۱ - ٩۴‏ ۱۶), 
۲ - 062۳20065 م51 يك آشو طلب جنایتار . 





شر٩‏ ۵ نیتوانان 





شلواری اذکتان ونیمتنه‌یی ان‌خمل پنیه‌یی پوشیده‌است. خوامر. ساخته شده باوشه‌ی 
چنین مجنیه آساء عمکن دود بتو اند جانور ان را مخوج رام ند اما راه را نز دیکشسص 
گرده وخود یکی از آنان شده بود. پیشانی پست» شقیقه‌های چهن» سن‌کمتراذ چهل 
جی وجر وکهای دمح عازی" . هو ی حشن وگوتاه تو نهمانتد ماهوت پاک کن» یریش 
گرازی؛ ازهمینجا مبتوان این مرد دادید .. عضلان زودمندش تقاضای کارداشتند. 
دللاحتضی کارنمی خواست . - بت‌ذیر وی عم تنیل بود . - از کاهلی جناتکار نود . تصو زر 
هی‌دفت هه ازسقد بوستان هستهعر ات باشن . باحتمال فقو ی هشکاهی که در (وینشون» 
در ۵ ۱۱ باریی نود دست به تمارثال برون۲ رسانده بود . - پی از این حنسات 
مقنساتیء راهزن شده بود. 

نازکی «داده» باگوشت «گولمر» مقایرت داشت. لیابه» لاغر وداتا بود. شفاف 
ولی‌نفود تاپذس نو ۵ . ازسلال استخوانهایشی زوشنایی‌دیده م‌شله و درخلال می‌دمکشی 
#مچ . - صذعی‌نود که شیمی مید‌اند. نورد لادونی؟ مقاد , ولد دو نو هجرد نود 
در «سن میهیل» تمایش داده بود. مردی صاحب مرام. وسخنگویی ماهر بود که با 
لچخندها و «ژست»هایش هنگام سجن دفتن جلب توجه می‌درد . - حر‌فهاش فروش 
مجسمه‌های ایم‌تنه کچیو تصاو یی «دئیس کشود» بود . علاوه بر آن دندان هم می‌کشد. 
دربازارهای هقی پدیده‌هایی نشان داده بود, و يلك غر فد جویی داشت با يلك شیپور 
۳ این آگهی: یاده: صنتگر دئداشساز ؛ عضو ] کادمی‌ها! آزمادشهای طیدعی درقازات 
۳ متخ چات یادن هیکت ؛ دنتان‌ها را از لته جر ید و ریشه‌های دنعان و۱ که 
همکارانشی در دهان باقی گذارند ببرون می‌کشد . قیمت: یكث دندان يك فررانك ونیم؛ 
دو دئدان دوفی‌انكت؛ سبه دندان سه فر‌اتكك وثیم؛ ازعوقم اسفاده گذید 3 ۲ این جمله 
«ازموقع استفاده کنید4 چنین مسی می‌بخشید: هرچه دودتر دندانهاتان را بکشید.) 
دنل گرفته بود و چند بچه داشت نمیدااست ذن و فود انش چه شده‌اند. مثل انکه 
دستمالشی را کم ند آنان‌را شم رده نود 7 دانه» کار ک هی‌گر د که درعالم تار یکی که 
درآن هیزیست استثناء بزرخی بود؛ روذنامه‌عا را میخوأند. يت‌دوذ در آن زمان که 
خانواده‌اش را در کاره جدوسن متحرکی باخود دا ست ‏ درروزنامه شماژه 4 خوانده نود 
که يلك زن بچه‌پی آودده است که کاملا سالم وماندنی‌است» ويك پوزه مانند پوذه کوساله 
دارد؛وفی باد زان صفعه بود: تب ایئو میکن پشت آونوقت رت من نبایس عرصة دایین 
به‌همچی بچهبی واسة من داشده داشه! . 

از ان ی رن و فی‌زندانشی را و گفت تایفول‌خود لیاریی را امتاطمه کند #۳ 

حلاکر وس؟ له دود؟ ماهر تار یکی دو ذ. .یرای خود تشان دادن در اتتظار 
میتشست تا آسمان روی خوددا سیاهی الاید. شپ از سوداخی درون ههد وییش‌ار 
دینن رود با در آن قرو میرفت. این سوراخ کچا بود؟ هیچکس نمیداست. در 





! - چین‌های درهمی که چهره پب‌اث خصوصا کنار چشم‌هاشان را فرای‌طبرد. 

۲ 1106 مارشال فر‌انسه ده درجگ‌های هلند وابتالیا شجاعت ابر ازداشت 
وسشیود شد و مادام درجر دان فرور سفید شون» گشته شد. مطلب هنن نعان 
هس دق 4 احتمالا 2تولیر» دراین بر و ز 6 شر کت داشته اسی . 


مار نوس ۹۹ 





کاملتر ین تانیکی‌ها بارفتایش‌ حرف نمیره مگر آنکه پشت به‌آنان بگرداند. ]یا اسمش 
«کلاگر وس» بود؛ نه.- خود هیکفت: «اسمم هیچ آست!» آگرشمعی بمیان ميآمه يك 
ماسات برچهره مینهاد. صدایش از شکم بیرون میاعد. بابه میگفت: « کلاگزوس يك 
«و جور شبانه است که دوصدا دارد6 . گلاکر وس هبهم ؛ آواره و مخوف بود. عچشی 
اطمینات نداشت که اورا اسمی‌هت زرا که الاک وس» یك اسم مسخر ه دوو؛ دسی 
یقین نداشت که صدایی‌داند» زیرا که شکمش بیش ازدهانشی سخن هیگفت؛ هیچکس 
پادد نمیکرد که اور چهره‌یی‌است؛ ذیرا که‌کسی جزماس‌کش چیزی ندیده بود. وفتی 
که تاید‌ید هشن هثل این دورن ده همانیع محجو مشود ! هر گاه که آشکار مگ دین مثل 
این بود که آزذمین ببرون آمده است. 

اما «مونارناس» موجودی مصیبت‌انگیزبود. مونبارتاس» کودئی‌بیش نبود؛ 
کمتر آذبیست سال؛ چهره‌یی بسیارژیبا. لبانی‌جون گیلاس سرخ» عوهای سیاه دلفر یپ؛ 
روشنایی بهار درجشمان؛ همه شوب دا داشت ودر خط همه جنایات نود شم #دد؟6 
اشتها به «بدتر» دراو تولید عیکرد. لاتی بود که پست شده بود» پستی‌بود که به مقام 
آدم کنی دسیده بود. ظریف. شهوانی, ملیي. فربه, نرم و درنده بود. ی کلاهش‌را 
انسمت چپ بالا ده بود. تا به‌اسلوب سال ۱۸۲۹ جایی برای مك دسته زلف بباز 
گذارد. در سابة دژدی‌های خطیر‌زنتی فیگرد. ددنگوتش به هترین شکل دوه 
شده بود اما مستهمل بود. مونیادناس يك تصویر «عد» بود که بیئوایی اخلاقی‌داشت 
و مر‌تکب تل میشد. یگانه دلیل همه بداری‌های این جوات نورسیده دوس پوشیدن 
لپاس خوب بود. تخستین دختر‌هرزه که به وی گفته بود < تو قشنگیا» داغ ظطلمت 
س‌داش ته-أده واین 2عابیل» رز به بات «ذابیل» مدل ساخته بود. جون خود را ز با 
میدید میدواست خوش پوش هم باشد, اما نخستین می‌حلهٌ خوش‌پوشی بیکارگیاست؛ 
بیکارگی يك فقیر» جنایت است کمترکس از ولگردان به مخاقت «مونبارناس» مود. 
حتی دد هیده سالگی‌چندین نعش درقفای خویشتن نهاده بود. چه بسیار راهگنران 
که درطلمت این موجود ینوا برژمین افتاده بائوان دا باطراف کسترده وچهره دز 
باتلاقی ازخون فرویرده بودند. فرنده» پماد مالیده» معطر .هم باريك. کفل‌ژنانه, 
بالانه‌یی جون بالاثئنه افسر یروسی: محصور در رهز مه ستایش‌دختر آن بولوار,گر او ات 
مار ه ماهر‌انه. چماقی درجیب ءحلی به جای تتمه؛ اس‌گونه بوداین‌هز افدورستان | 


و 


و تشسکیل و سته 


- بر ور مه | رب‌آلوع حریاپیمایی اساطیر که از بذر دود تون هو ظییتل سیه 


۳ نم 





ی 4۳ تیتوا بان 





زیر دست ویای پلیی مثل هار عیشز بدند. میکوشیدند تا از نظی عوشعاف «و بدولهه۱ 
بهصورت‌های مختلف, به‌صودن درخت. شعله. چشیه. بکر یزند» واسامی وتدابیرشان 
را بیکدیگر فرض میدادند؛ هريك از آنان پا دردامن سایه‌بی‌که مخصوص‌خودش بود 
هیکشید. هريك از آنان برای دیگری بمتزله صندوفچه اسراد ویناهگاه بود.بهمان 
سهولت که کسی ددبالماسکه بیتی دروغینتی دا بردادد شخصی‌شان دا عوض میکردند, 
گاه چنان بسادکی میک رآییدند که گفتی یکی بیش نیستند وگاه خود دا چنان چند 
برابر جلوه میدادنه که شخسی « کوکو . لاکود»۲ هم , آنان دا يك جممیت بز ده 
می‌انکاشت . 
اپن چهارمرده چهاد مرد نبودند: این یکنوع دند اسرار آهین چهارس بود 
که درپاریی به کار های گر اف هییرداخت؛ این. سرطان ول آسای بد ری بو د که در 
دخمه اجتماع عنزل داشت. 

در سایهُ انشعاباتشان و در سایه شبکه :نهانی زیرزمیئی دواجطتان» 3 بابه » و 
«کولمر» وکلاگزوس» و قمونیارناس» عامل عمده حوان هولناا ناجیه «سن» بودند. 
از درون حفر مهاشان بر‌ای راهگنر 1 کودنا ‌ هبتر ذند. کانی که فکرشان درایسن 
هر‌احل دود هرد و افرادری ك تصورات شیانه داختنن, برای اجراء به‌آنان مر اجعه 
میکر‌دند. تشه کر شان دا با این جهتاد تابکار در هیال منهادند واینان عهده‌دار روی 
محنه آوندن فوصو مق هسخشدیله . _ همیثهآماده بودند نا برای شر سو ع قصد که نبانمند 
هماك بت باتوی موانا سود وسود تاش داشت شعدصي راکه از همه جهت فتاست باشد 
قرض دهند. اگر جذایتکاری درجستجوی دستیارانی میبود چند همنست به وی گر ایه 
عدادتد .- بلت دسته بازیگی‌ظلمات داشتند که هدیشه برای نمایتی دادن تراژدعي‌هاي 
زی‌ذهیتی آحاده فودنث, 

عادتا جون شب یمنی ساعت بیداریشان در هیرسید در علف زارهای محاود 
2 سالیتریهرة جمم ميأمدند. آنجا به مذاکره میپرداختند. دوازده ساعت تاريك جلو 
خود داشتند. چگونگی استفاده ازاین ساعات دا تررتیب میدادند, 

اچتماع این‌چهار مرد درجربان دیرزمینی» «پاترون مینهت» نامیده میشد.- 
درزیان عامیانة عجیب قدیم که روزیروز آثارش بیشترمحو میشود. «پاترون مینعت» 
معی سیم ؟ مود هبچنان که ین سگه و گر گد» تمعتی شب است . شاین این اس 
خذاری «پاترون مینت» , دمناسبت ساعت تما شدن کارخان صورت گرفته مود, ذیرا 
که سیینه دم هنگام نا یدید شنن اشیاح ۴۲ ستق رک شنن چنایعکار ان است ایسن چهار 
مرد به‌این لقب شناخته میشدند. وقتی‌که رئیس دادگاه جنایی. «لاسونر» را درژندان 


چت زر سالت یافت‌اما غالا ازسخحن کفتن امحتاع موز زر یف ویرای فرارازکصانی‌که بیاد سوالشی 
مب‌گر فتند خودر امه‌صور تهای کوناون دیما ورد. خی عمل‌این چهاد درد رابه‌عین 
خاصیت پر و ت44 نشیبمه کرده است . 
 !‏ وینوگ ۷۱۵۵66 ماجراجوی نابکاری که در پاریی به ریاست آگاهی 
رسید و جون خود سایق چنابتکار ی داشت عمسیاد زرنکگ و آشنا به‌احوال تیه کر انا بود. 
۲ - کوکولاکور ۶اتهاآ- ۲0 يلك پلیی زب دست . 
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این یکنوع دزد اسر اد آمیز چهارسر بود که به کار‌هاي گز اف میپر داخت 


4 4 4 ۳٩4 4 ٩ 





۳ 5 : تیتو! بان 


ها قایت گرد درباره جنایتی که و ارتکاشی را عنگر مون اتوی و سست* ین کار را ٩‏ 
کرده است 3 ت: ظلاسوشن 6 جوآیی داد که عرای قشات‌مصمامی‌ویرای آفراد هلیس دوشن‌بود؛ 
کفت: «شاید چترون مینت گرده باشت6 . 

گام با اعللام اسامی بازی کنان وان حوضو قعایختلمه‌یی را حدس زد ! 
همچنین تقریبا] میتوان گیفیت جنایت دا با مراجعه صورت اسامی چنایتاران 
دریافت .- اکنون آسم‌هایی دا که هنوز هم در حافظه‌های دفیق بر فراز آسامی دیگر 
مانده‌اند ميت‌گاريم تادانسته شود که اعضاء عمده چمست « پاترون - مینهعت» مه‌چه‌اسم 





جواب مپدادند : 

(دانخود4 همر وف به « پر‌ئتانیه ممرروف به‌بیگره نای؟. 

«مروتون ت ( یلك سلله سلطنت باسم ظ پروژدن » دود ولی‌ما دا با آن کاری 

تیست ) . 

«بولاتروگل» مأمور راه که سابقاً خی راو سخن گفته‌ييم. 

ولاووو 6 (یوه زب) . 

دیسر ؟ [ینجر+).. 

دجوعرهکو6 سیاه . 

عارری زوار» (سه شنبه شب). 

دیهش6 [فلفلی) . 

«قونت لروا» (شاه انکن ) ععروف عه «بو که تیر» (دسته‌بند). 

«کلوریوه (فاتج) ازجبر کادان سابق. 

«باده کابوس» (گادی کیر) عمروف به مسیو«دوپون». 

(اسپلاناد دوسودة [عیدان‌گله جنویی). 

«پوساگریو» (طررقه شیر ). 

«کارمانیوله». (يك‌نوع رفص ). 

(گردیی دنیه‌ر» (پول‌خود) حص‌وف به #بیزارد». 

«مانژ دانتل» (توری خور). 

دلدیهانلر» (پا در عوا). 

«دومی لیاده (ئبم دیالی) معروف به‌دو میلیازد. 

وعبر ه 7 رها 

بهمین‌ها اکتقا می‌کنيم و جدتر اذایتها دا نميگوييم. ایسن اسامی صورت‌هایی 
دادن  .‏ فقعظ دلالت برراقر اد نمی‌کنند ؛ جلْکه هعرف انواعتد. هر یلک از این آساهمی 
مظهریکی آذانراع بهلوانان بد شعلی است تب که ذی‌تمدن قراردآنند, 

این عو جودات که در نما یاننق چهر .۵ ود هیچ اسراف روا نعیداختند ازکسائی 
نبودئنکه عرگوچه‌عا دیدء شوند. روزها چون از شب‌های موحشی که بسربرده مودند 
خه بودند ببرای خفتن , گاه به کوده‌های گچ پزی , گاء به هعادن مترواه سنگه 


این اساهی دریر‌انتز _نوشعته خده است 


(مو نماد تر 4 ىا مون روش » » و گاه به کنداب دوه همر قدنف , حود را دس دمین 
فرو مییکردند ! 

این ان اد جدشنند؟ شمثه وجود دارند هم شههم و و دداشته‌آند. ۳ اور اس 
دربارةآنان سخن میگوید؛ «دختر توازنده. دوا فروش, کدا» مقلدا» . و تا اجتماع 
اینگوته استکه هست, اینان ثیز این‌گونهگه‌هتتد خواهند بود . - ذیر سقف تاريك 
هناره‌شان تا آبد از ترش اجتماع متواد میشوند. ‏ باز میت ر‌دند: به صورت اشباح» 
همه هتشایه : بل دیگن همان ناع‌همای ی را ندارتد , و دادای همان دو ست ها 
تیستیدل ۰ 

همشه همان خصائصی دیرین دا دارند ‏ - آتولگرد تا راهن , تژاد خالص 
همان . ‌- آیتان‌کهوولههار | در چب‌ها تنصیر ین قیل » ساعت‌هار | دریهلی‌ها بوم‌کشند» 
ی بر ی آنان دوک خاصی‌دازد . - «عض مردم شهر‌نشن جنان ساده لوحند که 

هیتوان گفت که لت رخت. دزدیدثی دادند . این مردات» این حونه توانگران دا با 

شکیبایی‌دنبال میکنتد. هنگام عبوريك فد غریب بایکی آز اهالی شهرستانها اینان 
دا لرذشی چون لرزش عنکبوت فرا میگیرد. 

۱ ۱ ین می‌دان 4 واحی که هگ ام تسم شت :. در یات. بولوار حخلوت: کسی با آنان 
مضادف شود با نظرش به آنان افتد وحشت آودند. به آدمیان شبیه نیستند بلکه اشکالی 
هستند که پند‌اری ازمه جاندار ساخته شده‌اند. هیتوان گفت که عادتاً باظلمات در هم 
آمشتهاند. که مشخص نيتند, که جان دیگری جز تاریکی فدارنه و هماندم بر ای 
آنکه. چند دقیقه باحیاتی هولناگ زیده باشند. از طلمت جدا شده‌اند. 

درای محو این متر‌دگان می‌دم آزار بچه لازم است؟ دروشناهی امواجه روشنابی.- 
هوش گور دا بارای هقاومت با نود آفتان تست . - طبقات ذیرین اجتساع را 
روخن کنید . ۱ 


۱ کلام تن از آثار آوراس. 


مار یوص درجستجوی تك دختر کلاه‌دار بایك مرد 
« کاسکت» دار پرخورد میکند 


تابستان سیری شد» پاپیز فیز گذشت . زمستان دررسید. - نه مسیو لوبلان 
پای به‌لوکزامیوراه گذاشته بود. نه دختراه. مادیوس جن يك فکر نداشت و آن باز 
دیدن چهر؛ دلیذیروپرستیدنی دختر بود . همیشه درجتجو بود. همه‌جا رأمیچست. 
هیچ نمییافت . - این. دیگر مادیوس خیالباف » پرهیجان. مرد مصمم ء با حرادت؛ 
هحکم؛ بر انگیز ند می‌پروای تفای : عفن یا ۳۹۹ آ ده روف آیشده مساخت + بر ۳ 
جوان عالاعال ار تقشمها. ارطرح‌هاء ازفرورها» ازافر واذ اراده‌ها نبود؛ بك سگث 
کم شده بود . در اندوهی تاريك افتاد. تمام شده بود. - کرییزادش هیکرد: گردش 
پر خست‌کیش میافزود. تنهاییملولش میساخت. طبیمت بیکران که از آن پیش‌برایش 
سرشار از شکل‌ها ء از روشتاییها . از نشمععا. از اندرزها , از مناظی و مایا ء از 
آفاق و از تمالیم بود . اکدون پیش چشمش تهی بود می‌پنداشت که همه چیزنایدید 
شده است . 

همیشه فکر میگرد: ذیرا که‌یلری جز این نمی‌توانت کرد ؛ اما دیگراز 
اندیثه‌هاش خشنود نمیشد. به‌هر آنچهکه پیوسته افکارش آسته آسته, به‌وی عرضه 
هیدافتند دردل چواب حیگفت؛: برای چه خوب است؟ 

خود دا صد گونه سر‌زنش میکرد. میگفت: چرا دنبالش کردم؟ من که فقط 
با همان دیدن همه روزیش خوشبخت بودم 1 - نگاهم میکرد ؛ آیا همین. يك نعمت 
عظیم نبود؟ - مثل این بود که دوستم میداشت. آیا همین کافی نبود؛ دیکر میخواستم 
چه داشته باشم ؛ آزاین بالاتر چیزی نیست! واقعاً چه بیشمود بودم ۱ حقيقة تقصیر 
از من است ؛ و فیره فیره.- « کور فراك » که ماریوس اسرارش دا با وی درمیان 
ثمینهاد زبرا که طبیعتش اینگونه بودء اما خود اندکی از بسپاد حدس می‌زد ذیرا 
که طبیعت وی یز اینگونه بود رفته رفه به مادیوس اد جهت عاشق‌شدن او تبريك 
میگفت وخود آذاین موضوع متحیربود؛ سپس چون ماریوس دا دستخوش‌این عالیخولیا 





,ضا آر لزسي ۹ 





دید به‌وی گفت : می‌بینم که مهل و ساده يك پادچه حیوان شده‌یی! دیکربس است. 
میا به «کلبه». 
يك دفعه, ماریوس » با دلگرمی به يك آفتاب ذیبای سپتامبی , خود را دد 

اختیار «کورف‌ا» و «نوسولئه» و «گرانتر» نهاد وباتفاق آنان به مجلس دق سوه 
رفت. در آن امید که , واقما چه رویابی! در آن امید که , شاید انجا «اوع را باژزیاید. 
الیته آترا که میت آنیا شیافت ۰ گررانتر خود به خود هینگفات: 2 در صورتی‌که ۱ 
اینسا هر زن‌کمشده را میتوان بافت». مادیوس دتوستانش را در مجلی ریس گذاشت 
وخود بازگشت؛ پیاده» تنهاء خسته, قب‌داد» چشم‌ها مغشوش وحزتنآلود. درتاریکی» 
کی ازصدا واز غبار السکه‌های شمقنال مملو از موجودات نغبه ذنی ده اژ مجلس 
جشن باژمگهتند و از کتارش میگشتند: بی‌جر آت ودر حالی‌که برای خنك کردن 
سرش بوی دنند درخت‌های کر‌دوی کنار جاده دا استشمام میکرد. 

تنهاتر از همیشه؛ به زیستن پر‌داضت , سر دشته 4 فر‌ومانده, عوطدور درقمة 
درونیش: سرگرمآمد ورفت دد آلامش, همچون گرگی دددامش؛ «ممجا در جستحوی 
پارفایب, منك اژعشق. 

یلك دفقعه دیگر ملاقاتی بر ای او روی داد که ای عجیبی در وی بخشید 
دریکی ار کوچه‌های مجاور بولوار «انواليد» عاعردی مصادف شد که جامه کارگران 
پوشیده دود و کاسکتی با آفتاب گر‌دان ین داشت که از کنارش دسته‌هاي موی سقید 
نمایان بود. ماریوس از زيبايي آن هوهای سپید عتحیر مد ومرد را که با قدم‌هصای 
آعته راه میررفت ومثل این بود که درتفکری دردئالگ غوطه‌ور است نگریستن گرفت. 
عجب‌تر آنکه آن‌مرد دا هسیو لوبلان پنداشت. مویش همان موی سپید : نیمر‌خش 
تاحدی که از زیر کاسکت تمایان بود همان نم خ, ورفتارش ثیز‌همان بود؛ فقط عدری 
محزون‌تر بنظر‌میرسید. اما چرا لباس کارگران پوشیده أست؛ ععنی این کاد چیست؟ 
این تنییر لباس برای چه بوده است؛ - مادیوس بسیار متحیر شد. - وقتی‌که از این 
سحال بخود آمد نخستن حرکتش مرای دثبال گرد مید کاسکت داد بود ۰ از کیعا 
مملوم است , شاید عاقبت به این وسیله بتوانده کمکشته‌اش را بازیاید . به هرحال 
بای این مرد را ازنزديك ببیند وععما دا روشن ساند . ولی ماریوس سیار دير به‌این 
فک افتاده نود : دیگن آن عرد آئحا تیود ؛ وارد یکی‌از کوچه‌های فرعی شنه بود؛ 
ماریوس نتوانست پازش یاید . این بر‌خورد چند روز فکرش دا به خود مشنول‌داشت 
ویس اد آن‌ازخاطرش دوشن . علاوه یا خودشات : این احشمالاجچن بت شیاها تست . 


-_۲- 
کف 


ماریوس اتافی را که ورخانه خر ایة «ذوریوه داخت تر آد نگفده بود . ]تا یه 








۳ لنوا یان 


هیچهکس توجه نمیکرد. 

در آنذمان براستی ,ی دد این وبرانه منزل نداشت تب جن او و خانواده 
«ژوندرت» که وی يك‌دقعه اجاده بهای اتاققان‌را پر‌داخته اما هرگ با آتال صحبت 
نداشته‌بود, نه بایدر نه با مادد. ثه با دخترال. دیگرمعأجران با تثییر متزل داده 
ویا مرده وبا بدلیل عقب‌انداختن اچاره ها ازخانه رانده شنه‌بودند. 

پکرور از روزهای آن ژمستان,: بعدازظهر. آقتاب اتدفی خودرا نعان داد؛ 
اما این‌زود دوم قو رب همان رورعت ونیم اشاندلور ۱۵ بود که آ فتاب یا ثت پیثه‌اش ؛ 





پشی ]هنک شش ظته سر‌ها و تیان ان دو شم را نله جنیه «حلاسيك» خو در | از 
دست نداده است به «عاتیو لیئسین »6 الهام گر ده بوده 
( خواه بدرخشد یا فر ببندهی‌کند 4 
خرس به #ارشی داز میگردد ‌ 

ولی مادیوس ازغارش یرون میا مد._ شب دررسته بود.. ساعت‌شام خوردش 
بود» ذیرا که خوددا بسیار محتاح بهشام خوددن و بهسرگرم شدن میدید. دریفا! چه 
عاجز قد صانی‌که در آتش عشق‌دای تصوری میسوزند. 

از درگاه اتاقش‌عبور هیکرد واین حنکامی بودخه عام بوکون هیانساز! جارو 
میکرد و غرولند‌کنان این‌کلام فراموش‌نشدنی را برژبان مي‌آورد: 

- آمرود چیه چیه که ارزون جاشه؟ هم چی گر و نه . چیز‌ی جن دحمت دنیا اردون 
نیست: ذحمت دنیارو به‌هیچ میقروشن. 

مار نوی با ونم اه از بو لوار سوک خندق یر فت تا وارو کوجه «سنزا4» 
شود. سرپایین انداخته‌بود وعوطه‌ور درتفکر قدم بر‌میداشت. 

ناگهان درتادیکی اساس گر‌دکه دی دذو ی ثم زرد سر گرد ند و دو دی 
جوان ژنده‌پوش دید یکی باد پاکوبلند ودیکری کوچکتر ازاو »که‌شتابان. نفی‌زنان 
وهراسان هیرفتتد ومثل این‌بودفه قران عیکردند؛ درد راه با او مصادف شده, اورا 
نذایله ویاو تمه زده دود نثه, مار بوسی درهوای نمهوسشرن د جتهر هدهای سر بی‌د نگ آیان 
و سر‌های. یف لبدمپ! 4 موهای پر یمان کلاههای و جك قشر ات » دامن‌های پازه و یاهای 
لختشان را هیدید. همچنانکه میدوبدند حرف میز‌دند.- دختر‌بزردتی باصف‌ای سیاد 
آشسته مسطفت؛ ۱ 

_ كک‌خالا اومنتن. نتونستن وسط دأیره و هنو سین 

دبگریک جواب داد: هن دیدهئون: تاختي تاختم.. تاختم. 

مارپوس درخلال این آرگوی مخوف فهمید که ژاندادم‌ها ء یا پاسبانهای شهر 
فصن دستگیر‌گردن این دو را دا -داند وادن دو بچه‌گی بختها ند. 

پی‌از لجظه‌پی شر دو در هی درخت‌های دولوار که فست سراو قراد داشت قرو 
رفتند : جند‌نانه بات‌دوع سشیدق عبیم از آننو مایان نود که تایذدید شله. 


[۳ 





1- 2۲اع20361) عید ۳ قوزیه داتولیکها بمناسبت معرفی سیم نوذاد به 
هعید و تطهیر مر پم عذدا. - ممررفست که آذاین‌روز هوا سرد ميشود. يك ضرب‌المثل 





مار دوس علت امحظه استاده فرش . 
میخواست داهش‌را پیش‌گیرد» اما هماندم زیر پایش بسته کوچکی خاکستری 
رد بر‌زهین‌دید. تیم سب و آنیا در داشت. این بك‌نوع پاکت‌بودکه ظاهر [ چندکاغف 


درهلیان داشت. 

داخو د گت : حون این‌پاشت ازجب این بد‌بخت‌ها برذهین افتاده است . 

۱ جند قدم دررگشت. دختی ان‌را دا رود ء اما دازشان یافت؛ خیال‌کرد که «یمین 
زودی دود شده‌اند. پس پات را حرجیب گذاشت ویرای شام‌خوردن سوی مهما نندانه 
رقت م 

بین‌رآه» ددمعبری از کوچهة «موفتار» يك تابوت بچه. ییچیده شده درپارچة 
سیاه؛ ید کدروی سه‌صند ی گذ اشته شده نود وشه‌عی روشنایی مر آن هاف‌کند : دودحی 
را که اول شب دیده بود بباد آودد و باخودگفت, 

بیچاره مادرها!ا يك‌چین از دیدن مرک اینکو نه بچه‌ها. تأثر آود تراست و 
آن دید ژندگی بدشان است. 

سیس این اشباح که حزتش را دثر‌گون مساختند ازفکرش یرون دفتند و 
ماریوس باردیگر در اشتفالات ذعنی عادیی غوطه‌ور شد. عشق وسعادت ششی‌ماعه اش 
را در هوای آزاد و در روشنایی حامل. دیر درختان زیبای لوگزامبورك بیاد آوند 
ودراین اندیشه باخود گفت؛ 

چقدر زندگیم تیره شده‌است! هميشه دختران جوان بر‌من ظاعر میشو ند 
منتها سادقاً فرشتکان بودند و ايئك ماده غولان. 


۳ 


موجود جپار رو 


شب. وقتی که بای خفتن» لباس اذتن بدد میکرد. دستش در چیپ قبایش 
به‌پسته‌یی بر‌خورد که در بولوار یافته‌بود. فرآموش کرده بود. فکرگرد که شاید باز- 
کردن وخوائن آن عفید باشد و درصورتیکه این سته ازهمان دودختی باشد عهمکن 
است‌که آدرس منز [شان‌نیز در آن باشد. وبهررصودت مسکن‌است که نشانه‌هایی ازکسی 
که آنرا کم کرده‌است در آن بتوان‌بافت. 


پات زر کشود. 
اچن پلات ان زمهر شده‌بود و جوارنامه در آن چا داشت که آنهانسن هیر 
شلات دو دی 


روی هريكت ازاین نامه‌ها آدرسی موشحه شده بود. 
ازه‌چهار پاکت بوی تند توتون بمشام میر‌سید. 
آدرس باکت اول چنین بود؛ 


ار 5۳ 





نینوا بان 





1 خدهت خاأنم محترم .- خافم مارکین دوگر وشره : میفان دربروی مجلس 
تمایننگان: شماره, . 

ماریوس باخود گفت که شاید دداین باکت تشانیهایی را که هیجوید بیابد. 
دعلاوه چون سر پات باژ است میشود گفت که خواندنش عیبی ندازد, 

دراین‌نامه چنن نوشته بود؛ . 


 حاآ«-«-«-«-«-«-«-«-«ِ‌«-«.-«<سصب‎ ۳ «۰-۰۰۰۰ 


خانم مارگین ؛ 

فضیلت شفقت ورهم آن است ۹ آفراد جامبه را تنکتر بابکدیگ هر بوت 
هیسازد. احساس منیحیت و درا چولان دس و دوشه چشم زدامتی باین 
سپانیولی بدبشت بیفکنیدکه قربانی درستکاری ودلیستکی بهدلیل مقدس 
قانون‌است. واین دا عقیمت خون‌خود تحصیل‌گر دوم کنت خوددا دراین‌راه 
فداگر ده است ؛ همه؛ برای‌دفاع اذزاین‌اصل, واو آمروز: خوددا ددیزدگترین 
بدبیختی مخاهده می‌کند.- او شکی نداردگه شعص محترم وشرافتمند شما 
کمکی پاو خواهدگود که بتواند حباط پرمحنت خودرا که برای يك تفر 
نظامی تربیت‌شده وشرافتمند و پرازجراهات» سخت وئافت‌فرسااست حفظ 
کند.- هن اذپیشس:ردی انسانیتی که شمارا به‌حیجان هیاورد حساب ميکنم 
و روی علاقه‌یی که آن‌خانم مادگین‌مسترم بیلتسلت چئین بدیخت دادد.- 
دعای این‌ملت هرگ سهوده ور بی‌اثر تخو اهد‌بود وحقخناسی آذها بادکار 
بزر گه دعالی ایشاندا حقض خواهدگرد. 6 

احاسات احترام آهیزی را که‌نضبت بشما دادم بپذیرید خانم مسترم» 


حول آلوارس. کاهیشن اسبانیولی سواره نظام. شاه‌یر ست 
فراری به‌فرانسه که میخواهد به‌وطن‌خود برگردد ووسایل 
لازم را ندارد که مساظفرت ودرا ادامه دعد. 


هیچ نشائی بان امضاء دود و دراد پیوسته‌تبود. مار یوس در آن امد کهذانه 
مطلوی درا دریت‌ناهه دیگ تست و ان اورد طِغذ در را بر‌داشت 2 این آدرس را 
روی آن خواند: 

8 جلسی خأئم‌کنتس دودون ورنه کوج است شماره 6٩‏ 

این شر‌حی‌است که هار پوس در آل‌نامه خوآند. 

1 خانم کنتس؛: 


2 نویسنده این يت مادد بدخت فامیل است که خش بچه داد ویچة آخرش 


بیشتر از هشت ماه ندارد. 

من از ذايیمان آخريم مریفم و شوهرم آژپنج ماه به این ترف ترگم گرد 
هیچ سمرعایداتی در این دنا ندارم و کر فتار حولنادترین فلاکط حستم. 

بامید خائم کنعس ومی‌همت او افتخار دارم که با تهایت احترام کین شمها 


دساشمه ۳۹ 


رذن بالیز آر» 





ماد بو نامه سوم را که مانند دو نامه دیگن تتاضای فمك‌بود کود. ۰ فرآن 
نامه آین‌شر حج خوانده همشد؛ 
جتاب آقای یادورژه او , ات‌عاي‌کننده , تاج دلاه‌فر وش: کو جة سن دی . 
تبش‌کوچه «فر . 
شود اجازه میدهم که این هکتون دا بشما تکاشته واز شما تقازاکنم که 
هملك وهمرآهی نفیعن عالاقمندک وعهیت خودرا نسبت بيك‌سرد دانشمند و 
اديي که بل درام ده‌تتافن فر اذسه قرستاده‌است دریق تداز ید . موضوع آن 
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درام تار یخی است و قضیه در «ارددنی»؟ درزمان امیراطوری راهم هیشود .- 
اصلوب آن بعقیده من خیلی طبیمی وموجن است؛ وشاید مهم وقابل توجه 
ماش . - درچهار نله آن چهارغزل بای خواندن دارد - قستهایکميك ۱ 
سجدای » پیش‌بینی تشاد زر ثثر حصالان مختلف 1 محلوت شنت و ت‌رنگ 
رومانتیم داردکه تاحنی‌یاهمه انتريك‌های آنکه‌نطور اسرار آهیز جر بیان 
مادث مخلوت‌شده ۲ این افتر مت‌ها با حوادس خیلیتند پىشر فت‌گررده وبا 
چند تغییر صحنه باشکوه دوشن میشود. 
مقصود اسلی‌من این‌است که میل ترآیخواهی مرد عصی خودمان دا یمنی 
مد را که طوص ععدیب وقر ببی است وئقر یبا ظررور عوض شود وش 
باد چدید آن‌را تفییمدهد داشی کنم. ۱ 
با وجود این صفات جا دارد ده من سر سم از اشکه حسادت و خودخوآهی 
بظی مصنفین صاحب امتیاض تحییج شود واین‌باعت طردمن آزعالم تشاتر 
گرددء زیر من‌بیغیر نيستم‌که چه نوم‌دی هایی درکام آدمهای نورسیده 
دیخته میخود. 
آوای پامودژه‌او »۰ شهرت‌صحیم شماته‌حامی روشده کی هه افقلادت هستد 
مرراتحییج می‌کندکه دختر مرا سرد شمافر سحاده وبوسیله‌او وضمیت فقیر‌انه 
خو دمانر | که دراین سل مان ده دا داز یم وده آنش در شما حعلوم دازم . 
بشما بگويم که من ازشما خواعش میکنم که تمجیدهایی‌راکه من در درام 
دود از شما خو اهمذدر د وهمه کار های دیگری‌را که ا نیام و آهم داد قبول 
کنید و دلم مخواهت درشما ادت‌شود که حیتر آرژو ومیل‌دارم که دز جناه 
مرهمت شما باشم وتصشفان‌خوددا داسم شر یف شما زینت دهم. 
اگی شما این نقدیمی نقابل مرا قبول‌کنید و مرهمت کوجتکی یمن کنیه 
خورم زر مشغول خواهم گرد که بزودی بل #یسی4 منضومع نوشته و بوسله 
آن حق‌شناسی خودرا تسبت بشما ثامت تنم . این «پسی» که سمی خواهم 
کرد هرچه همکن‌است کامل‌باشد قبل‌از آنکه طب‌شود و در «سن» نمایش 
داده شود بخدست شما فرستاده خوآهد شد.» 
احتر امات و تعار وا عالی خودر | مه ] قا ۳ خانم «پابورژه‌آو4 مقذاتم همدآرم# 
انفلو» آذ ب 


۳ بیتوآ بان 
کر دوریال هم لطف‌کنید همئونم. منرت 
#هیشو اهم‌که دختر مرا دنست شما فرستادم 

حاشیه: 2 و خودم شرفیاب نشدم . چکنم. بعظی 
و گرفتاریها از قبیل نداشتن لباس مرا از 


ظ ببرون‌آمت باز مداند .6 





ماریوسی ناهد جپپارم را کشود. عنوان این نامه نی بو د: 
« جدعت آقای تیکوکار کلیسای سن‌ژااد دوهویا > ۰ 
نامه حاری آین‌سطور بود. 
ای هرد مت ۴ تب‌کو کر . 
آگرشما مر‌همت فرموده وبا دختر‌هن بیایید ياك مشته بیچاده وبینوا ويك 
بدیختی بیثظیری خواهید دید. و من تمدیق نامه‌های خوددا بشما نثان 
خواهم داد. 
بمشاهده این خطوط: دوح بلتن همت‌شما ازيلك احساس ثب‌کو کار ی جتاس 
فرع ومتأآر خو آهد‌شد؛ زیرا ازسفه‌های داقمی شوب شد اضطر ابات مد‌بدی 
اعمر د باشففت ؛ تصد دق کید که‌آدم دا یف بید سم بر بن اهساجاترا اچساس 
خند.و که درد خیلی‌دردنااست , هن‌کاه ی که‌در جستجو ک‌قدری سلای‌خاطن 
مجیور باشدکه دردش‌را با قدرت تأینکند مثل این‌که ادم دررنج مردت و 
تسلیت‌دهد.- سی‌ئوشت‌ها بای اشخاصی‌خیلی شومهتند وخیلی پراسر اف 
وحمایت کننده برای‌دیگران هیباشند. 
من حضود شما و مردمت شمارا منتظرم درصوزتیکه شما لطف کنیند و 
بیایینه: و من ازشما خواهش عی‌کنم که لطفا اجساسات احترام آمیز مرا 
قبول کنید. 
اعمرد واقعا بلندهمت؛ من‌ئوگر وغلام وحقیر دمطیم شما هستم. 
«پ . فابانتو ‏ اد تیست ددام» 

ماد یوس جون این جهار تامدر ا خواند دی چ‌چین بن آ ثبچه متاذست افز ده شلد . 
اول آنکه هيچيك آزامضاهای این‌نامه‌ها آدرسی همراه نداشت. 

دیگ‌آنکه ظاهر ا این‌ناهه‌ها از چهاز شخمی مختلف نام دوب [لوازس» ۳ رن 
بالیزار» و «ژانفلوی شاعر» و «فابانتو آرتیست‌ددام» بود؛ اما عچب این‌بود که‌همه با 
یلك خط نکاشته شددیو د . 

ازدمه اینها چه تتیجهم شرفت جن | نکه‌همه این تاعه‌هااز يك‌شخص واحد است ؟ 

بعلاوه ذکات دیگری‌بود که اپن‌احتمال را قون میداد. کغذ هر چهارنامه زیر 
وذند بود, بوی توتون آذهر چهار بمشام میرسید؛ با آنکه نوینده گوشیده‌بود تا سك 
چهادنامه مختلف‌باشد باز غلطهای املایی وانشایی یکسانی با آراعش ودوانی کمل در 
آتها راء بافته‌بود و مردیکه نامه «ژانفلو» را نوشته‌دود بیش اد نویسنده نامه 2 کپیتن 


اجچد. . ات .اد دا یا فا ود بدا فد دا فا وا با تا ند ید 


مار پوس ۳۹ 


مبانیولی آذاین اعلاط عصو ث نمائده‌بود, 
 #‏ برای وقوف‌یافتن براین‌راژکوچك اصراد ورژیدن زحمت بیحاصلی بود. اگر 

ایراستهرا تصادفا بنست‌نیاوزده‌بود آثر | خدعه‌یی شیشمر ۵ , مار نوس بیشی‌از آن عمز ده 
مود که «تواند يك شوخی تصادف دا هم بر‌خود هموارکند. وباین نکته که‌پنداشتی 
سذکفرش‌خیابان با اوسی‌شوخی وبازی داشته‌است تن‌دددهد. بنظرش میرسیدکه‌همچون 
باز ی بچشم‌بندی کود کان. چشمانشرا بسته ومیان این چهارنامه که مسخرهاش عی‌کنند 
جادش: داده‌ان. 

ازطرف دیگر هیچچیز معلوم نمیداشت که این‌نامه‌ها متعلق بهدخترانی باشه 
که شب پیی در بولواد دینده نود. دمللاوه تطماً این‌نامه‌ها جیزی جن چند کغذ پاره 
بی‌ادزش نبود. 

اماریوس کاغد‌ها را ددپاکت جای داد آندا به‌خوشهیی از اتاق انداخت وروی 
تختخواشی دران شد. 

فزدياك ساعت هصفت صبم: تازه بیدارشه وچاشت خورده‌بود ومی‌کوشید تایثار 
پرداند که ناگهانکسی آهسته دراتافت‌را کوفت. 

جون چیز که تداشت» هرهز کلیف از وی در سس تمید‌اشت ‏ مگر سارت در 
مواقعی‌که کاری بسیار فوری‌داشت. اما غالباً دره‌واقم غیبت‌نیز کیدش دوی فقل بود. 
امام بوکوت» باو میگفت:- آخر دزد به‌اتاقتان خواهنزد. ماریوس میگفت : «خوتب: 
چه خواهد دزدید؟»- حققت آنست‌که روزی يلك جفت کفشی‌گهنه اذ وی دزدیدند, و 
حرف عام بوگون برکرسی نشست. 

ضر بت دیگر که بسیاد استه مثل ضربت اول زده شتله . 

مارپوس دفت: بیایید تو. 

در باد شد , 

عاریوی بی آنکه سم از رو کا کحابها و رساله‌ها: که روی هیز داشت بر دأدد 
گفت‌چه میخواهید» مام بوگون؛ ۱ 

صدایی که صدای مام بوگون‌تبود جواب داد: بیخحشیثه [ا. .. 

آین‌صدایی‌بود آهته, شکسته, نیمه‌خاموش» رثه‌دار,مانند صذای پرمردکیکه 
سیته‌اش ازعرق والکل زتثكه زده باشند , 

ماد یوس بتندی خودر | زو به در ُر‌داند» و بلت‌دختس جوان ۵ بل , 
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گلی در بیثرآبی 


داد ختر سیارجو ان هیان ده لن‌کد در نم‌داز استاده دو د . در «چه ین اتاف 
ققبر آده که روشنای روز از ان بترون هیاهد درست رو درروی دردود و این چهر را 


۳ ینوا بان 


با نودی پریده‌رتگه روشن میکرد. این دختر مخلوفی بودا ضعیف» دنگ باخته, 
لاغر؛ هیچ جز يك‌پی‌اهن ويك دامن بر يك برهشگی لرذان ویخ‌نده . - کمر‌پندش 
يك دیسمان, کیسو ندش يك ریمان. شانه‌های نولدارش بیرون چسته از پیراهن, 
پوست بدذش سید اما رنه پر بده وهم رنگه لمف. است‌خوان‌های تررقوه‌اش واه 
آلود. دست‌هایشی سرخ, ودهانشی نیمهباز واز شکل دررفته. دندانهایش کمتر ازمسول» 
چشس بی‌فروغ» بی‌حیا ویست. هکل دختی جوانی که بچه انداخته و تگاه ذن‌پیری 
که بی‌عفتی کرده باشد؛ پنجاه سالگی آميخته با پانزده سالگی؛ یکی از مسوجوداتی 
که هم تاتوانند وهم خط ناك ودیبنخان دسانی را که تگر باند می‌لرزاند. . 

مارپوس بی‌خاسته بود وبا يك نوع حیرت این موجود را که تقرییا مائثد 
سو ار تاری‌کی بود که درعالم خوآن از پیش جشم بگنرند ور انداز می‌گر د. 

چیزی که بویژه بیشتر آش بخش بود این بود که دخت بیچاره برای ذشت 
بودن بدتیاً نيامده بود. به‌نظر میرسید که در آفاز کودکی بمیار زیبا بوده است. 
لطف جوانی هنوذ با پیری نفرت انگیزی که هرذکی وفقر » پیش‌از وقت به‌وی‌بششیده 
بودند می‌جنگد. بر چهرء خانز‌ده ساله‌اش‌بازمانده های ذیبابی ددحال مردن بودتده 
ماتنه آفتاب پریده‌رتگی که بامدادان ایام زمستان. ذیرابی‌های موف خاموش‌میشود. 

این چهره بتظر ماریوس کاملا تاتناس نبود. خیال میکرد که سابقاً نیز یکی 
دویاد آن را دیده است. 

ازوی بر سند: جچه مخواهید مادسوازل؟ 

دخت‌جوان با صدایی که پنداشتی صدای چبر کادی است که مست باشندفت: 
تامدبی بر ای شما دارم هسیو هار پوس. 

ماریوس دا به‌اسش می‌نامید؛ ماریوس تردیدی نداست که این دختر پااو 
کار دازد و کاعت برایشی آورده است : اسا این دختر که بود؟ جگونه نام را هتفااست 4 

دختن بی [ نکه مفدظر شود تا اوده‌وی اجاه پیش آمدن دهد بدرون آهد. با 
عزم جزم بدردن‌آهد و دداین‌حال بايك نوع اطمینان‌که قلب دا می‌فشرد. همه طرف 
اتاق را و زشتخواب هفشوس مار یوس را هین‌گی بست . پاش فر‌شنه فود. سورآخ‌ها ۳ 
پاریهای بزر گ داهنتی سافها و زانوان لاعرش را ذشان می‌داد. آزسر‌ما میلر‌زید . 

دراستی نامه‌بی بنست داشت که بساریوس داد. 

مار پوس حهنشگامی که باکت را عی‌خشود دریافت که از اه عبیر بزرکشی هنو در 
خیس است. دائست که این نامه از راه دور نامده است. به‌خواتنت پر‌داخت. 

#هب‌ایة مهربان من» ای جوان نیکو کار . 

1 داستهام که شم عم [ملف ژر «زیستي داز ین ۰ زیر ا که می‌دانم 
# شين شاه پیی‌اد این مال الاجاره اتای مر أ دادهیمت. ای جو آنمرد : هن 
« شما دا تقدیی می‌کنم: دختی بزد گ هن بشما خواهد گفت که دو روز 
2 است ها دك اقمه ثان هم تذار یم. جهپارتفی هستیم و زوجه من شم هر یی 
1 است . اکر فک من براه خطا ثرفته باشد خیال می‌کنم باید امی‌نواد 
و باش‌که قلب بلنه حمت شما دداین موضوع‌انسانیت خواهد کردواین عیل 
2 مزر که ٩ه‏ تسبت بهمن عصاعد بوده و لطف خود دا ده‌مودت يكت اجان 


مار پوس ۳۳ 


« کوچك برسرمن دیزد برشما غالب خواعد شد. احتراماتی را که هکس 
۶ باید به‌ثی‌کو کاران انسائیت دوست هقروض باشد تقدیم می‌دادم. 
زز و ندرت» 
و حاشیه: آقای عزیزم؛ مسیو ماریوس عزیزم؛ دختر من 
یه آنخضار فرر مان شا خوآهد بود 5 
۱ این نامه در خللال ماجر! های تاریکی که ازشب پشی ذدن عار یوس را فر1- 
کر فته دوخ به‌منز له شمعی بوذ در سر‌دایی. همه جسن دهتندی دوشن شد, 
این‌ناهه ازطرف همان کس شود که آن چهار نامه را نگاشنه‌ود, همان حخط یود 
همان سيك نکارش.همان غاطهای املابی وانعایی.همان کاغذ دب .همان بوی توتون. 
چنج نامه نود چن تاد بخ یج اس ؛ چنم. امضاء » و فقط يكك اعضاء دننده . 
دون آ لوادی» کاپیتن آسیانیایی؛ نه‌نه‌بالیز ادیدبخت,ژانفلو؛ شاعر درام نوبس»9 فابانتو 6 
آدقیست» هی چهارياك اسم داشتند و آن «ژونددت؟ دود ؛ وحال آتکه از کیجا هی - 
نوانه دائست که این شخص واقعا « ژوندرت» نام داشت. 
عاز یوس دز این ری تسیعا وراد که درخایه خر‌ایة 2 خوریوه سکونت دواشت 
چنانکه گفتیم جز درمواقم تادر نزديك‌ترین هسایه‌اش را نیز ندیده بود. دوحش 
در جاهای دیگی بود. و نگاه آدهی نیز بجایی میرود که روحش آئجاست . پیش 
از بلته ده در دهلیز خایه با درپلکان با زو تنرت؟ ها مصادی شده دود : [عا [نان 
برای او جر اشماح یودند؛ آنقس هم متوجهشان شده بود که شب پیش باآنکه دد 
دولوار یه دو دختی برخورده بود: شناخته بودشان وه دختران « ژوندرتند 6 
زیرا که مسلماً دختران شب یش همی‌دختر ان «ژونندت» بودند ودختری‌که‌هم‌اکنون 
وارد اتاقشی شده مود بوحمت ودر خلال اگراه وشفقت. توانسته دود میهما به خاطر 
مار یوس آودد که اورا درجای دیگی 3 بلاج آست . 
اکنون ماریوس آشکارا همه چین را می‌دید. می‌فهمید ثه#«ژو ندرت» هب‌ایه‌اش 
در تتگیستی خود يك صنمت دادد و آن استخراج احسان از اشخاص نیکوکار است‌که 
نشانی‌شان‌دا به دست می[ورد: نامه‌هایی با امضاهای مچمول بر‌ای کساتی که کمان 
هی هر د پولدار و با شهفخنت می‌نگارد ودختر انشی و برای بردل آن زامه‌ها درهررخطی 
می‌آفکند. دیراخه کر این پدد در فلاکت بجایی زسینه است ثه دختر انشی را به کار 
می‌اندازد ؛ با سرنوشت به بازی ی پردازد و دخترانش دا نیز به‌بازک می‌گیرد.- 
هار یوس رائو جه تفر ار شب پیشی دختر آنو تفیزدتشان و و خششاز: باعاد آوردن مات 
عامیانه‌بی که یکی تفه دودند چنین هی ۵9ید 45 شاید این بدبخت‌هاه کاغل‌ساه 
دیگری نین دارند» و از این همه ددم ات اجتماع دس که که ساختمانتی ایت‌گونه أست 
دو هو جرد دئو | حاص اش ده است ٩ه‏ نه ییه‌آنده نهدختر: نه‌زن بلکه انواعی ار چانوران 





ناپاگ وبیگناهندکه اذیینوایی بوجود آمده‌اند. 

مخلوقات غم‌گرفته‌یی بی‌نام وفتان؛ بی‌سن» بی‌جنس, که نسبت با نان. نه‌خوبی 
همکن است ندیت‌ی, و حون ازمر حله حودکی پیرون ایند , دراین دنا ظیج ندارند. نه 
آدادی,: ند مقو 4۶ 4 عستتو لت جان‌عایی‌که دیر‌ود ذاشطفته بوده ند وأمر وز ی می‌ده _ 
ائد, ماد تلیایی‌که درگو چهها عیافتنت وعهر گل‌ولای آلوده عسشو فد ه در آن انار 


۳۴ ینوا بان 


که چر <ی دار ارسله و اهشان‌شند. 

«ر آن هنکام دختر جوان که مادیوس‌تگاهی حیرت آلود ودردناك مرو یش بسته 
بود باگتاخی اشباج» دراتاق رفتوآمد میکرد بی‌توجه به‌بر‌هنگی خود دست ویا 
میگشود وقدم بر‌هرطرف مينهاد. گاه بگاه پیراهنش‌که مندرس وپاده‌بود, اژگمر بنه 
چن | بش و یایین مافحاد. صتدلی‌هار | تتان هداد , اسباب توالت مار یوسنرا روی‌کمد 
او ربرورو میک د:دةلماسهایاو دست‌عین‌د »هر جر | که‌درهر گوشه تدو ۵ دستمالی مبگررد. 

ناگهان کقت: [۰! شمابه اینه دارین! 

وعثل ایتکه دراناق تنهااست؛ زهر مه کنان خواندن تکه‌هایی از و ودو بل ۳ 
برگردان‌هایی اذیعض ترانه‌های شوخ پرداخت‌که صدای ختن وبیماری مخافتی با نها 
هیبخشین . ازبیشرمیش؛ تمیدانم جه‌قید وپرواء چه‌اضطراب وسر‌افکندگی سربیرون 
هیکشید. دیجیایی دك‌نوغ شرم است. 

دسر ها خرن | لودتی از دستو پا زدن : 3 ماصطللاح ب. پرو بال کشودن ۳ دراین 
اتاف با حر کات پر‌نده‌یی کهاز روشنایی بترسد یا بال وپرش شکنته باشد نبود.هرکس 
دراین حالتی میدید احساس میکرد که اگراین دختر بهتریت دیگری آراسته عیبود 
وس توشتی ج این‌میداشت زر قدار مسرت آلود و آزاوانه‌اش شاید شبر پنی ولطف خاسی 
میداشت. هرگز بی‌حیرنات.مغلویکهبرای گبوترودنساخته شده است. کرکس 
مشود این دز هیویلت ازموجودات دیده دهیتشود جر در [دهیان. 

مار یوس قکر‌م‌گرد لژ اورا آژاد گذارده‌مود تاه جد میخو اهد بکند. 

دختر تفعین ذن دبلت شد وگفت: ۱۰ دتان‌هم داز ید! 

تودی درچشمال سقر‌وغش درخشد. بان حرف زد. آهنکگت صدایش سملدن 
خودستاییزا که هیچ مخلوق انسائی ثسیت بان بی‌حس‌نیست نمایان میساخت .- گفت 
۵ - هن میتونم‌کتات «خونم. 4 

۳ جالاکی کتابی‌را که دوی هین بار تو ث بر‌داشت ت وبه آسانی این‌چندسطر را 
خواند : 

نرال‌بودن فرمانی دریافت‌گرد که باینج 5 وان ازتیش «ارگوعونه 

ر | که و ساحل دست واتر لو أست متصررفب دود . 8 

و لا دأسیم ات لو 4 رسد چشم ار کتاب بر‌داشت . وحفت: 

- اوه! واترلو! من اینو میشناسم. این به جنکه که مال همین وقتاس؛ پدرم 
اون تو بود.- پددم تو آرتش خنمت‌گرده. ما تو خوئه‌عون #شنگه, بناپادتی طستیم. 
آره!.. این واترلو ضد انکایساس. 

کتاب را دوی ميزنهاد. قلمی برداشت وگفت: من نوشتتم پلدم. 

قلرا ددم رکب فرو برد. دو بعماریوس‌گرد وگفت: 

۳ می‌خوأهین بسن ؟ ناه کنن؛ الات به که هیتویم واسه ایتکه سل . 

وپیش‌از آنکه ماریوس فرصت جواب‌گفدن یابد بر بر گك کافذ سفیدی‌که روی 
هی بود این‌جمله دا باحروفی ددشت و خوانا نوشت: 

و تا شا لها ] نجاهستند » 

سین قلم رٍ ۱ دوک هبن انیاخحت وگ : 


ار فوسي ۹۳۵ 


تو این هبچ غلط اهلایی‌نیست. میتونین نیگاه کنین. من وخواهرم» هردو 
درس خونده‌بيم. عاهمیشه مثل حالامون نبودیم. ماهنود توکازای... 

اشجاکلاسش را بر بث وسائت‌شن. عر دمك خاموشش را بر هرد مار بوسدوخت ؛ 
سین بتهفهه خندید وبا آهنگی حاوی همه غصه‌های خفه‌شده بدست انوا بیحیایی‌ها 
گفت . 

مه مها 

وبا لحنی مسرت آمین این‌کلمات را با آهتگه موزون خواندت گرفت. 

بایاجون کشنسه. خورش ندادم. 
لیر جون سر ‌تعه ؛ پوشی دارم 
بوزینه . میلررزه! 
لوطی, میناله! 

همس که خواندن این تر انه‌را تمام‌کرد باصت‌ای یلد بلفت: 

آیا گاهی به تماشاخونه میرین مسیو ماریوس؟ من میرم. یهبر ادر گوچك 
دارم 5 با آ رتسا ٩5‏ ستگ وخاهی بلیت نیم فلا . اد من نیمکت‌های خالری هازو 
دوست ندارم. اسپاب رحجمته: آدم ناراحت میشه. خیلی وقتا آدمای کله‌کند» اوتسا 
هستن. سضی دقتام آدمایی هستن که‌بوی بد میدن. 

سیی ماریوس‌را نگریست» وضع عجیبی بخود گرفت وگفت؛ 

- هیچ میدونین مسیو مارپوس که شما خبلی پسر خوشکلی هستین؟ 

و هماندم يكك قگن درخاطر هردو دراه پافت. کهبر اثر آن: دختر لبخند دد و 
عارپوس سرخ شد. 

در وه عارنوسی نزددلك سه اس بر شانه‌اش نهاد وطفت : 

شمنامس ای‌ناء ثمب‌کنین,اها من شمادو مشتاسم «مسیومار بون؟. _گاهی تو 
پله‌ها باشماعصادف میشم؛ گاهیم. می‌بینه‌تون‌کههیر پن‌به‌خونه یه نفی به‌اسم #یرعابوف» 
که طرفای لومت‌لیتز میشینه, بعضی وقتا. که من اونطر فا کرش میکنم...راستی 
عو‌های پر بشون شما خیلی بعصورتتون میاد. 

صعایش, چون سمی میکرد تا بسیارشیر ین باشد. بسیار آهته شده بود. يك 
عسمت رز کلماتش هنگام پیمودن راه بین حنجره‌اش ولبانش محو هیشد مثل‌دوی يك 
تلاویه پیانو که «نت» نداشته باشد 

حادیوس چمللایمت خودرا عقب کشیده بود. 

آنگاه با وقار برودت آمیزش صفت؛ 

مادعوازل؛ ایمجا يلك سته هت که خیال می‌شنم مال شما ماشد. اجازه 

رپاکتی دا که حاوی چهارنامه بود بطرف او پیش برد 

دختر دو دست بهم کوقت وگفت: 

خمه‌جار و کشتیم | 

سیی «تندیا ستهرا کررفت. ياکت را کشود» درحالیکه میگفت : 

ب خدا خدا! چقدر من و خواهرم گشتیم! بالاخره شما پیداش گرده بودین. 





۳۶ لینوا نان 


تو بولواد پیدا کردین؛ نیست؟ کمون میکنم تو بولوار افتاده بود. ببینین. وقتی که 

ما میدويديم این‌پاکت افتاد؛ خواهر بی‌عرضهام این بیشمودی‌دو کرد. وقتی‌که به‌خونه 
بر‌گشتيم؛ هر‌چی‌گشتيم. پیداش نکرديم. چون نمی‌خواستيم کتك بخوريم, و کتك - 
خوردن‌کار بی‌فایده‌ییه, حقيقة بیفایده. مسلماً بیفایده, تو خونه‌مون گفتيم‌که کاغذارو 
ده ] دما رسو شیم اما همه سول دز جواب ماگفتن: زیر 61 الا <بوو تاك این اضف 
اینججان! داسی‌شما ازکجا دوئستین که این کعذا مال منه؟ آ۰! فهميم؛ از روی‌خطا! 
پس‌شما بودین که دیشب وقتی‌که ميدويديم ازما تنه خوردین. ازبس تاريك بود جلو 
پامونو ندیدیم. من آزخواهرم پرسیدم- این یه ]قاس ؟ خواهرم جواپ داد: آده؛ 
خبال میکنم په آقاس. 

آنگاه ناعه‌یی‌را که بعنوان « آقای تی‌کوکار کایسای سن ژالك دوهوپا » بود 
کشود ودفت: 

عجب | این حاعف اون یره ده که واسه «قداس؟ به‌کا هی ». راستی الان 
رقت دیدنشه. برم پاکتشو بدم. شاید چیزی بما بده که اقلا آمرروزتاهاربخوديم. 

سپس باز به‌خندیدن پرداخت وگفت: 

_ هیده تین‌که اکه ها امرور ناهاد بخوديم چي‌مبشه؟ آدن‌مسشه که ناهار آمروز 
ما هم ناعاد پرپروزهونه هم شام پریشیمون, هم ناهار دیررودمون » هم شام دیشبمون. 
عیه اینارو نا و5 آمروز یحو ز دم . و الل(حه ! اگه نو ذمی‌دسند‌ی مل سثه جول دکن. 

این صحیت بخاطر ماریوس آورد که‌دختی پدبخت اذاو چه میخواهد. 

جیپ جلیقه‌اش را جستجو کرد وجیزی در آن نیافت. 

دختی جوان ساکت نمیماند و چنان حرف میزدگه پنداشتی اصالاخیال‌تمی‌کند 
عاریوسی آذسا و جود دارد. 

میگفت: بعضی وقتامن شب از خونه میرم. بعضی وقتا برنمگردم. زمستون 
گذشته. پیش‌از اونکه بياييم باین‌خونه. زیر طاق پلها منزل داشتیم. بهم می‌چسبیديم 
تا ازس‌ما بخ نبندیم. خواهرگوچکم گریه میکرد.- آب چه مصیبتیه! دقتی‌که فکی 
میکردمکه خودمو غرق کلم بخودم میگفتم: نه. خیلی سرده! من هروقت دلم بخواد 
تنها ببرونمیرم. بمضیوقحا توی‌کودال میخوايم. میدوتن» شب. وفتی که‌سن توبولواد 
راه میرم ورخت‌هارو بشکل جد تالها می‌بینم وخوئه‌هارو خیلی‌سیاه وتعاله عثل برج- 
های نتردام. تصور عیکنم که دیوارهای سفید, دودخونه هستن» بخودم میگم؛ عجب! 
او تسا آب‌شتا ستاز ها مدلن جر اعموشهای آتشی‌دادین» خمالن حیگنی که دود هگن 
وباد خاموشذان هیکنه. من کیج میشم» هفل‌اینکه چندتا اسب‌دارم که توگوشهام نفس 
مین ثن ؛ ی اون‌که شیه: صدای ار فقوت سر بر ی‌ها نگوشم سر سه . صيتاي ماشنهای 
دیسمون یافی دم میشنوم. آیا خودم میدونم که چیه؟ خیال میکنم که بهن سنگک 
هییرد نن . بی‌او که دنخر ثم چدصر ه قر آزهب‌کنم؛ همهچی هیچ ر خه. همه چی‌میچر خه . آدم 
و فتی‌که چیزی نخورده باشه خیلی خنده داره. 

وبا وضعی مرگشته ماریوس را تگاه کرد. 

مار پوس به‌ثیروی‌کاوش و تجسس ددقس چیب‌هایش پنج‌ف رانك وشانزده سوجمم 
آورد. در اتموقم: این‌همه مکنتشی دردتا نود باحود دفت ؛ ول تاحار امی و رم را 


بردارم, تافی‌دا چه‌پیتی آید! 

شانز ده شاهی را بررداشت وین فی‌اتک را عدحدی داد, 

دی ستکه‌ر | گرفت وذفت : 

جون ؛ | فتأمم داره! 

وچذانکه‌شفتی این آفتاب‌روی ینج‌فراتکی خاصیتی داردکه بهمن‌هایی از کمات 
عاسرانه دار حماغ او هنن نز د تفت 

بنج فرانك! خورشیدخانم! یه پادشاه! تو آین‌پول! چه خوشمزه! شمایکی 
آزاون لوطیای نابین! .. از ته جیگرم چاگ‌توئم ۱.. براو د همه پسرای خوت! دو 
روذ. سورسات راه افتاد! قرمة فرد اعلی؛ دیزی جافوچله: صابونسالی دوی شکم! 
کیف درست و حسابی 

آنگاه پبراهنتی‌را که پاین افتاده‌بود روی شانه‌عایش بازگرداند. سلام بزدحی 
بفمار پوس گی‌د؛ اشاده دوستانه‌یی ثیز بادست بوی کرد؛ قوطرف ددرفت» در حالی‌که 


رورش | بخیر آقاء عیبی‌نداره. برع پر مر دمو چید‌آمنم . 

هن‌گام تقیو ره روک‌شمد مار یوس رت آقمه ژال‌خغت دید ده یر درد وقبارگيكت 
رده تون . آنوا قایسث ودندان بر آن نهاد وغرو لندکنان گفت ؛ 

- خویه ! سفته! دننوناهو هيشکنه, 

سپس رون دفت . 


تِ 


سا لا ات 
روزنه رحمانی 


ماریوس از پنج سال بایتطرف» درفقر, درحرمان ودرقلاکت ین زیسته بود؛ 
اما مشاهده کرد که‌هنوز بعینواعی واقمی وی فیرده است. بشوابی و اقمی دا امی‌وذ 
دیده بو۵. این. همان مرده مرگ بود که از ییتی چممانتی گذشته‌بود . حی فة کسی 
که فقط بینوایی مد دا دیده است, هیچ ندیده است, باید پینوایی زنها پبیند؛ کسی 
که فقط بینوایی دن دا دیده‌است او هم هیچ نشدیده است؛ باید بنوایی کود را 
هخاشنده ند 

هید وقتیکه‌به آخرین مرحلةٌ پدبختی رسیده به آخرین وسیلٌ معاش نیزدست 
هیزند. دراین‌صورت وای بسال‌دسانی‌که پیرآهوزتی ستند ! کار, اجرت؛ ناب آتش. 
جر آت. ارارهٌ فگو» همه کباره ترکتی هیب‌گونگ. دظر هیر سف که روشدایی رود دز 
بیرون خاموش شده است» ودر آن‌حال روشنایی اخلاقی نین درد درون خاموش میشوده: 
دداین طلمت‌ها مرد با ضعف زن وبا تاتوانی بچه مصادف میشود؛ و آنان‌را دسختی دد 
راه بیغرفی بکار میاتدازد. 


پثر 2,۳ تبوابان 


[دوقت است چه ارتکات هر کار موف آسان است . توهیدی باجهار شکننده‌یی 
قر | گر فعه شده است که از همه سو دوه فحشاء بارو به‌جنایت دارد 

سلاهت»جوآنی» شرف. نازکی‌های مقدس و رام نعدهٌ ذوشت هه هنوز نازه 
مانده است؛ هلپ بخارت؛ یا ادن پوشتی‌جاب: همه دوسیله آن حر ات دورانه که 
م4 تحصیی ررف مب‌کو شد و بازسوایی مصادی و ۳ آن مأنوی منود باحمال تصو ست 
دستماای ده ند بنران مادر ان ؛ درز ندان: , ر‌ادران ۳ خواعران ۲ مر‌دان د تانب 
دختی ان ۱ ش ال این اختاب سل مها -ود جنس ها 4 جو ماو ناريا ب سمنین ۶ افتصاحان و 
دیگناع ی‌ها تقر ما دفصودت بل تکوین معدفی: صمیعانته چا می‌گ‌ند و و4 آن ملحق 
میشوند , دو ذأئو ویشت به‌پشت هم در يك نوعکبه تقدیی به وضعی وقت‌انکین ی - 
فستننه و بکندیگر را هیتی ند . وه که چه هستند ( چه پروفه دنگند 1 چتقدر 
سی‌دشان‌است ! در ساره دیگری هستند که دسی دبتی‌آزها ازخورشد دوراست. 

این دختر‌چوان برای «ماریوس» صورت بت قر ستاده ظلمت چلوه دررد. 

بت روی ذشت طلمت دا کاملا بروی آشکار ساخت. 

مار یوس خود را از اشتفال به ریا و به شورینشی که تا این رود ن‌‌ذاشته 
مود نخاهی وه قما بخانشی اندازد تقر سا مللامت کرد. پرداخدن اسچار هو بهای اتاق 

آدان حرکتی غیی ادادی بود و هرصی را ممکن است از اینگونه حرکات دست‌دهد, 

اما او که ماریوس است دایستی ظری بهعی وبالاتر آذاین کی‌ده باشده , - عججت ! فقط 
بلت دیوارازاین موجودات متر و گکه کودائه درظلمت وخارج ازدیگ رز نان هیز بستند 
چنبا یش میکرج؛ شمیشه باآنان ارنج مه آرتج مصادف هیشد. از بمض جهات آخرین 
وله از سامیلة نو عنشر بود که در دسترس آغان فرار داشت ؛ همشسیت ۳ فنارش زندگی 
هی‌کنند پابهتربگوييم گنارش تاله‌جان گندن برمیکشند, هیچ توجه به آنان نمیکرد: 
ظر روز ی امحظه از یشت دیوار ۰ صدایی قرم ردان زر رفتن و آمتتشان زر ا, حرف 
زدنشان را میشند اما دوش فرا تمیداد و در این حرفددن‌ها ناله‌عایی وجود داشت 
واو این ولا را ژمتشه دا أ قکرشی درسادهای دیگی در رویاعا ور ۳-9 تی‌اسکان 0 
ناپذی. در عثق‌هایی پا در هواء دددیوانگی‌هایی سیرهیکرد و حال آنکه چندتن 
هو جوت انساتی؛ برادران دیبه‌یش : بی‌اددان میتی دیارش جات هب‌کندند ۱ و یم او مکی 
ازموجبات بدبخی‌شان بود وبر فلاکتغان می‌افزود. ذیرا که اگر‌همسایه دیگری بجای 
او میداشتند. هماده‌یی میداشتند له کمعر ازاو پای‌ست وهم وخیال, دیتی اراودفیق؛ 
وت مر هن تب ونب‌کو کار هییود ملما مجو چه ولاکی [ زان هشد | ثار تگدستی‌قان 
رامتاهده میکرد. وشاید اکنون مدتها هیگذشت که آنان دستگیری شده ونجات بافته 
بودند. بی‌شك آذان بسیار فاسد؛ سیار نکن ؛ :ا بمیارتفرت‌انهین «نظن هیر‌سیدند ‏ 
ایا کماند دسانی ۷ افتاده باشنت بی‌آانکه تم ل رده باشنّن . آتر طری ۳ رل 
مر حلة هت که قمی ه بختان ۳ رسواء-أته چولن بان رسد در مت کامه: در کلمدیی 
شوم دا هم مخلوط مبشوند. این کلمه 2 بنوایان » است : تقصیر از فیست؟ بعلاوه 
مگر ده چنین است که . ظی جه سقوط در بددحتی سدت تن باشد ء اسان نی دایند 
بیشتر شود ‌ 

هم در آن حال که این متعله اخلاقی را در فکرش با سین ۳ ده بود ( ثیر أ 
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روک ند دلب و سار ست : : 





فد ۱ بیتوایان 





که ماریوس مانئده هرقلب واقعاً شریف باخود سخن میگفت وییتن اذحدی که درخور 
نود مخو بشتن هیفغر ید )یه دیواری که آتافتیدا اراتاق «ژو ندرت»هجدا میکود مینگرریست 
واین نگرپستن چنان بود که پنداشتی بهآن وسیله می‌توانه که مماو [ُشققتش را ۱ 
ناهد هشت این دیواد نود دهله و سختانی دا که آنجا سکونت داز تد گرم کند ۲ دیوار 
يك تِنةٌ ناه گچی‌بود که چند تکه الوار ودستاک پرسر پا نکاهشس میداء شت » وجنان‌که 
پیش ازاین هم گفته شد صدای حرف زدن و هر مدای دیگر دا از آن اتاق پشوبی 
به‌این اتاق میرساند. کسی‌که دراین اناق سکونت میگز بد اهی میخواست متوجه‌آن 
اتاق نشود میباست مانند ماریوس غوطیور دد خیال باشت. براین دیواد نه ازظرف 
ماد پوس وزه ازرسمت #زوندرت ] کاعذیی جسیانده نشد» موو! ساخمان قاهمو ارش عر مان 
دیده میشد. مار یوس‌بی آنکه اصللا دراین‌صند باشت این‌جدارنازاة دا مادقت هیتکر ست. 
گاه اتفاق میافتد که خیال نیزمانند فکر به آژمایش و می‌اقبت و تفئیش می‌بردازد. 
ناگهان ازجا برخاست. ذیرا که درقمت بالای دیواد. فزديك سقف. سوراخ سعگوشی 
را بن سه تکه الواد بهم پیوسته که يك چای خالی‌بین خود گنباشته بودند دیده بود. 
گچی که میبایست جلو این سوراخ دا بسته باشد فروریخته بود واگ کی روی امد 
میرفت می توانست از این سوراخ درون کبه ژونددت دا مبیته . شفقت برای خود 
کنعکری خامسی دارد ولارم است که داشحه باشت . این سورام یاک قسم رون تشکیل 
مداد- تماشای خانه يلك بت بر‌خدته دفصد دستگیری ازاو جایزاست. ماریوس باخود 
گفت: قبر ی لينيم که ا, بن اشخاس تیه وجد رصم دارید. 
از کمه بالا رفت: می‌دمکش را به رودن فردمات کرد ونگرهست. 


۹ 
انسان و حعسی در لافه‌اش 


شهر‌ها یز مانند جنگل‌ها کنام هانی دارند که شرود ترین و خشن تردن 
افر ادشان در آنها پنهان هیشوند. منتها در شهر‌ها دسی که‌خود دا این‌گونه مخفی 
میکند ؛ دزر ند ثفر تا کین وکوچك بعنی‌دذشت شت اس ؛ در جنگل‌ها موجود ی کب حتود 
را پنهسان مسسازد در دنه وحشی و برد کب نی زیب ]| است ۰ اکر این دو کثام را 
زاعه‌ها بهت ند . 

تیه ماد پوس مدید سل زایره بود. 

مار یوس خود ققیر واتاقتی مفلازه بود» آماهمچنان که فترش شو ث ود آتاق 
محقرش نظیف نود - اتاقی که نگاه‌ش در ین لحظه بنرون آن هیرفت نفرت‌انگیز 
ثثیف: بدبو . شندیده , ظلمانی و چرکین بود . همه اثاثه‌اش يك صندلی <صیری » 
يك هی شکسته بود . مقداری ظروف و شیشه‌های کهنه پیمصرف . و در دو گوشه, 





مار نوس ۹۹ 





دو تخت خواب فقی‌انه دسف ناپذیر؛ برای دوشنایی فقط يك ینجرء کوچك چهار 
شیشه‌یی پوشیده شده آز ار عفکبوت . از این در بچه فقط به آت اندازه روشنایی 
هیآمد که در پرتو آن چهر؛ يك مرد هثل چهر؛ يك شبح آشکار شود . دیوارها 
بو #ذٍی جذام ] لود داشتتت + و صیه جاشانه سائنت جهر «بی که بر‌اثر ناخوشی مشوقی 
دگر‌گون شده باشد پوشیده از شتاف‌ها و لکه‌ها و دیختکی‌های بسیاد بود . دطوبتی 
آشکارا از همهجا می‌تراوید. براین دپوآدها ؛ با ال , تصاویر درشت وقبح کشیده 
ده بود . 
اناقی‌که مسکن ماد پوس بود با پاره آ جر فرش شده بود. اما این اتاق نهآ جر 
فر ی ده بود و به تخحته فری. در آن. بردعین لخست روی جج تا ۶ خر آب کهنه‌بی 
که زبریا سیاه شده دود داه میر‌فتند . براین ثمین ناهموار که تقریبا مفروش ازغیارد 
بود وفقط از بلثه حیت بصنی از چهت چاروب: عجار تش و آز دست نداده بوده دلهوسانه 
مجموعه‌هایی ا زگفثی‌های دنه ؛ دم‌پای‌های چوبی شکته وجل وپلای‌های وحشت آود 
قر آهم آهد»‌بود. بعلاوه این اعاق بكث بخاری دیواری فسن داشت ؛ اد این جهت بود که 
ددسال جهل فر انك اجازه داده میشد. دداین بخادی همه‌چیز وجود داشت: بت کورم, . 
يك دیزی تخته‌های شکه , پارچه های کهنه آویشته به‌میی‌ها. يك قفی پرنده. 
عقداری‌خاکمتر ,واندگی‌هم آنش. دوتکه هیزم در آن‌بادشمی حزن‌انگیز دودمی‌کرد. 
يك چیز که باز هم برمخافت این آلونه میافزود این بود که بز رگ بود 
برچمتگیها,زواباء سوراخ‌های تاريك , شکف‌های زیر سقف. خلیجها ودماععط داشت. 
گوشه‌های منعوف ونغوذ ناپذیری ور آن دمده میشهه که پتداشتی عتکیوت‌هاییعه بزددی 
يك مشت وخرخاکی‌هایی‌به‌درشتی يك‌پا. وشاید هم یستی موجودات‌انسانی‌جانودودت 
در آن گر گر دماتد. 
یکی ازتشت‌خوابهای کوچك. نزديك ددء ودیگری کنارپنجر» بود. يك سس 
خر , بك از ان دوبمشاری عیسایید وصردو زودرروی ماریوص قر ادداشتند. 
دریك زاوبة عجاوز سوراخیکه هار بوی از آن بتزون هیتگی بست» در بات قاب 
چویین سیاه» تصویری رنگین سدیوار چسبیده بود که ذیرش با حروف ددشت نوشته 
شند بود: «رژبا». ابن بلثدن جعبه را تشان یناد که کودکی رو رانو انش بخواي 
رفته. عقای‌میان ابرء تاجی به منقار گرفه بود وزن بی آنکه ازخواب بر‌خیزد تاج را 
اژس‌طفل دود میکرد. درزعينه تابلو, ناپلتون بلس‌فرازی بريك ستون بز د که آبی 
باسرستونه زرده نخه ده بود که آراسته به‌ین کیبه بود: 
مار نگو 
او ستر لیتز 
ییا 
وا گر ام 
الوت! 


زیراین قای يك نوع لوحهچوبین که درازایش به‌نسبت پهناش میت آذاندازه 





[ - اسامی یعض فتوسان زر گد تاپلگون. 





۳ نوا بان 





بود برزمین گذاشته شدهءوبطور مایل بهدیوار تکیه کرده بود. اين لوحه صودت يكث 
تابلو معکوس داشت و شاید قابی دود شه روی دیگرش دنگفاکاری شده بود و بظر 
میر‌سید که سایق در سینه دیوار جا داشته وبی از جدا شلل ارجایثی بای دیوار تذاشته 
شده است تاباز نصب شود., 

نزديات میزی که مازیوس دوی آن‌يك‌قلم» يك دوات ؛ ومقدادی کاغف یدید 
مردکقرياً مت مالکوچدم یی دنگه, خن بآلد. دیق یر 
حضطر ب یم 2 دود , ماذتف بل جانیز 

دلاواتر»۲ ای این چهره ۲ مشاهده درده بود» کردسی آهیشته با دادستان 
یافته بود: پرند؛ گوشت‌خوار و مرد قضایی صودت ذشت‌تری بیکدیگر میبحشیدند و 
عکندیگ را تنکمیل مسکن دند؛ هر ۵ قضایی پرنده دوشت‌خوار را تانجس دشان ماد 
وپر ندة کوشت‌خواد هرد #ضاییرا دصودتیو حشت آور مایا میساشت. 

این مر‌د. دیش بلندی خاکستری داشت. پلك پیراهن زنانه به تن گرده بود؛ 
سینه پر یشمش ازگریبانآن دیده میشد وباژو‌های عریانشی که موی خااستری بر آنها 
روییده ودره به‌پابین تمایان بودند. ذیی‌این پیراهن, شلوازی کل آلود و چجکمهها 
کف داشت که ازس ینجه‌هاغان اتگشتهای پایش یرون بود. 

چرقي‌به‌دهان گرفته بود ودود میکرد. در کلبه‌نان نبود اما توتون بود. 

این هرد به نوشتن نامه‌بی شاید تظیر نامه‌عامی که مازیوس دیده بود اشتنال 
داشت . 

۱ بريك كومْة میز, کتای کهنه جلد قرمزی ناجور دیده میشد که از قطعن‌که 
فرم دوازده صفحه‌یی قدیم مخصوص قرائتخانه‌ها بود معلوم بود که يك دمان‌است.روی 
کتاب, این جمله باحروف دلرسشت «ماژوسکول» نعاشته شده بود : 

دخدا, شاد؛ شر ق» و خا نمها؛ اثر دو کر ه دو مینيل ۴ ار 4٩‏ 
هی د درحال نطاشتن نامدای بلئف حرف هم د وماد دوس این گفته را #شت تاو 
- باین حفت که مساوات دور نیست حی‌وقتی کهادم میمین ه ا يلك کمی و 
قبرستون «یرلاشز» توجه کنین! بزدگون؛ کسونی که پول دادن اون بالاهستن: توی 
خیابون افياقاکه سنگ فرش شده. هیتونن داعالس که به‌اوتجادیسن ؛ كوچك‌ها. ققبر‌ها. 
بد‌یختها؛ « جی‌میشن ؟ هسگذارندشون بایین : تا و بی 45 با: تا ذائو تو یک کل قرو ده 
نو که سوراجها ذو که رطوست . تا چالشون یکت تازودتی بیوسن : کی نمتونه بره 
بییندهون بی‌اونکه نوی زمین ثرودره. 
ایئما کلامش را قطم گرد باسشت روی میز زد و درحالی که دندان‌عایشی را 
دویهم میفشرد گفت: 
اوو !۲ هن دنبارو حواهم خوردا 
ذئی درشت هیکل, که در يلك حال ؛ ممکن دود چهل سال با صد سال داشته 
داشد کار بخاری روی باهمه‌ها ای لشعتش چنبائمه زده نود ۱ 
٩‏ 1.2۲6۲ «ژان کاسارلاواتر» فیلسوف وشاعر وحکیيم الهی که مبتکی 
طریقه بی‌بردن به دجایا و نفانیات از روی خطوط چهره بود ( ۱۸۰۱ - ۱۷۴۸) 
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رف پینوا بان 


اين ذن نین لباسی جز يك پیراهن وی دامن کش‌باف وسله شده با تکههای 
ماهوت تخ‌نماً بذاتن نیاشت: بت پیش‌بند ازعتقال. نیمی از دأمخش را می‌پوشاند. ۳ 
چئد که این دب خم ده وروی خود جمع شده بوده بارهم خوبی دیده هیشد که 
قدی بلند دارد. لفسست بشوهری يت نوع غول عظیم بود. موی وحشت آوری برنگه 
سر م یر خاکستری داشت که گاه بگاه آن دا دادست‌های بمیار ددشت براقشس که 
ناخن‌های پهن داشت زبرورو میکرد. 

پهلویش يك جله کتاب بقطع کتاب دیکر, و شاید. يك جله دیگر از همان 
دمان, برنمین باذ بود. 

دوک یکی ازتختخواب‌اء مادیوی: دختری کوچك, بلند بالا. ضعیف لاغر, 
پریده دنگ وتقریباً بررهنه دید که پاهایش دا به‌پایین آدیشته بود. و بنظر میرسید 
که نه‌گوش مبدهد. نه می‌بیند ونه زنده است. 

بی‌شاث , این. خواهی‌گوچك دختری بود که به‌اتاق مادیوسآمده بود. 

دازده بادوانده ساله بنظر میر‌سیث. هرکس که بادقت نگاهشی هیکر د بشوبی 
در مییافت که پانزده سال دادد. همان دختربود له شب پیش دریولوار هیگفت , من 
تاختم! قاخدم | تاختم ! 

از آن نوع لاغران بود که مدتی عقب میماننه سبی ناگهان دشد میکنند . 
فقراست که با نهال‌های غم‌انگین بشریت چنین میکند. این مخلوقات بخت برگشته 
له طفولیت دارند ونه بلوغ. در پانزده سالگی‌گمان میر ود که دوازده ساله‌اند و جون 
شانزده ساله شدند بیمت ساله بنظرمیرسند. - امرور دخترکوچکند فردا ذن . مثل 
اینست که دراه زندئیرا باقدم‌های بلند مي‌پيمایند تا زودتر پیایانش دسند. 

دداین اسنلد این موجود ‏ وصم بل کودژه داشت . 

ازایتها تسه دراین اتاي, من ی که بو چود کار ی دلا لت کید 5 سلباه نمیشن . 
نه‌افز اری در آن نود » نه دودحی و زد اسیأن تار دیگرک. دریلت خوشه مقبباری آهن بازه 
و آلات آهنین بامنظره‌یی شبهه آود روی هم ديخته بود. اين همان تنبلی‌شوم بود که 
به یاس می‌پیوندد وبهجان کندن منجر میشود. 

ماریوسء لحظه‌یی چند, این ددوت مشبوم را که موحشیتی از درون يك فیر 
یود ذیرا که حرکت جان اتسانی وخفقان ذندشی در آن مصوس بود با تظر دقت 


آلرنه. ار ء کودال پستی‌که در آن بعضی فقرا به‌پست‌ترین ساختیان اجتماغ 
سا ند: کلملا قیر بت اتاي اتطار آفت: اما متل ثرونمندانی‌که بزرکترین اشیاء 

قاخح ان رادرمدخل کصی‌خان قرارم‌د‌هنت: سنظر میرسد که مراد نیز که حور درهمان 
نزدیکگی است بزرشتر‌ین بیتوایی‌هایش را دران دهلین می‌گنبارد. 

مرد ساکت شده بودءژن دیگر حرف ننیزد» تصورثم‌یرفت که دختر‌جوان نفی 
سکشد. صدای حرکت قلم روی کافذ شنیده میشد. 

مرد بی‌آنکه دست آزنود شتن بر‌دادد شرعی‌کنان ففت: 

پست | پست! ظر‌جی هست پستها 

این حرف که شباهت به خلاصة کلام سلیمان داشت ت آهی سرد اذ دل ذن 


سر ون آورد. 

زن پس از آه کشیدن گفت؛ 

- دوست کوجولوی منء آدوم ماش, بخودت صدعه نزن جونم. توچه خوبی که 
واسه اینطور آدما کاغذ هیتویسی! مرد من. 

در بیتوایی؛ همچنانکه درسرما: اجاد بیکدیگر فشرده میشوند ؛ اما قلوب 
ازهم جدامیافتند. این زن بسکم‌ظاهر بامنتهایمسبتی‌که دراو وجود داشت شوهرشرا 
دوست عید‌اشت ؛ اما شاید دز ملاهت‌های روزانه وعتبادل ده لازمه فقر هو لماك است 
و فشارش را بر‌همه آفراد يك عائله وارد میسازد این آتش محبت خاموش شده بود . 
دیگردر دل‌این زن سبت به شوهرش‌چیزی جز خاستر محبت وجود فداشت. با اینهمه, 
نامیدت‌های توازش آهین, که غالبا در ایت‌گوئه موارد دینبه ه‌شود؛ بر جای مائته نود . 
دن به‌او میگفت: عزیزم,دوست کوچولوم» جونم» هرد من» وغیره.. بازبان میگفت: 
قلبس خاموش بود . 

هر د بازهم به نوشتن پردآخته بود. 


-۷ 


لشکر کشی و رزم [ رأیی 

ماریوس؛ سینه فشرده شده, مسخواست ازجایگاه رصدخانه مانندی که برای 
خود تهیه کرده بود فرودآید که صدایی فوجهش‌را جلب کرد وبر‌جایش نگاه داشت. 

این صدا که در کیه نود که سختی بازشد. 

دختی بزرکتس بر آستانهٌ درنمابان شد. 

این دختی, گفشهای بز رکه م‌دانه فرقه درگل بپا داشت وتاپعت بایس گل 
آلود شده بودوبالایوش پاده د مندرسی پخود پیچیده بود که ماریوس یکساعت پیش 
آن‌را تدیته بود و شاید دختر هنگام ورود بهاتاق اویرای‌آنکه دیشتر جلب شفقت کند 
بالا یوش را پشت در نهاده. ویس‌از یرو رفحن برداشته نود . داخل شد, در ۳ ات 
سرش بست؛ آننگی‌ایستاد تانقفی‌تازه کفد زیراده‌پسعتی نفس‌نفس هیزد. سپس باصدای 
بلندی حاکی از پیر وزی وازشادی کفت: 


اد ۱ 

پدر چشمانش دا سوی اد کردانه , ماد دو به او کرد . خواهر کوچك 
نکن نورد . 

پر پررسید. کی ؟ 

- آقاحه ! 


- تی‌گو کار ؟ 
بء آزه . 





- از کایسای سن ژالگ ۲ 


تت 
آره ب, 





- هیونا پیر مرده , 

رازه ۱ 

حالا می اد ؛ 

- دنبال من اومد . 

- بقین داری ؟ 

- شین دارم . 

- راست میکی ؛ حتما می آد : 

- بادرشکه می آد 

۳ بادرشکها دی این روجلنه۱ 1 

آنگاه پدز ازجا در‌خاست و گفت؛ 

ازکجا یقین داری ؛ اکّه بادرشکه می آد چطورشده که توپیش اذاون دسیدی؟ 

اقلا آدرس صحیح دهش دادی؛ درست بهش گفتی‌که آخرین در , ته‌دهلین دست‌راست؟ 
سجو یه ۳ اشتباه تکنه .ولا دیدش ؟ همه واعث هو حون بتوچی‌گفت؟ 

دحتر دی : اودووه! چه خیرفه هرد حسایی ؟ چه ار نعل میری! اسنحوری 
شد: من دفتم توکیساءاون, جای همیشگش نشته بود. تعظیم کردم و کاغنو دهش 
دادم. ۰ خوند" و یمن گنی: بپحچو لنا:خو نه‌تون کحاس؛ حفتم: ]وا من عمراتون هی آم. 
گفت ؛: نه . آدرس خونهرو بمن بدین ؛ دخترم خر‌یدهایی داره که بای دکثه . 
من هدر که می‌گیرم , وتا شما بخونه‌تون برین منم جه اونجا ميرسم. آددس خونعرو 
بهش دادم. وقتی‌که من نشونة خونه‌رو بهش گفتم» متعجب بنظررسید ومثل این بود 
5 به‌خورده دو دل هوند. بعت کف , اهمیت نذاره, هی ۸ ! وقتی که قد‌اس تموم شد 
دیدمش که بادخترش از کیسا بیرون اومد, ودیدم که هردوشون تو درشکه نشحن. - 
مخصوصا دوس کفتم که در آخن. ته دهلیز دست راست , 

از گسا وپمدی که بایتجا میآد؟ 

- دینم که درشکه به کوج پتی مانکیه» رسید. این دود که منم دویدم. 

- از کیجا دودستی که هعول درشکه بودا 

- از اینجا دونستم که نمره‌شو عیته‌نستم. 

نمره‌اش چپی بود؟ 

. ۴۴۰ 

_ خیله خوب, :ودختر باهوشی هستی. 

دحتی 8 جیازت تمام پدرس و نگ بست » گفشهایی راکه به یا داشت:وی نخان 
داد و کشت : 

دخت باهوش ؛ ممکنه! اما میگم که دیگه این کفشهارو نخواهم پوشید 
و دیکه اینهارو نمیخوام؛ اولش برای اینکه تنددست پمونم» و دومش واسه اینکه 


1 - روجیلد ثرو:مند معیوف جهان. 





پاکیزه باشم ۰ فمیفع‌مین چقدد اذیت هیکشم از این گفشاه به پای آدم شیره پس 
سدت‌وداه که میرگ حلف, هلف : هلف ! ۰ مایر هنه‌رفتنواز پوشیدت‌این کی دهتر_هین و فم. 

بنعط بالحتی مالايم که ءآدرشتی دخت‌جوان عنافات داشت کف : 

5 خی داری اما اکه پایر‌هنه باشی نمی‌گذارت وازرد ناسا سشی .۰ - ماید فقر | تفیم 
کفهایی داشته باشن (وپا مرادت برگقته‌اش افزود.) - کسی پا برهنه بمخونٌ خدای 
مهر بون نمیره.- (سیی بهموضوعی‌که فکرش دا مشفول میداشت بازگشت وگفت:) - 
گفتی‌که خاطر‌جمعی؟ خاطرجمم ازاینکه میاًد . 

دخترگفت: پشت مر‌عن. 

مرد قد داست ایستاد. برچهرء‌اش يك‌نوع روشنایی تمایان بود. 

به‌ذنش گفت؛ میتنوی ذن؟ آلان پیرمرد نوعیرست می آد. آئیشو خأموش‌کن. 

مادر که عبهوت بود سحررکتی بخود نداد. 

پدد با چایکی كت شعبده باز ماهر, کوزه سرشکسته‌یی‌را که روی بغادی بود 
بر‌داشت و فدری آب فر لسن ی که دود کرد اوتاننه. 

آنگاه رو به دختر یدش درد و گفت ؟: نو شم حصیر مندلی‌دو چاره کن! 

دختر هیچ نههمید. 

حودش صندلی را عبان دوه دست گرفت وبايك لد آیرا به بل صندلی تین 
دررفته میدل درد. پاش ازدیر صندلی مروت آهن. 

دقتی‌که پایش دا برون میکشید ازدخترش پر‌سید: وا سر‌ده؟ 

خیلی سرد؛ برف میباره. 

پدررو به دختر کوچکت رکه روی تختخواب نرديك پنجره نشسته بود گرد د 
داصدای رعد [سا بوی فر‌مان داد: 

ژودباش ! از تخت یاس ! زودتاش تغبل : هجو قت نمیخوایی کار بکتی 1 
یه شیشه‌رو بشکن ! 

دحتر درحألی که هملی‌ژزید خودرا از تخت‌خواب لن ار انداخت , 

پدرباژ دفت؛ زودیه شیشدرو دشکن. 

دختر دوجك ساکت ویحرکت سای ماند. 

پدر فرمانش دا تکرارکرده مگه نمیشنوی؟ بنو هیگم به شيشه «شکن! 

دختربايك نوع اطاعت قرس]لود روی نوك پنجه‌پا ایستاده ومشتی به‌يكك شیشه 
زد. شیشه شکست وبا صدای بلند برذمین در یشت. 

پدر گفت: خب . 

در آن عت‌ام: خسن ۶ مخحوف بود. نگاعش . سررعت تمام همه روایای اتای 
دا سیر میکرد. پنداشتی که سردار بزدگی است که در لحظه ثروع نيرد به آخرین 
تدار کانتی پر دأخته است . 

مادر که هنود کگمفپی بر‌دیان نناورده بود در خاست وباصدایی‌کنه ۲ گرفته که 
که گفتی منجمد شده است وبرحمت از گلو بیرون مياأید. گفت: 

- چیکار میخواهی بکنی جونم؛ 

هرد جواب داد : برو دوی تخت‌خواب درازشو. 





ب ۴ ۵ نمئو ۱ تا 





این فرمان بالحتی داده نشده نود که توتصح لازم داشته باشت. مادراطاعت گرد 
و خودرا با سشگینی‌دوی یکیاز تخت‌خوابها اتداخت. 

در آن دنام صداي تالیی دريگ وشه ابای شدیدفه هکل 

پدر بامدای بلنه گقت ؛ این چیه 

دحتی کوچك‌تر دی‌میر ول آمدن از کوشه‌یی که در آن جمبائمه ده بود دست 
خوتن ] لودش دانشان داد. هنگام شکستن ششه دستش هحجر وج شده بود؛ کذار توا 
مادرش درفته بود و آهسته گربه میکرد. 

نوبت مادر رسیدکه ازجا برخیزد وبا نعضب بکوید: 

خوب!. .می‌بینی۰۱. حمافت‌هایی‌که میکنی ۱.. دستور دادی شیشهرو شکنه. 
دستشو بربك! 

پدرگقت: چه بهتر! اینو پیش‌بینی گرده بودم. 

زن گفت, جطور؛ چرا هت ؟ 

پدرگفت ؛ ساکت! من آرادی مطبوعاتو غدغن هیکنم! 

سپس پیراهنی‌داکه خود به‌تن داتت پاره‌کرد وتکهیی ازآنرا بست‌خونآلود 
دخترش پیچاند. 

چوناین کر را انجام‌داد خمشد. پیراهن پاره‌اش راباخشنودی‌نگر بست‌وگفت: 

-آینم آذییرهن؛ همه ایتها صورت خوشی پیداگرد. 

تمیمی پنزده صوت‌زنان از شیشه شکسته واید اتاق میشد. مه قلیظ خارج به 
درون نفوذ میکرد ود آن عاتند زخم‌ند سفیدیکه بطور مبهم با انگشت‌هاي نامر‌بی 
مخلوط ده باید مثیسط میشد. از شیشه شکسته دینه میشد که برف مشدت مییازرد. 
سرعایی که روز یش ماملاحئلة آقتاب «شانتطور»" پیش‌ینی هت واقعا در زستهسود. 

پدر نگاهی ده‌پیر آمون خویش انداخت» چنانکه کفتی میخواهد خاطر جمع 
شود که یز ک و از یاد یر ده است- يت حاا* انداز نهنه بر‌داشت‌وهقداری خافستی 
روی هیزع‌های تی‌سوخته خیس شده ریخت تاکاملا پنهانشان ساند. 

سیس بر‌خاست» پشت به‌یضاری داد وگقت: 

حالا ميتوئيم پیرمرد نوعیرستو پذیراهی کنیم. 


-۸- 


نور در کلبه 


دخش بزر گک نزديك عد» دست دوی دست پدرنهاد و گفت؛ دست نزن بین 
سوق سر ده ! 


! - به‌حاشیه صفحهة ٩۳۲‏ رچوع شود. 





مار توس ۳۹ 





پدر گقت: 

_ به! من خیلی بیشتر اد این سردمه . 

ماو با لسن سک آمید کف 7 توهمیته دد هممچین آز هممکی پالاتسری 
حتی در بلی. 

عرد گغت : ساکت ! 


زن که شوهر تگاهی غریبی بوی افکنده بود لب فرو بست. 

بلكلسظه سوت در زاغه حکمفرما شد. دختر بزدگك با وضمی یی اعتتاع 
لکسای گل را از پایین بالاپوشش می‌تر اشید. دختر کوچك همچنان مینالید. مادرسس 
اور مان دور دست گر فته‌بود: نو سرد در آن صیداد وآسته نوی هیب‌گفت» ۱ 

_ جواهی خووم ؛ خواهش هيتنم. دیبکه در به فکن. جیزی ثیست ... آسوده 
باش, آده جونم. گریه‌نکن. اوفات پدرت تلخ میشه. 

پدیر شتابان طفت : نه۱ مر عکس!ا گر به‌کن! اله کر ۱ فا قایده دازرد . . 

سیی رو مر بزرکتر گر‌دوگفت: 

پس چی شد؟ نیومذ| اکه نباد جطور؟ آئیشمونو خاموش گر دع! صندلی‌دو 
خراب‌گردم! برهنمو یاده گردم وشیشه‌مو شکستم! واأسه هیچ. 

هادد زیر لب گفت ؛ دختر لم مجر و گردی. 

پدرگعت میدونین که« تواین لونهٌ شیطون سرمایی‌هستکه سگو میکشه! اگه 
این مردیکه نیاد چطود! اوههمین؟ منتظرمونمیگذاده! بخودش میکه: « - اهمیت 
تنباره! متعظرم خواهن‌موند! اینها واسه. انتطاد کشیدن خلق شده‌ان!-» اوه؟ جقدراز 
این آدما بدم میاد!: اگه بدستم بیفتن باچه ذوق وشوق وهیجان وخشنودی خفهشون 
هيت‌کميم : این پولدارارو شیاه پولدارارو اینهادا که ادها میکنن که می‌دای نو ۴ير ستي 
شستینو خو دشیر بعی میکمن ! حفه‌شولن هکم یاه آین‌پو لدار ارو ا ری ابن آدمارو ۳۹ 
منهی تبکو کار عهمتن! اینهاکه به‌تعاتجماعت میرن. توخونه آخوندا, واعظا.خطیبا» 
سخاوت بعرج میدن» توکلیساها خودنمایی میکنن, خودشونو ازما بالاتر میدونن؛ و 
مه برای تفر ها می‌آن وبرای ها بقول‌خودشون لباس می‌آرن! دزصور تی‌که این 
لباس‌ها .کهنه پلامیه‌که چهاد شه‌یی‌نمیادژه! نون بماهیدن» نونی‌که با سه شه‌یی‌میشه‌تهیه 
هرد. اینها همه برای خفه‌شدن خوین! ای‌خاله برسر‌ها! ای توده‌های اراذل! من‌این 
چیزهارو تمیخوام! لبای و نون بکار من نمیآد! من پول میخوام! آه! پول! هرگز 
پول‌بما نمیدت, برای اینکه میکن‌ها پولادو میبریم شراب ميخوديم, وما دائم‌الخی و 
بیکاره هتیم! اما اونا خودشون چی‌عستن. وپت‌از اونکه باین‌هقام برسن چی بودن؟ 
همه‌دزد! اکه این‌طود نمیبودن هر5زمتمول‌نمیشدن! وه! این‌جمعیت بشریرو میون 
یهسفره جمم بایدگرد» بمد چهارگوشة سفره‌رو گرقت وانداختش بهوا! همه خواهد 
شکست | همتده. آما ااقل این‌فایدهد و خو آهت داشت که واسه یس جیز ی تجح و هد 
موند! آهای دحت ا پس‌آین آعای فو ععر ست تاه درسر توجی‌شد؟ آبا خو اهد اومن ٩‏ 
شابه این جو نور آدرسوفر اموش گرده! شرط بیندیم که این‌جونود پر .. 

درهمان هو قم شربت آهسته‌یی مر در زده‌شته, هید سوک دار سس ودر ال که 
باصدای پلنسلام میکرد, کلمات احترام آهیز برذبان وتبسم ستایش‌بر لب می آورد؛ 


ود نوا بان 


دررا مشود وگفت: 

بفرمایین, آقاء ولینعمت‌محترم من, مر‌حمت بفرمایین وداخل بشین. شمام 
بمرمایین خانم عحترم, مادموادل‌مهر بوت! 

هر دک یا سن کامل و دختر‌جوانی قو زر سیطه : بر آستانه زاعه آشکرشدند- 

ماریوس جای خودرا ترك نگفته‌بود.- آنچه دداین لدظه احسایس‌گرد چیزی 
نیست که بان بشری دا یادای توصیفش باشد. 

او بود . 

آنکس‌که شورعشعی درسردارد ری 4 معائی مشعشمی را که این‌دو خرف او در 
در دارد جونب هیدانث. 

ددست. خود او بود ماریوس در میان بخار درخشاتی‌که ناگهان مانئد پر ده‌یی 
بيشي چشمانشی کسترده شده دود؛: مزجمت تشخحیصی مداد . ابسن همان هو جود دلغو از 
عابب از نطن دود : همان سناره درختان 4٩‏ فنات شم ماه زنددیی را رشن شرده 
بود.همان عر‌دعات دلفی دب: همان پیشانی: عمان دهان» همان بیاجهر ه ما یدبنشدهبود 
که رفتنتی رور اورا شام رده نود. - منظی د خیالی؛ الم ای مبحاق افعاده بوده ور او 
آشکار هیشد. ۱ 

در این طلمت, در این آ(وئك سیاه دداین زاغه ددشکل: دداین جایگاه 
هو جسی آتشتار شعشف | 

مار پوس‌بهت‌زده وبی‌قراد» می‌لرزید! چطود! این اواست؟ تیش‌دل ولرزش‌تن 
چشمش را یی ۵ ونگاعتی‌را عمعغوش میگ د. خوددا آمادة اخلت تر نکن غب‌دایطا. یش 
سمادت! پی‌آزیدتی چنان دراز جسجوکردن دازش میدید! بنظرش می‌دسید ده جان 
خود دا کم رده بود واینك بازش می‌بافت . 

دخش مثل همیشه‌اش بود ؛ فقط قدری پریده دنك بنظر میرسید . چهرة 
ظریقش درکلاه ذیبایی ازمخمل بنفی محصوربود, قامت دلربایش‌را مانتویی از اطلی 
سیاه فرا گرفته‌بود, اذیاین پیراهن پلندش پای کوچکش دديت فیم چکمه ابریشمین 
دیده هی‌شن, 

این‌دفعه‌نیز همر اه مسیو ۲ لوبلان » بود. 

قدهی‌چند درتاف پیش آمده دیسته‌بی‌را که تست داشت دوهی کذاشته زو ۵ » 





دحتی بزد گت رو ننرن؟ خودر | قسشت ۵ب دشانده‌بود. وبانگاهی ثیی»این گلاه 
مخملی‌را: این بالا پوش ابر شمن را 2 این‌چهرغٌ یبای سمادن آهیزرا هیشگر ست . 


هه 
۱ ژوندرت ریا گربه مىکند 


از 4 مقلو لگ جمات زار رت دو دکه اشخاصی که از پیر ون مي آمذدئد داوزود در ال 





سوت نو مرو 


ماز وس 3۱ 





اثر ورود ور ول ار را احاس هی گر دنده. دوه از ه وارد با فیری تر‌دید پیتی آمدند , 
بزحمت اشکال عبهمی‌دا پیرآمون خود تمیز می‌دادند, درصورتبکه ماکنان زاغه که 
چشمشات باین تادیکی عأادت داشت آنیدو دا بخویی میدیدند. 

ممیو او بللات مافگاه محیت آعیز و حزن | لودش تبز د فلت‌شد ار ده باباژودرن‌گفت : 

آقا» دداین دسته جنت نکه لیاس ماد ه ء جنت جمت چورآب؛ و جعد پتوف 
یشمی طظست - 

ژونددت جنان تعظی‌گرد که‌سرش بهنمین دسین» ودداین‌حال گفت: 

_ تیکو کار آسمونی‌ما: مارا درذعمت شولهور می‌کنن! 

آنگاه درموقمی‌که پدزودختر : این‌دروت رفت‌انگسن را میگ بستند؛ بط رف 
دختر بزدگش خم شد. سرددگوش اونهاد وباصدای آهسته وبمرعت گفت: 

_ [ها! دیدی الان چی‌گفتم؛ پلاس پاره آورده! ن‌پول! همه متل «م هیمونن, 

راستی که برای !: بن‌احمق پیر نوشته,ودم چه امضاء داشت؟ 

۳ جواب داد فابانتو ! 

۳ آداست درام هجوت 

این سوّال بسیاریموقم بود ذیرا که هماندم مسیولوبلان دوباوذشت ومثل‌کی 
بگه لصو 4 اسم یکنشی است؛ بو ی کت 

هب دمم که الا مستحق هید آقای.. 

ژوندرت دهچالاگی جواب داد؛ قایانتو. 

س هو قایانعو: بل همین است ! یادم آحد. 

5 بله آقا. آرتست درام هه مادقا سوله‌یی داشته. 

اینجا ژوئدرت بقین‌گرد که هنگام کار دررسيده. وعوقم آن شده‌است ثهعرد 
فوعس‌ستر | کی تأثیر قر‌آردهد . بس باصداییکه دروك‌حال آمشته ۳ جرب دیانی 
حقه‌بازان وتضرع‌گدایان کوچه گرد بودگفت : 

_ شاگرد «تالما».- نله آقا. من شاگرد «تالما» هستم؛ سایق بر این‌دخت‌خوش 
برویم مخندید؛ دریتا! آمروز ثوبت تیره دختیم درسیده. ثه‌نون دأرم!ولیتعمت هین ۱ 
خوی‌علاحظهیفرهایین؛له آنش ذمستون! اقراد عابلة بیچاده‌ام توی س‌ماجون‌می‌کنن ! 
صددلی متحصن بفر دم دار ه شده 1 شیثه اتاقم ش‌گییته ۱ او نم دداین هو ای سر د ! رفم 
گرفتار بستی! هریش! 

مسیو لوبلان ثفت ؛ بیچاره ژن! 

زونندرت برکفده‌اش افز ود ؛ دهم زخمی | 

دسر حو جلت که از موفم آسددن دور یکاذه حواسشی سرت شده و عتباشای 
«مادموارل» پر‌داخته‌بود تاله‌گردن دا اژیاد برده بود. 

ژوندرت آهته درگوشش‌طفت: گریه‌کن آخرا! ثاله کن؟ 

و هماندم مخ انه دست هتر ر ع اورا سحتی تشرد طرش این کارهارا با قر بسحه 
ممتاد حقه‌یازران انجام میداد. 

دخترکوچكت فرپادهای بلند بر آودد. 

دختر جوان قابل پرستشی که ماریوس در قلب خویشتن «او دسول خوده 





یه ینوایان 





مینأمیدش بتندی نزديك آهد . 

چون به‌دختر کوچك ژوندرت رسینگفت. بیچاره بچةٌ عزیز ؟ 

ژوندرت گفت بیینین مادموائل زیبای من! یِنجهُ خون آلودشو ببیئین! این 
بلت حادئه‌بود. . وی اتقاق افعاوکه طفلت بچه داشت شت یر بفماشین کار می‌گرد؛ برای 
گرفتن دوزی شش سو .. عمکنه مجبود بتن این بانوشو ببرن. 

آقای پی که سخت هتاش شده‌بود ۹ واقعا. 

دخت رگوچك که‌این‌حرفدا جدی پنداشته بود سخت‌تراز پیشی‌نالیدن گرفت. 

پدرش درجواب پیرمرردگفت » 

ازچندلحظه پیشی «ژونددت» هرد بشردوست را باوضعی عجیب عیتگر یست. 
درهمان‌حال‌که حرف میزد بنظر میرسیدکه اودا بادقت وداندائمکند, متل اشکه‌ور 
جستجوی چیز ی‌است دمینکوشد تا خاطراتی‌دا بعذهن باز آورد. 

ناگهان هنگامی‌که پدر ودختر از دخترك مجروح راجع‌به‌زخم دستش‌پرسش- 
هابی میکردند ژدندرت فزد ذنش‌که وضعی‌خسته وحیرت آلود بخود گر فته‌بود دفت د 
باست‌ای آشرته وی سفت: 

- این مردو خوب نگاه کن! 

سبس‌نز د مسو لو دلان» باز گشت. زادیش را ازسر‌گر فقت ورگفت» 

- ببینین. آ قااهمه لباس من‌چیزی جن يكك پیرهن ذنم نیست, ادنم بکلی پاره! 
سرسیاه زمستون! چون لباس ندادم ثميتونم از خونه بیردن برم, اه لباس میداشتم 
هی مادموازل تمارس» میرفقتم که میشناسدم وخیلی‌هم دوستم داره. آیاهنوزتوکوجچة 
«نورده‌دام» منزل نداره؟ شم عیدونین [فا؛ ما باهم درشهرستان باذی گرده‌بيم | هن‌دد 
افتشاراتش‌شريك بودم. عمکنه که «ملیسن»۱ بکمك من‌بیاد آقا۱ عمکنه «المیر۲۵ 
به بلیزر» صدقه بده! اما نه. هیچ یه‌پول سیاهم تسو خونه‌ام ندازم! ذنم ناخوش, 
بر ای بلت شدیی آ دحتم بان سختی دح ٩‏ ۳ برای‌يلك شهیی ! رنم حالت شفقان دارها 
تقاضای سنش اینه» بعلاوه سملسلة اعصاب هم با این‌مرض مخلوط‌شده! باید بهش کمك 
گرد دخترعم معالحه کامل لام داره! اما فاطييت چکنم؛ از عهده داروفر‌وش‌جطور 
بربیام؟ ازکجا پول بیارم؟ يك‌غاز ندارم! درمقامل يك‌نيم غاذ هزارتا سجده می‌کنم. 
عبینن کر هس دد این‌عصر یکجا ار هه ۱ سما ای مادمو ادل ملیج وشما ای‌حامی‌بز ردوار 
من» ایا میدونین؟ آیا خبردادین از حال‌من شماکه مظهر فضیلت و نمونه نیکوکاری 

هستن. شما که خرروزه کلیسارو از حشودتون معطر میسازین و دختر هن دمهروزه 


۱ سلیمن 66 رن طناز درکمدی میز‌اثتروپ (مردم‌کرریز ) اثررمولیر 
که مادموارل ماس هر هه قرانوی تسز رل اورا بازی ار ده است . 

۲ المیر ۶امل۲ زن اورگون درکمدی تار توف اثر مولی. 
۱ ۳ 6 1:21۲[ع۳[ سر‌دار زوستی ی اهیر نود روم که می‌کو ینت در پایان کرش 
بدا یی افتاد. مقصود ژوندرن از بان این‌جمله ایسیت که بگزید در تمایشناعه های 
مفتلف عیرمادمو ازل مازس نو ده‌اسي واکتون او بای ش ستش‌را مگیرد. 


مار بوس ۲یا 
ارنجا می‌بیند‌تون رقعی‌که خودش‌برای نمازخوننن بطسا میره: آخه‌آقا, عن‌دختر‌امو 
ترییت‌دیلی ميکنم. دلم تمیخواد دخترام دراه تثاتررو هیش‌بگیرن [1۰ چه دخترهای 
بی‌پروایی تواین‌شهر هستن! من بچشم خودم می‌بینم که‌چقدر قح وبیراه میرن؟ شوخی 
نمیکنم آقاء من ءسض خاطر اخلاق. عحض خاطر تقوی» اینهارو سیلی ميزنم. اد 
خودشون پیرسین؛ باید داست و دست بار بیان. اینها پسردارن از آوت دختی‌های 
سیاهروزنیستنکه‌زندگی‌رو با نماشتن فامیل‌شروع میکنن وباعروسی‌کردن باهمه کس 
با خی عبر سوئن ! آوتا «مادموارل هیچک؟ هستن : و 2 مادام همه عالم 6 ميشن,, اسا 
حقیقتاً تو خونواد «فابانتو» اذاین‌چیزا نیست! همیشه میل هن‌اینه که دخترآمو با 
تقوی تربیت کنم. میخوام که محدا معتقد باشن! خدای محظم و مشزه!- خوب آقا! 
آفای عزیزم, آ قای بزرگوادم میدونین‌که فردا. همیر‌فردا, چه خوآهدشد؛ فردا روز 
جهاد م فور به‌اس. رور شوهیه» روربه ۵ مهلتی ‌ اسب ‌شونه دس داده سر هر سده 1 
اگه امشب بهش‌پول‌ندم. فردا دختربزرگم. خودم, زنم با ایتهمه تبء بچهام بازخش 
هر چهارتامون از این‌خونه دونده خواهيم شد » بیردنعون خوادن گرد. تو کوچه 
خواهننسون انداجخت ؛ در بنر و آواره ۳ سرگردون خواهیم شد. نه خونه‌بی خواهيم 
داشت. نه‌پناهگاهی. زیربادون» زیی برف. این‌زندگی منهآقا چهار قط مال‌الاجاره 
یعثی مال‌الا-جاره یت سالو عقی‌وشم؛ شصت فرانكت باید بدم . 

«ژوندرت؟ دروغ میگفت ها قسط بیش اد جهل‌فر نات تیب شتو رما(و متلأاهی أجهاد 
فنط بدهتار تبود زیراکه شش ماه نمی‌گذشت که ماز موس‌دوقط بدستار بش راپر داخته‌بود, 

مسیو «لوبلان» پنم قرانك ازجیبتی میرون ورد وروی مر آنداخت. 

ژونددت فرصتی یافت: عرولندکنان» و آهسته درگوش دختی‌ش‌گفت: 

پست‌فطرت میخواد من با این‌پنم فرانك چیکادگنم ؟ این پول صندلی و 
شیشه‌ام نمیشه! آقا چه و لخرجی میکتن! 

- همانوقت «مسیوبلان» بالاپوش فهوه‌یی بزدگی راکه روی ددنگوت از 
آبیتی پوش ده ود بیرون آوزده وروی پشتی صندلی آنداشخته بود. 

چون «ذونددت» بطرف اوی‌گشت گفت: آفای فابانتو, من بش اذاین پنج 
قر اثلت پول عمی اه دار م . آما الات دختر مرا مخانه هیر‌سانم؛ ار سپ داتسا بر‌میگر دم. 
هگ امشب نباید هال‌الاجازه را بدهید؛ 

چهرء ژوندرت باوضع عجیبی درخشید. تشد جواب داد 

پله آقای محترم عزیزم؛ باید ساعت هشت ددمنزل صاحبخونه‌ام باشم. 

من ساعت شثی انا خواه‌نوو. شصت فر انكدا خواهم آورد. 

ژوتدرت کیج از مسرت کشت : ایو لینعمت من 1 

و آهستهیهز ثر‌گفت: ای‌زن , آین‌می‌دو حون تبگاه گن! 

مسیو لوبلان بازوی دختر جوان‌دا گرفت. سوی در دفت وگفت: تا امشب 
دوستان عز ین م. 

ژو نددت پر‌سیده ساعت شش؟ 

سي ساعت شش. 

دراینلدظه بالاپوش که روی صندلی مانده‌بود نظر دختی بزر گد ژونترن را 


۲ب لوا بات 


جلب‌گرد. گفت: آفاء بالاپوشتونو فرلموش کردین. 

ژوندرت نگاهی آنشین به دخترش کرد و شانه حوددا با وضمی وحشت آود 
بالا سرد. 

میو لوبلان سر‌گرداند و لبخند زنان گفت: فرآموش فکردم. خودم آنجا 
گذاشتمش. 

ژوندرت‌گفت: ای ولینئعست عزیز! ایولیتعمت بزرقواد! اسان شما بقدری 
درمن اثر گرد که همینا لان اشکم هیریز ه! اجاژه ددین تا بای درشکه‌همر اهنون‌باشم. 

سیو لوللان‌گفت: اهر مخواهیه از اتاق بیرون بایید این بالا پوش‌داسوشید؛ 
واقعاً دسیارسرد است. 

ژوتدرن معطل تلد تا باردیگراین‌کلام دا شنود, الاک ی با پوش قهوه‌یبی 
را در دوشن انداخت « آنگاه تظرر_ سس دسر و بقل . بدرود حتس ازجلو وزوندرن ازدئیال . 


ٍِِ_ 
کر ای درشکه‌های عمرمی: ساعتی دوفر [نكت 


مار دوس توچکترین کته ازاین‌صسنه را از تظلر دورنداشت‌دود وی آسنومه هی- 
توا کف که شچ از آن بذ یك 8 حو ۵ . جشمانتی فقط مر وی د سدع عر جوان سیر 5 هائده و 
قلیشی اورا ازهمان لحظه که دحستین قدع را در آلونكت ژزوتدزرت ذهاده دورد ء دا صطللاح 
خرفته‌وسر ایای اورا درخود پوشانده‌بود. درهمه مدتي‌که ] نجا بودء ماریوس با آنحیات 
سرشاد ازدف زر سته‌دوی: که ادراکات ماد+یرا معلق هبدادد ۶ خی جان آدم‌را بر قطه 
واحدی مافکنت. سیر‌وسیاحت عبگررد» ذهآین دخعر درا رکه این نوررا که حانتو بی‌از 
اطلسی ودلاهی ازمهمل داشت. اذر ستازرن سیر وس 4 داخل آن اعاق شدهیو ده ماریوس 
از دیدشی اذاین‌یش خیره میشد. 

هنگامی که وختر‌جوان ستهرا می‌خشود ؛ لپاس‌ها ویتوهارا داز عمیکرده حال 
مادر مریض را با رآفت وحال کود مجروح را بارقت می‌پرسید. مازیوس همه آین 
حر کات دا در نظن داشت ومی‌گوشید تا هر‌چه را که او میگوید بشنود. چشمانش‌را؛ 
همشادیتی را, دیباییتی راء قدع بالا بشن را حر کاتشی را هسشناخت : ار لدن صدادشی را 
تمی‌تناخت؛ تصور میکرد که در لوگ اهبو رد يك‌دقعه کظمه‌یی چند اد وی بگوشش 
رسده است: آما بقین کعل نداشت. اعاده بود تا ده سال ازعمرش دا دربهای شنیدن 
اعن‌صدا ۳ وازو فردن شمد‌یی از این‌موسیقی ملکوتی در جان خو دشدن ؛ ثتار کند. اما 
همه‌چین در کلبه درهم وبر‌هم ژوندرت و درهیاهوی صدای بوق آسای خود او نابود 
مپشد. آین. خشمی واقعی. برشیفتگی ماریوس می‌افزود. چشم به دختر دوخده بود. 
نمی‌توانست تصورکنه که او واقماً همان مخلوق ملکوتی است که بين این موجودات 
چ رکین ودداین کبة حیوانی‌می‌بیند. بنظرش‌میرسیدکه پرندث ذیبایی میان‌فوربافگان 


مار بوس ۵هبه 





هشاشفه می‌گند . 

وفتی‌که دخت‌از ز اه عبر ون رات هار بوی چن یت ون تداشی : دتبالش‌فند: 
ردی را ازدست دهد سحشم ازاو بر تد‌ارد با آنکه شا زه‌اشرا بشناست : وپی‌از آنکه با 
این رضم حعجز ه آسا بازش یافته اس دار کمش نکند. ار روي تمیق بادین جست و 
گلاهی را درداشت . عگاهی که دست در دستگر ده دز نهاد وخصواست هیر ولا رود يلك 
فک نگاهشی داشت. دالان» دراز ویلکان, ت گت و رو ندرت 6 پر <رف دود بی‌شات هدور 
مسیو لوبلان بهتالسکه نسرسیده و سوار نشده است؛ اگی در دعاییز یا دد پلکان, با 
دوي آستانه دده سل دگر‌داند واو دعتی هار دوس ۱ دداین حا تاه دنل » دی مه زار ات 
خواعنشد و خو احث کوشد ِا دو دار ه از ۶ 6 نگ یدزد ۲ اگر تفن شود جات مار دبتگر 
همه‌چین تجام خواهدشد ! پی‌چه‌کند؛؟ آنددی صیر امد ؟ آها درخال( ادن اف:قلارممکی است 
کالسکه‌برود. مار دودس ستیجوش‌تر‌دیدنود. مي‌انیتام دل به‌درپا زد واداتاقسروترفت. 

در کور یدزد دسی دبود ؛ سوک پلکان 2و بت ؛ هیچکی دز پاکان د دام لمدیث ٩‏ 
شتایان فرودآمد وعنتامی به بو لوار رسینکه درشکهیی از سن پیچ موجه «پتی‌دان‌کیه» 
هی‌پیچید وبه پاریس داز مب‌گشت . 

مار یوس دوان دوان در آن جهت راه افتاد. چون به‌کنج دولواد دمید؛ باد 
درشکه را دید که با سرعت ار کوچه «موفتادة پایین میرود؛ درشکه بهمین زودی 
بسیار دور شدهدنود: نج وساه مر‌ای زر سین وه آتنبود پس سردم 6 دتبالشی تن د؟ 
محال است ! !| دعالاو ه هگن است از درون 6اه کیرا 45 داهمه نیروی پاهها ی دئبال 
آن میدوید دبینتد وید, دختر باژ شناسنش. در آندم بحکم اتفافی بی‌نظی و عالی 
مادیوس يك ددشکه تك‌اسبه گرایه‌بی‌خالی دیدکه در «بولواد» میرفت. جزيك تصمیم 
ذمی توانست دگیرده سوارتك اسیه شود و کالسکهرا دنبال‌دند. این؛ کاری اطمینان‌دخش 
قطمی وبی‌خطر بود. 

ماز نوس اشار ود ی بر اننده‌گرد که با دسید وبه‌او هحفت ء : ساعتی ۱ 

ماریوی بی‌کیاوات بودء لباس کهنه کرش‌دا که تکمه‌های آن نیل ديخته دود 
سین داشت : پیر‌آهنش روی یکی از چین‌های شین سیگ پار ه شلات بود ۰ 

:لتاسیه‌ابستاد . راننده‌چشمکی دد,دست چیثی را سوی ماد دوس پیش 7وره 
و سسدتی رابه‌انگشت سباده‌هالیت ۰ 

مار نوس گفت ‏ سره | 

درشکه‌چی ذفت.: پول پیشکی. : 

مارپوس بیاد آوردکه بیش‌از شانزده شاهی ندارد. 

پر سرد دید ؟ 

- چهلی سو. 

- وقت برگشتن میدهم. 

درشکه‌چی بجای‌جوآب‌گفتن بهآهنگ«پالیی»۱ سوت‌زد و تاژیانه بر پشت اسپ. 


(- ۲2۱1556 ۸ب - با قای پالیس یک ترانه عمومی قدیم فیانسه که درقرن 


« سکن تیم دووباره تاصود تی ذودن متداول سث . 





عیه پینو) بان 





ثو اخت. 

ماز یوس با بهت‌نتدصی درد عددن درشکه را نگر.ست. برای فیست وچهار 
شاهی که‌کم داشت هس سین راء سمادتش راوعتقی را ازدست ث سناد ا با درطلمت‌فرو 
عی‌افتاد ۱ جلت امحسله جشم دشوده ِ روشنایی دیده بود؛ و باز کور هیشد ۱ با مر ارت ۳ 
حتصوصاً بای گفت با تأسفی بی‌پایان, بفکر ین فرانکی افتاد که همان روز جمدختی 
توا دادم و. ار آن ینم‌فر آنك را هیداشت؛ تعات یافته هود؛ دوباره وارد زننگی 
میعده آزبرزخ واژ ظلمت بیرون هیآمد. آنجدایی» ازغصه» از بیوگی‌دهایی می‌یافت, 
رقحه سیاه سر نود شتش را به‌این دشته دیبای طلایی که يك لحظه. پیش جشمانتی موج 
زده. وباز يك‌دفعه دیگر پاده شده بود گره عیزد. با نومیدی تمام به‌خانه ویران 
باز گشت. 

همگن‌بود حاخود مگو بدکه میو لوبلان و عنطد مر اچست داده‌است؛ شم سب بابسا 
خو اهنت امف روی ین دق رها جن دنبال‌گردن او بانهایت دقت نخواهد داشت» اما او 
در سب وسأآحتش تس قزر یس این و عدءر | شی له لو 3 - 

هنگامی‌که میخو است ازیللن بالارود: سمت‌دیگی بولوار 6 کثار دیوارکوچه 
خلون‌خندق (حویطن6 ژونددت دا پیچیده شده در بالایوش انوعیررست»: کر صحبت 
۳ مکی از آن حردآن دیدکه سیمای اضطر‌آب آور دارند وشایسته است‌که ۶ ولگردان 
خندیه خأهیده شوئت: اشخاصی با چهر هد مهم و با دفت‌گوهای مشتو گ, که‌وضستان از 
اقکاریدی حبایت می‌گند. وهممو لا رورها هیخو ایند تا شبها مکاز پی‌دأذ ند. 

آين دو مرد ذیربرف که کولاکی میبارید بی‌حرکت ایستاده بودند, صحبت 
می‌گر دئده باگ ار ومه تشکیل میدا دنه که بات سر یاسیان شون ار آنجا یود قطماً 
معوجه آن ده ولی مادیوس بز‌حمت آثرا مخاهنه گرد.: 

با اینهمه هر‌چند که اضطرایی دردتا در دل داشت بمحض دیدت این دورد 
تجوانست و ورأ ازکعتن‌این‌نکته تسحو د باز داردکه این ولگرد ند ق‌سا که با زو ندرن 
صحبت میدارد شبیه به‌تخصی«پانشوه فام معر وف به«یر نتانیه معروف به «بیسگرونایة 
است که «خورفرا2» رودی بوی نشانی‌داده وگفته بود آين شخص شیها دره‌حل مانتد 
يك شبگرد خطر ناگ عبورمیکند. درکتاب‌پیش: اسم این شخص‌دا دیديم. این پانشو» 
معروف به لیر نتانیه» معروف به «بیگرونای» بعدها درچند محاکبةٌ چنایی وارد شد 
واز آن هی ازجانی‌های معروف‌گردید. دداین اوقات مین درجنایتکاری شهرتی داشت 
امر‌وذهم من‌دزدها وجنایتکاران مثل يك ست نماد میرود. دراواخر 0 
دوس او يلك مکتب چنابتکاری دود و مب‌ضاء عنگامی که تاز یکی همهسچار | فرامی- 
گر شت؛ در آن‌ساعت که‌گر وه‌ها تشکیل می‌بادند و | هسته باهم‌حرف عیز نند درد زندان 
#فورس؟: درچال شیران اذ وی صحبت میداشتند. دراین زندان (درست در‌حلی که 
در آن اژ ذیر راه حصار, نقب‌های ستراحی حفن شده بود که ددسال ۱۸۸۴۳ ومیله 
فراد بی‌سابقه سی‌نفر ذندائی شد). بالای س‌پوش این‌نقب‌ها» اسم او یعنی «پانشو» را 
که یکدقعه عنگام فراد بانهایت جر آت بردیواد حصار نگاشته بود می‌توان دید - دد 
۳ با ٩‏ شب پلی هر اقبش بود ؛ ایا وی هنوز جداً اینکازه نشده نود . 


-۱۱- 


شدمتگواری نو آبی به درد 


ماریوس با قدمهای آعسته ازپلکان خانه بالادفت. هنکامی که میخواست وارد 
اتاقش شود پشت سرسش؛» در دالان» دختس بزر گه ژوندرن را دب که دثبالثي می | بد. 
دیدن این‌دختر برایش نفرتآور بود. هم اوبود که پنچ فرانکشد اگرفته‌بود واکنون 
دیگر برای بازستاندن آت‌پول بسیاد دیربود ذیرا که تك‌اسیه از آنجا رفته و درشکه 
حامل مسیو لوبلان نین بسیاد دور شده‌بود. اطرف دیگر بر فرض‌م که‌پولرا مطالبه 
میکرد دختر آنرا باز پس نمی‌داد. اما اهر‌میخواست نشانه خانه اشخاصی‌دا که بلت 
لحظه پیش‌دراتاق پدرش بودند اثو‌عسرست» این‌نیز کدی بی‌فایده‌بود؛ مجفق‌هیدانست 
که آن دختر خانه‌شان‌دا نمی‌شناسد» زیرا که‌کغفی که به‌امشاه ت«فابانتوه بود جزاین 
آدرسی نداشت ؛ 

2 آقای نیکو کار کیسای سنژاكگ دوهوپا» 

مار یوس وارد اتاقی‌شد ودر دا آزیشت سر قشارداد. 

در بسته نشد : ماریوص به‌عقب گشت و دستی دا دید که از میات دد نیم باز 
ننرون آمده است . 

پرسید: این‌چیست؛ پشت دد کیست؟ 

دحتر ژو ندرن دو و . 

ماریوسی تقریباً بدرشتی‌گفت؛ شمایید؟ باژهم شما؛ از من چه میخواهید؛ 

دشر هتشک بنظر میرسید و جوایی‌نمیداد. اطمینانی‌را که صیح‌داشت نذداشت. 
داخل نشده ودرتانیکی‌دالان استاده‌بود و مازیوس از در نیم‌بازمیدیدش. 

ماریوس گفت: [۰! چرا جوا نمی‌دهید؛ انمن چه میدواهید؟ 

دختر نگاه حزن]لودی که پنداشتی يك‌نوع روشنایی :طود مبهم در آن می 
در خشن بروی ماریوس بلننگرد وبویک گفت؛ 

فصو مار بوص؛ شما مشثل ایثه که عمد دارین. سجه نو زه ٩‏ 

مار یوس افت؛ هن 

_ بله شما. 

- چیزيم فیست. 

_ چر ا ۱ 

نه ! 

۳ بشما هگم که چر ا! 

- آسودهام بگذار ید! 

ماریوس بکبار دیگی در را قشار داد. اما دختر بازهم دست از آن برنداشت 
زب دفت 





ابش ۱ بینوازنان 


- صبی‌گنین.دارین‌اشتباه میکنین شما با آونکه یولدادنیستین اهر وذصب‌خون 
بودین. حالام باشین. صبع بمن چیزی برأی خوردن دادین ء حالا یمن بکین که چه 
دردتونه. شما عم دارین. از حالتون پیدای دلم نسخواد شما که ماین‌خونی «ستین 
فم داشته باشین. واسه این چی‌ميشه کرد؛؟ آیا میتونمکاری ۰ چیزی واستون بکنم ؟ 
مئو بکار بکیرین . هر چی بگن میکنم . نمیخوام اس‌ارئونو بدونم ؛ لادم فیست 
بهم بگین . اما بهر حال ممکنه پتوتم فایده‌یی بشما بر‌سونم . خوب می‌تونم تمکتون 
نم همو نطو ر که ده درم دملت هي‌کنم . وقتی که عبر دلن یامه وه یذ | لا رم دشه ب ودقتی 
که رفتن به خونه‌ها , پرسیدن در بدر» پا پیدا کردن آدرس یه خونه» پا دنبال‌گردن 
به‌نقر لاذم دشه خوب از عهده بر‌هی |م. آره» باطمال اطمینان میتوئی دردتونو بمن 
کین هبرم با این واون صحبت هیکنم. خاحی همگنه صعت کردن مردم واسة 
دودستن دعشی چست | کافی داشه ّ کر | سر ۵ صود تی دگره ۰ آقای مار دوس ب ار هن 
استفاده ین 

قکری از معز مار نوی عبوردر د؛ دسی كد حود را در جالن ستاو صل عبی دیف از 
کدام اجه هگن است دست بر‌دارد 5 

به‌دخعی «ژونددت) نزديك شد و بوی گفت: گوش کن... 

دضتر درد حالی که درف هشن لی شا جشمانش هتشاز تشه یت کلام او را قطم کرد 
و گفت ؛ 

- اوه! آده, با من خودمونی حرف بزئین: بمن تو بگین! من اینو بیشتی 
دوست دارم. 

ماریوس گفت: بسیارخوب؛ توامروذ این پیر‌مرد ودخترش را باینجا آوردی؟ 

- اره. 

۳ آادرس خاردان را میدانی؟ 

نك[ 

برای هن پیدا کن . 

چشم دختی ژوندرت, که حزل‌آلود بود. يك احظه مسرت آمیز شد. سپس 
حال هدس ارت را اندست داد و ده گرردید. 

پرسید: چیزی که میخواهین همیثه؛ 

بله . 

عم تاسیشون ؛ 

ب 4 آ 

دخت به‌نندی گفت: یمنی نمیشناسینشون » اما میخواهین بشناسیتش؟ 

این شون ۷ ده سین مید‌ل سل , فهیدانم ججن نکته‌رسان وتلج ددبر داشت . 

مادیوس گفت: بالاخره تو میتوانی؟ 

آدرس مادموازل خوشگلهرو خواهین داشت. 

دراین کلمات « ماحموازل خوشگله ین وضم شبهه ناای بود 4 مادیومی را 
از احت کرد. درجواب طقت: فرف نمی‌کند! آدرس‌پنرودختی » [درسشان: هر ده باشثه. 

دخی درجشمان او گر ست وافت : درعوض بمن جه خواهید واد؛ 








مار لو سي ۵ ۵ 








عرچه تو بخواهی . 
سب ی دی خودم بخوام ؟ 
سس یله : 
5 آددسو خواهین داشت . 
مرپایین انداخت: سیس با حرکتی شدید دردا فشید. ددسته شد. 
مار دوی ۳۳ «اند . 
خوددا برياك صندلی‌انداخت؛ سر و دو آرتجش را روی تختخواش نهاد. در 
افکاری که ذمیتوانست نظمی‌به آنها دهد شوطه خوردن گر فت. مثل این بود که گرفتاد 
سرکیجه‌پی‌شد. هر آنچه انصبح تاآن موقع بوقوع پیوسته بود: ظهود ف‌شته؛غیبتش» 
آنچه دخش بدبخت چند لحظه پیش بوی گفته بود. ماع امیدی که در یأس بی‌پایان 
هیدرخشید: چین‌هاپی‌بودند که درهم وبرهم مفزش دا پیمیکرردند. 
ناگهان بسختی ازتخیلاتش بیرون جست. 
دای بلنه و خن ژونددت را شنید» با این کامات که بر آیتی سر‌شاد از 
غر یبتر‌ین اهمیت و فایده دود. 
تلو میم که دفین دارم: وین مرردو شمأخته‌ام 
ژوندرن از که حرف میزند؟ چه هی د! شناخته است؟ مسیو لوبلان دا؟ پدر 
(اورتول اوع را ؟ چطور و با بر استی ژندرت مشناسمدش؟ آیا مار پوس ظم اکنوت 
عفن تامهانی ۲ "۳ هنت اجه اطلاعسائید | که دی آنع-ا ندش تاریلت دود ددست 
می آورد؛ ایا بر ودک و احن دانست که جه دس و دوست مار د. دتتی جوان 
هیست ؛ ددرشن لکرست ؟ ]یا ظطلمت متراکمی‌که آنان رایوشانده است موقم دوشن شدنش 
رسیده است ] ]با این حجار نز ودی دیده خواهد شد؛ ای خدا!۱ دای بالا رفعن از 
کمد روی‌آن جست» چایش دا نزديك روزنهً تغه بانگرفت. 
بکیاد دیگر چشمشی درون زاعه ژونندتی افحاد. 


استفاده از پیج فر انکت هسعر لو بلان 


تغییری درظاهر حال خانواده ژونترت دراه نیافته بود: چز آنکه زن ودختر انش 
آذبجه راحه مسیو لوبلات ودخترش آورده بودند مصر ف گرده. و جورادها وذیمتفه‌های 
پشمی را پوشیده دودند. دووتوی تاره روی تشتخواب‌ها شسترده شده دو ۵ 

ژونترت مسلماً بتانگی اذبیرون باژگشته بود زیرا که هنور نقستی که ازراه 
دفتن یات شده دود ری _ا شیامده بود . دختررآنش ژر دمات بشاری دوک دهین اشسته 
بودند. دختی بزراتر دست مرو دختی خوجکتر را لویانسمان 4 میگرد . دزن با 
چهر»پی حیرت آلود دوی تختخواب تزديك بخاری تقریباً خم شده بود, ژوندرن دد 








طول وعرض زاغه باقدمهای پلند دراه عیرفت . چشمانش حالت خارفالماده‌یی خاشت. 
زن که محجوب وبهت‌زده بنظرهیرسید سر‌بر‌داشت ت وبه شوهرش گفت» 


جیا راست میگی؟ بقین داری؟ 
البعه که بقین دارم! هشت سال گذشته اها من میشناسمتی! آه1. میشتاسمش؟ 
فوداً شناختمنی» چطود! این توی چشمهای توف بد؟ 

له . 

بااونکه بتو گفتم: دقت کن! اما همون قد ومیکله. همون صورته. بتهمی 
نفهمی پیی‌تر شده, آدمایی هستن که اصلن پیرنمیشن ؛ نمینونم چه میکنن | آهنگ 


صد‌اشم همو له . فقط لباستی بهتی شنه : همین | ۱ ای پس‌عرد معمایی شیطور ؛ آخرش 
مچتو میگیرم ! ۱ 

آن‌گاه ابستاد یه دختر انش گفت : ۱ 

سماها برین بیرون (وباژ بزنش گفت ۰) خیلی عضحکه که أبن وی تم 
نو ثیر ید" . 

دخترآن بررای اطاعت آمر پدر ازجا مر خاستند. 

هادر تمجمج کتان ففت: این یکی با این دست ز خمی‌کسا برام؟ 

ژوندرت گفت. هوا میخوره خوب هیشه.- برین. 

و اضحم نود که این هرد ازکانی‌است که نمیخود جواب رد به آنان داد.دو دخس 





ازاتاق بیر ون درفتند. 
درلحظه‌بی‌که میخواستند ازدر بیر‌ون دوند پدد بازوی دخت بزرگتردا گر قت 


س سرساعت پنچ اینجعا باشین.- هردوتون بپایین. بهتون احتیاح دارم. 

عار بوس دفتتی را دسشتی گرد. 

ژوندرت چون باذنش تنها مائد. بازدرآتاف‌یشدم زدن پرداخت دودو باسه ده 
باستوت کامل اطر اف اتاق را یو ۵ . .آتگاه جند دق قه را به‌فرو بردت دامن پبر اهن 
زنانه‌یی‌که بتن داشت بزیرکمر شلوارش گن‌اند. 

سس ناگهان روبه ذنش‌گشت . بازوها برسینه نهاد و گفت: 

میخوایی به‌چیزی برات بگم؟ این دموازل . 

زن طفت: خوب» چی: دموازل ججی؟ 

مارپوس شبهه نداشت که دربارهٌ دلدارش سخن میگوید. با اشطر اب وعیجائی 
حرارت آمیز‌ کوش میداد. مه حیائش درگوشهایش بود . 

(رونددت» خم شد و آسته بازنش حرف زد. سیس قنداست کرد وبا صدای 
بلنه گفت : 

- بله! ابن اونه. 

دن گفت: اون ؟ 

شوهر‌گفت: بله , خودش. 


1 - پمنی‌بچشم تو آشنا نیامد؛ 


عاد توس 5۶۹ 


هیچ تعبیر همکن نیست بتواند آنچه را که دراین کبه اخودش» مادر وجود 
داقت مجسم سازد. اين. حیرت ناگهانی. هاری , کینه و خثم بود که دد يك لحن 
غو لاه در ظم آمخته وجفت وجور شده بود. چنه کلمه 4٩‏ بی‌شلت اسم کسی بود وتو 
در کوش زنش ففته بود کافی برایآن بود که این زن ددشت چرت آلود عیدار شود 
وریحت نفرت‌انگیزش چای خوورا بهریختی وحشتناك دهد. 

زن باصدای خروغان گفت: ممکن نیست! وقتی‌که فکرمیکنم دخترای من 
پا برهته دراه میرن ویه پیرهن ندادن که بیوشن۱.. چطود! مانتوی اطلی: کلاه مخمل» 
نیم‌چکمه ابر یشمی! و همه‌چی! بیشتراز دوبست فرانك لباس! هرکس ببیندش خیال 
میکنه به‌خانمه. نه. ..اشتباه میکنی! اولا که اون خیلی‌زشت بود؛اما این بداگ ثیست! 
حقيقة بدنیست! ممکن نیست که اون باشه. 

بو عیگم که حجو وش . خواهی ۵ هط , 

با این تأییدکمل » زن ژوندرت چهر؛ پهن سرخ و گندم گونش را بالا برد 
وبا حالتی‌فیر‌طبیعی سقف‌دا نگربست. در آن لحظه وی بنظرماریوس بیش ازشوهرش 
وحشت آور بود . ماد ه خونی یود که همچون ماد ببرنگاه میگرد. 

زن باصدایی مخوف گفت :جطود! اين دموازل خوشگل وحعناك که دختر ای 
هنو با دلسوری نشاه میکرد همول بیسر و پاس ! دلم میخواد شکمشو بضرب لکد 
پاره کذم 1 

از اتختخواب پایین جست ويك لسظه برپا ماند, کلاه از سرافتاده. موپریشان 
شده : پره‌های بینی ورم کرده, دهان فیم با, پنجه‌ها متشنج و ششیده شده به عقب. 
آنگاه باز خوددا روی تختخواب‌انداخت. هرد بی آتکه توجهی به ماده‌اش داشته باشد 
در آئاق فنم ه‌د. 

پس آزجند ناه سکوت؛ و نیت بهرتش نز دبا سك جلو او ابستاد, مائفد 
لح پیش پازوها را چلیپاوار برهم نهاد و گفت؛ 

- بازمیخوایی به‌چیز دیکه بهت بکم ؟ 

دنا پرحید : چی؛؟ 

شوس ء سدایی کوتاه و اه چواب داد 

میخوام ببگم که سجتم میداد للع + 

زن ژوندرت شوهرش دا چنان نگریست که پنداشتی میخواحد بگوید ,- 
۶یا اینکس که بامن حرف م‌ند دیوانه شده‌است؟ 

مرد گفت : بلای آسمونی! .هن مدتهاست که متکف سوممعة «اگه - ون دار 
از سرما لهتن ۶ اه -آتش ‏ داری - از کرسنگی- چون یکن» تست ۰ مد‌تها کر فتار 
بیئوایی بودم! بارخودمو وبار دیکرونم بدوش گرفتم. شوخی‌نميکنم. دبگه این یکی 
بنظرم مسخره نیست؛ مضمون گویی یسه! ای‌خدای ابدی ! مبخرگی بنه! ای پند 
ابدی! دیگه میخوام تا گرسنه شدم بخورم, تا تشنه شدم بنوشم, پر‌خوری کنم! خوب 
بخوایم! دنبال کار نرم! میخوام منم نوبت خودمو داشته باشم! منم حق دارم! پیش اذ 
مردن" پیش ازخفه شدن. میخوام به‌خورده‌ام میلیونرباشم! 


رت مار دیگ‌دود راعه کت وففت: مثل دیگرون۱! 





زن گفت: چی میخو میخوایی بگی؟ 
هرد سرتکان داد. چشم در‌هم.زد» ومانئد يك فز‌يك‌دان که در شارع متسد 
ان ما داشته باشد صدا بلند گرد وگفت؛ میس سی‌که چی‌میخوام یگم؟ کوش فی! 
رن غرش‌کنان گفت : یی : اینقدزر بلند درف ذز با اه ان عبه 
مسرمانه باشه یواش بگو. 
_ به! کی اینجاس؟ همسایه روعمیگی؟ با چشمای خودم دیدم که ره 
وانگهی این مکه می‌شنوه؛ این حیوون بی‌شاخ ودم ۱ بعلاوه» بهت‌گفتم که خودم‌دیدم 
رفت ببرول . ۱ ۱ 
با این‌همه سکیك‌نوع غریزه, ژونبرت‌صدایش را آهسته کر ده ۲ نه چندات 
آسته که ماریوس قادد :ه شنیدتش نباشد. بت پیشی آهد مناسبکه دهمار وس اچاژه 





می‌داد چیزی از ابن مذاگرات دا ناشنیده نگذارد این‌بود که برف بسیال بردمن 
بولوار نشسعه برد وصد‌ای جرخ کااسگه‌ها راارام می‌گر د. هار پوس این ستتماند آشنید: 
- خوپ کوش ن. کادش تمومه. همه چیز می‌تب‌شده۱ باین زودعا یب همه 

کاروداده‌ام ۱ چیزی کم نداديم. بچه مچه‌هارو دیدم. هرداد آمغب ساعت ‏ مش خواهن 
اومت ۵ شتییت فرانکو خو آهد آورد ۲ ای رذل دیشر‌فا! راستی دیدی ۵4 خوب قضه 
سصت فی‌انك و صاحیخوئه وجهارم قور بر و و ی کردم درصو رکه بلت سح فیشت 
بن‌عکاد ثستم! چه آحمقه! ساعت شش خواحد اوهد؛ همین ساعته ثه‌عسایه براي شام 
خوددن هیره بیردن. ننه بورگونم برای ظرف شویی بشور میره . هیچکس در اون 
ساعت نو ححو عده زیجو اه نود . تمسایه هجو فت زودتی از ساعت باز ده فر ذمی‌کر ده. 
بچه‌ها 5شيك خواهن کشید: توهم بما کمك خواهی کرد. کارشوبی درست‌خواهدشد. 

زل پرسید: اثه تشه جطور؛ 

مر د گفت : ار ی لانم که دش , 

وبا صدای بلند خندید. 

این دحستن داعه دود که مار یوس او را دار حال ند تشن هی د چذا . این‌خنندهه ّ 
سرد و ارام دود ویلررزه درمی آورد. 

ژو تدرت کنجه‌یی ۳ که زد باك بخار ی دو ۵ مشود کللاه 3 عی دبر وله دشیده 
آنرا پی از آنکه با آستین پیراهن » غبارش دا سترد؛ بررسر نهاد وکُفت: 

- حالا من میرم بیرون. پازم باید چند نفرو ببینم . تداركك کافی باید دید . 
خواهی د ین که کار ده حور از پیش خواهد دفت. هر جچه همکن بشهطمتر سردونمی- 
موذم. بازی خومی ددپیشی دادیم. توخونه رومحافظت کن. 

ودو پنچه‌اش را در چجیبب‌هایگ شلوارش قرو بی‌د. اندجی متفگ برجاأی هاد. 
سپس گفت: 
۱ ِ_ شیج مي‌ذونی جفد جفدرجای خو شو قتیه که اون هدو تشنانت ! اکه هی‌شناجت 
هرک به‌اینجا بر نمی‌ذشت وانما می‌گر بشت. . دیش من نجانم داد: این‌دیش چونه‌یی 
دومانتيك هن[ این دیش بر 6 خوشگل روما دسصلت هن ا! 

وداز خند‌ید. 


آ تاه سوک پدحر د زرقت , درف شنت می‌بار رد و حطو ط در هم سفیدگادر ص.فحة 


عاد لاوس ۳۳ 


خاشتری آسمان نقشی عی‌گرد» 

ژوندرت طفت : چه‌هوای سکی‌ی ۱ 

سپس بالایوش تاژه دا مر‌دوش کید وگفت: 

پالتو نه خیلی کشاده | اما عیب ند از ه. این‌شطونایر خبیت چه کار خوبی‌گرد 
که اینو واسه هن گذاشت. وثر‌نه نمی‌تونستم از ون پینولا فرع و هیچ کر ازدستم 
فر نمی‌اوهد | کارا چه خوي جورآومد . 

کاسکتش را تا بالای ایردپایس کشید وبرون رفت . 

چدد قدم بیش دور نشده بود که در اتاق دوماده باز و چهر+ وحشیانه و 
ذکلوت آعیز اوباز تمابان شد. بهزتش گفت. یادم رفت . بانداره بمثقل ژغال دعر . 

وسکه پنج فر‌انذ-گی راکدمدذی‌کو کار بوییداده بود در پیش بند زشی‌آنداخت . 

ذن پرسید: بانداره به‌نقل رغال! 





- آره. 

- چقدر باشه؟ 

_ دو جاراگ . 

- این سی‌ثه‌یی میشه. بافیشم یه‌چیزی واسه شام می‌خرم . 
خ۵ء نه ! 

چرا 


- آبن پولو خرج تکن. 

ب برای چی؟ 

- برای اینکه خودم میخوام یه‌چیزی بخرم. 

چیی چتی ‏ 

_چیزی که لازم داز م. 

- چقدر بر ای خر بدنش لا زهه 3 

- ایتجا جلیتگر کهسا سراغ داری؟ 

_ حوحجه 2موفتار 6. 

- ها, فهمیدم» نیش به‌کوچه. فهمیدم دکونش کجاست. 

حالا نگو ببینم چشدر پول لازم‌داری؛ 

دوفرانك ونیم ماسه فرانات. 

پس چیز ک) واسة شام حجوردتن نم‌مونه, 

_ امروز وقت خوردن نیست. کرای مهمتری ددپیش دادیم. 

کاقیه. جواضر من ! 

همینکه زن این کامه دا برزبان آودد, ژوثدرت بیرون دفت و در سته شد, 
واپن دقعه ماریوس صدای یای او را شند که دردهلیز دور شدو از پلکان بسرعت 
پایین دقت . ۱ 
در آن موقم. رن ساعت کلبای « سن مذار » یلك ساعت مار ظهر را 
اعالام دش ۱ 





سا ۱ 
هر دورو افتادة خبالیاف همیشه سر بو أ[ یات 


سابقا گفتیم که مار بوس با آتکه مر‌دی متخیل بود. طبیعتی محکم وبا حمیت 
داشت . علدات درخود فرورفتن درئتهایی ۰ درحالی که محبت‌وشفقت را راوس 
داده بود‌شاید خاصیت خشی‌گین شتثرا در وی دمتر گرده ولی خاصیت تاش شدنشی 
را دست نخورده گذاتشه بود؛خیرخواهی يك برهمن وخشونت پلت فاضی درو که جود 
داشت؛ نسبت به‌قوریاعه شققت داشت اها سرافعی رأباپا می‌مالید. دای‌مواعنگاهش 
در يكك سوراخ اقمی تفودٌ گرده بود. این یلك لاه چانوران بود که زیر چشم‌داشت 

با خود گفت؛ باید پا برس این بینوایان نهاد. 

هيچيك از معماهایی که امیدوار بود حل شوند دوشن‌نشده‌بود. بعکس» همه 
چین شابن تس هل ظم شده بود!ا در باره دود زیبای لوگر امبورله ودرباره مسر هید ها 
که مسیو لوبلانش می‌نامید چیزی بیش از آنچه می‌دانست بدست نیاودده بدود جز 
آنکه « ژوندرت 6 آنان دا می‌شناخت. رویهم ازمطالپ وحشت آوریکه گفته شده‌بود 
آشکادا جز يك چیز نمی‌دید و آن‌این بودکه‌دامی آماده‌می‌شود. داهی مبهمو لی‌مضوف. 
احسای می‌کرد که هردودرخطر بزدکی خواهند بود, دختر احتمالا وپدربطودقطع؛ 
پس تما بابته بر ای تجات دادئشان بکوشد؛ باید اقدام این‌ژو ثبرت‌ها را بی‌اثر کندو 
دامی دا که این عنکیون‌ها کسترده‌اند در هم شکند. 

يك احظه زن «ژونددت» را با نظس دقت نگریست. این زن‌از گوشهیی بت 
کور؛ پولادین گهنه بیرون کشیده بود وبازمیان آهن پاره‌ها جستجو میکرد. 

ماریوس تا آنجا که امعان داشت آهسته ازکمد پابن آحد ونوشد تا هچگونه 
صدا بر‌ثیاورد . 

در ورحشخسی از آئیجه درشرف آهاده شدنی دود ؛ ودر حول وعر اسی‌که‌ژو ندرت‌ها 
دروی ابجادگرده‌بودند . از این اندیثه که شاید بتواند چنان خنستی برایسسبوش 
اقعام دهد شادمان بود. 

اما چکوثه اقدام کند؟ آبا بابد اشخاصی را که در معرض : تهدید قر آدگر فته‌اند 
آگاه سارو؟ نشانی‌شان ۳ تمی‌دانست . بات یله , + پسن جشمس آشتار سشفه وراد دیگر 
در اعماق پهناور پادیس فرو دفته بودند. آیا بهتر نیست که ۳ ساعت شش جلو در 
خانه در انتظار عسیو لوبلان باشد وهینکه اورسید از دامی که پراش کسترده‌شده 
آاست آکاهش سازّد؟آها همکن است رو نندرت و پارا:* ی اورا دار حال‌کمین‌داری‌بینند ؛ 
بولوارجای خلوتی است آنان ازاوقویترند» می‌توانند د پاوسایلی مگیر ندش‌ودودشدنند 
و آن کی که وی فسد رهاندنشی را دارد سلاك شود. , ساعت يلك زنگزده دود . دام 
چثابت کاران ساعت شش به‌کاد می‌افتاد. مأریوس پنج‌ساعت‌وفت‌داشت 

جن يك کار نمی‌توانمت بکند. 


از پوس وه 


قبای فیمدارش‌را پوشید؛ حستمال‌گردنی به‌گردن ست. کلاهش دا بر‌سرنهاد 
وبی آنکه‌حدایی گنه مائنت ی که چا عر‌هنه برعلف راء رود میرون رفت. 

ار آبن گذده رن زو ندرت همچنان آ هر واره‌ها ۳ زیرودو میگ د. 

هارهوس همین که ازخانه میرون دقت واردکوچه ۶چتی دات‌کیه 6 شد. 

به‌اواسط این کوچه. نزديك دیوار کوتاهی که بعض نقاطش قابل بالا دفتن و 
هشرف جر يك قطعه زمین مشکواد بود دسیده بود. آهسته می‌رفت ذیرا که فرو رفته 
در افکار بود. برف صدای پایش را خاموش می‌کرد. اگهان صداهایی شنید که‌نز ديلك 
تاو حرف می‌تدند. سر‌گرداند. تکوجه خلّوت بو د. هیچکسی در آن نبود. رود دوش 
بود. در همات حال | شکار | صداهاعی ی شنید. 

منک لقتاد که آز بالای دیوازی که کنارش قرار داشت سمت دیگرداده گرد . 

آنبجا واشا دو هرد بودند. پشت بدیو از داده ؛ ری ترف تشه که آفته 
صجست حی‌دآشتند. 

این دوجیره: در نظرشس تاشناس بوداث. یکی از ان دومردی را ش‌داد بود با 
پیر اهن کار ؛ ددیگری يت هرد زلف دار ژنده پوش. مرد دیش‌داد غر فچیتی بونانی 
داشت. دیگری سربرهنه بود. وبرف میان موهایش. 

ماریوس چون سریه‌بالاسر آنتوپیش برد توانست بشنود. 

دلفی با آدنج بمدیگری می‌ژد ومی‌گفت ؛ 

با وجود «یاترون -هینت» ممکن نیست که ناچودددبیاد. 

ریشوگفت؛ «بقین داری؟ » وژلفی گفت: 

این واسه هرکدوم دست کم به‌اسکن پانصد خطی داره» وبدترین چیزی 
که همکنه پیش بیاد پنجمال. شش سال, با هنتها ده ساله! 

دیگری با قدری ترردیته وبا ديك دیلشردن دیر گلاحك بوتافیشی دفت؛ 

- این بیش عسلمه. جلو اننطور چی نو مه گرفت. 

زلفی گفت: گفتم که‌کارممکن نیست تاجور درییاد. به‌چهاز در خه (بایاشوز 6 
اسپ ستةه خواهدشت. 

سیی نفصحیبت دزيازه نما نامه ملوددلفی که شب پیش در تماخاخانه 2 هه 6 
دیده بودقد پر داختند. 

ملرپوس راعش را پیش‌گرفت. 

جتظرش می‌رسید که گفته‌های حبهم این دومرد که بااین وضع عجیب.ذیربرف 
پشت دیوار پنهان شده بودند. با نقشدهای حولنالگ ۶رونندرت» بی‌ار تباط فیست. خال 
می‌گرد که این «خار» همان کظر باشد. 

سوک وه لسن ماریو؟ خر لت واز تین دکان که آنسا د با برسنکه‌در آن 

کوچه «پونتواز» شمارء۴۳ ۱ را نشانش دادند. 

مار یوس جه آقجا رفت. 

چون ازحلو يكدکان نانوایی عبور می‌کرده گرستگیش دا بیاد آودد, ددشاهی 
نان خریدءخودد. ذیرا که پیش‌بینی می‌کرد که موفق به‌ناهار خوردن نخواهد شد. 


تا 


ِ ۳ 


ین دراه درپارٌ مشیت الهي وپیش آهد حوادت فک مي‌کرد. باخودمیکفت 
که‌اگر‌صیم نج فراتکت را ده دختر رو نندرت؟ تد‌اده نود حور درشکه مسیو9لوبلان» 
را دنیال میگ د : و در قعحه از مه سن غاتل می‌ماتد وصج جین‌سصانعی برای دام 
ژورندت بموجودنمی آودد» مسیو لوبلان نابود میشد, وبی‌شك دخترش هم بااو. 


م2 


مک ا- 
جایی کهآ ژان بلیس دو تیانچه بهيك و کیل مندهد 


ماریوی چون به‌شماره ۴ ۱ کوچه «یونتوازه دسید به‌طبقة اول دفت وه‌یسس 
پلیی را خواست 

یلک پرعدست دفتی گقت : آقای جمیس هلیس نيستنه. آسا يك داز پرس بجای 
ایشان هست. می‌خواهید باهاش حرف یزنید؛ کار فوری است؟ 

مار یوس سشفت: آری 

تدم دقتن ؛ او را ده اتاق لمیر وارد در د. بات هرد قده بلند | تجح سودکه 
فشت بات تردة آعنین ابستاده ۲ به‌يكك بخاري نکه کرده: وبا دودستش داهن‌های‌با لا 
چوش بلند کشادش را که سه‌شنل داشت بالا برده بود این مد چهرمیی چهارگوش » 
دهانی باريك وعحکم» دیش‌شخیمی خاکستری وخشن‌ونگاهی عجیب‌داشت که پنداشتی 
جیب‌هاي طرف را یرود می‌کند. می‌توانگفت که با این نگاه نفوذ نمی‌کرد ؛ بلکه 
کاوش می‌گر د. 

حالت سیعانه تلد وتین این سرد کمسر اززژوندرت؟ شود؛ سدث : نیز گاه‌ماتنه 
هر ده وحشت آور است 

می‌د بی آنکه تمادفی کند یا لفظ آقا برزبان آردد گفت؛ چه می‌خواهید؟ 

- آقای کمیسر پلین. 

س غاپپ است. هن به‌جایش هستم. 

این يك‌کار بسیار سری است 

سیگو ویف. 

بسیاز فودی هم سصست. 

- دود یگویید. 

ان مرد. ]دام وخشن. یکباره. هم وحشت آور بود وهم اطمینان‌بذش» صم 
ترس بوجود مي‌آوند وهم جلب اعتمادمی‌گرد. مازیوس داقمه را برایش نقل کرد. 
حفت - که شحصي که‌او جر ده‌صورت ظطاهن نمی‌شناسدسش قراد است‌دردامي اقعد؛ _که اوء 
مار یوس پون عررسیء ول دافم ,جون سالان اتات مجاور کنام است . از پخت يك‌نیغه: 
شر این توطله را شننده است ؛ _فه‌جنایتکاری که نفعه دام را طرج شرده است‌مردی 
است موسوم ده [ژوندرت؟ ؛ - که این آدم همدستانی دارد. شاید ازو گر ان‌خندق‌ها 


مار بومی پته 





وبین آ نان شخصی هست‌موسوم به7پانشو» معوف بهی نتانیه»معر وف به(بیگر و ای6 )- 
که‌دختر ان‌ژو ننرن فيك خواهند دشد؛ - که هیچوسیله بی‌ای خی گر دنس دمورد 
تهدیدکگه اسمتی زا تم هی نمی دا ند وجود ندارد؛ - که سراتجام همه اینها قر‌اداست 
سر‌ساعت شثی»درخلوت ترین نقطه بو لوار« او پیال».درخانه‌شماده2 ۲ ۵ -۰ ۵ 6و قوع‌باید. 

بازرس چون این شماره دا شنیه سربلند گرد وبسردی کفت: 

ین این‌دراتات ته‌تور ینور است 

مار بوسن طفت: درست همان اتاق. 

ودنبال کلام پرسید: 

- شما ختائه را می‌شناسید َ 

بازدس لك دم ساکت مائد» سیی ددحالی که باشنه چکمه‌اش را جلو دهانة 
خاري گرم هسگرد گفت ؛ اه ؟! 

وانسیان دندا تاش »مت دامادیه يو دیشهر باکر اواتش :حرف ددل‌پر داخشت : 

- باید يك چیزهایی از «یاترون‌مینت» این تو باشه. 

ماریوس اژشنیدت این کلمه تکانی خورد وکفت: 

پامر‌ولنه صیشت, من و اقما ادن ذلمه را شنده‌ام. 

وصکاامه هرت دلفی وضرد ربشوراء در پس دیوار کوچه «پشی با تکبه» درل مان 
بر ف: بر‌ای او تغل گر‌د. 

بانرس پلیس زیرلب گفت؛ 

ژافی باید «بر‌وژن». باشد. ودیشو 2 دومی لیار» ممرودف به دومیلارده 

باز پلك‌ها یش را پادسین انداخته دود. دد این حال طفت ؛ 

- امااباباشوز»؟دادم می‌فهمم که‌یست. بیین که بالاپوشم دا موزاندم! همیشه 
توی این بخادی‌های لعنتی زیاد | نش می‌کنند. شماره< ۲ ۵۰-۵. ملك‌قديم «کوریوه 

سیی مار نویر | فهر دست وف : شماأ چزابن ریشوواین دلفی کید ندیدید؟ 

- «پانشو) را طم دیدم. 

ب یکی آذاین پسر مزلف‌های تخم شیطان دا دیدید که آ نجا ها ول بگردد ؛ 


لد 
يك کندهٌ درشت چاق خیکی شبیه به‌فیل باغ نباتات چطور ؟ 
سا له ۱ 
دلت هی‌دحه طراد مثل مطر دهای د ازع گرد قذدیم جطور؟ 
له 
ما سوب هکس تمی‌دیندضش ۱ ی مماون و یادوها و نوگی‌هاش. 
دم اسیاب دعجی است ی 5 رشها تن بت باشیدتی. 


ماريومي گفت : ده . ند‌یده‌ام. اما این آدم‌ها ۳ 

پازرس بجای جوایدادن گفت: 

بت دعلاوه حالا ساعت اینها لسست : 

در سکوتش ماژ اقتاد ؛ سیی پیش دود طفت : 

- ۵۰-۵۲ من آن خابه چوبی را می‌شناسم. محال است که بتواثیم‌توی آن 


اتب بینوا یاج 





مخغفی‌شویم بی | نکه آرتیست‌ها ببینشنسان. ] نوقت شتشان خبردار خواهد‌شه و نمایش 
دا پبی خواهنت خواند . آنقدر که کمر‌وهستنه ! جممیت ثاراحتغان می گنه ا 
نه, اینطور نمی‌شود ! اینطود نمی شودا من می‌خواهم آواز خواندنثان را وشتوم , 
ویر قصانمشان. 

چون این تکلم حود بخود. تمام شده روبه ماریوس گرداند. ودرحالی‌که خیره 
خیره نگاعش می‌گرد پر سید. 

شما عیتر‌سیت؛ 

مار نوس گفت 1 از جه؟ 

از این آدم‌ها 1 

مار یوس که رفته رفته متوجه شده بود ثه‌این باذرس پلیس هنوبوی ]| ۵ نکفته 

بازرس خیره‌تر نگاهش گرد وبا يك نوع وقارساختگی وبالحنی فاسحانه گقت: 

شما مثل يك مرد شجاع وباشرف حرف مپزنید. جر أت ازجنایت نمی تررست. 
شرافت عم ازعقام پر وا ندارد. 

ماریوس کلام اورا قطم کرد و گفت: 

بسیار خوت؛ آما شما برای آین کارچه درنظن دارید؛ 

بازرس اکتفا به گفتن این جواب گرد: 

س مستاجرهای آن خانه, همه, يك کید اذقفل ددبزر گك دارند تاشب, هرساعت 
که بخواهند , متوانند وارد منزل خود شوند . شما نیر‌دارید ٩‏ 

ماریوس گفت: بله . 

بازری گفت: بدهینش به هن. 

ماریوس کلیه دا ازجیب جلیقه‌اش بیرون آودد وبه بازرس داد؛ وگقت: 

سا حرف میا قیول می‌کنید: بهتراست که با فرو بایید. 

بازدس نگاهی خبره مانند نگاه ولتر به‌يك عضو یادمی شهر‌ستائه که قافیه‌یی 
بوک پیشنهاد کند. به ماریوس آفکند؛ بايك حرفت؛ دودست بز داش را دد دو چیب 
پهناود بالایوئش فرو کرده دو تپانچه پولادین اذ آنها بیرون کشید عردو را سوی 
ماربوس پیش برد وبتندی وبا صدایی کوتاه گفت؛ 

اینها دا بگیرید. بخانه‌تان برگردید. دداتاقتان پنهان شوید. طوری کنید 
که عفن کننه عبر ون از خانه هستیف. این تمأتچجهها برراست. هر باکیوو خ لو له دارد. شوی 
نگاه خو اهیف کرد . يت سوراخ بالای دیوار اتاف شما هست؛ خودتان ابنیاٌ لفتیته - 
ده هه ها میا نث. می‌گذار ید لدر ی دست بتازشونف. وقتی ده < دشسیل که گر هر و ع شده 
وموقم دستگیر گردن رسیده ات يك تیرتپانچه خالی‌می‌کنید. پیشاز آن لازم نیست. 
باقیکارها مر‌بوط بمن است. يكك تبر تیانجه به هواء یستف. یا بر جای دیگره فرق 
ندارد اما مخصوصا پیش از موقع نباشد. سبرکنید تاک دا شروع کتند؛ قما وکیل 
هستیف ومی‌دانید که موضوع چیست. 

هاز پوس قماأنیده‌ها ۳ گرفت ودرجیبهای رزوی قیاتسی شذاشت.. 

بازرس گفت: اینطورخوب نیست: يك پر آمدهی‌ییدا می‌نود. خودشی ماتتان. 


مار فوس 5۶۵ 


هیدهد. بهتراست که درچیب‌های بقلتان بگذارید . 

مازیوس تیانجه‌ها درجیبهای بشلش پنهان گرد. 

بارس تفت حالا يك‌دقیقه هم وفت را تلف نباید گرد. ساعت چیست؟ دو 
رنیم است ساعت‌هفت شروع می‌شود؛ 

ماد یوس کفت : ساعت ستی: 

بازرس گفت: وقت دارم, اما جزوقت هیي ندارم؛ چیزی از آنها که گفتم 
فی‌اموش نکنید. حنکام شروع به‌ار. يك یر نپانچه. 

ماریوس گفت: خاطی جمم باشیت. 

و هنکلمی که ماریوس برای بیرون رفتن دست بر دستگیرة در نهاد بازرس 
باصنای لت هت ۱ 

داستی اکر دداین بن به‌ من احتیاج پیدا گردیه یاخود بیایید. يا کسی‌دا 
جفرستید. اسم هن د«ژاود بازرس» است. 


-۵ ات 
ژوندرت خر بدش ر |[ افجام میدهد 


چند لحظه یمد » نزديك ساعت سه , 2 کورف راك » انفاقاً از کوچه موفتاد با 
بوسوله؟ می‌گذشت . برف بر شدانتی اف وده و فا را پرگررده بوذ » بوسو له دار جر بان 
هفتن این مات ره «کورفر ال4» نود 

انسان وقتی که افتادن این‌تکه‌های ترفرو هی‌سته ؛ یال مه که در 
آسمون يك طاعون توی پروانه‌های سفد آفتاده. 

ناگهان «بوسوئه» ماریوس دا دید که ازکوچه سوی خندق بالا میرود ودضی 
خاسی دارد ۰ 

با تعجب گفت . احه! نگاه کن! ماریوس! 

کورفر ا گفت؛ دیدسشی.- باهاش حرف نزنیم. 

ت‌ چیا؟ 

ب صرل عنده ۰ 

هدجه ؟ 

مبگه نمی‌بینی چه ریخت داره ؛ 

سم چه دیجعت ؟ 

- دیخت کی‌که يك نفرو دنبال میکنه. 

یو سوله؟ گفت راسته. 

کورفراك گفت: ببین چشمهاش چطود دو دو میز نه. باچه نگاهی۱.. 

سا کیرد دنبال کرده, میلذن! 


۵۷۵ تبنوا بان 


قطعاً يك دختردهاتی کلاه کلداررو!- مکه نمیدع‌نی که عاشق شنه؟ 

دوسولئه گفت : مهن که اینجا نه دختر مي‌بينم: نعدهاتیء نه کلاه کلدار! .اینجا 
اصللا زن ثیست. 

کورفراگ بادقت نگاه گرد وباتمجب گفت دنبال يك مرد. میره! 

در‌استی يك هرد. که کاسکتی برسر داشت وبا آتکه فقط پشتتی دیله می‌شخد 
معلوم بود دیش خاکستری دارد بیست قدم پیشایش ماریوس عیرفت. 

اين مرد» يت بالاپوض کاملا نو که برایشی بسپارشتاد. بود وی شلوادپارة دئیف 
وحشت آور سیاه شده ار کل پوشیده بود. 

بوسوثه بقهقهه خندید وگفت: این مد دیکه چمچور چیزیه! 

کورفرال گفت » این ؛ بنظرمن شاعره . شالباً تمرا اینطود بی یروا شلوار 
دوده گر‌دهای پوست خرگوش فروش و لبادة اعضای مجلی سنای قرانسه دویتن 
می‌کنند . 

بوسوئه گفت: بيايبينيم ماریوس دحا میره؛ ببینیم‌این می‌د کجا میره اعصلصعت 
هیدوئی‌که ما شم دنبالشون کنم؛ 

کودفی ال گفت , ای بوسوه, ای «عقاب ۱؟ تو واقی) سشعور عجیبی هستی | 
می‌دیرو دنبال کنم که او هم دثبال می‌دی است! 

وراهشان را ی‌داندند. 

واقا ماریوین «ژونندت» زا درکوجچه (حوفتار 4 دیده بود و اورا عییا بید . 

«زو ذنرت» سر پاین انداخته بود وعیرفت:بی آنکه متوجه شود که نگاه دیگری 
نت که او را گر فته است وول نمی‌کنه . 

از کوچهٌُ «موفتاز» بیرون دفت ومارپوس دیدش که به یکی اد ثثیف ترین و 
پست‌ترین خانمهای کوچه «گراسیوذ» وارد شد. ترديك به‌يك ریم ساعت آنجا عاند, 
سیی بهکو چیه موفتاز 4 بازذکشت ؛ به‌یلگ دفالن چلیدگری رفت که در آن عصر دریی 
کوچه «پر لنباد» بود. پس‌از چند دقیقه ماریوس اودا دید که ازدکان بیرون می‌آید 
ود س دامن‌بالاپوششی یلك تلم بزر گت یو لادین نگ فر اشی ۲ دسته جو بی‌سفد بنهان 
گرد است. بالای کوچه «پتی ژانتلی» سمت چپ پیچید وشتابان وارد کوچة «پتی - 
بانکیه» شد. روذ دوبه آخر میرفت؛ وبرف که يك لحظه قطع شده بود باد می‌بازید. 
ماریوس سرپیچ کوچهٌ «پتی‌بانکیه» که متل همیشه خلوت بود. خودرا درپناه زاویه 
دیوار گشانه و دیگی ژوندرت دا دتبال نکرد. این کار بسیاد دموقم بود دیراکه 
«ژو ندرت؟ جون پای دیوازی ٩ه‏ جنه ساعت پیشی «ماد بوس» دالای آن رفحه واز پشت 
آن صحبت هرد دیشو ومرد ژلفی‌دا شنیده بود.رسید. بهعقب گشت.بادقت نگریست» 
خاطر جمع شد که هیچکی ونیا لش ثیسست و ی ذمی‌بیندش: سییی از دیو از رال رف 
و ناید ید شد ۰ 

راه هبهمی که این دیوار دنارش بود ۰ پیوسته به حیاط خلوت یات کال که 
درأیهده‌قدیم و یدنا ء‌بود که هنود در انبازهایش چند کال که بر لنکو ی کهنهد ید هعیش ۰ 

هلر یوس قکر گید کار عاقلانه انست ده از عییست ۷ ژوندرت 4 استفاده کند و 
وارد خانه شود. ازطر فب دیگررفته رفته وقت می‌خذشت. هر شب مام بوگون» وفتی 





مار نوس ۷۱ 





که برای ظرف شوبی نه‌شهی مبر‌فت عادت داشت که درخانه راقفل کند: پسی همیه 
عنام هغرت درخازه خر اه «خودبوه سته بود. مادیوس هم‌کلیدش رآ به‌یازدی پلیی 
داده تود ۱ پم لار م نود 5 مه ند ویشی از سته شدن درب‌خا ثه رسد , 

شامگاه زسیده حود ا شب تقر یبا در در وک زور سته بو د . دراقق ودرفضا جز يك 
مه دیده نمی‌شد که از آقتان رشن داش و آن هاه عود. 

هاه باچهر »نی سر ۳ از یشت ت گنمد خوتاه (اسالمه ر بهز لا دس ولا ی آهد. 

ماریوس باقدمهای بلند به‌شماره 6۵۰,۵۲ بانگشت. وقتی که دسید؛ هنوز 
دیاز بود. بائوگ پا اذیلکان بالا دفت ودر دالان از گناد دیوار تا اتاق خود آهسته 
قدم برداشت. به‌یاد دادیم که دوطرف این دهلین اتاق‌های ویرانی بود که در آن زمان 
هيچيك مستأجری نداشت. هام دوخون معمولا دراین اتاتها دا باز می‌گذاشت.مادیوس 
عنگامی که ازجلو یکی از این درهای با می‌گذشت سنظرص زسید ده در آن اتاقك 
غیرمسکون چهار سر آدمی بی‌حرکت می‌بیند, بطود مبهم دوشن شده اذ باقیمانده 
روشثئایبی روز که از در بچه‌یبی درون آهده نود . ماد پوس اصر‌اری به دیدن آنان 
نداشت ذیرا که می‌خواست خود دیده شود . سرانجام بی افنکه دی ببیندش 
بی‌صتها واز د اتاقی شد . سیاد یموقم دود : زور ا که يكك لموظه دید مدای پای مام - 
بوون را شنید که به سوی در میرفت ۰ وچیزی نگذشت که صدای بسته شدن دد یز 
مگوشش رسید . 


-۱ "٩ 
فجا که باك تر اه باز بافته مشود با بك [ هنگت‎ 
انگلیسی که در ۱۸۳۶ مد بود‎ 


ماریوس زوی تختخواش نشست. ساعت فزدیك پنج وثئیم بود. فمط درحدود 
نیم‌ساعت بان او وحادثه‌یی‌که می‌دایست رو ی فماید قاصله مود . صدای ضر بان شی اسخش 
را مانند صدای ضربات ساعتی که در تاریکی بگوش رسد می‌ششیت . - ددناره این 
حر‌شت مصَاءفب که دز تاریکی جریان داشت : جنادت که ادیت طرف ۳۳ هیر وت ۳ 
عدالت که ازطرف دب؟ دض سید سکن ار ی‌گرد. 5 بر‌سي نداشت: ایا نمی توا نست قارع 
از رك نوع لرزش دفکر و قایعی‌که درشرف وقوع دود افعد. هانند همه 5 سانی‌که نادهان 
حاده‌بی شطفت مورد هحجومشات قر از هدش سر‌اسر این روزائی‌خوان وخیالی درو که 
هی‌بشیت؛ ویر‌ای آنکه خویشتن دا کرفتاد کابوسی ننندارد احتیاج کلمل داشت که 
سردی دوتبانچه فولادین‌را درجیب‌های بنلش احساس کند. 

دیگر برف نمی‌بار دد: هاه که دشن از پیش دوش هیی‌شد : حود را اردست مد 
تحان‌میداد وروشناییش آميخته بابرف سفید برفها هنظره: ی اقآ | به‌اناقمیهشید. 





و توا بان 

در کلبه «ژو تترت» روشتایی بود. ماریوس رودن دیوار ر! میتید درختان با 
نوری سرخ که در تظرش خونین می‌نمود. 

مسلم بود که آين زوشتایی ممکن نبود ازيك شمم حاصل شنه باشد. ازطرف 
دیگرهیج حرکت دراتاق ژو ندرت‌ها نبود: هیچکی در آن راه میرفت. هیچکی دد 
آن سخن نمی‌گفت: صدای نفی کشدنی‌هم نبود» سکوت در آن سرد وعمیق بود وبا 
این روشنایی هر کس مي‌توانت تصور کند که کنار کوری است. 

مار یوس کفشهایشس را آرام آرام روت آدند وزیر تختخواش رائد. 

سل دقعه گذشت. مار بوس صدای درپایقن ر اششت که روی واشنه حرگت گر د. 
کي‌ما قسی سنگین وتندازپلکان بالا امد, طول دالان دا پیمود. چفت درزاغه باصه‌ای 
بیارء بالا دفت. این ژوندرت بود که به‌خانه بازگشته بود. 

همانتم چند ستابلتد شذ. حمه افر ادخائواده درمناره بودنف, اما مانند گر که 
بچکان ددقییت گر گب: اینان نین‌هنگام فیبت [قای خود دم تمیز‌دند. 

جو ‏ وارد تب گفت : آمدم . 

دختران باصد‌ای ذننده کفعند » سلام! بایاجون! 

زن گفت : جوی_ چی‌شد ؟ 

ژوندرت جواب داد؛ عمهچی رویراه شد. اما به سرمای سکی پاهامو از کار 
آنداخعه خوب, این شد حسایی . آوه! خوب! توام لیاس پوشیدی. البته توام باید 
بتونی جلب اعتماد گني . 

حاشرو آماده برای بپیروت دفتن . 

- اژو ایی‌که گفتم چیزی‌دو که فراموش نشواهی‌کرد؟ همه‌کرارو خوبانجام 
خواهی داد ؟ 

اسوده باش. 

وجمله‌اش را تمام نگرد. 

ماریوس صدای گذاشتن‌چیزی سنکین داکه‌شاید قلم پولادینی‌بود که «ژو تددت؟ 
خریده بود دوی مین شنید. 

ژو ندرن گفت.: اوهو ! ایتمجا کسی‌غذا و رده ؟ 

مار گفت: آده . من سه تا سیب دهپنی بزر کي و به‌خورده مك داشتم. . از 
این آتتی بر ای بدعن او نا استناده گر دم. 

ژوندرت گفت: خوب فردا همه‌توئو برای ناهارخوردن باخودم میبرم؛ به‌ارداگ 
خواهیم خورد با همه مخلفاتشی! مردا مثل شارل دهم ناهار خواهید خورد , همه‌چی 
رویر اهه ! 

سیس ماصدای آهسته‌ترگفت:- تلعوتی و از و. کر به‌ها او تسا حاشرل. 

بازصدای را فرود آورد وطقت ‏ 

ب اینو مبگذار نو آتی. 

ماریوس يت صد‌ای خخاخش ذغال دا که باافبربا بايك الت آعنن برهمش 
رنئنده ششند» وژو نلدت گفت: 








مار توس و 





یاشنه‌های ددوخوب چرب کردی تاصدا نکنه؟ 

ماد چواب داد آره. 

ساعت چنده؟ 

_ الان شش هیشه . «سن مداد» زنگت پنم و یمو نده. 


ژوندرت گفت: ای واعا باید بیه‌ها برن کمن‌کنن. بیایین بچه‌ها گوش‌کنین. 


در پچ ۳۲ گرد . 
بازهم دای ژو ندرت بلند شد. که میکفت. فته بورگون دفنه؛ 
عادر شغت: ار 


بقین داری که نو اتاق هسابه هیچکی نیست ؛ 

۳ روز که بر‌فگشت . سوا لام ۳ ساعت شام سقوز دیشه. 

خاطر جمعی ؟ 

خاطر چمم. 

ژوندرت گفت : با وجود این عدفیست که برین تو آتاقش بپیتین هست یا نه. 
با دخترم؛ شممو وزداد ویرو آونسا . 

عاریوس خود را روی دست‌ها و ژانوهایش بر دمن انداخت , و می‌صدا دی 
تشتضواآن خر مد . 

همیتکه خوددا در آنجا جمم هرد ازشای‌های دداتاش روشنایی شمعی دید. 

حتدایی قریاد کرد: بای زر وت بس ول . 

عاریوی سدای دختی مزر که ژوندرن دا شناخت. 

پدطد پرسید : دفتی نوی آناف؟ 

دختر گفت , نه . آما هر وقت که کید روی در اتاقش باشه مملوم هیشه که 
بیر ون رفته - 

مدز فر‌باد رد با جود این مر ژر نو . 

درباد شد. ماریوس دخت ید گه ژوندرت را دید که شمعی بدست دادد. متل 
سبحش بود فقط دراین دوشنامی‌قدری میخوف‌تر بنظر مبرسید. 

راست بطرف تختخواب آمد . ماریوس در لحظه وصف ناپذیری آذ اضطراب 
بسربرد. اما نزدیات تختخوا آیبنه‌یی بهد یوار فیح شده بود ودختی سوی آن میرقت. 
دوی سر پنجه‌های پابلند شد وخودرا در آیینه نگریست. درائاق مجاودسدای زیرودو 
شتل آعن پاز ه شمه هی‌شن 

دختن با ف دستش موهایش دا صاف کرد لبخندهایی به آینه زد درحالی‌که 
بامد‌اي شکسته ۳۲ گورستانیش زره مه می‌گرد: 


عسی‌هامان مك حفته تمام دوام گر‌دند. 

دردوران خوشبختی . اسظات چه کوتاهند! 

هت روز بکدیگی را در ستینن چه ز حمت بی‌حاصلی! 
«دوران ع#شق‌ها باود تا اید دوام کند . 

راید تا این دوام کند . باید تا اید دوام کند.» 


۵۴ بینوایان 


در این مدت ماریوس می‌لرزید و محال بنظر میرسید که دختر صدای نفس 
دشیدنشس را نشنود , 

دختر جلو پنجره رفت؛ ببرون دا نگریست ودر همه این احوال باوضع نیمه 
مجنونا نه‌یی‌که داشت باخود حرف مر د. میطفت؛ 

-آه! پاریس چه زشته وقتی که پبرهن سفید پوشیده . 

سوی آینه بازگشت. جلو آن استاد وباژهیشتهای گوناگون بشود داد وپیای 
خودرا از رویرو وازسه دیمی تماشا کرد. 

پند صتا زد خوب؛ دیکه او نسا چی هی‌کنی ؟ 

دخترگه به مرتب گردن موهایش پرداخته بود گفت؛: زین تتعتخواب وذس 
مبلارو هی‌بینم. عیچکس اینجا نیست . 

پدر باصدای زوزه مانته گفت؛ کهخر! فوراً برگرد. وقتو تلف نکنیم! 

دختر کفت: آوهدم! اوعنم!... تو خر‌ات شدهٌ آسا ادم فرصت هیح کاد نداره 
و ره مه کنان گفت : ۱ 


«مرا تراك مي‌کنيد تاسوی افحخار روید, 
دل عم ده هن ضمهجا دثبالتانا خو اهد دود. 4 


پك نگاه دیگرپه آپینه گرد. بیرون دفت ددردابروی خود پست. 

يك لحظه دمد مارپوس صدای پاهای درهنهة دو دختر‌جوان را دردالان شند 

و صدای بدرشان طم دهگوشش آر سیف که ده آندو می‌دفت ۱ 

س خوب‌دقت‌کنین! بکی‌تون انطرف خندق, اوتا یکی‌نبش کوچه26یتی‌دان‌کیه». 
یه‌دفیقه‌ام درخونهرو ازنظر دورندادین. همینکه چیزی دیدین فورأً باینجا بررگردین! 
چهار ؛ ده,چهار۱.. برای برگشتن کید دارین. 

- لوی برف» پابرهنه قرادلی گردن ! 

فلار لت : فر‌دا دوتن‌های سا قه عأند ادر پشمی سوسکیدنگت خواهن داشت . 

دختران ازیلکان پاین دفتند ویس ازچند قانیه صدای ددیزر کت معلوم داشت 
که از خازه خار ج شده‌انن . 

درخانه کسی‌نیود جز ماریوس وژوتددن وزنشی وشاید موجودات اسراد آمیزی 
که ماز موس هام غر‌وب بشت در اقا محاور ژاخه دینه دود. 


۷7 
استفاده از پشیج فرانگی مار بو سص 


ماریوس حساب گرد که هنگام دفتشی‌روی کمد وباژ گررفتن جایش ودیدگاهش 





مار رس ۵ 





در دسیده است . در یلك جشم رتم ددل , و یا چابتی سنش, ثز‌دیلاك سموراخ دیوار 
قراد گر فت . 

نگاه گرد . 

درون راغه ژوندرت نی عبی عجب داشت و ماریوسی سب حفیقت روشنایی 
مو حشی که دیده بود و اقف شد. شمعی دد نله شمعدان روت زده مسوخت اما روشنابی 
اتاق از آن نبود . همه جای اتاق اذتاش شمله‌های دك کوده بر ر گت پولادین انباشته 
از زغال افی‌وخته که در بغاری جای داشت روشن شده بود. این همان کوزه دود که 
صمسم رو تدرت؟ ییا ثررده‌دود. آتش: مشتمل : ۳ کوره؛ سر 2 بود! شاه آیش‌دوی 
کوره رفص می‌گررده وشکل قلمی را که ژوندرت شمان ود دد دوجه یر لنبار 6 خرریده 
وجنه دقیقه پیش در آنش تهاده بود نمایان میساخت . در يك کوشه » نزديك در ء 
دوتل دیده می‌شد, که یکی تل آهن پاده بنظر میرسید ودیگری تل طناب, و همچو 
پردا دود که اینها نگ ارییشس برآی منظور پش‌دیتی شده دی راهم آمده‌اند. ش‌رك اینها 
برای کی که هیچ از آنچه اینجا آماده می‌شد نمیدانست. این اثردا می‌ششید که 
ذعنش .را بش دو فکر مختاف متردد می‌گذاشت , از یلك طرف فکری سار موف 
و ار طرف دبگر فکری بسیار ساده. داعه در روشتایی این آتش به دکان آسنگریه 
شییبد‌تن نود تا به ذورخ , آما 2 ژوندیدت » به مالاك دودخ بیشتر شباهت داشت تا 
به آهنگر ! 

حر ارت آتش‌جندان دود ۷ شمم که روخ هن سای داشت آزطر فی‌که با کوزه 
مواجه بود ذدب می‌شد وقطره قطره پاین میر‌یخت. يك فانوس پرده‌دارمسین" که بکاو 
قدیوچانسی ۲ هی من که هبل بط کار توش۲6 شلد داشت روک مخاز کز مشاه عی‌شد. 

کوره که در بخاری : نار هن مهای دسم هو ره طذاشده ده فود سخارشیراء و 
دودسص را از لو له بخار کی بر ون هی‌قر ستاد وی دراتاق ی قعی‌گر د. 

ماه از چهاز شیشة پنحر ه بفرون آمده » سقیدیش را درو امه‌در ارغوانی وشماه 
اف ود افکنده و برای ار ار ۳ شاعر انه مار موس ده در موم عمل ئین تخل را اد 
دست قمداد , هورت بل قثر آسمانی دز آحده نود که با رویاهای دنظیتت رمینئی 
اعیخته باشث . 

يك وزس هوا ازشخه شکسته بدرونمی آمد وبرای محو بوک غال و دفم 
حرادت کوده در اتاق کقات می‌گرد. 

کنام ژوتدرن اگر آنچه‌دربارهخاته خرابة اکوریو »گفته‌پيم درخاطر‌ها باشد, 
برای نمایش دادن يك عمل شدید و ترستاك وپنهان داشتن يك جنایت. بسیاد خوب 





۱ - 8017۲06 12716106 فانوسی که می‌توان روشنایی آترا بدلغواه پنهان 
داشت ۰ ۱ ۱ 7 
۳ - ۱08606( فیلسوف ممروف پونانی در فرن سوم و چهارم قبل اذ میلاد 
هسیح .- همان حکیم که بقول مر لوگ با جر اغ دثمال انسات می‌کشت. 
۳ - 2۲۱0۷606) سر‌دسته مخوف يلك عده دزد درفر‌انسه ( ۱۶۹۳-۱۷۳۶ ) 
که شر ۳ چذایات یش صورت افسانه‌نی دود گرفته است . 





۷۶ بینوا بان 





انععاب شده بود . این. دود افتاده‌ثر ین اتاق . درمتروترین خانه » در خلوت‌ترین 
«بولواره پادیی بود. آگر کمین کردن برای جنایت تا آن تادیخ به‌وجود نیامته بود 
می‌گر د. یگانه پنجر هبی که داشت رگ به‌زمین‌های بایروسیمی باژمی‌شد که ی دیوارها 
وطارمی‌ها محصورز بود. 

ژو نندنچبقش دا روشن‌گر ده ,روی‌صندلی حصی دررفته نشسته بودودود میکرد. 
زئتی آسته باوی سحیت هیداشت. 

ماریوس اکر بجای «کورفر ال » یعمی ازسانی مود که درهبه پیش آمت‌های 
زندی هی خنذفت شعمیتکه ن‌گاهتر بهزن «ژو ندرت» می‌افتاد قهعهه خنده دا سر‌میداد. 
کلاهی سیاه با پررهای بلند شبیه به‌کلاههای فراشیاشی‌های نیرری تشریفات شادل دهم 
۴۲ علت شال بزر گه ححشتي ری‌گارنگه روک دأمنی از پارچه کشباف داشت» وطفش‌های 
مر‌دانه‌بی را که حسبحم آنرود دختری دود انداخته‌یود بیاگرده‌بود. این آداشی شب 
بوده که ژوندرین دمشاهته آن بالحن تمچب آمیز گفته‌بود : #خوی! آین‌شد حسانی» تو 
هم لیاس پوشیده‌یی| البته توهم باید بتونی جلب اعتمادکنی! » 

اما خود «ژوندرت»ه بالاپوش تاره جادادی داکه عسیو «لوبلان» بوی داده بود 
ترا نگفته‌دود ولیاسس هنوژ همان تناقض بالاپوش وشلواد دا داشت‌که در نظر کود- 
قرالگ دصورت يكث‌شاعی جلوء‌اش هیناد, 

ناگهان ژونندت صدا بللدگرد وگقت: 

- راستی۱- آلان چیزی پفکرم دسید. تو این هواگمان مینکن یارو با درشکه 
بیاد. پاشو فانوسو روشن‌کن ویدست بگیر, ازیله‌ها برو پاین؛ دقتی که بباین رسیدی 
پشت درخواهی ایستاد. همینکه صدای توقف درشکهرو شنیدی قوراً درو باز خواهی 
کرد, اون‌از پله‌ها بالاخواهد آمد و توراهشر تویلکون و تودهلیز روشن‌خواهی‌گرد. 
وهمینکه اون وارد اتاقشد نو فوراً بپایین بر خواهی‌گشت؛ پول درشکه‌چی‌رو خواهی 
داد و داش خواهی گر د. 

رن طفت : پول از دسا ببازم؟ 

ژوندرت ددجیبش جستجوگرد؛ پنج فرانك بیرون آورد وبوی داد. 

رن طفت ‏ ابن سببه 

رو ننرن باصداقت گفت._ پولی ددامروذ جسیوج مسیون داده ۰ 

سبی گفت؛ هیچ میدونی؟ اینجادوتا صندلی لازمه. 

ربراک چی؛ 

برای نشستن. 

ماریوی احساس‌کرد که لرذشی دریه‌لوهایش دویدن‌گرفت؛ ذیرا که شنید که 
زن ژوندرت درجوان شوهرش میگوید: . ۱ 

اهمیت ندازه! میرم صندلی‌های همسایه‌رو میا رم. 

وباياگ حرفت مریم درکلییرا ششود و وارد دهلین شفه. 

ماریوس آنتدرفرصت نداشت‌که ازبالای کمد پایین اید وبرای پنهان شدنذیر 


عار نوس رف 


تنوتغو ان زود. زو تلرن زنشی را صدا کرد و گفت: شمعو دی 

ژن گفت, ه. شمع لازم نیست. اسباب دحمتم میشه دو تا صندلی‌دد بایس با 
دودست بارم زوشنایی مهتاب هست. 

عار یوس شنیدکه دست مسنگن زن زونلدت درجستجوی کید قفل در تاد یکی 
در را کونمالی میبکند. پس‌ازلسظه‌یی در باز شد. مارپوس بر‌جای خود از دلفشردگی 

زن ژوتدرت واند اتاق شد. 

از دریٌ کوجك, شماع ماء بدرونآعده‌بودومن دوتکه‌تانیکی عبورمیکرد؛ 
بکی ازاین‌دو تاریکی دیواری را که هار فوسن؛ دشت به‌آن داده‌بود کی ه هیپوشاذد, 
بقسمی‌که مار پوس در ان ناپددیت میشد. 

رن ژوبیدرت نگاهی ده‌اطر اف‌گرد؛ هار پوس‌را ند دث, دوسندلی بحنی«مه‌صندلی- 
های ماریوس دا برداشت, از اتاق رون دفقت ودردا رهاکرد تا پشت سرش با صدای 
پلند بسته‌شود.  .‏ 

وارد زا شد و گفت.: ادنم ده یا صندالی . 

شوهرگفت, اینم فانوس. بگیر و زود برویاین. 

رن ۳ عسله اطاعت‌گی د و شوه درأتاق تنها ماخ . 

ازجا بر خاست ودوصندلی‌را بردوطرف میز‌نهاد. قلم ستلتراشی‌دا میان انش 
گرداند. پاراوان دهنه‌یی جلو بخادی گذاشت و باین‌وسیله کورة آتش‌را پنهان گر د. 

آنگاه به‌گوشه‌یی که تل طنابها بود دفت ومعل‌اینکه میخواهد چیزی رآ آزمایشس گند 

تم شله. هار پوس در آن‌موقم داست که چی ی‌که ۳ آندم مات همین ۵ توده درهمی از 
طناب‌است يك‌نردبان طنابی خوش‌ساخت ومحکم با یله‌ه‌ای چوبین. ودو قلاب بزد گت 
برای آویعتن است. 

این ثر‌دیان و یف وحایره اّ زار مزر اد جماف‌های وأقعی آهنین که دا آهن‌یادهب 
های توده شده دریشت‌درمخلوط دودند صبع این‌روز درکلبه ژوندرت وجود نداشتند» 
ومسلماً بمدازظهر آنروذ. موقم غیبت ماریوس به [نجا حمل شده‌بودند. 

مار دوس در وا لافس : ین اسیاب گاری سارک است 

اک ماریوس دداین‌قسمت اطلاع دی تری میداشت و درمی‌یافت که بن اشیایی‌که 
او ار ار کاری‌ساری پنداشته‌بووء جیزهایی طاسست که هیتو آذد قفلی‌را ازجا بر اند بارر 
دستهیی را بگشایف اشیاء دیگری هست که برای در بدن وقطم‌گر دن بکارهیرود؛ دودسته 
از افزار کار مخوف‌است‌که دندان يکي‌دا «افزار کوچت» و دیگرعدا افزار « درو » 
هناهند . 

۱ بخاردی ومین با دوصندلی درست روددروی مار یوس قراد داشتند. چون کوره 
را زو زتبرن بتهان گر ده دوگ و اتاق روشنایی دیگری ۳ روشتایی جع ز-د‌اشت ؛ 
کوجکتر ان چیزی که روا فسن 8 روی دای جای داخت تب ساوه درازی میا کند. 
سایه دلت کوزه آب سر‌شکسته فیمی از مت دبوار اتاق را هییوشأند, در این اتاف 
تم‌شدانم چه آرامس زرشت ۲ دمدیدا نگ وجود داش . وفوع آمری تست شت ود در آن 





۵۷۸ بینوا بان 





جیق ژوندرنی درو سر ما ند ه ۳ خاموش شله نود و این مزرشتربن تسانه 
اشتفال حواس او بوو . کارش را انجام داده و نشمته بود. نود شمم همه زوایای خشن 
یا دقیق صودتش را بر‌جسته کرده بود. بسختی ابرو درهم کشیده بود. دست راستش 
باز وبسته میشد و مثل این‌بود که به آخرین اندرزهای يك تکلم مجهول درونی جواب 
هیگفت. دد خلال یکی آذاین گفت وشنود های تیره که باخویشتن میکرد» بتندی 
چیه هیز را سوک دود دشید» بت کار د بزر که سطیخ راخه‌در آن پنهان توا بر‌داشتِ,: 
نیز یش را روی ناخن خود آزمایش‌کرد. سبی کارد را باز درکشو عیزنهاد وکخورا 
دش ورب راند. ۱ 
مار بوس ثنن دسهم خود تیانچهیی را که دز کیب بل دأستشی نود هروا آودد 
آنر| بانکرد و اعاده ساخت. 

تبانچه تا اماده شود اندك صدایی آشتار وختت کرد. 

ژوندرت لرزید». دوی صندلیش نمم‌خزشد وظفت : 

9 که او تیدا 1 

مار یوس ثقسشی را قرو ششید ۲ بی‌حرکت استاد. ژوتدرت لحظه‌یی خوش فرا 
داد سبسی جمل وت و مفت: 

جه بیشمعورم من ! این‌جوب سفه دود که صدآهرد . 

ماریوس تبانچهر! دردستش نگهداشت. 


سر ات 
دو صندلی مار پرس‌رر درروی هم‌قرآر میگیر ند 


ناگهان طنین دوردست و حزد‌انگین يك نگ «زرگت. ششه‌ارا لرزاند. 
زگ ساعت شش در ظ سن‌مدار » زده شد. 

ژوندرت ما هر ریت زتگك یك‌دفعه سرش‌دا پایین آودد. چون زنگك ششم 
رده‌شد وله شمع‌را یا انگشتانش پاكدرد. 

سس بقدم زدن دد اتاق پرداخت., به‌دهلین کوش فرا داد باز راه رفت؛ با 
کوش داد 

غرغ‌کنان گفت:. بشرط اونکه بیاد. - سپس بطرف صتدلیش بازگشت. 

همینکه خواست مر‌صندلی بنشیند در یاز شت. 

دن ژوندرت در را باز کرده؛ در دالان مانده, سیفای مولنای هحیت آهین 
دود داده دود یکی از سوراخهای فانوس عمسین از مایین روشنایی بر آن 
انداشته دود . ۱ 

همه در را کشود گفت: عفررعامین آقا. 

ژوندرن با شتا ازجا جست وگفت؛ بفر‌مایین ولیئعمت من! 








مسیو «لوبلان» نمابان شد. 

حالت سقا و خلوصی داشت‌که بطور عجیبی شایان احتراعشی مینمو د. 

بمحش‌ورود. چهارلویی طلادوی میز‌نهاد ودغت: 

آوای فابانتو آین‌بر‌ایشر اره اتاق شماو‌خوایه او لبهتان است ؛ تا دعث‌فم‌يشيم. 

ژوتدرت گفت. خدا بشما عوض بدها ای و لینعمت دنت همت من ! 

آتگاه سرعت دنس ثن دیاگ‌شد و آععه دوک گفت : 

ب درش رو رام متداز . 1 

هنکامی‌که شوهر باتعظیم وتکر یم تمام صندلی به‌مسیو اوبلان تقدیم میداشت 
رن ار اتاگ درون رقت. اندشی‌دمد بازگعت و آاه-عه درخوش شوعر دفت : 

داش آنداختم. 

برف که‌از صبح آنروز تا شب پیوسته‌باریده بود چندان دوی زمین‌جمع شده 
دود که‌صدای‌چرخ درشطه هیام آمنش‌شنیده شده بود و هگم دفعن هم شف ده نشن , 

در آن هتگام مسیو لوبلان دررصندلی نشسته بود. 

زو ندرت صندلی دیگررا که دو دد روک صئدلی سیو اوبلا نود دد اختاد 
گرفه بود. 

اکدون‌یرای آنکه بتوان تصورجامعی ار حواذث بمدی‌این‌صحنه‌داشت خواننده 

واید آدن‌جن‌هارا دد دهن تصو بر ند : شب بشید انا: خلوت و «سالتر و دز یا هملو 

از درف ؛ سنیگ از تور شیف هاده سیر بهطدغتی ورد أسنه , روشماه چراغ موشی شایکی 
نورافکن‌ها که در فواصل معین. این بولواد حزت‌انگیزدا سرخ جلوه میداد صفوف 
طویل درختهایزبان‌کنجفك . نبودن وت د اه‌گند‌شابد تایکربم فرسخ حوألی‌این‌محل: 
فا نه خی ایه ویو درعظیمی دن سکوت ودورافتادتی؛ وحشت و ظلمت‌ شب ؛ در این 
و بر اثه, دراین خلوت وسکوت ‏ عبان آین‌تار یکی ز اه رسیم رو ندرن روشن‌شده با 
پلت‌اشمم ؛ ودراین‌کتام دومرد دوک دوصتدای پشت‌یاتسن؛ رو دردوی بگدیگر تشسته: 
عسئو 2 لو دلات6 آرام آسوده خاطی : رو تدرت6 فتيسم و و یبالگ رن ودره 
ماده گرد در حلث وش و در بسن دیواد » مار یوس : تاییفا: اسیتاده دز حالی ده 
نه‌جیرز ی را نادیده میگذنادد نءحرفی را تاشنیده , چشمتی دد کمین‌داری : تسائجه 
دار ظست. . 

ما یوس درواقع حصن وا جن بش اتقلات هولناا* احسیاس تمی‌گر د اما ردیهم 
شیچ میت سید مضه 5 تائچه‌را ددعمشت میقشرد وخودرا مطمتی مییافت . 

احساس میکرد که پلیس درچذدفنمی خاثه. در دمین‌است» علاعت ممي‌ود را 
دار سین ۵ : ولاز" آماده «رای | نکه دست هملت پیش آودد. 

امنهار بودکه ازاین تلاقی تاهنسار ژوترن وسیولوبلان: تودی بیرون‌جود 
وبر آنچه خود مابل بداشجنش بود افتد. 


لب ستوایان 





-۱4- 
فوجه اعماق تاريك 


مسیولوبلان همینکه نشست چشم به‌تخت‌خوابها که خالی یودنددوخت ویر سید. 

طنلك دختر کوچکتان که مجروح بود چطود است؛ 

رو ننرن لیختدی حزن آود وحاای از حفشناسی زد وت و 

بده؛ پسیار بد. آقا! خواهر بزدکترش جردش به «بورب» تأمرهمي روی 
دخمشی بگذادن. بزودی خواهینشان دید الات برمیگر دن. 

مسیو لوبلان نگاهی بصرودضم نفرت‌آغگیز زن ژوندرن‌گردکه در آن موقم 
مثل‌اینکه بهمن‌زودی راه خروج را مسدودهر ده‌است بین او ودراتاق ایستاده‌بود وبا 
دضعی تهددید | همین از [ نگونه‌که پنداشتی سر جنگ دارد باو میگ دست . تلفت : سظر 
عیر‌سدکه حال مادام فایافتو) بهتر است.- 

زو ندرت طفت: درحال هر د دد , اما جه همفر‌هابین اما او تفر ۳ عیر نه ابن 
زن!.. ذن فیست., گاو ره!.. 

زن ژوندرت. متأثی از خو شآمدگویی شوهرش. با اطوار خاص جانوری که 
تملتی شنیده‌باشد گفت:؛ 

- تو همیشه فسبت بمن مهریونی! مسیو ژو ندرت. 

هسیو لوملان گفت : چطور؟ ژو ندرت؟ من خیال میکردم که اس ما عسیو 
«قابانتو) است. 

شوهر بتندی گفت, قابانتوء معمروف به ژو نددت! يك اسم هسخرءه آرتیستی. 

سیس با شانه‌بالا افکندنی قضب‌آلود» بی | نکه مسیو لوبلان متوجه شود. مه 
زنش اعتراض کرد ودرهمان حال باصدایی آهسته وبا پیانی مغلق و نوازش آمیزبه‌سیو 
8 لوبلات 4 طفت؛ 

_ ۲م! موضوع اینه‌که همیشه من و آين حیوو نك رن عز یز باهم خوب بوده‌ميم. 
اکه اینوهم نمید‌اشتيم دراک ها چی هیمو ند! اقای محترم من» او نقتم‌ها عفسختم! 
انان دازو داشته‌باشه کار نداشتاشه, قلب‌داشته‌باشه پیشه‌تداشته‌باشه! تمیدو تمدولت‌آین 
چیزآر و چطوردرست میکنه! آما قول شرف میدم. من ژاکوین تیستم آقاء من هر و 
مرج طلب نیستم, بد دولتو نمیخوام. اما اکه بجای هیت وذیرا میبودم از ته دل 
قول میدم که کارها طود دیگه هیشد. قوجه بفر‌مایین: من میخواستم دخترامو وادارم 
دهعت متواگاری باد بگیرن ما شغلی داخهبادن. ما یمن خواهین‌گفت: جاور ؟ 
مقواکاریم شد شنل؟ بله, شفله؛ به‌شتل ساده. چیزیه که نون اذتوش در میآد. واقم] 
ولینهءمت من. جهستوط خطی ناکیه! چه انسطاطه بر‌ایهسی‌که مشل ما باشه! اقسوس! 
از روژکاد سعادن ما جیزی واسه‌مون تمو ندن! هچ تمو ند مکه بهجین : و اون به‌تایلو 
است‌که من‌بهش‌علاقسندم» اما میخوام اژسر بازش‌کنم» واسه اینکه بایس ز ندکی‌کرد: 


مار نوی بای 


بهرسودت بایی ز تی‌گرد. 

حنکامی‌که ژونددت با بك‌نوع بینظمی آشکارکه چیزی از وضم تفکر آهین 
عا ولا نه فافه‌اس تمتاست حرف هنن ده هار توس تم بر‌داشت 5 ید اتأقنسی را دیدکگه 
تا آندم ندینه‌بود. مردی چنان بآ ستگی وارد اتاقشنهبود که هیچک‌هنتام ورودش 
صدای گردش پاشنه‌های دررا نعنیده بود. این مرد جلیقهیی از گرباس پنفتی, کهنه 
مستممل: لمدازه در بنهه , دهان ششاده درهمه چین‌هاه: شلوارکشادوی ازمخمل پنبه‌یی: 
گفشهای چوبین ببا: بی‌پیر اهن.گردن عریان» باژدهای بر‌هنه و خالکوبی‌شده. چهرة 
آلوده بسیاهی داشی.. سالاب تشه بازو ش را رو ینز دیکتر ین تختوان در شم تهاد ه 
مود و حجون خوورا| پشت سر 2 ژونددت 6 فگاهذاشته نود جر به ابهام بتک جن داده 
تمیشث 





آن‌توع عر بزة مفناطیسی که خاه می‌اراده نگاه آدمی را به‌چیزی «توچه م‌کند 
در‌همان موقم‌که مار وی را همتوچه این‌تخص تاره و ارد در د: نگاه صیو لو بلان‌دا هم 
به آن‌سو معوچه ساخت. وی توا نست‌خودرا ازيك‌حرکت حیرن که ازجشم ژو یرت 
ینهان نمائد ما دار د. 

ژوندرت درحال‌که بالاپوشش‌را تکمه میکرد بالحني مسرت آمین گفت؛ 

- می‌بینم‌که به‌بالایوشتون نگاه‌میکنین. خوب‌بمن میا د؛ واقماً خوب‌پمن‌میا د. 

مس و لو بلان افت: آین‌سرد درست؟ 

همسایه منظی 5 ناهتار یک داشت. در آن زمان کار خانه‌های محصو لات شیمیایی 
درحجوهه ظ سن ‌همازسو ۹ فراوان دو دنك سیاری از دارگیآن ای ذار خا نه‌ها ءمگن بود 
صورن ساه داشته‌باهند, تعلاو دهمه وجود یو فلویلان» از اعتمادی سبیمانه وتهور 
آهین حکایت میکرد. گفت ؛ 

- پپخشید. چه می‌گفتید مسیو فابانتو؟ 

ژوندرت آر نج روعمین زد ودرحالی‌که مسیولوبلان را بانگاهی‌خیره ومحیت 
آمین‌بفایت شبیه به‌نگاه مار #واع سیاحت میکرد گفت: 

- بشما عرض میکردمگه يك تابلو برای فروش وادم. 

3۳۳ آسته‌یی از در شسله شلده. هرد دیگری بدرون آمد و رو که تختضو اب 
پشت‌سر «ژونددت؟ نشست. این‌یعی فیز‌مانندهید تضمت بازوهای عربان. وباك‌ماسات 
از مرخب با دورده داشت. 

پا آنکه این‌مرد نیز, باصطلای. بدرون اتاق لغزید و صدایی نکرد. عسیو 
لوبلان اوزا دید وابرو در‌کشید. 

زو ندرن وف ؛ اعتمّاء نکشین. اس از مستأجرای هن حتو ند هستن» عرص 
می‌گر دمکه‌بر ای من‌به‌تابلو موننه. اما تابلوی خیلی‌نفیسیه. .. «فرمایین آقا.بمینینش! 

از جا بر خاست ‏ بطر ف دیو اری‌که تابلو بی‌پای آن نهاده مود و قبارا از آن سححین 
شفتیم رف . تابلورا ارجا بر داشت وگر داند و باز ددیوارش تکداد, این ین یک بود 
که بر استی به دك تایلو شیاه داش . سمم ؛ رو شنایی‌کمی بر آن می‌انداخت .هاد پوس 
نمی‌توانست جزر ی ار آن میتی دی | که ژوندرت بین اد و تابلو تشسته بو 3 . فعط بات 


۳رد بینوایان 


رنگد‌کاری درهم خشن طرش هین‌سید بایت‌نوع شخص اصلی( که با کمال خامی وبا 

ر نگهای ید مغل تابلو های دور هگ دها ساخته شده دود 

مسیو لوبلان پرسید: این‌چیست: 

ژوندورت قیاقه تعجب آهینی دخود داد وکفت: 

- پات‌کار استاد. يكك‌تابلوی بسیار نفیس؛ ولینمت عزیزم! باین همونقدرعلاقه 
دارم که به‌دوتا دخترم. این. خاطراتی‌رو بزاد من میاره! اما بشما گفتم و خلافشو 
نمیگم. بقدری بدبخت شده‌ام که ازش دل می‌کنم. . . 

مسیولویلان‌خواه بحکم اتفاق» با از آن‌جهت ده پداش امطرایبی دروی آغاز 
یافته‌بود. نگاهثی در آن حال‌که تابلورا می‌تگریت داردیگرمتوجه ته‌اتاق شد. دران 
مو قم بجای دو صرد جيار د‌گاثه دراتاق بودندگه سدنفر شان زو تخت ‌خواب یمس اه 
بودند ویئی‌نزديك درگاه تتر اتاق اهستاده دودا طظی چهار بازو ها عر یال بی‌حرکت ؛ 
چهره آلوده یصیاهی. بکیاز آنان که روی تنخت‌خواب بودند به‌دبواز تکیه‌زده, دیده 
بر ظم نهاده‌دود وجنان‌بود که چنداشتی شقع 4 است . این‌یکی سر بود؛ حوهای سفدش ۳ 
چهره سیاعش وحشت آودبود. دوتای دیگر جوان بنظر می‌رسیدند؛ یکی‌ریش‌دادبود 
ودیگری ذلفی- هيچ‌يك از آنان کفش نداشت؛ آنانکه پایوش پارچه‌یی نداشه‌ند؛ 
پایر دنه بودتد. 

زوندرت مفداصده کرد که چم مستو لو بلان ی ادن مردان ده خته شده است: 
و خذت : 
_ اینها از دوستهای ماعستی: شمسا به ان ؟ جو ز تشون رنتك شده, واه آشکه 
توژغال کارهیکنن. شنلشون دودکش با کنه. کاری به‌کار شون نداشته‌باشین ولیئعمت 
من اما تابلوی منو. ازم بخرین. بهتشکستی و بینوایی من رحم کنین. بشما گرون 
نخو اهم قروخت. نظن ۳۳ جتدر شوت واه 

مسیو لوبلان که میات دوچشم ژونددت ومچون مردی می‌نگریت که‌مواظب 
خود و آمادة دفاع باشد ذفت : 

- ادن‌مغل يككت تابلوی در میخانه‌است. منتها سه‌فر آنك می‌ارژد. 

ژوندرت با ملادمت گفت: 

یف پو لحون اینجاست؟ می به‌هو ار «اکوع؟ دای هستیم - 

مسیولوبلان بیا خاست» ددیوار تکیه‌کرد وراست ایستاد. تگاهش را با سرعت 
در اتاق در دش‌داد. ط رف چیش : سمت بجر ه: ژوندرت گرا داشت وط رف راستش‌سمت 
دد, دن ژوندرت وچهارهرد عریب. این‌چهارمر د حرشت ذمی‌گر دنده ودحتی مشلی ین 
بود که اصللا اودا نمی‌بینند. ژوندرت باژ پالحنی تضرع آمیز هر فددن پر داخته‌بود؛ 
با می‌دمکی چنان بی‌فروغ نکاه میکرد وبا آهنگی‌چنان شفقت‌انگیز سخن میکفتکه 
مسیولوبلان می‌تو انست بانهایت سادگی‌اودا مردییشمار آوردکه ازییئوایی دیوانه شده 


۱ دریلت تابلوی نقاشی بهشخصی اطلاق می‌شود که دد تابلو نمایان‌تر ار همه 
اشخاصی تابلو وروشن و آشکار تر‌سیم شده باشد. 
۲01-۴۲ اوه مه با خی فر‌انث. 





مار برس ۳ 
آست - زونندی مسگفتو 

اه تابلوی منوتخرین ولینعمت عزیزم, دیکه‌راه بجایی ندارم وچاده‌ام.جز 
این نیست‌که خودمو تو.رودخونهبندازم. وقتی‌که فکرمی‌کنم که میخواستم دووختر مو 
بفرستم مقواکاری مخلوط با فلزیاد بگیرن. قاب بساذنه جمبه‌های سوفات ببازن حالم 
بنسیشه. آزه1 براعه این کفر یهمیز لازمه؛ یایدد ذیرش‌هم. تخته داشتهباشه تاشیثه‌ها زمین 





نیفتن یه اجاق میجواد باکورة مخصوص, بهفوزه چسب لازم داده باسه قمت‌چداگائه 
برای چندرقم چسب با قوه‌های مختلف بی‌حسب اونکه بضوان چوب بچسبونن یاکاغذ 
یا پارچه؛ يك‌کزن‌برای بي‌پدن مقوا, به‌قالب برای‌صاف‌گردنش ؛ به‌چکی بر میج 
گر دن فولاداء : چند نوع قلم‌,عو» درد بیندمون» دیگه چه مپنونم! و همه اپنها واسه ‏ 
روزی چهارسو؛ وباینروزی چهارده ساعت. کارگرد! وه‌جعبه سیزده دفعه آزدیر‌دست 
رگن بی‌ون میره! و کغفی باید خیس‌گند! لکعروی‌هیج‌چی نیفته!اچسب ثرم گرم 
اهتممال دشه! خدا بدور! عوفی‌گردم‌که! بای روزی‌جهادو. شر‌ماین با این‌چطور 
ممجله دندلی کر د! 

ژوندرت درحال حرف زدن ممیو لوبلان دا تگاه نمیکرد که بانهایت دقت 
هبپابیدشن, چشم مسپولوبلان بروی ژونیدت خبره شده‌بود. وچشم ژوندرت به‌دراتاق. 
توجه اضط اب ] لود ماریوس آزیکی بلدیگری معطوف میشد. مسیو لوبلان مثل این 
دودکه.الزخو‌شتن می‌پی‌سید: آ با ایناحمق‌است؛ - ژو ندرن دویا سه‌دقمه باهمه اثواع 
مختلانه قرود آوردت.سدا که ترجه یبای و نضرع است این جمله را تکراد کرد : 
(چیاره‌پی‌ندارم جز اونکه خودمو بندازم توی دودخونه! او ثنوز ازطرف پل‌ادسس- 
لیتن سهپلة بر آک..ایین‌کاد پاین. دفتم!» 

ناتهان می‌دماك خاموش چشمثی با اشتعالی‌ذقرت آور درخشید. این‌مردكوچك 
اج بی‌جست . حولناك شد, يت‌قدم بطرف مسپولوبلان دفت وباصدایی دعد سا پروی 
باتگه زد 

۳ اینییا نع یه جر فا مبو هناسیون؟ 


دام 


در اه دراین‌موقم صختی باژشد» وسه‌هرد که نيم‌تنه آبی پوشیده وماسك 
واعد‌ی سیاه بر دور س رده‌دوو ند نمایان شلاند ‏ هرد او ل لاغر ومسلم به بلث چماقی آهن 
کوبی شده‌بود: دیگری٩ه‏ شییه به‌يك مجمه سنگی‌جسیيم بود يك‌تیر تیثه گاوکش را 
از وسط دسته‌اش بنست کر وه ؛ ثبرش‌دا رو بیان نسگاه داشته‌بود. مرد سومکه شاند - 
های پهنو فرورف-ه‌داشت وفی‌به‌تی از مرد اول و لاغرتن اندومن بود. کید دزرفی‌دست 
داشت که از دريك زندان دزدیده بود. 


۴۳ید ینوا بان 





دنظر میرسید که ژرندرت تا آندم منتظر ورود این انخاص بود, صحیتی 
محرمانه وسریم بين ار ومرد چماقدار جربان پافت. 

رو تدری کفت : همه چبن حاضر »؟ 

عر در لاغر جوآن دا ۳ 

- پی مونیار ناس کجاس. 

جوون اول واستاده بر‌ای کپ زد بادخترت. 

با گنوم؟ 

با یزرکتره. 

- پاین یه دزشکه هست؟ 

آزه, 

_ چهار چرخه ابپ بسته شده؟ 

بت دسیده شده . 

- دو اسب خون؟ 

عالی . 

۳ هجو نها گنه بودم ممدظر ه؟ 

_ آده . 

ژونددن گفت : خب! 

مسیولویلان سیار پر دده رنگاته ود دراین ذاقه مانند مردی نه مداند دسا 
افتاده‌است, اطرافش‌دا مپنگریست وسرش که نویه به‌نوبه بطرف سر‌د«ایی که احاطه‌اش 
کرده‌بودند میگشت بر‌گردنش با تأنی و ملایمتی سرشاد ازدقت وحیرت حرات می- 
کی ده اما دز وصعی جی‌ی‌نبود که شاهت ددتر سس ۹۳ باشت. برای‌خود امین » بات 
سنگر موفت ساخته بود! واین‌مرد که اسئله فش ب‌مردی افناده حال بدظی هبر سیث ٩‏ 
ناگهان ب‌يك‌نوغ کشتی‌گیر زورمند مبدل شده‌بود ومشت درشتش‌دا با حرکتی رعب- 
انگیز وقر‌اگر‌نده بر پشتی صفد لی منهاد . 

این پر هر ده درفیال خط رک چنی‌بزر گذ: اینهبه محگم واننومه شیباع بوده 
از طباپی تنظر هیر‌سید که به آسانی وی سادئی همچنانکه ههر با ند صاحجي جر أَتند. 
پدر يك زن که دوستش میدادیم هرگز برای‌ما بر‌گانه بیست. مادیوس اذاین ناشناس» 
غرودی درخویشتن احساس درد. 

سه تن اد مردان سیاهروی برهنه بازو که ژو تدرت گفته بود دوده پا کنند. 
میان‌نودة آهن پاره بجستجو پر داخته. یکی‌از آ نان پاك قیچی‌بزر که باغبانی. دیگری 
يك گيرة بزد گ قیان وسوءین يك‌چکش بدست آورده وهرسه بی‌آنکه کلمه‌یی برزبان 
آور ند جلودر قرارگر فته‌بودند. آنکه پیر‌بود روی تخت‌خواب مانده وفقط جشمانش 
را کشوده بود. ژوتدرن ماده‌هم به‌لوي او نشسته نود . 

ماریوی در دل گفت که پیش‌از چند انیه دیکر موق مداخله خواهد دسید. 

. ودست داستتيدا سوی سقف درجهت دالان بالامرد وبرای رهاگر دن‌نیر تا نچه 

آماده شد. ژوندرن جون صحبتشی با هرد جماقدار تمام شد داز خودر | درف هسیو 
لوبلان گرداند و پرسشش دا آمیخته با خندهة آهمته و ممتد و عخوف همیشکیش 


مار بوس طلبه 
نکر ار گرد 


- پس عنو نمیشناسن؟ 

مسیو لوبلال خیره در وی نگرریست وگفت ؛ نها 

آنگاه زو ددرت 2 کار ین آهد. در حالی که تودست برسیه دد ظم ناد « «د 
برفر‌آزشممدان خم شد. فلت درشخت استخوان. ووحشانه‌اشرا بچهره آرام مسولوبلان 
نزدیک‌کرد. تا آنجا که مسیولوبلان ناگزیر انس پس کشیدن نباشد پیتی آمد. وبا 
این هکت حوان در دی که درمسدد گز بدن‌است باتک بر آورد: 

اسم هن 2قابانتو» تمسسیت و. آسم‌من زو ننرت؟ فیست و آسم من «تنازدی4؟ است. 
من مسافرخانه‌دار «مون فرمي» هستم! خوب میشنوین؟ تنأندیه! هون فرمی! حالا 
هی‌شناسینم 5 

سرخی ناپیدایی از پیشانی مسیو لوبلان کتشت. ووی بی آنکه صدایش‌بلرزد 
یا بلشدتر شود با آراستی عاد یش گفت؛ بارهم تشناجتم. 

ماریوس این چواب دا نشنید. اگر در آندم کی در این تادیکی هیدیدش 
درمی‌یافت که چقدر ازجا دد رفته. وپریشان ویهت‌نده‌است. دران لحظه که ژوندرت 
گفته‌وده هن تنارد به6 نام دارم ماد پوس باهمه اعضایشی ی زر رده 5 مثل آینکه سردا 
تته شمش کر | درقلیشی احساس‌گر ده‌است بذیوار نکه‌گر ده‌بود. سیس‌باز وید استش 
که مهیاگ رهاگی دن‌گل له سعهود بود آهسته پایسن افتاده» رهنتامی‌که «ژوندرت صفته 
پود «خوب میخنوید؛ تناددیه! مونفرمی!» انکشتهایش چنان سست شده بودند که 
تزردیلت بود تا نیده از دسنشی رها شود. ژوندرت دداین سحال‌که نقاب ناشناسی از چجهیه 
بر افکنده‌بود مسیو «لوبلان» دا متأثر فنکرده ولی ماربوس‌را به‌تشنج دچار گرده‌بود. 
این اسم #ننازد یه را که ظاهر ا نیو ۲ تونلان ۹ نمی‌شناخت ؛ مار سوس مسشناخت ۳ 
تخاطر باید آ ورد ده این اسم برای اوچقدد اهمیت‌داشت. این اسمدا اودوی قلبشی‌جا 
داده بود از آناچهت که دروصتناعة پترش‌نوشته شده‌بود! آنرا ددقعر فکرش: ددقس 
حافظه‌اش داشت؛ با این‌ستازش هقدس: و مردی موسوم به‌تناردبه از مرگ نجاتم داده 
است. یسرم اگراورا ملافات‌کند» هرچه آزدستش بر آید درحق‌او کی خواسکرد. » 
این اسمء اکر فر موش تکرده‌باشيم. یکی‌اذ مراب عالی شفقت‌جانش بود. در مذهب 
حود این‌اسم و ۳ اسم پنزشي هی | هیخشت.. چطور ا نماد د یه این‌است؛ این همان هساقرب 
خانددار مول‌فرمی است‌که وی مذتها بیهوده در جستجوش بو ده‌است! عاقیت مولق به 
یافتنتی شده‌است آها جگونه؟ این‌نجات‌دهند؛پنرش يك‌دزد جنایت کر است! این مرد 
که ماریوی‌دراخلاص فسبت یاومیدوخت. يكث دیو است! این آرادکننده کلنل «پون - 
هرسی] ظم اکنون د حصلید اقد‌ام ددسو ع وصن خطر نالا ی است که ماز یوس هنوز شکلش ۳ 
تضودی تمین‌نداده است اما ازظاهرش پیدا است‌که جنایتی‌است!- این جات دا فسبت 
بغنچهکس مر تکب‌می‌شود؟ خداي‌گريم. چه شئامتی! صر‌نوشت چه مسخردی‌ها میکندا 
پنزر ی از قعر‌کور حود بر و که بانگث‌میز د: فررمان تاد کهیا می‌دو اند ددصحیق تماردیه 
خوبی‌کندا جپارسال نود که مار پوس قگر ی جز اراگی ادن د ین بلر نداشت ؛ آنتاه در 
لمحظه بی هه میخو استِ بت جانی‌دا هیام ارتعاي جنایت بفست عصاات سیادد: تقدین 
درگوئش فریاد میزد, این تناردیه است!- دین حیات پدرش‌را که زیر تکر گییدلوله 








ریت ینوا بان 





درمیدان قهرمانی واترلو تحات دأفته بو د ادتوت «یخو است حاین هر د فیر‌دازد و بو ستلهة 
دستگاه اعذام بی‌داژد! بازها شود وعده داده‌بود که آگر‌روزی تناردیه زا بناید با او 
مواچه تخود مگن بوسله افتادن بیای او و امرور اودا بافته بود اها برای تسلیم او 
بنست جازرد. .پدرش بوی مطفت تناردیه را کمكت‌کین! و او با لگدخوب کردن تما د به 
باین صدای.هقدس قابل پرستش جواب میگفت. بیدرش نمأیشی ددقمر قبی او دادن 
دعتی مردگ را که.جان سجو درا در خطی اند‌اخته و او را از 3 مر که رهانده‌نود مه 
دستیاری. سر او ددمیدان <سنژالك» مدست اعدام سردن درصورتبکه این‌پدر ختمت 
بأین مر د را وی سفارش دررده است ! این جده میحر 5 عجیبی است ده مد‌تهها آخربن 
آرذوی پدتشی را ٩‏ _ه بلست شیدمی او توتع4 شته‌بود درسینه ود چای داده دساشتهه 
بر اک آ که سختی خللاف ات ر فتارفدد! اما از طرف دیگراین دام خحطر تال ۳ نار 
بودن واز آن جاو نگرفتن! چطور؛ ساکت بنشیند , مخص گرفتار دا محکوم بسک 
ببازد و چنانتکار دا درامان گذارد؛ آیا نسبت بات همچو مرد پست نیز حقذناسی 
شایستگی. دارد؛ یه افکاری‌که هاز توس از جهان سال دایتطر قی وداشت و ود دمو فك بر ار 
این ضربت غیرمترقب باز آمدند وادپیس نظرش گذشتند. می‌لررزید همه باومربوط 
بود. در این لحظه اختیار این موجودات را که پیش چشمتی دد کار بودند بی‌اطلاع 
خودشان دزدست داشت. ار فقس تمانیچه را رها مکرد هو لونلان تسحات مي‌داقت ۳ 
ایناردیه» لا مشد, اگر‌شليك ثمی‌گر د (مسیولوبلات» قدا مشن. اها, که صذاند؟ 
(عناردبه هی بت .م یکی را یرتکد باماکت دشبننه تادیگ کساقط شود ! از عردو 
طرف پشیمانی آأست ۱ دی جرد داینگر د؛ کدامت را انتخان دادن گرد ده‌بادگار همای 
بزر گه پشت پازدن» تمهداتی را که با خویشتن گرده است ذیر پا نهادن» عقدس‌ترین 
وظیفه را که محترمترین تص بر آن دلالت میکند از اد بردن, وصیت پدر را پشت 
گوش افکندن یا ازوقوع جنایت جلوگیری نکردن!- پنظرش‌میرسید که. ازیکطرف 
صد‌ای «اورسول» خوددا میشنودکه برای جات پدرش التماس م‌کند وازطرف دیگر 
صدای کلنل بگوشتی میرسدکه نجات تناردیه دا بوک توصیه عی‌کند. احساس میکرد 
که دپوانه شده‌است؛ ژآنوهایشی اززذیی تنه‌اش کفیده مندند: و صنهٌ چنایت آهیزی 
که زیرچشم داشت چنان باحدت پیشرفت میکر‌دکه فرصت مشورت با خویشتن برای 
او باقی ثمی‌گذاشت. این, مانند گر‌دیادی بودکه او اختیارشرا بنست‌خود پنداشته‌بود 
و اکنون‌خود بدست‌همان ازجا کنده میشد. موقمی‌دررسیدکه نزويك‌بود هوش ازسرش 
بر رود وازپای در افعد. 

در آنسوقم تتاردیه. که از این‌پس بهمین نامش خواهیم نآمید, با يك‌نوع 
سر‌کشتگی وباوضعی فاتعانه وخروشان جلوهیز درطولوعرض ایاق قدم میزد. 

شمعنذان را ارروی مین بر‌داشت و باچتان خلت روف دار ی‌زهاد که نز دیلت‌ ود 
فقیله اش خاموش‌شود, و پیه داخته بردیوارتیشح گرد. 

سپی‌بطرف مسیو لوبلان باز کشت ویاوضمی وحشت آور این‌کامات را متل آب 
دهات یر ون انن‌اجخت. 

آشی‌کن فت۵! دود گر فده وور مه شذه ۱ بر‌بان نم ! 


و در دحیو حه این‌انغیدار درانات راه افتاد. 





مار بوسی پات 


دراین‌حال م ی‌گفت : 

۰ دألاخیه پیداتون گر دم آقای نیکوکار! آقای نوغ ور !. | قای‌هیلیوتر 
پاده‌پوش! آقای عروست بخش! ژوگریی! #د ۲ منو نمی‌شتاسین؟ نه؟ شمانبودین 
که به «مون فرمی». «مسافی‌خونه من آمدین: هشت‌سال پیشء شب نوئل ۱۸۳۳ شما 
نبودین‌که بچه فانتین‌دو» کاکلی‌رو, ازخونة من بردین؟ هاوگ یه پالتو شنل‌داد 
زرد پوشیده بودین؛ شما نبودنن که یه سته یلاس پاره مثل امروذ صبی که باینجا 
آومدین بنست دأشتین ؟ حرف بزن» زن من توبهتر بیاد داری! معلوم میشه عادت 
[ ها ایند که‌به‌خو نه‌های هر زد دسته‌های پراذجود اب پشمی فپ ۵ 1 ای تیکو کارون اخوت | 
مه شما خرده‌فروشین آقاعسلیونی؟ ته دساط هفازه‌توئو هفقر | هیدین: مرد هقدس؟ 
چه چاچول باز عجیبی! آه! مثو نمی‌شناسین؛ بنیار خوب. من شمارو میناسم! من 
شیارو فورا شماختی ۱ مین که یود هتوئو ازمون اجن‌در آوددین ۲و سا خمتو نا اه 
الات معلوم خو ا«دشد که کالب بیاده و مي‌درد سن ذرست که آدم به‌جو نه‌های هنز دم مبهانه 
ایتک کاروونراس بر ۵ ثباس دوه بتن داشده باشه, حودشو تصورت مرا در اورده 
باشه : بطوری‌که هرکی محض زضای‌خدا يك‌سو توی دستتی بگذاره: با این صورت 
مردموگول بزنه. سخاوت بخرجیده, وسیلهٌ حیاشونو ازدستشون بگیره؛ توجنگل‌ها 
تهدیدتون‌کنه! بله اینم خواهین فهمیدکه حسابا باین‌وسیله تمویه نخوادشت که بمدها 
وقتی‌که می‌بینه ون آدما بدیفت شدن به بالایوش گشاد مز خرف ودونا پتوی کثیف 
مر ضخونه بهشون مده! ای ولگردپی! ای بیعه دزدا 

بلتاحظه ایستاد وعئل‌آین‌دود که اتود حرف هی د. چندآشتی که عضبش‌مانتد 





زود و«رون6 در حفی عفی اقساده است: سین مثل اه هیخو اهد آنیده‌ر | که با یت( 
آصته و خود طفته است ۳ حصداف بلئد دیایان زسانت . مشتی دروی میز دوفت ۳ 
قرباد زد 

با ریخت حق بجائیش! 

وجشم درچتم مسیو لوبلان دوخت وکفت 

_ بح آسمون! شما سایق مر‌ابن هو عسعحر 5۵ گر‌ده‌بن ! شما علت شمه بشادععی 
های هنم | بشما ماهر ارو پانمد فی‌ائات دختر کرو بدست آوردیی‌که در اخحتارمن دود و 
عسلماً از ثرروتمندعا بود و ییاز اون خیلی پول از تاه او تمن دسیده بود؛ ولارم 
بود که من ضعه زندتانیمو تا زنده‌ام بوسیله اون تأمین‌کنم؛ دخعری که ممکن نود 
وسیلة چبران همه خاربای من‌تو اون شیر کخونه منفودشه‌که مر دم -اوتجا شنبه‌های 
طلا یی عر یا عسگر دن؟ و من اونجا مثل بلك احمق طلیه دازون دادمو خوررم ! اوه ! 
دام میخواستکه همه شرآبی‌که مردم آونجا نوشیده‌ان.برای اونایی که نوشبده‌ان ذهر 
تال بشه! بالاخره این چیز‌ها اهمست نداره ! مگین ببیفم! پس‌شما وقتي‌که « کاکلی » 
رو ورداشتین و دفسی: د نهر یش من ند دش بن؟ توجثل چماقتونویمن نشوت دادین | 
از من قودتر بودین! حالا وقت اتتقامگر فتنه ۰ امر وز دیکه « آتوه در دست منه! شا 


1- 001۳1395 بلت پیت فسجحن ۵ قذیم فر‌آنسوی. 
۳- یعنی روزه‌ای تعطیلرا در آن باخوشی ونوشخوادی می‌دن‌اندند. 





ایکا ینوا باب 


جان. امروژ تما هیچ‌هستین! لوه؟ من عیخندم داستی میخندم ۱ چه‌خوب‌گول‌خوردا 
من بهش‌گفتم که 2 کتوره بودم ؛ که اسمم «قابانتو» است: که و کمدی فرانسه‌با 
دمامزل مارس» و «مامزل موش» بازی‌گرده‌ام . که فردا چهارم فوریه است وبایدچهاد 
قعط حال‌الا چاره صاحیخو نه بدم: وهیچ عم لتفت تخد که وعدهٌ الا لاجاره هشتم ژانوبه 
است نه چهادم قوریه. يك قمط مونده نه چهارقسط! چه احمق بیشموریه! برای من 
چهار دفیلیپ»۱ مرف آوردها پِسست لشیم ! دلی شوعد آ واه صنفر انلك بر ام باره! 
منو چقدد پست صدونست ست‌که اینطود بایستی بمن اجان عیکردا این اسپاب تفر یج 
من بود. میکرفتم وبخودم می‌گفتم: ای رذل پست‌فطرت. صبرگن آخرش میگیرمت! 
اهر ور صبحم بنجه‌تو ول‌خر دما آمشب قلیتو خو ام جو ید ا 

تناردیه ساکت شد. نفسش‌تنگی‌گی‌فته‌بود . سین کوچکش مانند دم حداد ثفی 
نفی میزد - چشمی مالامال ارسمادت فانجیبانة مخلوق ضعیف وبیرحم وبی‌غیر تی‌بود 
که سرانجام توانسته‌باشد آفکس دا که دوذی از وي ترسیده‌بود برزهین‌زند و آنکس 
را که روزی ستودهیود دشنام کوبد. شاد بش عانند شادي هو جود کوچك‌اندامی ود که 
پا برس «چالوت» گذاشته‌باشد». باشادی شفالی‌که به‌دریدن گاوميیش بیماری پرداخته 
با شد وآن کاومیش آنقدر مر ده باشنکه ازخود دفاغ نکند و آنتدر زنده‌باشد که هنور 
اجاي درد کند. 

قسیو لوبلان گالاء اورا تلم نگرد. اماجون او ساکت شدتدفت : 

نمیدانم چهمیخواهید بگویید. عوضی‌گر فته‌یید. عن یتسرد فقیرم» وهرگز 
هیلیونر نبوده‌ام. ونستم. شمارانمیشناسم» مرا بادیگری اشتباه کرده‌پید. 

تتارویه غرش‌کنان تفت : ۳ چهجچرت مپگه این الا طلنگی! از ین شرخی 
خیلی خوشتون میاد! خودتونو تو سنگ وکلوخ نندازین درفیق حون. ۱۰۲ ۲۰۲ وافاً 
بیاد نمیارین؟ دافعاً نمبدونین من‌کیم؟ 

مسیو لوبلان بلحنی مودبانه که دراینگونهمواقی کیفیتی عجیب دارد وحکایت 
از تواایی بیاد می‌کند گفت: 

- بیشید اقا . می‌بینم که شما يك جنایتکار هستید. 

شمه می‌دانند که‌این قبیل موجودات نمی به مب ناراد دلذد! دیوهافیز‌زودرنحند. 
زن تناردیه همیتکه کلمة «جنایتکار» راشنید. خوددا ازتخت خوان پزیر انداخت . 
تتاردیه صندلی خود را چنان محکم گرفت که پنداشتی عم آندم میات دو دست خود 
درم خواءنش شکست . رو بهزنش گرد وفر مادگنان بوی گفت. - تال تجورا 

آ ناه بطرف هسیو لوبللان بی‌خشت وگفت : 

ب‌ چنایدر ! آره: میدو ث‌کشما | قایوث پو ل دار , این اسمورومامیذار ین ! عچب ؟ 
داسته! هن ورشکست شده‌ام.خودمو پنهون می‌کنم» نون ندارم, ينك دینار پول‌ندارم. 
بازم چناتتارم ! سه روزه به آقمه غذا تور ده ام جازم جنایارم ۱ آه | دما وا 
ها تود.و کرم می‌کنین > شما وامتال شما آقابون کفش راحت «سائوسگی» دارین: 

ددنگوتیای کلفت خزداد می‌پوشین. مثل مطرائها هستین, توخونه‌های بزر گدد,بون 


۱ سکه لوي فلیپ پادشاه فرانسه. 





مار وس ۵ ۵ 





دار درطیقه اول منزل می‌کنین؛ دذیلان کوهی‌اعلی وپوست وجوونه مارچوبه ژافویه 
که چهل فرانك قمت‌دازه و تخود فرنگی تاره عی‌خورین؛ او نقدر عی‌خودین که از 
حلقومتون ببردن مپاد.واگه بشواهین بدونن هواسرده یاگرم» به‌روذنومه نگاه می - 
کنن که ترمومتر امهتدس شوالیه» چی نشون‌داده. اما ما خودمون تر موهتر هستيم. 
لام نداریم که به‌اسکه نار بر ج ساعت بریم تا سیم درچه سی‌ها چقنره ۳ عااحاس 
حی‌لنيم که سخون تورگهامون ۳ هی دیف ژ یم ۳ قلبمون نفوز می‌گنه , اوژوقت‌هیدیم 
خدایی نبست! اماشما توغارهای ما. آره, توغادهای ها هی آیین, ذندتی مادو مد 
بینین, بازم عما میگین : جافی | اه ماخبازو خواهیم جوید اعبشاد در سیر های‌ییمجاد ه, ها 

شمارو خواهیم پلمید! آقای میلیونر » اینو ببدونین. من يك مرد می‌تب بودم:من 
خواهیي‌نامة صنفی داشتم» هن اتتخان‌کتنده تودم: هن ره ورژوا» رسد أ اعا شا 
شاید ثباشین | شمارو عیکم! 

آینجا تماردیه بات قنم دطر ف مدای که تز د بثله دددودند پیش روت وبايك 
نوع ادتعاش دفت: 

- وقتی که فکر می‌کنم که اين مرد جرآت کرد بیاد بامن مثل اینکه یه - 
پینه‌دود هتم حرف بن 14 ... 

سیس‌دو به‌مسیو لوبلان آورد وبا هیجانی شبیه بحال هذیا گفت: 

أیتم مدونین, آقای تیکو کار [ من هید می‌سرویایی دعستما هن مر دادم 
که سم ورسمی نداشته باشم؛ ومرآی دردیدن بچه‌های این و اوث به این خوته‌و اون 
خوبه جر م 1 هن دسر با قد یی فرانسه موده‌ام ویایند نخان افتدار قطنم ییاه داشده 
باشم! من تومیدون تبرد واترلو بودم واونجا وقتی که آتس جنک مشتمل بود: یه 
ژنرال بزردو که ات .. ععید و نم چتی تام داشت تحات دادم ؛ اسه‌تو یمین گفت: اه با 
صدای سکه صاحبش اونقدر ضیف بود که من چیزی شنیدم. چیزی جن «مرسی» 
فشنیدم. - شنیدن آسمشو از شنیدن صمی‌میش بیشتی دوست هی‌داشتم . اکه اسمشو 
می‌دژنستم بجستجوش می‌رفتم و پیداش می‌گردم. این تابلوکه ملاحظه میکنین‌اذ | ثاد 
بر جستة داو یده له در «در وک ل» ساخته ا هیتونین ج4جنن زو دول میدد؟ موصو 
این تایلو هن طستم. - ۸ داوید خواسته این شجاعت نظامید و در دیا جاو بدان کنه. 
این منم که ادن ژترالو ددی دوشم گرفتام وا میون کلوله‌ها ک لوپ بیر ول‌هیین ؟۰- 
این تاریخه . اون زنرال هرگن هیچ کار هم برای من تکرد » اونم بیش اذ دیگرون 
ارزش نداشت . فعط این دکی‌نبود که هن جو نمو در ای ذحات دادنش تو خحطر آنداختم ؛ 
جییم پراز تصدیق نامه‌های این قبیل اشخاصه! ‏ من يك‌سرداد وادر لوهستم که‌اسمش 
دراب هزار اسمه! - پی حالا که بازمن اذ درخوبی مدرون عیام. واین چیز عاروبشما 
میکم پهتر اونعکه کاروتموم کنیم؛ من‌پول میخوام آقاء پول فراوون میخوام. پول‌گلون 
میحو آم: اه میدین سیار جوت ور نه هعیجاً تابودتون هی‌گذ-م . به‌آسه‌ون غررنبة 
خیای دز رگد 

دار یوس تسلطی برغمهایش بافته بود وکوش میداد. آخرین اثر شك‌کهمه‌کن 
بود دز خاطرش داش تأبود شده بود . این جداً «مان تناردیة وصت‌ نامه است. . - 
مار نوس از ان ملامت حي ناشناسی که تناردبه متوجه پدرشی سات:ه دود و او حود در 


۹۹۰ ۱ بینوا بان 
آندم نزديك بود با وضعی چنان شوم و ذشت این حق ناشناسی دا تایید گند 
به لررزه در آمف ۳ میت بر بشائیش ء«ضاعتی شند.- دعالاو ه درهمهگفته‌های‌تناید به , در 
لحن صدایش : در سر کاتش؛ در نگاهی که با هر کلمه‌اش شمله‌ها مبرودا عید بت : در 
این انفجار يك طبیعت ذشت که همه چیز خود را نمایان می‌ساخت:»دراین‌مشلوط لاف 
دنی وفرومایگی: نخحوت روستی » هاری و حمافقت : در ایی آخوب کله‌های واقمی و 
اصامات دروغین؛ دد این وقاحت يت مرد شریر که ازشهوت خشونت لت هیی‌د 
در این برهنگی مخرمانه يك جان پلید, دد این اغتشاش جمم آلام که با همه 
دشمنی ها آمیلدته بوده چیزی نقرت انگیز چون بدی» وحیزی جالب جون حقیقت 
مشاهده هی‌گرد. 

تابلوی کار استاد , نقاشی 2 داوید . که خریدنش را بهمسیو لوبلان پیشنهاد 
هی‌گر د. لته خواننده دائسته است دجیی یه جن همان تاملوی درد مسخانه‌اش نبود. 
ونیزبخاطرداريم که‌این تابلود! خودنقاشی گرده بود. و این یکانه تخته پاره‌پی‌بودکه 
و کاتواسته دود پسی از شرف شددگی در مون‌ف ریت حقظط شند. : 

چون تناردیه از جلو تابلو رفته و بجلوگیری ازشماع بصری مادیوس پایان 
داده دود مارپوس در این موقم می‌توانست این شیتی را ملاحظه کند» ودداین در نگه 
آهیزی ددهم وناشیاته, میدان ثیردی‌را مسلم می‌دیدء دردسیار درذمیثه تابلوومردی 
که مر‌ددیگری دا بر‌دوش کشیده بود ددمیان دودوگلوله بنظرش میرسید. این؛گروه 
تما و یه و (یول‌هی سی] دود گر وهبان» جات دشهتده و ظ سر هنک 6 ثحات دافته‌بود. 
ماأدیوس را حالت هستی فرا گیر‌فت. این تاملو پدرش را آزیعضی جهات رتده شالت 
می‌داد. اپن به‌نظر مادیوس تاملو میخانه «مون فرمی» نبودء يك دستاخیزبود . قبری 
در آن دهان می‌کشود وشیسی از آن قبر سربدد عیکرد. مادیوس صدای تین قلب 
خود دا از داه شقیقه‌هایش می‌شنید. توپ « واتر لو » دا در گوش‌هایتی داشت» پدد 
خونآ لودش که به‌سورت مبهمی براین صفحهُ مخوف ترسیم شده بود منقلیش می‌گرد 
وینظرش میرسید که این شبح بی‌شکل» خیره ددوی می‌نکرد. 

آما تداردیه» پس از آنکه تقسی ثازه نرد» می‌دمکهای خوت] لودشزاهسیو 
لو دللاث دوحت وا صدایی دسیت وکوتاه دو کا گفت : 

فیشن از انبه سر‌هدفت دار نم چی‌داری کدیگی 5 

فسیو اوعلان ساکت نوک . در حللال این سکوت ستایی خر اش‌دار از دالان , 
ابن کنایه موف وا دگوش ترساثف : 

اکه‌کار هیزم شکنی دارین؛ من ایتجام حاضرم. خودم! 

این مرد ثبر تیشمدار نود که خندان خندات حرقفب میزد. 

هماندم جهره بسیار ددشتی خاردار و خاك آلود ما خنده هولناگی که نه 
دندان‌های آدمی را بلکه دورشته آزدندانهای درنیگان را نمایان‌می‌ساخت آشتار سشله. 

این» چهرهُ مرد تبرتیشه‌دار بود. 

دماردبه داشهم بانگت سس و ک) زد: جرا «اسکتو ورداشتی؟ 

هر ۵ درجوان طفت : واسه خن ای 

از چند احظه به‌اینطرف مثل این دود که مسیولویلان همه حر کات‌تناردیه را 
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دئبال میکرد» ومواظطب بود که وی : گور وخیره شده از حاری خاصنی, درگنام؛می- 
آید ومیرود با آطمینان ازاینکه مدخل اتاف محفوظ است ويك مرد بی‌سلاح بوسله 
آفر اد مسلم دسصدشر شكه است‌واینان هقی سنا مفادل دلت من بفررض | نکهزن‌تناردیه 
فقط بای يك مرد مصاب‌آینه. - تناردیه هتگامی که به‌مرد تن و تیشه‌دار اعشراض 
می‌کرد پشت به‌مسیو لوملان گردانده مود. 

مسیو لوبلان اء ين لحظه دا هفتنم شمرد » با يلك لکد صتدلی‌دا. وبا يت‌مشت 
یزرا دود افکند» باچالاگی خارف‌العاده جمتی ند » بیش از آنکه تناروبه دا فرصت 
دردشتن بأشت ود را دا یتجر_ه رساند. - باز دردن پنجر ه +تکهتاه‌ساختن,بالادفتن» 
همه در بت ثائیه اتجام یافت . نیمی از یکلش را از پنجر » بیرون کرده بود که 
ناگاه شش پنجه قوی گر فتشدش: بسختی از پتجره پایینش کشیدند ویه مان اتافش 
آوردند. این شت «مجحه از سه ظ دوده پااگکن 6 بود که بی در نگ سوق پنجر هد جسته 
دو دند . ابنان ظمشکه (عسو لوبلان» را بازکر دا ندنئد؛ ظر سه زوی اور بهتند. - حمأندم 
دن تناردیه چستی زد. خود دراه «مسیو لوبلان » دساتد وموهای او دا بهسیختی دد 
چنگه گرفت. 

دبه صب‌ای این جتیش‌هاوجهش‌ها .دیگن دزدان , ازدهلین نتدرون ایاف <و بذیند , 
پیرمردگ که روی بستر لمیده بود؛ وبه‌ذظر می‌دسید 4٩۵‏ مست شراب است: اذ تخت 
مفلو اه پایین آمت: ولگ لنگان» ۳ حی کات ثاهر «سي مستازد؛ فن‌دبات س لیام شا چکتی 
راهداری تسس + 

بگی آزووده با کن‌هاکه‌شمم؛ جهر د ر نخت‌شده‌ای را روشین هیر د:وماد یوس 
بمحض دپدت او باآنکه همه‌چهرهاش آلوده به سیاهی‌دود «یانشو؟ معروف هافر نتانیه؟ 
معروف بهثبیگروناک» دا شناخت بالای سر مسیو لوبلان یاک نوع چماق عجیب نگاه 
داشته بود. ساخته شده ازدو کلولهٌ بز رگ سریی که بردو سر يك میله آهنین نصب 
اس لیا خ ود . 


مار یوس تمی‌توانست این منظره دا تحمل‌کند.- دردل صفت :- «پدرجان مرا 
ببخش»۱- و انگشتش درجستجوی پاشنه تیانچه بر آمده- نزديك بود گلوله سدا کند 
ده ناگاه تتاردیه باصدای بلند بهرفقایتی گفت: 

- صنمه‌یی دهش نز‌نین. 

این جد وجید باس آمیز هرد گرفتار, تناردیه را بای آنکه به‌هجان آودد, 
قدری ارام گر ده نود . دنر ود تنارد یه دومهرد حکومت داشت ۰ ت. لت مرد تشر رطاج و یاک 
هر ۵ ار دس ۳ ایند "5 سحاورت بر ودک مقادل شکاز سر‌گوفته ِ بی‌حرات» + هرد 
ژرنده روک حکومت کرده عود ۱ همینکه شکار ده دست. ۶ با زدن پررداخن و به ذلی 
رسد که هی‌تو آند رد وخورد کند مهرد تردست آشکارشد ودست دا را گرفت نآرد یه 
تکراد کرد؛ 

ده یی‌فویش لز نبن. 

نحستین این این حرف بی | نکه حود او مدای متوقف ساختن تیاذسحه آماده 
شليك (ماریوس» بود, زیرا که مادیوی تا این کلام را شنیه داست که قودیتی در کار 
نیست ودتقیال آین پش آمت جدید ناشایته ندید که بازهم صبر‌کند و منتظر موقم 
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وخیم‌تری باشد . از کجا پیدا است که بعت خوشی آذاین میان دوی تخوافد نمود و 
کار را تصودتی در تخواهد آورد که ماریوس دا از این وضم وخیم بر‌هاند بطوری که 
ته‌تاچار باشد بی‌حرکت ایستد و پیش چشمش جنایتی مخوف نسبت به‌پدر «آورسول» 
اجرا شود و او اقدامی برای زهاندنی از این ند نکن ۰ و نه رهاننده خلنل را 
گر فتار سازد ؛ 

زد وخوردی پهلوانی شروع شد. مسیو لوبلان بايك مشت که می‌سینه پیرمید 
زد او را غلعان توس زاعه فر‌ستاد! دوتن دیگررا بادو ضریت چشت دست بردعین 
انداخت وهر دلت از آن دورا یر يت دائویش چا داد . این منوایان زین بلت ار 
شدید مثل اینکه زیر آسیا سنگی قراد گرفته باشند می‌نالیدند . اما چهاد تن دیگر 
دوباز وی‌بیر دورمند وشانه ودُردن او را گررفتند ودرحالی‌که وی دوی دو دوده پااکن 
دو ژانو کته بود دستگیرش گرردئد . ب ایشگو ثه . هصیو لوبلات؛ مسلط بريك دسته 
ود س سلط يك دسته دیگر, درحال له کردن افراد ذیرین وخقه شدن دردیر افراد 
دبرین» سر درم تلاشی بی‌حاصل درای تکان دادت آنهمه زور وفتاد که درسرش زد مخته 
نود «ز بر‌گر وه حولنالگ دردان ناپدید می‌شد مثل مك گراذ.ذ برتوده خر وشانی‌ازسگهای 
صحرایی وشکاری . تم 

سررانجام توائستند بر تختدوایی‌دد ده محر ۵ نز یات بود سر تگو نی سازئدج انا 
عمدسر ها ند نگاهشی دآشحند. دزن تناردیه هنوز موی اور رها نکرده بود. 

شوهرش گفت؛ توخودتو قاطی‌نکن. شالت پاره‌میشه. 

رن‌تناردیه مائند ماده‌گرگی که «علیم در کت ثر داشدفر و اندگناناطاعت گید . 

تنار دده به‌دیگر ان گفت: اعا شما قورا جبای اسو مگردین! 

مخل این بود که عسیو لوبللان دست از مقاومت بر‌داشته بود. لیاسش داکاوش 
گردند؛ هیچ نداشت جز‌يك کیسمه چرمی که حاوی شش‌ف رانك بود. ويك دستمال. 

تنارد یه دستمال را درجب خود خذاشت ودفت : 

- تس ا! کف دول تداره 5 

بکی‌از دو دوده راژه من‌ها طحقت : ساعتم داز ه - 

عرد تقای‌داری که کلیدی بزر که بدست داشت داصدایی که ازشکش بیردن 
می آهد کفت: قرق نمی‌گنه ؛ درهر‌حال پر خر گر‌دشد. 

تتاردیه کنار دراتاق رفت, یت‌یسته طنای را که [ثعا بود بر‌داشت: آتراپیش 
رفقایش اتداخت وگفت: 

ب. به‌پایة تختخواب ببندپنش. 

وچون پیر‌مر‌درا دیدکه ازضریت مشت مسیو لوبلان مان اثاق دداز افتاده 
است گفت: 

- ظ بولاتروثل » رده 1 

ظ بیگرونای 4 جواب‌داد . نث. هستة , 

تناردیه‌گفت: پس جاروش کنین بندازینش کنار. 

دوتن از دوده‌پالئی‌ها , پیرمی‌دهسترا مانوك با شزديك تل آهن پاره‌رآندند. 

تثاردیه آهسته بهعرد چماقدارگفت: «بابه»» اینو بااین‌جالش‌برای‌جی آوردی؛ 
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کار بی‌فایده‌یی بود. 

مرد چمافدار چوان‌داد: می‌خواستی چکنم؟ همه میخواستن بیان. فصل بده, 
همه بیکازن. 

تختی که مسیو لوبلان پر آن سرنکون شده بود يك‌نوع تختخواب بیمارستان 
بودکه رری چهاريایة چوبین‌نخيم چهارگوش قرآرداشت» مسیو لوبلان گذاشت تاه 
چه می‌خواهند بکنند. دندها محکم بمتننش, ایستاده کف‌پاها برذمین, به‌ فسمت‌پالای 
تختخوابی‌که از پنجر ه دودتر بود وبه‌خاری نزدیختی . 

وفتی‌که آخرین‌گر ه ستهشد. تناردیه یلك صنهلی برداشت: پیش آمد وتقر‌ببا 
رو دردوی مسیو لوبلان‌نست. تناردیه در آنسوقع بخود شباهت نداشت. طی‌چند لحظه 
قیافه‌اش از خشونت لکام کسیخحه به‌يك نرمی آدام و مزورانه دسیده بود. مادیوس به 
زحمت می‌توانست درأین لبخنن موّدبانه بلت‌سی د اداریکه مرلبان تماردبه آمده‌بود آن 
دسان تقر یبا حیوانی را کهلستله پیش فف می‌گرد داز شناسد. یاحیرت این‌هسخ حارقر 
العاده واشطر اب آور را می‌نگریست وهماترا احساس می‌گرد که هرد ککه تبدیل یاث 
ببن را به‌ياك‌ گیل مدافم بیند اسای مي‌کند. 

تماارد یه سفت : آقا 

وبا اثاده‌یی دندان دا که هنود دست دوی مسیو لوبلان داشتند کنار ژدو به 
آنان گفت: 

- کمی دور پشین» وبگذادین من باآقا صحبت کنم. 

مه به‌سمت در اتاق رفعند. 

تناردیه بو لوبلان گفت: آقا. شما بدگردین که خواستبن آذهنجره بجین 
دیرونا: منکن بود که به‌پاتون دشکنه. حالا اه اجاره میثذین آروم صسحیت هی‌شنيم . 
قیلا یایث علت‌چیر ی رو که درشما مشاهده‌کر دهام نکم واون ایتفکه, شما تا الا شبج 
صدذائون در نیوهنده , 

تناردیه داست می‌گفت واین‌تفصیل با نکه ماریوس دراعتشاش احوالش هتوجه 
آن نشده‌بود حقیقت داشت. مسیو لودلان دداین‌منت فقط چندئلمه باصدای آسه‌بر 
ردان آورده‌دود. و در ائناع زدوخورد کار پنتر ۵ ؛ باششی دند نیز سیکوت بی‌ان_ذازره 
عمیق وعجیبشی را حفظ کرده بود. 

تناردیه گقت : 

_ خدای هن | ممکن بود یهخورده فریاد بزنن که ای دذدا اکه این کلرو 
هی‌گ رددن درنظرمن نامناسيپ جلوه ثمی‌گرد. ابنطور دقتا فریادمیزنن: آی‌حزد! ای 
آدم‌کش! عنم اوتقددا اذاین‌فی‌باد بدم: تمی‌اومد.- این‌خیلی طبیمیه‌که. آدم دقتي که 
حودشو بن اشخاسی هي‌نینة که او تقثر | طرف اعتمادتی تست فت ورده داد ۴ بیداد 
می‌کنه.- اگه فریاد میکی‌دین هیسکی مانعتون نمیشد, هييیکی دهنتونونمی‌بست, الان 
بشما می‌کم چرا. این‌اتاق کوش‌نداده. جزاین هیچ‌حمن‌دیگه نداره: اما این ده‌حسنو 
داده. آين بسردابه. انا اکه به‌یب بترکه برای نزدیکترین پاسگاه پلیس بائدازه 
صدای خرو یف یه هست؛ صدا هیکنه. ایتجا توپ بو می‌کنه و رعد #پوف»۱ منزل 
زاحتیه. اما بالاخره شما فریاد نگر‌دین, البته این خیلی بهتره: هن بشما فبر‌يك 
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میگم» و فعیجدییروکه خودم ازادن‌مقنهات گر فته‌ام عرض مي‌کنم. آ ای هز بزم ؛وقتی 
که اسان قر باد می‌کنه» می‌می آد؟ بلس ! دمد از پلیس‌چی شب جه؟ مادم ۵ ۱ خیله‌خوت 
شما فی‌باد نگردین؛ بس معلو م ی برد که شمام مذل ضصا از ددسططی دادشستری وپیس 
خوشتون نمیاد. خلاصه‌اینکه من مدتهاس این‌نکته‌رو دونستهام, شمبانق‌ی دد پنهون 
داشتن بعض چیز‌ها دارین.- مام همين نفعو دادیم؛ بی‌ميتونيم باهم نار بياييم. 

تناردیه همچنانکه این‌گونه حرف هید وچثم بسسیو لوبلان دوخته بود مشل 
این بود ده میخواهد تیرهای|تشینیرا که آزچشماتس بیرون می‌جستند درو جدان‌رد 
گرفتار فرو برد. ازطرف دیگر بیانتی‌که آمیخته بايك‌توع کستاخی معتدل ومر ورانه 
بوده وضعی همتاذ داشت؛ و دراین بیتوا که يك احظه پیش داهزنی بیش تبود اکنون 
(مردی‌که بر‌ای ذشیش‌شدن ذحمت کشیده‌است؟8 دیله میشف. 

سکوتی‌کهز ندانی حفظ گر ده‌دود. ایناحتیاط که تا سا هی زس‌ندگه و که مواظمت 
از حیات خوددا نیزقر اهوش هیکرد. این‌خویشتن‌دادی عفایر پنستن حرهت طبیعی 
که قر باد ز دلن‌است؛ ازهتگامی‌که حاطر ذشان شست : در هاز نوس ناکوار آمد و اوزا دو صعی, 
مشق بار ۳ سارت : 

تکار اساسی تناردیه. غلطت اسرار آهیزی را که این جهرة با وقار و عجب. 
خوددا ذیر آن‌پنهان میداشت و «کورفی اه با ملاحظه ان اسم مسر «هسپولوبلان؟ 
را سرد تاشناس داده‌دود تازیکترهی‌گر د. اما درهمه‌حال ؛ ستفشده دطنان : محصور 
سن آدم‌گخها: وگ قرورفعه درخودالی که درد پایش کته شفه دود وطبر‌دم مت‌در جحه 
پاهن تی‌هبیدفت » این‌مر د: درقبال خر وش تنارد ده ودرقبال آداعش او «ماث‌آندار ه تأَثر 
تایذبی عی‌ماژد؛ وغار نوس نمی‌توانست در جنان مو قح و يم و در | از تسین آین‌چهر * 
که نو ضم داشکوهی حزن | لود «و د داز دار د. 

این چال در ومندی دود که ددست لس بدامانشی تور سعش وتمی‌دانست 

دست ویای خودرا دمگردن جه هعبی دازد. یکی از مر‌دانی دو دکه درم احل خود‌ید‌کا 
اختیار دهت‌ذدحی را دد ست ود دارند. خر جعد ده بح ان دی‌آنداز ه وحیم بوده شر جید 
که مصیبت احترار ناپذیر دنظر عیرست باذهم این مرد هیچ‌حالت احتضاد غربقی‌را 
تنداشت هه ذیر اب: چشمان و حشت‌ بارش و بگفاید. 

تناردیه بی‌تصنم برخاست» سوک «خاری رفت , جای پاراوان دا عوض کرد 
و آلرا به‌تختخوان مچاور #کیه داد وباین ترتیب کور؛ مملو از اخگرسوزذان دا آشکار 
سأکت که هیر د کر فعار هی تو انست در ان قلم سر << شفه تاجن سل ییا را که ازاطر افش 
ستاره‌خای ارقوانی رتکد بر ول هی تر و بت دیینث. 

سیس تنٌاردیه داژگشت, ونزديك هسیو «اوبلان4 نشست. گفت. 

پازم هیگم. هی دو نیم باه دناربياييم . کارژ دوستانه ی تیب بدیم . من بدلار دم 
که اونوقتی, ازجا در دفدم؛ نمینونم عقلم کجا رفته بود؛ خیلی زباده دوی کردم 
پرت و پلاعایی گفتم. مثلا چون شما هیلیونرین؛ بشما گفتم که تقاضای پول دارم. 
یول فراودن می‌خوام. پول بی‌اندازه میخوام. این ممقول نیست. شما خیلی‌پولد‌ادین, 
عوضش مخار چش‌روعم دارین؛ کیه که باندا پولشس خرج ند‌اشته باشه. هن نمیخوام 
شیارو مفلی دکنم؛ و اقعا آدمخوز که نیستم. آزون آدها ثیستم که تا ببئن دستشوتن 








عبرمه از این پیشنستی برای کادهای ناشاسته استفاده میکتن , موش دنین, من آن 
حق خودم چشم می‌پوشم وازطرف خودم يك قدا کاری می‌کنم. فقط دویست‌هرارفر انك 
لارم دارم . 

مسیو لوبلان يكکلمه هم جواب نگفت. نناردیه دثبال کلامش دا گرفت. 

- هی‌بیتین که من بد آپ تو شرایم تمیربزم"_ ائدارءٌ ثروت شمادو تمیدو نم؛ 
آپرا میدو دم که اعتنایی بدپول ندارین. ام دون که به‌هر د تیکو کر هشلی شا خوت 
میتونه دویست هر ادفر انك بهیه‌یدر خونواده که خوشبخت نیست بده. البته شمام مرد 
عاقلی‌هستین؛ هرگ تصور نمی‌کنین که ممکنه من بهدفعه دیکه. مثل آمروذبه‌خودم 
زحجمت ینم و کار آمتیمو تجدید نم که کار دسیادخویی عقیدة این آقّابونه تا سر انبدام 
بتوفنجیز کار شما ستونن وشرات سر ۳ (پانزده» بی‌وکباب خوساله‌یی تو دکه «ده‌نو آیه 
بز ذن. دویست هز ار قر أثلت کشه. به‌دقعه ٩‏ 4 این پول از چیب شما رون بیاد دشما 
حواهم کفت که همه گفتنی‌ها صفحه شده و کار نموعه. دمن از این به‌ا ند ار درف تلنگرم 
چای در ار سم جهت براک شماً زیدو اسذ دود ب حا شا دمن سکن : و مست 
هر ار فر انلك خاش داز م6 اوه : من سجن یر دسستدیم ۰ وفحط ب۵تقاضا از سا می‌لمم , 
مرحمت بفرمایین واونچهروکه من «دیکته» می‌کنم بنویسین. 

آدمیدا تناردبه کلاهشی را قطیم هردء سبسی نگاهی‌آشاره ۹۳ و۵ دورهٌ پر آتش 
انداخت و لمخندی زد ودرحالی‌که دوک صر کمه که هی‌شرد کشت 

- قبال دسماً تم که آکه بقررمابین سواد نوعتن‌ندار بن دی با تخدوادم رفس . 

يك قاضی بز رکه تفتیش عقاید نیزممکن‌است بهاین لبخند غبطه بشورد. 

تغاردیه میزرا به مسیو لوبلان نزدياک کرد از کشو آن که نیمه بازبود و 
شسنه کاردی در آن میدرخشددوات و یک قلم ودت بر کک کغذ بیرون آودد: همه را دوی 
هنن دکفاشت طلفت ۱ 

- فدو سین ۰ 

محبوس سر‌أنجام حر‌فدد : 

- چطود میخواهید بنویسم آقا؟ دستهایم بسته است. 

نذاردیه گفت؛ راسته. ببخشین! کملا حق بجانب شماس. 

ورو به «سگرونای؟ کرد و گفت : 

دست راست ارو واکنن . 

«یانشو» ععروف به «پرنتانیه» معروف به (ابیگرونای» فرمان «لتناردیه» را 
اج کر د. چون دست راست میوش آزاد شد, نار دیه قلم را در مراب ثرو در د. 
آترا جلو او ناه داشت وهفت : 

ت اين درو جوي هو جه داشین 41 که شما در پنسحه فدنرت ماء در اختیارها 
هستین : وهیچ قدرت اسانی ذمی‌تونه از اینجا پروئتون بیره؛ و حفقة اکد مازومچیور 
کنین که کارو بجای بی‌انداژه سخت و نام‌طبوعی برسونيی کامللا متأسف خواهیم شد . 
من فه‌اسم شمارو شا لیم وذه آدرستونو؛ اما خبر ول هبی‌لذم ۵ همیمجا سره حواعن 


سسسسسسسسسست بت ند بر سس سس 


۱ ضرب‌المعل فر آدسوی : دسمی هپی دسسیاه که من آدم قانعی‌هستم. 


34 بئوا بان 


مود تاکیکه نامه شدارو هید« دره و برگرده. الا نو وسین . 

مجبوعر پرسین؛ چ4 بتویسم ؟ 

تناد دیه گفت: من دیکته می‌انم. 

یو لوبلان قلم بدست گرفت ۰ 

تذاردیه تقربر کگردن آغاز کرد: 

لادحت ...85 

مرد گر‌فتار لرزید و جشم بروی تناردیه بلند گرد. 

تناردیه گفت: بسرار خوب, بنویسید: «دخترعزینم». 

مسیو لوبلات ایلاعت گرد. 

تناز یه هلف 1 

۳ «فوراً بیا. 1 

آذگاه کلامتی دا قطم کرد وکفت : - شما بهش«تو» خطاب هیکت افیست؟ 

مسیو لوبلان پرسید: به که؟ 

تناردیه گفت: دکی| کوچولودو میکم. «کاکلی)رو میگم. 

میو لوبلان بی آنکه اضطرابی شا دهد حفت : نمیدانم چه می‌خواهد . 
بگویید ؛ 

تناردیه گفت؛ بنویسین ۱ 

آنگاه باژ به‌تقریی پر‌داخت: 

_ لفوراً تیا. کاعلا بتو احتیاج دارم, خانمی 4٩‏ این وردا تو عیدهد مأعور 
است که ترا تزد من آورد. با اطمینان یاک 

هیو لوبلان همه را توشت. تناردیه گفت: 

آ وا جمله 8 اطمنان باارو محو لمین. این حیاه م‌کنه تشون دنه که کار 
ساده‌یی فیست وعفم اطمینائم امتان دارد. 

مسیو لوباان این سه کمه را خط زد. 

تناردعه گفت؛ اعضاءگشین. آسم شما یه ؟ 

همحبوس قلْم را رو هی نییاد وکفت: این نامه برای لیست؟ 

تناردیه جواب‌داد, خودتون بهتر‌میدونین که پرای کیه؛ برای «کو چولو»س. 
الان ميام بهتون میگم. 

فسلم بود که تناردیه از ثنام بردن دختری هه موضوم این مفاکرات نود 
اجتراز هسکرد 1 کاکلی» میگفت : کوچولو» می‌کفت ر اها اسم واقعیتی را بر بان 
نمی آودد . اینگوته احتیاط مخصوص مرد پخته‌پی است که راز خود را درحضور 
همکار انش فاش تمیکند. گفتن «انم» منز له دادن «همهکارة بنست آنان است؛: وسیب 
مشود که‌انان بش اژ آنچه لارم است ازقشیه آگاه شو ند . 

تنارد یه بازگفت 1 

اعضاء شنین أسم شما جبه 5 

هحیوس گفت . آورین قایر 6 ۲ 

تنار ودره باحرکت «لث تک به, دستگی رادرون جیشی برد دستمالی را که ازچجب 





هار پوس ۵ 





«مسیو لوبلان » بیردن آودده بودند بیرون گشید. تشانه‌اش را جستجو کرد وچون 
یاقت دمم ثز‌دیکشی درد وگفت : 

اینجائوشته: «او .ف.». ‏ درسته: ۶آورین فابر». خیله خب . امضاه کفین؛ 
آقای «او. ف.6. 

هرد شرفتار امضاء کرد ۰ 

تناردیه گفت : چون برای تا گردن اعد دودست لازمه وشما فعللا بیش‌از به‌دست 
ندارین کافذو بمن بدین تا تاش کنم , 

جون آبن دار نیز اتحام بافت تنارد به دفت؛ 

آدرسو پنوسین : مادمواژل قابر 6 درخونه شما . هیدونم که خونه‌تون 
اونتندا از اینها دود نیست. تزدیکیهای من ژاك دوعوپاهس, بدلیل اونکه هرروز 
برای نماز قدای میرین به‌اون‌کلیسا, امانمیدونم توگدوم کوچه منرل دادین. می‌بینم 
که وضع فعلی‌تونو خوب مبفهمین. پس همونطود که اسمتوئو عوضی نگفتین آددس 
خوفنه‌تونم دروغ تخواهین گفت؛ بگیرین خودئون آدرسو بنوپمین. 

محبوس يكٌ احظه متفکرماند. سپس قلمرا برگرفت و نوشت؛ 

#مادمو ازل قابر 6,خانه«اورین دار ٩‏ کوجه (#سن دوصنت داذفر 6 شمارة ۷ ۱ . 

تناردیه نامه را پايك‌نوع تشنج تب آلود گرفت وباصدای بلند گفت: 

- آی دن . 

زن تناردیه دواث دوان پش آمند. 

تناددیه دفت: این کافته. خودت میدونی که چکارش بایس کرد . پایین به 
دزشکه هست. فوراً برو وزود بر‌گرد . 

وروبه مردی که تبرگاوکشی بدست داشت کرد و گفت: 

سس دو تلم جالا که ماس‌کتو در‌دأشته‌بی سر آه خانم درو . عقّب درشکه سوارشو. 
راستی مینو نی‌که چهار چرخهرو کجا خذاشته‌یی؛ 

عر د گفت: آده. 

آنگاه ثبرتبه‌اش را ددکنجی‌نهاد ودتبال ذن تناندیه بیرون رفت. . 

وفتیکه ایندو میر‌فتند: تناددبه سراذ در نیمه‌باز میرون کرد و در دالان با 
صدای بلند صفت ِ 

ت مخصوصا] تامد‌رو موانلبت گن چه :5 نشه. اینودون که دو بست هز ارفی انك 
بدست قست . 

سد‌اآي هدن رن تدارو به جو استناد: آسوده باش. دوک معده ام گذاشتمتی. 

یب د فد دنه دود که دای بل تا بانه بگوش سید هه ۰ دسر عت: دم 
وخاموش شد . 

تتاردیه ذیرلب گفت: خوبه! تند میرن! با اين چهارنمل رفتن, خاتم تاسهریم 
ساعت دیبگه اینجا خواهد بود . 

يك صندلی بمبخاری نز ديك کرد روی آن نشست. دستهایی را برسینه نهاد. 
دفغهای کل آلویش را کار لوره جای داد وحلفت : 

یاهام یم گرد - 





پیت 5 بیتوا نان 





در کم مذشده ار از دیه مر د هحدوسی کسی جز پیج درد دمود . اینان از 
زیی هاست‌هاشان : مااد بر رنه سپاهی که در جر ۵ مالده بو دند و ده انداز هٌ فرس 
بیننه‌گان» آنال‌را بصورت ذغال فروش, يا سیاه حبشی ویا شیطان درمي آورد: وضعی 
جشن وملال‌انگین داشدند واگراسی میدیدشان اسساس میکرد که هر‌جنایت را حانند 
کاری‌آسان, با آسودکی: بی‌خشم وپی‌رحم. وبايك نوع کسالت مر‌تکب میشوند. مانند 
جانودان دريك گوشه کرد آمده وساکت مانده بودند. تناردیه پاهایش دا گرم میکرد. 
محجیو سل درخاموشعی بازافتاده بود . - ] داهشیتیره جانشین هن امه وحشت آوري 1 
بود که بك لحظه پیش, این داغه را پر‌گرده دود. 

شمع که قارج پهنی‌بر آن تشکیل یافته بود اتاق وسیع دایز حمت دوشن هیک د. 
شعله آتش نیز تخفیف یافته بود و همه سی‌های دیو آسا. سایفهای بدشکي پردیوادها 
و در سقف اند اجره دو دید » 

جر صتای نفی طشیدن هبر‌مر د عبت که حفته بود صدایی تفه تمیتل 

ماریوس باهیجانی‌که هردم افزون عیگشت انتظار میبرد. هعما بیشتی آذپیش 
اینهل میشند. این ۲ کوچولو» که تناردیه کاکی» نیز مینامدش که بوده است؟ یا 
ین «اورسول» اواست ؟ - مرد ناشناس ظاهر اً ازهنینن کادلی متأئی نشده وبا طبیمی- 
ترین حالت در جوا کفته بود : «تميدانم شما چه ميگوييد» . ازطرف دیگر دو 
حرف «او. ف.» تثریم شده ومملوم شنه بودکه (اودین قایر» است: پی «اودتول» 
دیگی آورسول نام نداشت. فقط ین يك‌نکته را « ماریوس» |شکارا درعی‌یافت بت نوع 
ائرساحرانه صولنا لیر تقطهیی که ویاز | شرف بر همه صحدشه‌بود و آنرامی‌پاییدنگاهش 
سید‌اشت .- ا‌تاده بو دء تقی یبا واقن قابلیت براک تفگی وبرای حرات لردن. مخل 
اینکه اشهمه چین منفود که ازنزدیت دیده بود؛ نابودش‌گر ده‌است. چون نمی‌توانست 
افتارش را جمم دزد و جون قادد یود که تصميصي رد منتظی ابستاده بود و اهیدد ار 
بود که حادثه تازه‌یی از هرقبیل که باشد دوی تماید. 

باخود میگفت درهمه حال؛ادر «کخلی هم اوست بزودی خواهم دانستدیرا 
که عنقر بپ‌زت تنادد به ده بنج هی آو ددش. و قتی‌خه کار با نتسا ار سل حرف تمام است : 
ومن الی لازم شو د؛ زتتجیم را و خو نم را درراه او نثار خواهم‌گرد و نجاتشی خواهم داد . 
شیع ین از این کار از م تخو آعن داشت. 

تزديك به‌نیمساعت این‌گونه سیری شد. تناردیه همقل این بود که در تفکرات 
تاریکی فوطه ود است. مهرد گرفاد تکان نمی‌خودد؛ با انهمه ماریوس گمان میپر‌دکه 
گاه نگاه و هر دفعه بقاصله جند ثانه صدای خقبت کی از | نصا وه او نشسته است 
میشنود . 

ناگهان تناردیه سن بر‌داشت, درو بدمحبوس کرد وخفت: 

م هسیو قابر : جیز‌هایی‌دو که ازحالا ببعد عي‌گم. مادقت کوش کفین. 

بنظی می‌سید که ادن‌چند کمه. مقدعة روشن‌شنن مطلب است. مار یوس بدقت 
گوش فرا داد. و تناردیه گفت: 

ذن من, الان برمیگرده. مصبری نکلین. قکر عیکنم که « کاکلی 6 واقعا 
دخت‌شماس ونگاهداریش بوسیلهٌ شما بنظرمن خیلی طبیعیه.- فقط کمی کوش کنین: 
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با نامه شما ذن می پیدا خواهدش کرد.- من بهزنم دستور دادم همونطور که ملاحظه 
دردین طوزی لباس بوشه که دختی‌خانم شما بی‌اشکال همراش داد ۰- هی‌دو سواد 
درشکه خواهن شد با دثیق هن اون عقب.. در به تمه بیرون شور ه پشت خندگ , به 
جهاز جر حه طاسست که به دو اس ذو ی دسی4 شاه ء دختر خائم شمار و بای اون‌چهار جر خه 
خواهن‌برد. ایشون ازدره>» پایین‌خواهد اومد. دفیق من با ایشون سوار چهارچر خه 
خواهد شد. وت من داسجا بر خواهدکت تا نما نگه «کارمو کر دم».- اما دختر‌خانم 
شما آسوده خواهد بود. کادی باهاش نخواهندگرد؛ چهارچرخه بجایی خواهنش درد 
که او نها راحت خو اهد‌بود ذ همیتکه شما دار دست هزارفر انك کوچولورو من دأددن 
بشما پستی خواهن‌داد. اما اکه شما اسباب گرفتادی من شین دفیق من ضرب شستشو 
یه دعکلی» تشون خواهد داد. همین 

هرد کررفتار بات کمه‌هم «رزبان نیاورد. تناندیه پس‌آزقددی هکت کفت: 

این خیلی ساده است؛ همینطور که می‌دینین - اه شما نشواهین که دی تو 
اين کار داشه هیچ ددبیش تخواعداومد. من اصل‌بطلبو برای شما حکایت میکنم. قیلا 
بشما اطلاع میدم تا پدو نین. 

ماگت شد. محبوس مهر سکوت اذلب بر نداشت وتناردیه گفت: 

عمینگه رن من برلی‌ده وسن دگه 5 کی در راهه, ماشیادو ول میکميم و 
شما آزاد خواهین بود که برپن خوه‌تون بخوابین . ملاحظه میکنین که ما قصد 
هداج قفا بم, 

صور وجشت آوری از جلو فک ماریوس گذشتند ! عجب . ایین دختر 
جوان‌را اژخانه‌ای میربایند وباینجا نمیا ودندش؟ یکی‌اذاین جانودان بجای مجهولی 
مییر دشن | کشا واگ واقعا این‌دختی که می‌گو ید هم او باشند! و واضح است که نود 
اوست!-ماریوس احساس میکردکه ضرپان قلبش باز ایستاده‌است. چهبایدبکند؟ آیا 
باید کلوله تیا نیجمرأ رها کید؟ ]یا 4 آین‌بینوایان را دست عدالی سارد؛ 1یا هرد 
مخوف تب تبشه‌دار مسلما از آسیپ دساندن به‌دختی جوان بازنخواعه ماند. ماریوس 
باوحشت تمام دد این کلمات تناردیه می‌اندیشید که ذفته بوده « اکه اصباب گرفتاری 
من «شین رفیق من ضرب شتشو به «ککلی» نتون خواهد داد؟. 

در این لحظه فقط وصیت نامه 5أتل جلوش‌را نمیگرفت؛ بلکه عشقش و خطی 
بز دی که بهم‌عشو فش دروی آودده‌بود آزهر اقدام دازی میداشت 

این وضم وحشت‌انگین که رفتهرفته دوامت به بكساعت گشیده دود هر اسحظه 
منظره‌اش‌دا تفییر میداد.- ماریوس قوتی بخود داد وتوانست بانهایت دقت همه طرف 
قضیهزا مسنجن وصنها فرض‌کند. قصدش این نود که شادد روذنه امیدی مدست‌آورد . 
هیجان افکارش با سکوت شوم این‌نام تناقض داشت. 

درخللال این سکوت, ناخهات صدای در پلکان کوش رسید که باژ و ستا شد. 

عرش کر‌فعار در دند‌هایش جح ررگتی‌گرد. 

تناردیه طفت: خانم تغریفب آوردت. 

همینکه این حرف ازدهان تتاردیه بیرون آهد. زن تناردیه خودرا میان اقعاق 
پرت‌گرد. سر ج: از تفس افتاده: تفس ردان [تشی‌عضب در چشمان: و را کوفتن دستهای 





۵ ۷ نوا بانب 


ددشتش بردو رانش فریاد دده 

ت‌ آدرس قلانی ! 

دزدی که با او رفده‌بود پشت سراو وارد شد؛ تبر ثبشة گاوکعیتی را برداشت و 
بر‌جای خود ابتاد. 

تتاردیه تکرارگرد: آدرس قلایی؟ .. 

زنش کشت 

- همچی چیزی‌نیست! کوچه؛ سن دومينيك شمار ۲۷ مسیو « اورین قابر 4 
نداده +کسی تعینط ند اعن‌جد. 

نفیش قطم شد. لحظه‌یی ساکت ماند. بمن گفت: 

آفای تاد نها این پیر مر د سرتد لاه کف‌اشخته ‏ توخیلی‌خیلی ریاد میعی‌ضتی» 
#همیذی! هن اکه یدای نو بودم, روده‌خو جهارتیکه مسکردم تاصدای دد اد و اکه 
مپخواست شروشور کنه زنده زنده می‌پختمتی. - اونوقت میدید که چاره‌یی نفاره 
غبر ار او نعه حرف‌بز زه. دسگدکه دشر ه کیعاسی: و دکه که یو ل پلشو کجا قایی‌گر ده . 
هن اکّه بودم اینجوری‌ ارو انجام میدادم! واقماً هرکی بکه‌که مردا ازذنا حیوون‌ترن 
حق داره! تو شماره ۱۷ هیچکی نیست . این به دد بزر که کالسکه روئه! تو کوچه 
سن‌دومينيك مسیوفابر نیست! هی‌گذاشتيم پشتش ود فتیم» هی‌وعده انعام بهدرشکه‌چی 
دادیم» بیفایده! با ددیون و با زن دربون که به‌زن گردن کلقت خوشگل‌بود حرف 
زدم؛ همچی کسی‌رو نمیشتاختن. 

ماریوس راحت نقی کشید. او, «اودسول» با < کای», که ماریوس‌نمیهانت 
چه نام بهوی بدهت. نجات بافته دود. 

تماردبه هنگامی‌که ذن خشم‌گیش جین وداد سرد از لک هس دیسیته عو 3 حچملب. 
اموئله ی | نکه کلمه‌بی بردبان آورد برچای هانت : بای راستشی را که آویخته‌بود 9 
داد ویاوضعی چون‌حالت تخیل وحشیان چشم به‌کودء آتش دوخت. 

سرانجام با لحنی آرام که بطورغریبی سبعانه‌بود بسحبوس گفت: 

ب. آدرس قلاجی میدی: مکه چه امید داشتی؟ 

مرد گرفتار ءا صدایی صاف و آشکار گقت؛ استفاده از وقت! 

وهماندم تکانی به‌بندهایش داد؛ همه بریده وپاده بود. زئداتی جن ازيك‌پا به 
تختتدواب بسته فیود. 
آنداز ند مسپولوبلان دهزیی بشاری خم‌شنده. دست‌سوی کوره دراگ دهء سیی قدرداست. 
کرده‌بود, ودد ایندم تناددیه. زن تناردیه ودزدان‌که وحشت بوه تا ته کطبه بتهفرا رفحه 
بودئد با ترس وحیرت تعام میدید‌ندش که قلم سرخ شده را که شراره‌های آتش با 
روشنایی مخوفی از آن فررومیریخت بالای سرگرفته‌است. وخود تقریباً آاد ووحشت_ 
آور است. 

تحفیق تضایی که در پابان ابن‌واقعه در کلیه تناردیه بوقوع پیوست تأیید گید 
که یلگ پول سیاه برد گت که توهیم عجیبی بر له شنه: ژموزد آس‌عمال‌ق ارثر فته.عود.. 
در جر بان بازدسی درخله کی شته‌یود. این خول‌سیاه ددشت از | نطو نه بشنا یم سنصی . 


مار دوس ۱۰۱ 


است که درسایه سب جیر زان در طلمات ویر ای ظلمات بوجود می‌آید؛ پدایمی که 
چیز دیگی جززآلات فراد نیستند. این محصولات ذشت و دقیق يك فن عجیب: در 
جواهر سازی خمان هقام ر دار تیکه استعادات ژیان عاهبانه؛ درشعر . در زتدان اعمال 
شافه. 2 دنو فقو توجللینی»ها۱ رتش همعنان که در اعت وزیان «ویاون۲6 ها وجود 
دارنته: - بدییجتی که آرژومنه تجیات‌است وسیله‌اش را عی‌پاید: غالبا بی | نکه آلات و 
افزاری داشه‌باشد. با يك‌کارد, بايك چاقوی کهنه. با اه‌گردن يك‌پول سیاه بصودت 
دو تین باديك, با مقعر گردن وسط این دوتینه طوری که آثاد پولیش محو نشوده 
با ساختن دندانه وییچ براطر آف این دوتنه تا بجواند یار آین‌دو تین را هم بچسباند. - 
این بدلخواه بان وبسته میشود؛ درحقیقت يك‌جمپه است.. دداین‌جمبه پك فنر ساعت 
پنهانمی‌کند. واین‌فتر ساعت که خوب اژامتحان در آمده‌است حلقه‌های ز جر مخصوص 
باور میکند که وی هچ ندارد مدر يك شاهی سیاه؛ اینطور ثیست, او آژادی را در 
اختیاد دادد.. در بادرسي‌هاي بمدی پلیی دراین کلبه. يك‌پول سیاه بزرگه که بدو 
قسمت شده‌بود ذیر تختخواب تزديك‌پنجره یافته شد. ونیز يك ار کوجك پولادسن 
بدست آوددند که پنهان‌گر دش در آن ول سیاه همکن‌بود.- احتمال هر ود که در آن 
موقم که دزدان‌مید گررفتادرا جستجو ميگر‌دند: او این پول سیاهرا با خود داشته و 
توانفته‌است آقرا دردستعي بنهان کند» وسر انحام عنکامیکه و مت ر استش آژاد هل هد 
آست: پول‌ساه را با گی‌ده ۷ اره پوادین‌رابیرون ] ودده وطناب‌هاییداکه شوک یله 
بودفد بریده‌است‌که همین‌میتواند توضیحی‌باشد برای صداي خفیف وحر کت نامتهودی 
که ماز یوس ملاحظه گر ده بود. 

چون ازترس آگاه شدن دشمنان جرآت خم شدن نداشت طنایی‌را که بیای 
جیشی فسته شذه‌بود ثبر نله بود. 

بزودی دندان ازحرت نخست رستند. 

بیگرو نای به تناردیه گفت؛ آسوده باش! هنوز پاش بسته؛ نمیتونه انجاش 
بجنبه. پمهنه من خودم این پاشو بستم. 

همایُدم مرد گر فتار صدا بلند گرد وگفت؛ 

شما افراد «ف‌دختی هستید ا اما بدا ندکه زنسخی من [ رها #مت تدارد که 
زحمت دفاع براي آن لازم باشد. شما پیش‌خود تصور م‌کنید که می‌توانید مر دسحین 
گفتن وادارید. پا به نوشتن چیزی که میخواهم بنویسم و گفتن چیزی که نمیخوادم 
بگویم مجبورم کنید.. . 

آستین بازوی چیش را بالازد وذفت: 





1- ۱101 ۵0۲۵۵0 حوااگ ومجسم‌ساز و زردر ابتالعادی که آثار جسیار 
ظر بفی دارد وفرانسوای اول پادشاه فرانه اورا ینز بارخود و اف ونگاهداریش گر د 
٩ |‏ ۵۷ 1۱ ۵۰۰ ۱) 

۲ ۷11102 شاعر فرافنوی که دراشمارخود اسطلاحات وتعبیرات ذیان عامیانه 
(آرذو) دا فراوان بکار برده‌است. (۱۴۳۷۱-۱۴۸۹). 





و ه ۱ بینوا بان 


نگاه اتف 

وهماندم بازویش را درار کرد وقلم سوژانرا که دسته چوستئیر! بدست‌دراست 
گر فته بود روی‌گوشت برعنه آن نهاد. 

صدای جن و جز گوشت سوخته شده به‌گوش رسید, بوی مخصوص اتاقهای 
شکنسه در یه پر ااتننه شد . مار یوس‌که ازوحعت هبهوت بود لرزید, دندان نیز بلر زه 
در آمدند؛ ده 5 دبررهرد عحیب فقط اندگی منقیض شد » وهنگامی‌که آعن سر خمشده در 
جراحت فرومیر فت‌ودودمیکرد؛ وک با وضعی تأثر ناپذدیر وبی‌اعتناء وتقر یبا مسحتشمانه 
شگاه. زیبایسرا که عاری ازگنه بو د وشکوه وادهتی سرشار ازسفا [ثار عثای را از آن 
هی دود به‌تناردیه دوخته بود. 

در طبایم بزر گت وعالی طفیان خوشتوحواس ظاهر ی در آن دوقم‌که طعمه | لام 
چسمانی میشوند جان‌را ببرون میاورد وبر‌ییشانی آشکادمیساند» چنانکهطفیانسرباذان 
ب‌انضباط, ۵ داستین؟ را وامتارد که خودرا دسان داش م 

زنتانی وراین‌حالگفت : 

اک بینواهان؛ آدمن‌نترسید. همچنانکه من آزشما نمپترسم. 

وقلم را ازروی چر احت کند / و انا انمیات پتحره که باز مانده بود بهیبرون 
پرتاب گرد. افزار هولناك سوزانبچرخ زنان درظلمت شب ناپدیدگشت, درتقطه دوری 
بردمین افتاد وعیان برف‌ها خاموش شد. 

آقگاه می‌د گرفتارگفت: اکنون [ نچه میخواهید بامن بکنید. 

هچگو ته ملاح نداشت . 

تناردده گنت: دستگرش کنید. 

دو تن از دزدان دست ی‌شانه‌اش گذاردند و مرد نقاب‌داری که از درون شکم 
حرف هید رو در رویش قرار قرفت . آماده بر‌ای آنکه بمشاهده کمترین حرکت 
جمجمه‌اش را با يلك ضربت کید بزر گه خود دیر اند. 

درهمان موفم ماریوس اد زی‌پای خود ازپایین دیواده اما انچنان تز‌ديك که 
می‌توانست سانیرا که حرفب صیر تنل دبیند؛ این چند جمله را که باصث‌ای آهسته رد ۱ 
بدل هیشد شنید: 

- چاده پی ندادیم جز یلك کاد. 

د سر یه ثیست گی‌دنش! 

۳ شم 0 

این صدای دزن وشوهر دود که باهم مشورت میکر دند. 

تناردیه با قدم‌عای آسته بطرف مین رفت: کعوش دا پبمی‌گهید وکارو را از 
در ون آن در‌داشت. 

مارپوس سس قنداقه تیانچه‌را شکنجه میداد! واين نشانهة تردیدی بیسابقه بود. 
از دلشساعت دی دوصدا در وجدانش داشت: یکی در وا عی‌گفت‌که وصیت بدرش را 
عمجت ۳ شمازد: دیگری درو ها بانگکمیزد که و رندانی فملت کند. این ده برد | هي «لیچ. 


(- مقصود آست که آذیا ۳ اضط رآب دار دست) هصفشی د . 
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وقلم سوذان دا دوق آوشت برهن؛ بازویش نهاد 








۴و و ۷ نوا وان 


گیختکی جدالعانرا که جات اویاً بلب مبآودد» دثیال عبگکرد قثه. تا این دم سیهماً 

امیدواد بود که وسیله‌یی مرای آشتی دادن این حو وشفه بیاید, اما هي امر همکن. 
صودت وقوع نیافته بود. حر این لسحطه خطی بهسخت‌ترین مرحلهاش رسیته بوو؛ 
آخرین حد انتظار تین پایان پلفته بود؛ در دو قدمی زنداتی, تناادیه فکر عیکرده 
کارد بدست . 

ماریوس: سرگشته. چشمانت‌دا به‌اطرافتی می‌گرداند: آخرین دست آویز دود 
2 رادة مو سکیا . 

نلگیان لرزیت. 

زیر پایشء موکعیز يك‌شماع ماه که اد پنجر» بندون آمنسبود. مر یات‌ب رکه 
کغذ افتاده بود ومثل این‌مود که این‌ر کب دا نشانش میدحهد. مراین کغف این جمله 
راکه سبح آنروز بست‌دختریزر اب تناردیه باحروقدرشت نکاشته شسود خواند: 

_ تا خالها ۲ نجا عستند. ۱ 

یفک يك نود از ذهن ماریوس عبورکرد؛ این دستاویزی بودکه جستجو 
عی‌گرد: راه حل معیای مخوقی را که صثایشی میناد بافته‌بود. وسیله‌یی بنست آورده 
بورکه بتوًند ازخو نریزی‌جلوذیر ک‌کته وکرفتار دا بی‌هاند. مز‌ائو روی کمدنشست؛ 
هر ها اعد دا آهته برداشت َ باملایمت تمام يكت‌تکه ح ازدیو ارکند؛ آنر! در کِق 
وتیل وأین کلوله کاعن را ازشتای دیو ات ه هبان اضه انداخت. 

رن تنازد یه باصدای بلیّت طفت : به‌چن که تو اتاف افتاد. 

شوحرگفت» چی بود؟ 

دنل جستی رد دنچی را که در اغه پیچیده شده دود مر‌داشت و بهشوهرش‌داد. 

تنارد بة ی سیل ۶ این از مسا اوهده ؟ 

زن گفت: عجبه! میخوایی ازکجا اوهده باشه؟ ازپنجیه آوهده. 

بیگرونای گفت؛ من دیدم که ازپنجیه گذشت. 

تنادد یه با عجله کاعغد را بازگر د؛ یامعم نز ديلك سل ؛ 

- این‌خط اپونینه. بشیطون! 

اشاره‌بی نهر مت کرد که بتعت‌ی پشی ]هد, جمله‌یی را که روی کعت نوشته له 
عود: وکا نغان داد وباصدایی گفت؛ 

۳ رودباش! تر‌دیو| دنیغرو تو نله بگاد مم: و ذن قیم دسجااك | 

- دن تناددیه پرسید: بی‌بریدن گردن یارو؛ 

- وقت نداریيم. 

بیگرونای گفت؛ ازکسا بایی‌رفت؟ . 

تذاردیه جواب داد؛ ادپنصه. چون ۶ پوئین » سنگو از پنجر» آنداخته معلوم 
میشه که خونهرو از این‌طرف محاصره ثکر دن. 





۱ ۱- در زیان‌عامیاته ( آردو) فرانسه. پاسیاندا 0806) مینامندو «تك‌خال» 
شهر تهران بهپاسبان اطلاق میشود. 





مار بوسی شه و ۷ 


ماسک‌داری که از درون شکم حرف میزد, کید بزدکش دا برژمین نهاد. هر 
3 بادوشی و بالا عر د وسه دفعه دستهایش را می آنکه خلمدیمی بردیان آودد دسر عت 
«ست و بازگشود. - آتر این علامت در دزدان مثل آثر بت عللاست داد کات فبرد در 
کار کنان مك‌گشتی دود , دزدان که د ندانی وا گر فته‌بودند رهایشی گردند؛ و در يك 
خسم بر‌هم زدن نر‌دبان طنابی رازشد و هیر وال پنر ه آو بشته شده وسرش عحکم ره 
لب پنجره به‌دوقلان هنن پسته‌شد. 

مرد گرفتار اعتنایی به آنچه پیرآمونتی بوقوع‌می‌پیوست نداشت. بنظر میرسید 
که دستخوش رژّپا يا مرگرم عبادت است. 

جو زا تر دنان ودصل شد تاردیه درو ده نتی‌گرد وفر باد زان گفت: 

ییا خانم! دود باش! 

وخودرا بط رف پتجر ه رت کگرد. 

آما و قتی که ع یو است از پنجره بالا زود 2 بیگرو نای » با خشونت نکاحش 
داشت وگفت؛: 

- کجا! آهای! دتدییر! بایی معد از عا بری! 

دزحان قر یاو زدند: رها بمد آذما ! 

تناردیه گفت: مه شدین» وقتمون تلف عیشه. تكکخالا پشت قوضموفی. 

یکی لز درّدان گفت؛ 

خوب. قرعه ميکشيم؛ تا معلوم بته کی باید ارل بیرون بره. 

تناردیه با حیرت وتری گفت: 

- دیوقه شد‌ین] هختوب یب گر‌ددا داد دسثه احمق دور هم جمم شنن! مه 
فمیفهمین که تلفشین وقت چه محنی داده ؛ قرعه کشینت تر با ختكك گردن» با 
انکتت پشك انداختن. همه‌اینها وقت آممو تلف می‌کنه» اسم‌علرو بوی کغد‌نوشتن 
کاغنعارو لوله کردن. لوله‌عارو تو کلاه گذاشتن!. 

صفابی از امتانه در آشکارا بخوش سبط ۳ مب‌گفت: 

کللاه عتو می‌خواهین؟ 

همه باعقب #شتند. امین اور بود. 

اور کلاحش و بنست‌گر وه و لیختد زان آ ثرا پیش آودده عو ۵ . 


-۳۱- 
همشه متر آفست که کار بائوقیف گر فتار ان 
شرو ع شود 


ژاود. اول شب يك‌عده ازافراد پلیس را به‌پاسبانی گماشته و خود نیز یهت 





د ه ۱ لسنوابان 


درختان کوجه خندیق خودلن» که رودر روی خائه خر‌اده خوریو» سمت دیگی پولوار 
دود کمن گر ده دود .- محست در ۶ جمب خو درا بازگر ده‌بود 6 را دو دحدی تنارد به را 
که مأمود قر‌اولی پس‌آموت زاعه بودنه در آن بچجاند : اعا هط یکی از ان دورا «در 
صندوق فرو برده‌یود » و آن «آذلما» بود.- آما (ایونین» س پتش نبود: دفته بود؛ 
ژاور نتو آنسنه بو خ دست‌گیرش ند آدتاه ژاور در لمینگاه و د ایستاده. کوش فرا 
داده ومنتظر صییشا نمانه سود هاننه دود رفن و امدن در شکه‌ها و ودفو وحروج 
اشخاص از خانهٌ خرابهٌ (گوربو» سخت مضطریتی گرده بود. سرانجام صبرش بایان 
دسینه و با «اطمینان کامل باینکه » < لانه‌یی آنجا هست 6 و با یقن کامل که ظ بعش 
آودده است» درحالیکه هتلم می‌دانست که جندتن از دددان را که وارد این خانه 


شدهاژت شناخده ات تصجعم سر فته سود ده هر جند صدای تساه نشنیده است 





دالا دود. 

بخاطر داریم که «ژاور» کلید عاریوس‌را گررفته بود. 

و ارد شدت و دموقم رسبشه دود 

دزدان که دو جشت بی‌پایان دچار شده بودند بطرف سلاحی‌ایی که هت‌کام تصمیم 
گرفعن ددفرار اینجا و انا انداخته بودند چستند. درعمتر از يلت ثانه این هفت 
هر د که دید ذشانو تاه سن نود گرد آمدند رضم دقاع دحو د گی‌فتزد» دکی‌جماقشس 
را یست گرفت؛ دیگری تیرتيشه اش دا بالا برد. آن یکی با کید مهیای‌زدن شد؛ 
پکی‌دیگربا گر ودیگران باگیره. با اثبی. با چکش وتتاددیه با کاردش. زن‌تناردیه 
بل تته سا بزر ده راء که دردنج اداف‌بود؛ وصندلی دختر‌اشی دشمار عبردت دی 
سن دست اورد. 

ژاور خلاحم را ب‌سی‌گذاشت و دو ونم در ایای هش هد دستها در سم ۰ عصیا 
۳ دعلی: شیر دار قاری 

ذفت: هما تسا می‌حرکت ! از بنجره برون تخواهید رفت, از درخارج خواهید 
شنت !۱ شر‌زرش شم است . شجا هفت ذعر یت ۳ پاان ده‌نفر . عخل اهل اوورنی!۱ شدست دقه 
نشویم. نجیب داشیم. ۳ 

یگروتای تیانچهیی را که زیر دامنش پنهان‌گرده‌بود برون اودد: آثرا در 
مشت نناردبه گذارد ودرگوش اوگفت ؛ 

این ژاوده, من جرأت ذمی‌گنم بهش‌تبر‌اندازی کنم؛ تو چرآت داری؛ 

تناردیه چواب داد: البته که دارم 

- موب, بزن! ۱ 

تنارد به تما نیمه را قرقت وژاور را نشازه کرد 

«ژاور؟ که در بید تدمی دود یی ع ی ه دز وی نگ یست وبه‌گفتن آین کلام 


نزن پسن! تیرت بخطا میره. 
تناردیه پاشنه‌را فشاد داد تبر بخطا رفت. 





[ - 6 6182 ۷ نا اد تواحی معر‌وق‌فی انسه, اشاره دماجر آجوی‌مر دماین فاحید. 





مار نوس تن ۷ 


ژاور گفت. کف ۱ 
عیگروتای جماقش و بیس بای اور اند اخت وگفت: 
و آمپر‌اتود همه شیطو فابی! هن تسلیم میشم. 
ژاور از دیگر ان پرسد. شما چطور؟ 
تا یه جوا دادذتد. ماع تسلیم هشیم ] 
زاور ۳ هلا دمت گفت : درست ؛ حوید! هن لاه خفتم ؛ امد‌تو نا فصیبی . 
بیگرونای‌گفت: من جز يك خواهش ازشما ندارم؛ وقتی‌که توسیاه‌چال افعادم 
نوتونو ازم مضایقه نکنن. 
ژاور دفی ؛ هو افقم . 
و سر به عقب گرداند وگفت: حالا بیایید تو. 





پات‌دسته شبگردشهری: قداره بدست, و يت‌دسته آژان باچماق تأدیب بمحض 
آنکه‌ژاور فرمان‌داد و ارد شدند. دزدان‌را دستگی رگ دند ومسحکم بستند. این جمعیت 
مردان که يك شمم بزحمت روشنثان میکرد این کساء جانور را مملو از طلمت 
عیگر دنث. ۱ 

زاور دنر شتی‌گفت: دهم دستیند بگذار یه . 

صد یی که صدای مرد یود اما هیچکن ممکن تبودکه. مگوید صیای دن است 
قر باد زد؛ 

- احه راست مین هخورده فزدیلت. بیاینا 

دنه تناردیه به یکی از زوایای‌کتار پنجر ه پناهنشه شده دود وهم او بودچه ان 
عرش دا از دل برمی آورد. 

کزمه‌های شهری ویامیانان عقب رفتند. 

رن تناز د یه شاللی را اردوتی انداخته‌بود اما کزه, برسر داشت ؛ شرهر ی دیس 
از خطارفتن تیر, خودر! کنارکشیده ومیتواندفت که بهاو پناه برده‌دود شت سرش 
چیباتمه نقسته وتقریباً زیرشال فن که یاین افتاده‌بود پنهان شس‌بود. و زن درحالی 
که با هیکل‌درشت خود اودا ذایدید می-اخت سنگث دا بالاعسی نگاه‌داشته‌بوو ومانئد 
ماده قولی‌که مخواهد صخرهییر! پرتاب‌کند: آفیا برسر دست حرکت میداد 

دراین‌حال فریاد ده خب‌دار! 

شم نسمت ریت عقب نشینی‌گر دند. وسط زاقه حجای وسیعی خالی ماند. 

رن تناز ده نکاعی به‌دردان که تسلیم شفه مود ند کرد و باصنیایی حلقی وحشن 

ژاور لجند زد وورهشای خالی ۳ بی‌ماتمی که دن تناردیه قراهم آورده بود و 
چشمان درید»اش‌را باحرص روي آن میچر آند پیش آمدن‌گرفت. 

دن تناردیه فریادزنان گفت: نزديك‌نیا. لهت می‌کنم! 

ژاور گفت : یه دمباندازی! ننه‌جان! تومتل. می‌دها دیشی‌داری, اهنا ون طلسم 
عتل زذها چنگال دار . 

وهمچنان پش رفت. ۱ ۱ 

دزن تتاردیه. اشفتسو ومخوف, دو پا از هم بباز کرد تنه‌ای را عقب برد و 





۱:۰۸ تینوا بان 


جلو آورد وبا بی‌باکی سنگه دا بطرف سر «ژاوده پرتاب کرد. ژاود خم شد. سنکگك 

آز بالای سرشن گنشت: ید یو آز به اتاق جوز و بلت نکه بزر گه از دمم کاری دیواد را 
برذمین ربشت. خود نیز بانگشت وزاویه بزاوبه جست وخیز کرد. طول ذاغه راکه 
خوشیختا نه خالی نود یمود وثز‌دباك یای ژاود بی‌حرکت ماند. 

هماندم ژارر به‌تناردیه‌ها رسیده بود. یکی اذ دو دست پهنش را برشانه زد 
تثاندبه ودیگری را بی‌شانة تناردیه گوفت وفرمات داد؛ 

۳۹ دست‌ ند | 

مر‌دان پلیی ذسته جمی درون کلیه داز کشتند در جبل انب‌فر مان وژاور 
اچر اء سل 

زن تناردیه, چون دست‌های خودش را ودستهای شوهرش را بسته دید,خودرا 

‌ دختر ام ۱ 

ژاورگفت : توحبس تاديکند, 

در آن هو قم پاسبانات» بر هرد عست وخواب رفده را پشت دزدیده بودنند زر 
تکانتی می‌دادند, وس از لحظّه‌بی پیرهرد دیدار شت وبالکنت هگفت . 

- تموم شد؛: ژوتدرت؟ 

ژاور نفت؛ آره. 

ی دزد کت سته ایستاده بو دید ؟ هنود صورت‌های شیم آساشان را داشتند؛ 
هنوز سهناثان چهنه رنه الود داشتند ومه‌تای دیگی عاست. 

ژاور گقت: ماس‌کتان دا داشته باشید. 

ودر حالی که همه را با نگامی مثل نگاه فر‌دريك دوم درسان پوتسدام» آزنظر 
مبگنراند ید سا دوده با کن شفت : 

سلام #یبیگردنای»: سللام #بروژون» ۰ سللام ادومیلارد». 

سیی روبه مه ماسك‌داد کرد و به مردی که تب تبتهٌ گاوگشی داشت شفت : 
سلام 2کولمی> . 

وبه مردی که چماق داشت: سلام بابه؛ 

وبه مر دی که ازدرون شکم حری می‌زدگفت: سللام «خلاگر رس" . 

هماندم زندانی دزدان را مشاهده گرد که اتموقم ورود ماموران پلیی‌کمه‌یی 
برذبان نپاورده بود دسرپایین انداخته بود. 

ژاورگفت: اسن آقا را بازکنید, وهیچکس را نگذادید آز در بپر ژن نود. 

چون این دا گفت با دضعی شاهانه جلو میز که شمع ولوانم تحربردوی آن 
مانده بود نشست, از جیبش يك بس گه رسمی بیرون کشید و تنظیم صودت مجلی 
را آغانگرد. ۱ 

چون سطور نخست راگه همه دارای اسلویداحدی‌است نوشت ؛ سی‌بر‌داشت 
وگفت؛ 

- آقایی را که این آقایان بسته بودند نز‌ديك آورید. 

پاسبانان اطراف دا نگر‌یستند. 





مار وس ۱۵ 





ژاورثدفت؛ چر! معطلید! سا رفته است؟ 

زندانی دزدان, مسیو لوبلان» مسیو اورین‌فایی. پددآودسول باگاکلی؛ نابود 
شلبه بود. 

در کلیه ءحفوظ بود. اما پنجره مستحقظی نداشت . مر دگر فاد همینکه خود 
را آزیند آژاد دینه‌بود ودرموقمی که «ژاور» سی‌گرم توشتن عقدسات صورتیجلی دو۵ ؛ 
ازاغتعاش, ازقیل و قال وازدحام, از تاديکي‌وازيك لسظه کوچك که‌هي‌کس عتوجهش 
نیود استتاده گر‌ده: و ود راز بنج دبیر وت ارتاته بود - 

يلك آژان, جلو دریچه دوید وتگاه گر د. کسی درخارج دیفه نمشد 

تی‌دبان طنابی که از پنجره به‌پایین آویخته بود حنوز می‌لرزید. 

ژاور دس لب کفت : 

- ود شیطان سم ؛ تما این یکی ۳ همه بهتر دون! 


۳۷" 
گو جو لوبی که در جلد سوم مره میزد 


روزدعد از روزی که آبن حو أدث در خانه تولو ار 1 او پیتال ا دوقوع بوسته 
بود يك بچه که طاعرا اذ طرف پل اوسترلیز می‌آمد: از خیابان سمتراست بولواد 
سوی ختدق «فونتن بلو» می‌دفت . 

کاملا شب بود. این بچه. پریده دنگد. لاغر, وژنده‌پوش بود با يك شلواد 
کر‌باسی مخصوص ماه قرریه؛ وبا همه قوت صدایش آوازیخواند. 

در نیش کوچة «پنی بانکیه » يك پرزن گوژ يشت میان يك توده زباله در 
روشنایی فانوس نود افکن خیابان کادش می‌گرد. بچه‌درحال عبور به‌پیرزن بر‌خورد: 
#دعي عقی‌زفت وی صدای بلندگقت : 

ذکی! منویبا! خیال میکردم این. یکی ازادن گنده‌هاس , از اون سای 
گنده‌کننه ۲ 

کلمة «گنده» را در نوبت دوم با صدایبی مسخره آهین وئقخ‌داد بر زبان آورد 
که بر ای تشان دادنشی باید نوشت؛ سای "تنده. 

پیرزن با خشم تمام قد راست کرد وغرغرگنان دفت: 

_ حرومزاده تخم سگ! اه قدم خمیده نبود میدواستم به‌5جات گس نم! 

بچه گفت, چخ!چخ! چخ! حالا دیکه میتونم بگم که هیچ اشتپاه نکر دم. 

پیرزت. ثفس گرفته ازختم؛ تکان‌دیگری به‌خود داد وکاملا قد داست‌ایستاد: 


1- در نسنه اصلی داب عر قسمت از رمان تشکیل دو جلد میداد . آفاز 
جلد سوم جاپ سال ۱۸۸۶۳۲ در هیجله اول این جاپ است. 





۱۹۶ بینوایان 


ودوشنایی سرخ چراغ کنرگاه. چهر؛ سربیش را که بازوایا د چین‌های بسیاره پست 
ویلند شد+ فود ه و خطوطیرا که عانند ونسچه از ۳ دوگوشه دهاش نقش بسته‌بود دوشن 
صاخ . دنه را طلت قرا گرفته دود وچبز کجز سردیله فمی‌شد. پنداشتی کهماماك 
مچسمه «پیری » بوسیلة پلك شماع تور در تادیتی شب از کتارننه‌اش جدا شده است 
خود, این حنظر» را گر ست وگفت: 
پیخشن حانی | خوشکلی نون او نطور | سیم که بر هن اد , 
راهشی را ی ذرفت وده‌خوآندن این تصش یر داخت: 





شام یاجهداز 
هیذفت. بشکار. 
شکار کلاغ . . 


اجه لین مید ۵ مصر عرا خواند صدایش زا فر‌نت. جلو خانه شمار 28 ۲ ۰-۵ 6۵ 
زسده بود . جولن) در حازدرا| ست4 ند یدهدیو د ۱ لکد زدن گر در [غاز کر دهیو د؛ لد مایی 
سنگین وصدادار وسداحانه میزدگه بیشتهر بوطبه گفش‌هاکسی داته‌بی نود که ماداشت. 
با ده‌پاهای بچگان‌یی که در گفشی داشت. 

در آن. هنگام همات پیر زن که درکوچه 1 هتیبا که 6 دیده مود با نعر هعای 
شٌد یف ور یا حر مات خار ج از آتدازه سوی او عی‌شتاوب و گت : 

- کیه؟ چه خبره؛ با دب‌العالمین ! دروشکستن ۱.. خونمروخر اب‌گردن! 

ضی دات نید مداوعت داشت 

پیر‌زن نفس میزد؛ نعره میکشید؛ میدوید , فی‌باد عیکرد: 

- تواین دوده با خونههای مردم ایتطود بایس کرد! 

ناگهان ادستاد, خوداد ولات؟ ۳ شناح . 

با خشم بسیاد گفت: یمتی‌چه! این خود شیطو نه! 

وه طفت : دکی | همون پر ز نه! سللام لک انم «بورگون عوش1. او سته 
جدو ابادمو ببیئم! 

پیرزن با اخمی مختاط که مد یهه‌دویی‌قابل تمجیف گیته بتمار عی‌دفت وسهمی 
هم از فیرقگ و دشتی داش , اما بدبختانه در تاریکی شب تاد.طه هاثف دفت, 

س سیچکی اینجا فیست» نخاله! 

دسج اه گفت؛ ده ! پس پدزم کیجاس؛ 

- نو #فوزس»۱ 

۳ دکی! بثٍ_ عاورم؛ 

- قوسن لاز ار ۱۱ 

-! حجو ده ! خواهر اع؟ 

تو «عادلونت» (۱)۱ 





ایاعی سهزندان ععر‌وف آن زملن دزیادیس. 





مار پوس ۱۰۱ 





کودا پشت کوشش را خاداند. «مام بورگون» را ذگریست وگفت: 

..[4] - 

سپس روی پامنهعایش دور زد ويك لحظه یمد پیرژن که پاي درایستاده بود 
آور! دید که ۳ درخت های نارون که باد رمستان شاخه‌هاشان را می‌لرزانشد کرو 
رواد و آوازش را سمل که باستایی روخن وجوانه مخواند: 


شاه پاچمدار 
سس فت به‌شتار : 
شتار کلاغ: 
رو «چوب‌پا» سواد. 
ه رکه _مید‌ینش 
میدادش صثار ۱ 


بایان قسعت سوم 


